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  شیعه در اسلام

  علاّمه فقید، سید محمد حسین طباطبائى

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  مقدمه دفتر

  بسمه تعالى

پروردگار متعال در هر عصرى از اعصار، جهت هـدایت ابنـاى بشـر، انبیـاى     
همراه   ﷕عظام و رسولان فراوانى چون حضرت آدم ، نوح ، موسى و عیسى  

با کتب آسمانى و احکام و قوانین الهى ، ارسال داشته اسـت ، تـا اینکـه پیـامبر     
به پیامبرى مبعوث شـد و    ﷑عظیم الشاءن اسلام حضرت محمد بن عبداللهّ 

. قرآن ؛ این معجزه ابدى و مکمل ادیان سلف براى هدایت انسانها نـازل گشـت   
مات طاقت فرسا توانست مکتب متعالى اسـلام را در  سال زح 23رسول خدا با 

شبه جزیره حجاز استقرار بخشیده و از سران برخى از امپراطوریهاى معروف آن 
عصر نیز دعوت به اسلام نماید و بدین وسیله نور پر فروغ اسلام و قـرآن را در  

  .سراسر گیتى پرتو افکن نماید
  

ا بـه حـال از موفقیـت و جایگـاه     تنها فرقه ممتاز اسلام  که از صدر اسلام ت
مى باشد که پیروان حقیقى اهـل  ) فرقه ناجیه تشیع (خویش دفاع نموده    خاص 

بیت عصمت و طهارت بوده و احکام نورانى اسلام و قرآن را تنها از اهـل بیـت   
  .پیامبر گرفته و فقط قول آنان را حجت مى دانند

  
قوت و جان تازه اى گرفـت و  ) ع تشی(بحمداللهّ با انقلاب اسلامى در ایران ، 

علما و اندیشمندان شیعى از این فرصتهاى به دست آمـده ، حـداکثر اسـتفاده را    
برده و با تمام توان و امکانات خویش با بیان و قلم ، در نشر معارف اصیل شیعه 
همت گماشته و نکات مبهم و اتهامـات ناجوانمردانـه مغرضـین و بـدخواهان را     
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ادنـد و گـرد و غبـار فراوانـى را کـه از سـوى منحـرفین و        پاسخهایى مناسب د
  .بدخواهان بر روى تشیع نشسته بود، زدودند

  
یکى از متفکرین و اندیشمندان ممتاز جهان اسلام ، مرحوم علامه طباطبـائى   
رضوان اللهّ تعالى علیه  است که در طول عمر پر برکت خود با تاءلیف کتابهـاى  

و تربیـت شـاگردان ممتـاز و برجسـته ، خـدمات      فراوان و رساله هاى عدیـده  
یکـى از آثـار مفیـد و بسـیار ارزشـمند آن      . فراوانى به جهان تشیع نموده است 

است که مکرر طبع شده و مورد استفاده علاقـه  ) شیعه در اسلام (مرحوم ، کتاب 
  .مندان داخل و خارج کشور قرار گرفته است 

  
غرب زمین تاءلیف شده چرا که اغلب این کتاب اساسا براى معرفى تشیع در م

مطالعات و تحقیقات اندیشمندان مغرب زمین پیرامون شیعه ، عارى از تعصـب و  
غرض ورزى نیست ؛ چون مصادر تحقیقـى آنـان از اهـل سـنت و یـا از فرقـه       

  .منحرف اسماعیلیه مى باشد
  

لازم به ذکر است که این کتاب ، توسط یکـى از شـاگردان اسـتاد، بـه زبـان      
گلیسى ترجمه شده و مدتى نیز در آمریکا در سطح دانشگاهى تـدریس شـده   ان

بـدون    ﷖ از ویژگیهاى دیگر این کتاب این اسـت کـه مرحـوم علامـه     . است 
کوچکترین اهانت به اهل سنّت و جماعت ، به دفاع از مبانى و اصـالت شـیعه و   

) تشـیع  (که نشان دهد بیان علل پیدایش آن برآمده و بر این عقیده استوار است 
تنها مذهب صحیح اسلام مى باشد و این مهم را با بیانى بسیار سـاده و روان بـه   

  .ما مطالعه این کتاب را بسیار مفید و سودمند مى دانیم . انجام رسانیده است 
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این دفتر، بعد از بررسى ، ویرایش ، مقابله و اصلاحاتى چند، آن را طبع و در 

  .ن قرار مى دهد، امید است مورد قبول خداوند متعال قرار گیرداختیار علاقه مندا
  

  دفترانتشارات اسلامى
  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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  پیشگفتار به قلم یکى از شاگردان استاد

کتابى که اکنون از نظر خواننده مى گذرد، جزئى از طرحى اسـت کـه جهـت    
گرچه در طى قرن گذشته ، . پذیرفته است در مغرب زمین تحقق ) تشیع (معرفى 

دانشمندان مغرب زمین ، مطالعات زیادى در باره جوانب مختلف اسلام و تمـدن  
اسلامى انجام داده اند، اما اکثر این آثار با نهایت تعصب و غرض انجام گرفتـه و  

  .در آنها کوشش در تحریف اسلام دیده مى شود
  

ن در تحقیقاتى که در باره اسلام انجـام مـى   وانگهى تقریبا تمام منابع اروپائیا
گیرد، از منابع اهل تسنن است و هرگاه از قرآن ، حدیث ، سـیره نبـوى ، فقـه و    
کلام سخن به میان مى آید، معمولاً مقصود همان نظر اهل سنت و جماعت است 

  .و حتى این نظر نیز اغلب تحریف یافته و مغرضانه بیان شده است 
  

زبانهاى اروپایى ، تشیع به صورت یک فرقه فرعى معرفـى   در آثار موجود به
شده و تمام دید و علت وجودى آن به یک نزاع صرفا سیاسى و اجتماعى تقلیل 

گردید، توجه شـده اسـت ،   ) شیعه (یافته و کمتر به علل دینى که باعث پیدایش 
عیلیه اسما(به طور کلى باز سهم اساسى از آن ) شیعه (حتى در تحقیقات در باره 

حتى به اندازه مکتب اسماعیلى مورد نظر قـرار  ) شیعه دوازده امامى (و ! است ) 
  !!نگرفته است 

  
غرب تا . شاید سوابق تاریخى مغرب زمین ، علت اصلى این محدودیت باشد

کنون دو بار با اسلام تماس مستقیم داشته است ، با اعراب در انـدلس و صـقلیه   
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اروپا و در هر دو مورد تماس با اسلام به صورت و با اتراك در شرق ) سیسیل (
محدود به روابط نسبتا سرىّ و محدود با برخـى  ) تشیع (سنى آن بود و رابطه با 

حوزه هاى اسماعیلى در فلسطین در جنگهاى صلیبى و شاید در برخـى مراکـز   
  .گردید  اندلس 

  
ا ایـران  مغرب زمین ، هیچگاه قبل از دوران جدید با عالم تشـیع و مخصوص ـ 

شیعى ، تماسى نداشت و با فرهنگ ایران اسلامى نیز براى اولین بار در هند آشنا 
  .شد

به هر حال ، به این علل و شاید جهت کوشش غربیان در تحقیـر آن جوانـب   
از اسلام که جنبه عقلى آن قوى است ، تشیع هیچگاه چنانکـه واقعـا در تـاریخ    

ا میلیون فرد ایرانى و عرب ، پاکستانى اسلام وجود داشته و هنوز نیز مذهب دهه
و هندى و غیره را تشکیل مى دهد، خارج از جهان پیروان این مـذهب شـناخته   

را ) تشـیع  (نشده است و در مغرب زمین همان نظر مستشرقان قرن گذشـته کـه   
در اسلام مى دانستند در اکثر محافل پذیرفته شده و حتى برخـى ،  ! یک بدعت 

نگاهى به چنـد  . عده اى دشمنان اسلام در قرون بعدى مى دانندتشیع را اختراع 
کتاب معروف موجود که یا مربوط به تشیع مى باشد و یـا در آن اشـاره اى بـه    

  .تشیع شده است ، جهت اثبات این ادعا کافى است 
  

با توجه به این زمینه و نحوه تفکر جدیدى که به تدریج بـر تحقیـق در بـاره    
حکمفرمـا مـى   ) انگلوساکسـون  (ین و مخصوصا در ممالـک  ادیان در مغرب زم

شود، ضرورت یک سلسـله تحقیقـات اصـیل در بـاره شـیعه ، هـر روز بیشـتر        
  .احساس مى شود
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بعد از جنگ بین المللى ، به تدریج در آمریکا و سپس در انگلستان بـه ایـن   

بـه  نکته برخوردند که بهترین معرف یک دین ، فردى است که از درون آن دیـن  
یک دین مخصوصا توسط کسـى کـه یـا    ) عینى (آن مى نگرد و صرف توصیف 

 ـ  دو ه اصلاً به دین اعتقاد ندارد و یا دین خاصى را که مورد مطالعه اوسـت ، از ب
  .مى شمارد، به هیچ وجه کافى نیست   امر مطرود و بى اساس 

  
و کشف این حقیقت تواءم با احتیاج روز افزون خواص متفکران مغرب زمین 

مخصوصا جوانان به استفاده از ادیان مشرق زمین جهت پر کردن خلا اى که بـه  
علت تضعیف مسیحیت و غلبه عجیب مادیگرى در اروپا و آمریکا پـیش آمـده   
است ، باعث شد که در آمریکا به تدریج مراکزى بـه منظـور تحقیـق اصـیل در     

خذ  ادیان تاءسیس  خـود ادیـان جهـت     گردد و حتى المقدور از دانشمندان و ماَّ
درك آنها استفاده شود، البته اسلام به طور کلى و تشیع بالا خص نمـى توانسـت   

  .کاملاً از این امر مستثنا باشد
  

یکى از صاحب قدمان و پیشکسوتان در این نهضت پرفسـور کنـث مورگـان    
)Morgan Kenneth (   ــت ــگاه کولیگ ــتاد دانش ــایى و اس ــمند آمریک دانش
)Colgate (ى از عمر خود را در مشرق زمـین گذرانیـده و رابطـه    است که مدت

مستقیم با بسیارى از برجسته ترین علما و استادان و بزرگان معنوى تمام ادیـان  
  .شرقى داشته است 
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اسـلام  (این استاد که شهرت او در جهان اسلامى بیشتر به علت تنظیم کتـاب  
نوشته شده اسـت  است که توسط گروهى از دانشمندان مسلمان ) صراط مستقیم 

آن را نگاشته اند، چندین سـال پـیش ،    )فصل تشیع (و استاد محمود شهابى نیز 
جهت اجتمـاع نماینـدگان اصـیل ادیـان جهـانى       )کولگیت (مرکزى در دانشگاه 

تاءسیس کرد و خود اکنون ریاست آن را عهده دار اسـت و گروهـى دانشـجوى    
  .برجسته را در تاریخ ادیان ، راهنمایى مى کند

  
پرفسور مورگان ، همواره در چاپ منابع مهم ادیان شرقى و معرفـى آنهـا بـه    

  .غربیان از نظرگاه اصیل پیروان واقعى این ادیان کوشیده است 
  

هنگامى که هشت سال پیش براى بار اول راقم این سطور از این مرکز دیـدن  
پرفسور هنـرى  (البته . کرد، سخن از کمبود کتب اصیل در باره تشیع به میان آمد

خدمات ارزنده اى در معرفى تفکر شیعه انجام داده  )سوربن (از دانشگاه  )کربن 
بـا  : آثار ایشان به زبان فرانسه در سطحى بسیار بالاسـت و ثانیـاً  : اند لیکن اولاً

. عرفان و حکمت سر و کار دارد و جوانب عمومى تر دین را مطرح نمـى سـازد  
ر دو سه کتاب و رساله دیگر که به زبان انگلیسى موجود است اکثرا تـراوش فک ـ 

چند مبلغ مسیحى است که عمر خود را صرف از بین بردن تشیع و رد آن کـرده  
  .اند

  
به ایران آمـد،   )پرفسور مورگان ( 1964اتفاقا یکى دو سال بعد، در تابستان 

علامه سید محمـد  (در آن هنگام این جانب افتخار تلمذ در محضر استاد ارجمند 
بـه خانـه تابسـتانى     )درکـه  (ر به را داشت و هفته اى چند با )حسین طباطبائى 
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ایشان مشرف شده و از خرمن دانش بى کرانشـان خوشـه اى چنـد مطـابق بـا      
روزى به اتفـاق آقـاى مورگـان خـدمت علامـه      . استعداد محدود خود مى چید

از اولین لحظه ، حضور معنوى و روحانیت علامه طباطبـائى  . طباطبائى رسیدیم 
خت و استاد مورگان فورا احساس کـرد کـه   ، پرفسور مورگان را شیفته خود سا

در حضور شخصى قرار گرفته است که علم و حکمت را از مرحله فکر به مقـام  
در کوچه هـاى تنـگ و   . عمل رسانیده و آنچه مى گوید چشیده و پیموده است 

در مراجعت از محضر استاد، فـورا طـرح    )درکه (خاکى و در عین حال پرلطف 
باره شیعه براى مردم مغرب زمـین توسـط علامـه     نگارش یک سلسله کتاب در

طباطبائى و با همکارى این جانب ، مطرح گردید و چندى بعد برنامـه کـار پـى    
ریزى شد و استاد بزرگوار در عرض سه سال بعد، دو اثـر پـر ارزش کـه یکـى     

است به رشته تحریر درآورد و با این  )قرآن از نظر شیعه (کتاب فعلى و دیگرى 
ت بزرگى بر خدمات فراوانى که به علم و دانش اسلامى کرده اسـت  عمل ، خدم

  .افزود
متن این کتاب توسط این جانب به زبان انگلیسـى ترجمـه شـد ومـدتى نیـز در      
آمریکا در سطح دانشگاهى تدریس شده است و به زودى پس از اتمام این دوره 

از قلـم یـک    تجربى و ارزیابى عکس العمل دانشجویان در فهم اثرى که مستقیما
  .عالم بزرگ اسلامى تراوش کرده است ، به صورت نهایى ، انتشار خواهد یافت 

جلد دوم در باره قرآن ، در شرف ترجمه است و سومین اثر در ایـن سلسـله   
که به منظور شناساندن شیعه در جهان مى باشد، ترجمه منتخبى از گفتار امامـان  

بى مکتوم و گنجى نهفته بـاقى مانـده   شیعه خواهد بود که تا کنون در غرب ، کتا
  .است 
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. یک تحقیق جدید بـا هـدفى تـازه اسـت      )شیعه در اسلام (بنابراین ، کتاب 
منظور آن شناساندن شیعه و جوانب گوناگون آن به افرادى اسـت کـه بـا عـالم     
فکرى اسلامى و شیعى آشنایى ندارند و مایلند از دیدگاهى کلى ، نظـرى جـامع   

  .از اسلام بیفکنند به این بخش مهم
مؤ لف محترم ، این هدف را بدون اهانت به اهل سنّت و جماعت و در عـین  
حال دفاع از اصالت شیعه و بیان علت پیدایش آن ، دنبال کرده و کوشیده اسـت  
تا نشان دهد که تشیع جنبه اى کاملاً اصیل از اسلام است بدون اینکه کوچکترین 

بـرعکس بـا   . ف بین تشیع و تسنّن در نظر باشدمقصودى در ایجاد تفرقه یا شکا
دفاع از اصالت شیعه گفتگوى بین دو بخش اصلى اسلام را آسانتر ساخته اسـت  

  .از آنجا که تقریب واقعى ، فقط با حفظ اصالت طرفین امکان پذیر مى باشد
از عجایب زمان ما این است که احتیاج به این کتاب به زبـان فارسـى شـاید    

نه تنها دهها و صدها بلکه هزارها جوان ایرانـى امـروزه   . یسى نباشدکمتر از انگل
دچار جهل و نادانى در باره دین خود مى باشند و در عین حال احساس احتیاج 
به آشنایى با آن مى کنند و دانش آنها اکتفاى استفاده از کتب عادى دینى را نمى 

  .کند
  

  تعلیمات دینى وضعى بـس   در سالیان گذشته بین طبقه اى از جامعه ، مسئله
شگفت آور پیدا کرده است که شاید در کمتر جامعـه دیـده شـود در حـالى کـه      
اقلیتهاى مذهبى و نیز خارجیان مقیم ایران در خانه و مدرسه ، نهایت کوشش را 
دارند تا فرهنگ و دین خود را به فرزندان خود منتقل سازند، بین مسلمانان کـه  

ایرانى دارا مى باشند، در برخى طبقات تعلیمات دینى  اکثریت قاطع را در جامعه
والدین مسئولیت را از خود سلب کرده و امید دارنـد  . شده است   بکلى فراموش 



11 
 

به نحوى معجزآسا مدارس از عهده این امر خطیر برآید و مدارس به نوبه خود با 
 فقدان معلمان کافى براى تدریس دروس عادى طبعا هیچگونه صـلاحیتى جهـت  

تحقق دادن به این معجزه را ندارد، لذا به تدریج عده اى پرورش یافته اند که بـه  
آنها همه نوع وسائل مادى داده شده و برایشان هر چه دلخـواه آنهـا در زنـدگى    

آنها مى دانند چگونه حرکت کنند لیکن . باشد فراهم شده است بجز معنا و جهت 
  .نمى دانند به کجا بروند

  
نسان موجودى است هدف طلب و نمى تواند عمر خود را تماما و از آنجا که ا

در سرگرمیهاى پوچ و گذران مـادى و شـهوانى بگذرانـد، عـده اى از ایـن بـى       
تکلیفى رنج مى برند و بسیارى از آنها در جستجوى یک نـوع تعلـیم معنـوى و    
دینى هستند لیکن یافتن مربى و راهنما و حتى کتابى که به لسـان آنـان حقـایق    

ینى و تفکر و تاریخ تشیع را برایشان تشریح کند، بس مشکل اسـت در چنـین   د
وضعى چاپ این کتاب که در بدو امر براى محققان و دانش طلبان مغرب زمـین  
نگاشته شده بود، براى ایرانیان نیز اهمیت فراوان دارد و مى توان گفت کـه ایـن   

  .تصنیف در نوع خود بى نظیر است 
  

ا لسانى ساده تقریبا تمام جوانب شیعه را از تاریخ گرفته تـا  علامه طباطبائى ب
حکمت و عرفان توضیح داده و در صفحاتى معدود بسیارى از مهمترین حقـایق  

  .معارف اسلامى و شیعى را بیان کرده است 
  

با چاپ این اثر براى بار اول علاقمند فارسى زبان مى تواند با مطالعـه یـک   
احاطه یافته و کلیدهایى جهت باز کـردن راههـاى   کتاب به رؤ وس تفکر شیعى 



12 
 

در واقع این اثر نفیس ، راهنمایى است که . تحقیق و تفحص بعدى به دست آورد
با کمک آن فردى که تاکنون با جهان معنوى شیعه ناماءنوس بوده است مى تواند 

د در این عالم وسیع ، قدم نهد و با اتکاى به این راهنماى موثق یقین داشته باش ـ
که گمراه نخواهد گردید بلکه با توسل به این حبل متین به مقصد نهـایى خواهـد   

  .رسید
  

تمام مراتب علم و معرفت شیعى از نحوه پیدایش تاریخى آن و فقه و شریعت 
تا لطیف ترین حقایق معنوى به زبانى بس ساده که مى تواند فقط متعلق به یـک  

ورى گردیده و بـراى بـار اول بـه    استاد واقعى باشد، در چهار فصل کلى جمع آ
زبان فارسى بحثى با چنین جامعیت و در لباسى این چنین ساده آراسته شـده و  
به جامعه ایرانى که اکنون از هر زمان بیشتر محتاج به خودشناسى و ارشاد است 

این مهم فقط مـى توانسـت از فکـر و قلـم توانـایى بـا       . ، عرضه گردیده است 
  .طباطبائى تراوش کند جامعیت و کمال علاّمه
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  شرح حال استاد

علامه سید محمد حسین طباطبائى از یکى از خاندانهاى بزرگ علم برخاسته 
ولادت . است و چهارده پشت ایشان از دانشمندان و علماى بنام تبریز بـوده انـد  

شمسى در تبریز بـه   1282هجرى قمرى مصادف با  1321ایشان در پایان سال 
  .ن در زادگاه خود تحصیلات مقدماتى را دنبال نمودوقوع پیوست و ایشا

  
رهسپار نجـف اشـرف شـد و ده     1304پس از اتمام اولین مراحل علمى در 

سال در آن مرکز بزرگ تشیع به تکمیل معلومات خود در شعب مختلـف علـوم   
و  )نـائینى و کمپـانى   (فقه و اصول را نـزد اسـتادان معـروف    . اسلامى پرداخت 

کـه خـود از شـاگردان جلـوه و آقـا علـى        )سید حسین بادکوبى (فلسفه را نزد 
و اخـلاق را در   )آقا سید ابوالقاسم خوانسـارى  (مدرس بود و ریاضیات را نزد 

که در حکمت عملـى و عرفـان ، مقـامى بـس      )حاج میرزا على قاضى (محضر 
  .به زادگاه خود مراجعت فرمود 1314سپس در سال . ارجمند داشتند تلمذ کرد

  
صیلات علامه طباطبائى فقط محدود به سطوح عادى فقه نبود بلکه علاوه تح

بر عمیق ترین تحصیلات در صرف و نحو و ادبیات عرب و فقه و اصول ، ایشان 
بطلمیـوس   )مجسطى (اقلیدس تا  )اصول (یک دوره کامل از ریاضیات قدیم از 

لـوم بـه مرحلـه    و نیز فلسفه و کلام و عرفان و تفسیر را فرا گرفت و در ایـن ع 
  .اجتهاد نائل آمد
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شهرت علامه طباطبائى در تهران و حوزه هاى دیگر علمى ایـران خـارج از   
تبریز هنگامى آغاز شد که در اثر حوادث سیاسى جنگ دوم جهـانى و عواقـب   

در  1325بعد از آن ، ایشان از مسقطالراءس خود به قم مهاجرت کرد و از سـال  
کوچکترین سر و صدا مجالس درس خود را در تفسیر و آنجا ساکن شد و بدون 

حکمت آغاز کرد و در سفرهاى پیاپى به تهران با علاقـه منـدان بـه حکمـت و     
حاصل نمود و حتى از بحث و مناظره با مخالفان دین   معارف اسلامى نیز تماس 

و حکمت ، دریغ نورزید و از راه عقل و منطـق ، بسـیارى از افـرادى را کـه از     
صواب منحرف شده بودند به درك حقایق دینى و حکمى نایل سـاخت و   طریق

توانست در عرض بیست و چند سال اخیر، اثر عمیقى از خود نه تنهـا در طبقـه   
  .روحانیت بلکه بین عده اى از طبقه متجدد و تحصیل کرده در غرب بجا گذارد

  
حضـور  سالیان دراز هر پاییز بین ایشان و استاد هنـرى کـربن مجالسـى بـا     

جمعى از فضلا و دانشمندان تشکیل شده است که در آن مباحثى حیاتى در بـاره  
دین و فلسفه و مسائلى که جهان امـروز در مقابـل شـخص معنـوى و جوینـده      
حقیقت قرار مى دهد، مطرح مى شود و این جلسات نتایج بسیار مهمـى بـه بـار    

و با افقى آنچنان بدون شک چنین جلساتى در سطحى آنچنان بالا . آورده است 
وسیع در جهان اسلام امروز بى نظیر بوده است و حتى مى توان گفت که از دوره 
قرن وسطى که تماس فکرى و معنوى اصیل بین اسـلام و مسـیحیت قطـع شـد،     

  .چنین تماسى بین شرق اسلامى و غرب حاصل نشده است 
  

عقلـى و   در حوزه علمیه قم ، خدمت بزرگ علاّمه طباطبائى ، احیاى علـوم 
بـه تـدریج ایشـان تـدریس سـطوح اساسـى       . نیز تفسیر قرآن کریم بوده است 
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شخصیت بارز ایشان و . را متداول ساخت  )اسفار(و  )شفاء(حکمت مانند کتاب 
تخلق به صفات حمیده و حسن سلوك در تمـاس بـا طـلاب ، هـر روز گـروه      

ایشان جلب کرد  بیشترى از افراد علاقه مند و با استعداد را بسوى مجالس درس
حکمت ، صدها طلبـه حضـور داشـتند و در طـى       تا در سالیان اخیر در درس 

بیست و چند سال گذشته عده کثیرى دانشمند کـه برخـى اکنـون خـود اسـاتید      
حکمت هستند، موفق به نیل به مقام اجتهاد در این علـم نفـیس ، تحـت ارشـاد     

  .علامه طباطبائى شدند
  

ایشان به حکمت که از طریق تربیت عده کثیـرى  شاید حتى مهمتر از خدمت 
از طلاب و نشر کتب انجام پذیرفته است ، توجه علامـه طباطبـائى بـه اهمیـت     

ایشـان در واقـع بـه    . تربیت اخلاقى و تزکیه نفس بین شاگردان خود بوده است 
تنهایى مکتب جدیدى در تربیت افرادى که علم و اخلاق را تواءمـا توسـعه داده   

یس کرده و اشخاصى بس لایق به جامعه تقدیم داشـته و همـواره لـزوم    اند تاءس
تواءم کردن آموزش و پرورش را تاءیید کرده است ؛ امرى که همیشـه از اصـول   
اولیه فرهنگ اسلامى ایران بوده است و متاءسفانه امروزه در نظام مدارس جدید 

  .و حتى در مدارس قدیم تا حدى فراموش شده است 
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  ه طباطبائىآثار علامّ

  :از ایشان آثار علمى بسیار بجا مانده است که قسمتى از آنها بدین قرار است 
  
  تفسیر المیزان   1
  

و ترجمه فارسى آن تا کنون بارهـا چـاپ شـده    ) جلد 20در (به زبان عربى 
  .است 
  
  اصول فلسفه و روش رئالیسم   2
  

کنـون چـاپ    با حواشى آقاى مرتضى مطهرى که سه جلد از پنج جلد آن تـا 
یک جلـد عربـى از آن نیـز انتشـار     .  )1(شده و بقیه به صورت خطى باقى است 

  .یافته است 
  
  حاشیه بر اسفار صدرالدین شیرازى   3
  

که بر چاپ جدید اسفار که زیر نظر علامه طباطبائى در شرف چاپ اسـت و  
  .جلد آن تاکنون انتشار یافته است  نوشته شده است   شش 
  
  ا استاد کربنمصاحبات ب  4
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انتشـار یافتـه و    1339در دو جلد که یک جلد آن در سالنامه مکتب تشـیع  
  )2(. جلد دیگر در شرف چاپ است 

  
  رساله در حکومت اسلامى   5
  

  .که به فارسى و عربى و آلمانى چاپ شده است 
  
  .حاشیه کفایه   6
  
  .رساله در قوه و فعل   7
  
  .رساله در اثبات ذات   8
  
  .در صفات  رساله  9
  

  .رساله در افعال   10
  

  .رساله در وسائط  11
  

  .الانسان قبل الدین   12
  

  .الانسان فى الدین   13
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  .الانسان بعد الدین   14
  

  .رساله در نبوت   15
  

  .رساله در ولایت   16
  

  .رساله در مشتقات   17
  

  .رساله در برهان   18
  

  .رساله در مغالطه   19
  

  .تحلیل رساله در   20
  

  .رساله در ترکیب   21
  

  .رساله در اعتبارات   22
  

  .رساله در نبوت و مقامات   23
  

  .منظومه در رسم خط نستعلیق   24
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  )به فارسى ترجمه شده است (على والفلسفۀ الالهیه   25
  

  .قرآن در اسلام   26
  

  )که همین کتاب مورد نظر است (شیعه در اسلام   27
  

  لات دیگرو چند رساله و مقا
  

به علاوه از علامه طباطبائى مقـالات متعـددى در نشـریات گونـاگون ماننـد      
به انتشـار  ... و )راهنماى کتاب (و  )درسهائى از مکتب اسلام (و  )مکتب تشیع (

  .رسیده است 
  

است کـه تـا کنـون     )تفسیر المیزان (مهمترین اثر علامه طباطبائى یقینا همان 
از آن  که شامل بیش از نیمى از قرآن کریم مـى باشـد  بـه اتمـام      )3(هفده جلد 

این اثر نفیس از بزرگترین تفاسـیر عصـر حاضـر اسـت و همـان      . رسیده است 
خدمتى را که تفاسیر بزرگ قدیم با توجه به علوم و فلسفه زمـان خـود در فهـم    

م مـى  قرآن به مسلمانان اعصار گذشته انجام داده است ، براى نسل فعلـى انجـا  
وانگهى علامه طباطبائى روش جدیدى در تفسیر به کـار بـرده اسـت کـه     . دهد

. مبتنى بر نص حدیث است و آن تفسیر آیات قرآنى توسط سایر آیات مى باشد
امروزه تمام وقت علامه طباطبائى مصروف تاءلیف این اثر بـزرگ مـى شـود و    

علامـه طباطبـائى بـا     . )4(امید مى رود که ایشان بتوانند آن را به پایـان رسـانند   
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نهایت متانت و بدون توجه به جار و جنجال و سر و صدا و زرق و برق ظاهرى 
، زندگى ساده خود را در خدمت به علم و دین و تربیت شاگرد و تاءلیف کتـب  

  .ارزنده ادامه مى دهند
  

بدون شک ایشان را بـراى بـار اول    )شیعه در اسلام (کتاب مورد بحث فعلى 
دیدى از ایرانیان و نیز علاقه مندان به اسلام شناسى و ایـران شناسـى   به طبقه ج

البته ایشان را احتیاجى بـه معرفـى بـه جامعـه     . در مغرب زمین ، معرفى مى کند
علمى ایران نیست و اگر خوانندگان این کتاب نیز به این گروه محدود مـى بـود   

در معرفى شخصـیتى  این جانب به خود اجازه نمى داد که سخنان ناچیز خود را 
این چنین بارز به رشته تحریر درآورد، لیکن از آنجا کـه گـروه جدیـدى بـدون     
شک از راه این کتاب براى بار اول با آثار این استاد بزرگوار روبرو مـى شـوند،   
راقم این سطور که سالها سعادت تلمـذ نـزد ایشـان را داشـته و وظیفـه مطبـوع       

لیسى عهده دار بوده است ، تکلیف خود دانست ترجمه این اثر را نیز به زبان انگ
که نکاتى چند در باره علامه طباطبائى مرقوم دارد و با کلمات نارساى خود تـا  

  .حدى یکى از اساطین بزرگ علم و حکمت این عصر را معرفى کند
  

البته قلم ، قاصر از معرفى شخصیت بزرگ ایشان است و کـلام ، نمـى توانـد    
این صـفحات شـرح   . مقام روحانى ایشان را توصیف کندمراتب کمال و فضل و 

قطره اى است از دریایى که سالها با سکوت و آرامش به خدمتى بس اساسى به 
و از آنجا که خود به مرتبه وصال . جامعه اسلامى و ایرانى کمر همت بسته است 

ه به حقیقت نایل آمده است مانند مشعلى نورانى اطراف خود را منور ساخته و را
پاى بسیارى از شاگران و ارادتمندان و خوانندگان آثار خود را از دور و نزدیک 
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روشن ساخته و به حیات فکرى و معنوى آنـان روح و جهـت و معنـا بخشـیده     
  .است 
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  مقدمه

  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

  
نامیده مى شود، هویـت واقعـى مـذهب     )شیعه در اسلام (این کتاب که به نام 

. است بیان مى کند) تشیع و تسنن (یکى از دو مذهب بزرگ اسلامى  تشیع را که
کیفیت پیدایش و نشو و نماى تشیع ، طرز تفکر مذهبى شیعه و معـارف اسـلامى   

  :از نظر شیعه 
  

  دین  1
تردید نیست در اینکه هر یک از افراد انسان در زنـدگى طبعـا بـه همنوعـان     

جمعى اعمالى انجام مـى دهـد و   خود گراییده در محیط اجتماع و زندگى دسته 
کارهایى که انجام مى دهـد از همـدیگر بیگانـه و بـى رابطـه نیسـتند و اعمـال        
گوناگون وى مانند خوردن و نوشیدن و خواب و بیـدارى و گفـتن و شـنیدن و    
نشستن و راه رفتن و اختلاطها و معاشرتها در عین حال که صـورتا از همـدیگر   

گر ارتباط کامل دارند، هر کارى را در هر جـا و  جدا و متمیز مى باشند با همدی
  .به دنبال هر کار دیگر نمى شود کرد بلکه حسابى در کار است 

  
پس اعمالى که انسان در مسیر زندگى انجام مى دهد تحت نظامى است که از 
آن تخطى نمى کند و در حقیقت از یک نقطه مشخصى سرچشمه مى گیـرد و آن  

د یک زندگى سعادتمندانه داشته باشد که در آن تـا  این است که انسان مى خواه
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تـا  : و به عبارت دیگـر . مى تواند کامروا بوده به خواسته و آرزوهاى خود برسد
  .مى تواند نیازمندیهاى خود را از جهت بقاى وجود، به طور کاملترى رفع نماید

  
و از اینجاست که انسان پیوسته اعمـال خـود را بـه مقـررات و قـوانینى کـه       

دلخواه خود وضع کرده یا از دیگران پذیرفته ، تطبیق مى کند و روش معینى در ب
زندگى خود اتخاذ مى نماید، براى تهیه وسائل زندگى کار مى کنـد؛ زیـرا تهیـه    
وسائل زندگى را یکى از مقررات مى داند، براى التذاذ ذایقه و رفـع گرسـنگى و   

دن و آشامیدن را براى بقاى تشنگى ، غذا مى خورد و آب مى آشامد؛ زیرا خور
  ...سعادتمندانه خود ضرورى مى شمرد و به همین قرار

  
قوانین و مقررات نامبرده که در زندگى انسان حکومت مى کند به یک اعتقـاد  
اساسى استوارند و انسان در زندگى خود به آن تکیـه داده اسـت و آن تصـورى    

ن اسـت دارد و قضـاوتى   است که انسان از جهان هستى که خود نیز جزئـى از آ 
است که در حقیقت آن مى کند و این مسئله با تاءمل در افکار مختلفى که مـردم  
در حقیقت جهان دارند بسیار روشن است ، کسانى کـه جهـان هسـتى را همـین     

که بـا دمیـده   (جهان مادى محسوس و انسان را نیز پدیده اى صد در صد مادى 
مى دانند روش شان در زنـدگى ایـن   ) دشدن حیات پیدا و با مرگ نابود مى شو

است که خواسته هاى مادى و لذایذ چند روزه دنیوى خود را تاءمین کنند و همه 
مساعى شان در این راه مبذول است که شرایط و عوامل طبیعـت را بـراى خـود    

  .رام سازند
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و کسانى که مانند عامه بت پرستان جهان طبیعت را آفریده خـدائى بـالاتر از   
مى داند که جهان بویژه انسان را آفریده و غرق نعمتهاى گونـاگون خـود    طبیعت

ساخت تا از نیکیهاى وى برخوردار شوند، اینان برنامه زندگى را طـورى تنظـیم   
مى کنند که خشنودى خدا را جلب کنند و موجبات خشـم او را فـراهم نیاورنـد    

پاینده گرداند و اگر چه اگر خدا را خشنود کنند نعمت خود را برایشان فراوان و 
  .خشمگین سازند نعمت خود را از دستشان خواهد گرفت 

  
و کسانى که علاوه بر ایمان تنها به خدا براى انسان زندگانى جـاودانى قائـل   
بوده او را مسئول خوب و بد اعمالش مى داننـد و در نتیجـه روز بازخواسـت و    

د و نصـارا و مسـلمین ،   اثبات مى کنند مانند مجوس و یهو) روز قیامت (پاداش 
در زندگى خود راهى را مى خواهنـد بپیماینـد کـه ایـن اصـل اعتقـادى در آن       

  .مراعات شود و سعادت این سرا و آن سرا را تاءمین نماید
  

و مقـررات  ) اعتقاد در حقیقت انسـان و جهـان   (مجموع این اعتقاد و اساس 
نامیـده مـى    )دین (، متناسب با آن که در مسیر زندگى مورد عمل قرار مى گیرد

مـى نامنـد ماننـد     )مذهب (شود و اگر انشعاباتى در دین پیدا شود، هر شعبه را 
مذهب تسنن و مذهب تشیع در اسلام و مذهب ملکانى و مـذهب نسـطورى در   

  .مسیحیت 
  

از دیـن  ) اگر چه به خدا نیـز معتقـد نباشـد   (بنابر آنچه گذشت ، هرگز انسان 
پـس دیـن   (مسـتغنى نیسـت ،   ) برنامه زندگى که بر اصل اعتقادى استوار است (

  .)زندگى است و از آن جدایى ندارد  همان روش 
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گریزى ندارد و آن راهى اسـت کـه    )دین (قرآن کریم معتقد است که بشر از 

براى بشرباز کرده که با پیمودن آن به وى برسند منتها امـر کسـانى   خداى متعال 
را پذیرفته به راستى راه خدا را مى پیماینـد و کسـانى کـه    ) اسلام (که دین حق 

  . )5(دین حق را نپذیرفته اند راه خدا را کج کرده عوضى گرفته اند 
  
  اسلام  2

ن کریم دینـى را کـه   اسلام در لغت به معناى تسلیم و گردن نهادن است و قرآ
به سوى آن دعوت مى کند از این روى اسلام نامیده که برنامـه کلـى آن تسـلیم    

که در اثـر ایـن تسـلیم پرسـتش      )6(شدن انسان است به خداى جهان و جهانیان 
نکند جز خداى یگانه را و طاعت نکند جز فرمان او را؛ چنانکه قرآن کریم خبر 

نامیـد،   )مسـلمان  (و پیـروان آن را   )اسلام (مى دهد اولین کسى که این دین را 
  . )7(بود  السلام  علیهحضرت ابراهیم 

  
  شیعه  3

شیعه که در اصل لغت به معناى پیرو مى باشد به کسانى گفته مـى شـود کـه    
را حق اختصاصى خانواده رسالت مـى داننـد و در    ﷑جانشینى پیغمبر اکرم 

  . )8(معارف اسلام پیرو مکتب اهل بیت مى باشند 
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  کیفیت پیدایش و نشو و نماى شیعه: بخش اول 

  

  آغاز پیدایش شیعه و کیفیت آن
اولین پیشوا از ( ﷒را که براى اولین بار به شیعه على  )شیعه (آغاز پیدایش 
معروف شدند، همان زمان حیات پیغمبـر اکـرم بایـد    )  ﷕ت پیشوایان اهل بی

سـال زمـان بعثـت ،     23دانست و جریان ظهور و پیشرفت دعـوت اسـلامى در   
موجبات زیادى در بر داشت که طبعا پیدایش چنین جمعیتى را در میـان یـاران   

  . )9(ایجاب مى کرد  ﷑پیغمبر اکرم 
  

  :الف 
مبراکرم در اولین روزهاى بعثت که به نـص قـرآن ماءموریـت یافـت کـه      پیغ

صریحا به ایشان فرمود کـه   )10(خویشان نزدیکترخود را به دین خود دعوت کند 
هر یک از شما به اجابت دعوت من سبقت گیرد، وزیر و جانشین و وصـى مـن   

و پیغمبراکـرم  پیش از همه مبادرت نمـوده اسـلام را پـذیرفت     ﷒على . است 
تقبل نمود و عادتا محال اسـت کـه    )11(ایمان او را پذیرفت و وعده هاى خود را 

رهبر نهضتى در اولین روز نهضت و قیام خود یکى از یاران نهضت را بـه سـمت   
وزیرى و جانشینى به بیگانگان معرفى کند، ولـى بـه یـاران و دوسـتان سـرتاپا      

 ـ   ا امتیـاز وزیـرى و جانشـینى بشناسـد و     فداکار خود نشناساند یـا تنهـا او را ب
بشناساند ولى در تمام دوره زنـدگى و دعـوت خـود، او را از وظـایف وزیـرى      
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معزول و احترام مقام جانشینى او را نادیده گرفته و هیچگونـه فرقـى میـان او و    
  .دیگران نگذارد

  
  :ب 

تـواتر  کـه سـنى و    به موجب چندین روایت مستفیض و م ﷑پیغمبراکرم 
در قول و فعـل خـود از    ﷒ )12(شیعه روایت کرده اند  تصریح فرموده که على 

خطا و معصیت مصون است ، هر سخنى که گوید و هر کارى که کند بـا دعـوت   
  .مردم است به معارف و شرایع اسلام  )13(دینى مطابقت کامل دارد و داناترین 

  
  :ج 

گرانبهایى انجام داده و فداکاریهاى شگفت انگیـزى کـرده    خدمات ﷒على 
و فتوحـاتى کـه در    )14(بود؛ مانند خوابیدن در بستر پیغمبر اکرم در شب هجـرت  

جنگهاى بدر و احُد و خندق و خیبر به دست وى صورت گرفته بود که اگر پاى 
ان حق ، وى در یکى از این وقایع در میان نبود، اسلام و اسلامیان به دست دشمن

  . )15(ریشه کن شده بودند 
  
  :د 

را بـه ولایـت    ﷒در آنجا علـى   ﷑که پیغمبر اکرم  )غدیر خم (جریان 
  . )16(عامه مردم نصب و معرفى کرده و او را مانند خود متولى قرار داده بود 

  
بدیهى است این چنین امتیازات و فضائل اختصاصى دیگـر کـه مـورد اتفـاق     

داشت ، طبعا عده  ﷒که پیغمبراکرم به على  )18(و علاقه مفرطى  )17(همگان بود 



28 
 

 ـ    ی اى از یاران پیغمبر اکرم را که شیفتگان فضیلت و حقیقت بودنـد بـر ایـن وام
دورش گرد آیند و از وى پیـروى کننـد؛    را دوست داشته به ﷒داشت که على 

  .چنانکه عده اى را بر حسد و کینه آن حضرت وامى داشت 
  

در سـخنان پیغمبـر    )شیعه اهل بیـت  (و  )شیعه على (گذشته از همه اینها نام 
  . )19(بسیار دیده مى شود  ﷑اکرم 
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  اختلافسبب جدا شدن اقلیت شیعه از اکثریت سنى و بروز 
  نظر به مقام و منزلتى که آن حضـرت پـیش    ﷒هواخواهان و پیروان على 

و صحابه و مسلمانان داشت مسلم مى داشتند کـه خلافـت و    ﷑پیغمبر اکرم 
مى باشد و ظواهر اوضاع و  ﷒مرجعیت پس از رحلت پیغمبر اکرم از آن على 

بـه ظهـور    ﷑حوادثى که در روزهاى بیمارى پیغمبـر اکـرم   احوال نیز جزء 
  .نظر آنان را تاءیید مى کرد )20(پیوست 

  
ولى برخلاف انتظار آنان درست در حالى که پیغمبـر اکـرم رحلـت فرمـود و     
هنوز جسد مطهرش دفن نشده بود و اهل بیت و عده اى از صحابه سرگرم لوازم 

زاتى بودند خبر یافتند عده اى دیگر  که بعدا اکثریت را بردنـد  سوگوارى و تجهی
با کمال عجله و بى آنکه با اهل بیت و خویشاوندان پیغمبر اکـرم و هوادارانشـان   
مشورت کنند و حتى کمترین اطلاعى بدهند،از پیش خود در قیافه خیرخواهى ، 

برابر کـارى انجـام   براى مسلمانان خلیفه معین نموده اند و على و یارانش را در 
و هواداران او مانند عباس و زبیر و سـلمان و   ﷒على .  )21(یافته قرار داده اند 

و اطلاع از جریـان   ﷑ابوذر و مقداد و عمار پس از فراغ از دفن پیغمبر اکرم 
 ـ   راض نمـوده  امر در مقام انتقاد برآمده به خلافت انتخـابى و کارگردانـان آن اعت

  . )22(اجتماعاتى نیز کرده اند ولى پاسخ شنیدند که صلاح مسلمانان در همین بود 
  

 ﷒این انتقاد و اعتراف بود که اقلیتى را از اکثریت جدا کرد و پیروان علـى  

به جامعه شناسانید و دستگاه خلافت نیز به مقتضاى  )شیعه على (را به همین نام 
ب بود که اقلیت نامبرده به این نام معروف نشـوند و جامعـه   سیاست وقت ، مراق
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به دو دسته اقلیت و اکثریت منقسم نگردد بلکه خلافت را اجماعى مى شـمردند  
و معترض را متخلف از بیعت و متخلـف از جماعـت مسـلمانان مـى نامیدنـد و      

  . )23(گاهى با تعبیرات زشت دیگر یاد مى کردند 
  

نخستین ، محکوم سیاست وقت شـده نتواسـت بـا     البته شیعه همان روزهاى
نیز به منظور رعایـت مصـلحت    ﷒مجرد اعتراض ، کارى از پیش ببرد و على 

اسلام و مسلمین و نداشتن نیروى کافى دست به یـک قیـام خـونین نـزد، ولـى      
جمعیت معترضین از جهت عقیده تسلیم اکثریت نشدند و جانشینى پیغمبـر اکـرم   

 )24(مى دانستند  ﷒و مرجعیت علمى را حق طلق على وسلم  وآله عليه االله صلى
و مراجعه علمى و معنوى را تنها به آن حضرت روا مـى دیدنـد و بـه سـوى او     

  . )25(دعوت مى کردند 



31 
 

  

  دو مسئله جانشینى و مرجعیت علمى
طبق آنچه از تعالیم اسلامى به دست آورده بود معتقد بـود کـه آنچـه     )شیعه (

براى جامعه در درجه اول اهمیت است ، روشن شدن تعـالیم اسـلام و فرهنـگ    
  .و در درجه تالى آن ، جریان کامل آنها در میان جامعه مى باشد )26(دینى است 

  و به عبارت دیگر
  

  :اولاً 
چشم واقع بینى نگاه کرده ، وظـایف انسـانى    افراد جامعه به جهان و انسان با

بدانند و بجا آورند اگـر چـه مخـالف    ) به طورى که صلاح واقعى است (خود را 
  .دلخواهشان باشد

  
  :ثانیا 

یک حکومت دینى نظم واقعى اسلامى را در جامعه حفظ و اجرا نمایـد و بـه   
طورى که مردم کسى را جز خدا نپرستند و از آزادى کامـل و عـدالت فـردى و    
اجتماعى برخوردار شوند، و این دو مقصود به دست کسى باید انجـام یابـد کـه    

حکـم   عصمت و مصونیت خدایى داشته باشد و گرنه ممکن است کسانى مصـدر 
یا مرجع علم قرار گیرند که در زمینه وظایف محوله خـود، از انحـراف فکـر یـا     
خیانت سالم نباشند و تدریجا ولایـت عادلـه آزادیـبخش اسـلامى بـه سـلطنت       
استبدادى و ملک کسرایى و قیصرى تبدیل شـود و معـارف پـاك دینـى ماننـد      

و خودخـواه   تحریف و تغییر دانشـمندان بلهـوس    معارف ادیان دیگر دستخوش 
گردد و تنها کسى که به تصدیق پیغمبر اکرم در اعمـال و اقـوال خـود مصـیب و     
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بـود   ﷒روش او با کتاب خدا و سنت پیغمبر مطابقت کامل داشت همان علـى  
)27(.  

و اگر چنانچه اکثریت مى گفتند قریش با خلافت حقه علـى مخـالف بودنـد،    
سرکشان را به جاى خود بنشانند چنانکه بـا   لازم بود مخالفین را بحق وادارند و

جماعتى که در دادن زکات امتناع داشتند، جنگیدند و از گرفتن زکـات صـرفنظر   
  .نکردند نه اینکه از ترس مخالفت قریش ، حق را بکشند

آرى آنچه شیعه را از موافقت با خلافت انتخابى بازداشت ، ترس از دنباله ناگوار 
اسلامى و انهدام اساس تعلیمات عالیه دیـن بـود،    آن یعنى فساد روش حکومت

را روز به روز روشـنتر  ) یا پیش بینى (اتفاقا جریان بعدى حوادث نیز این عقیده 
مى ساخت و در نتیجه شیعه نیز در عقیده خود استوارتر مى گشت و با اینکه در 

اطن به ظاهر با نفرات ابتدائى انگشت شمار خود به هضم اکثریت رفته بود و در ب
اخذ تعالیم اسلامى از اهل بیت و دعوت به طریقه خود، اصرار مى ورزیدنـد در  
عین حال براى پیشرفت و حفظ قدرت اسلام ، مخالفت علنى نمى کردند و حتى 

به دوش اکثریت به جهاد مى رفتند و در امور عامـه دخالـت     افراد شیعه ، دوش 
رورى ، اکثریـت را بـه نفـع اسـلام     در موارد ض ـ ﷒مى کردند و شخص على 

  . )28(راهنمایى مى نمود 
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  روش سیاسى خلافت انتخابى و مغایرت آن با نظر شیعه
معتقد بود که شریعت آسمانى اسلام که مواد آن در کتاب خدا و سنت  )شیعه (

پیغمبر اکرم روشن شده تا روز قیامت به اعتبار خود باقى و هرگـز قابـل تغییـر    
حکومت اسلامى با هـیچ عـذرى نمـى توانـد از اجـراى کامـل آن       و  )29(نیست 

سرپیچى نماید، تنها وظیفه حکومت اسلامى این اسـت کـه بـا شـورا در شـعاع      
شریعت به سبب مصلحت وقت ، تصمیماتى بگیرد ولى در این جریان ، به علـت  
بیعت سیاست آمیز شیعه و همچنین از جریان حـدیث دوات و قرطـاس کـه در    

اى بیمارى پیغمبر اکرم اتفـاق افتـاد، پیـدا بـود کـه گرداننـدگان و       آخرین روزه
طرفداران خلافت انتخابى معتقدند که کتاب خدا مانند یک قانون اساسى محفوظ 
بماند ولى سنت و بیانات پیغبمر اکرم را در اعتبار خود ثابـت نمـى داننـد بلکـه     

از اجراى آنها  معتقدند که حکومت اسلامى مى تواند به سبب اقتضاى مصلحت ،
و این نظر با روایتهاى بسیارى که بعدا در حق صحابه نقـل شـد   . صرفنظر نماید

صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مصلحت بینى خود اگر اصابت کنند مـاءجور و  (
تاءیید گردید و نمونه بارز آن وقتى اتفاق افتـاد  ) اگر خطا کنند معذور مى باشند

ان خلیفـه ، شـبانه در منـزل یکـى از معـاریف      که خالد بن ولید یکى از سـردار 
مهمان شـد و مالـک را غـافلگیر نمـوده ، کشـت و       )مالک بن نویره (مسلمانان 

و ! سرش را در اجاق گذاشت و سوزانید و همان شب با زن مالک همبسـتر شـد  
به دنبال این جنایتهاى شرم آور، خلیفه به عنوان اینکه حکومـت وى بـه چنـین    

  !! )30(ست ، مقررات شریعت را در حق خالد اجرا نکرد سردارى نیازمند ا
و نوشـتن   )31(و همچنین خمس را از اهل بیت و خویشان پیغمبر اکرم بریدند 

احادیث پیغمبر اکرم بکلى قدغن شد و اگر در جایى حدیث مکتوب کشف یـا از  
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و ایـن قـدغن در تمـام     )32(کسى گرفته مى شد آن را ضبط کرده مى سـوزانیدند  
  99(ن خلفاى راشدین تا زمان خلافـت عمـر بـن عبـدالعزیز خلیفـه امـوى       زما

ایــن ) ق  25  13(و در زمــان خلافــت خلیفــه دوم  )33(اســتمرار داشــت ) 102
سیاست روشنتر شد و در مقام خلافت ، عده اى از مواد شـریعت را ماننـد حـج    

 )34(سـاخت  در اذان نماز ممنوع  )حى على خیرالعمل (تمتع و نکاح متعه و گفتن 
  . )35(و نفوذ سه طلاق را دایر کرد و نظایر آنها 

  
کـه   )36(در خلافت وى بود که بیت المال در میان مردم با تفاوت تقسـیم شـد   

بعدا در میان مسلمانان اختلاف طبقاتى عجیب و صحنه هاى خونین دهشـتناکى  
 به وجود آورد و در زمان وى معاویه در شام بـا رسـومات سـلطنتى کسـرى و    

قیصر حکومت مى کرد و خلیفه او را کسراى عرب مى نامید و متعرض حـالش  
  .نمى شد

  
هجرى قمرى به دست غلامى ایرانى کشته شد و طبـق   23خلیفه دوم به سال 

راءى اکثریت شوراى شش نفرى که به دستور خلیفه منعقد شد، خلیفه سوم زمام 
دان امـوى خـود را   وى در عهد خلافت خود خویشاون. امور را به دست گرفت 

بر مردم مسلط ساخته در حجاز و عراق و مصر و سایر بلاد اسلامى زمام امـور  
ایشان بناى بى بندوبارى گذاشته آشکارا بـه سـتم و    )37(را به دست ایشان سپرد 

بیداد و فسق و فجور و نقض قوانین جاریه اسلامى پرداختند، سـیل شـکایتها از   
د، ولى خلیفه که تحت تاءثیر کنیزان اموى خود هر سوى به دارالخلافه سرازیر ش

قرار داشت ، به شکایتهاى مردم ترتیب اثر نمـى داد   )38(و خاصه مروان بن حکم 
و بالا خره به ) 39(بلکه گاهى هم دستور تشدید و تعقیب شاکیان را صادر مى کرد 
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هجرى ، مردم بر وى شـوریدند و پـس از چنـد روز محاصـره و زد و      35سال 
  .، وى را کشتندخورد
  

خلیفه سـوم در عهـد خلافـت خـود حکومـت شـام را کـه در راءس آن از        
خویشاوندهاى اموى او معاویه قرار داشت ، بیش از پیش تقویت مى کـرد و در  
حقیقت سنگینى خلافت ، در شام متمرکز بود و تشکیلات مدینه کـه دارالخلافـه   

با انتخاب اکثریت صحابه و خلافت خلیفه اول  )40(بود جز صورتى در بر نداشت 
خلیفه دوم با وصیت خلیفه اول و خلیفه سوم با شوراى شش نفرى کـه اعضـا و   

و روى هم رفتـه  . آیین نامه آن را خلیفه دوم تعیین و تنظیم کرده بود، مستقر شد
سال خلافت کردند در اداره امور این بـود کـه قـوانین     25سیاست سه خلیفه که 
و مصلحت وقت کـه مقـام خلافـت تشـخیص دهـد، در       اسلامى بر طبق اجتهاد

جامعه اجرا شود و در معارف اسلامى این بود که تنها قرآن بى اینکه تفسیر شود 
) حدیث ( ﷑یا مورد کنجکاوى قرار گیرد خوانده شود و بیانات پیغمبر اکرم 

  .وش تجاوز نکندبى اینکه روى کاغذ بیاید روایت شود و از حدود زبان و گ
  

پـس از   )41(کتابت ، به قرآن کریم انحصار داشـت و در حـدیث ممنـوع بـود     
جنگ یمامه که در سال دوازده هجرى قمرى خاتمه یافت و گروهـى از صـحابه   
که قارى قرآن بودند در آن جنگ کشته شدند، عمر بن الخطـاب بـه خلیفـه اول    
پیشنهاد مى کند که آیات قرآن در یک مصحف جمع آورى شود، وى در پیشنهاد 

ه شـوند، قـرآن از   خود مى گوید اگر جنگى رخ دهد و بقیه حاملان قـرآن کشـت  
میان ما خواهد رفت ، بنابراین ، لازمست آیات قرآنى را در یک مصحف جمـع  

، ایـن تصـمیم را در بـاره قـرآن کـریم       )42(آورى کرده به قید کتابت در بیاوریم 
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که تالى قرآن بود نیز بـا همـان خطـر     ﷑گرفتند با اینکه حدیث پیغمبر اکرم 
و از مفاسد نقل به معنا و زیاده و نقیصـه و جعـل و فراموشـى در     تهدید مى شد

امان نبود ولى توجهى به نگهدارى حدیث نمـى شـد بلکـه کتابـت آن ممنـوع و      
هرچه به دست مى افتاد سوزانیده مى شد تا در اندك زمانى کار به جایى کشـید  

سایر رشته که در ضروریات اسلام مانند نماز، روایات متضاد به وجود آمد و در 
هاى علوم در این مدت قدمى برداشته نشد و آنهمه تقدیش و تمجید که در قرآن 
و بیانات پیغمبر اکرم نسبت به علم و تاءکید و ترغیب در توسعه علوم وارد شده 
بى اثر ماند و اکثریت مردم سرگرم فتوحات پى در پى اسلام و دلخوش به غنایم 

العرب سرازیر مى شد، بودند و دیگر عنایتى فزون از حد که از هر سو به جزیرة 
بـود و پیغمبـر اکـرم     ﷒به علوم خاندان رسـالت کـه سرسلسـله شـان علـى      

او را آشناترین مردم به معارف اسلام و مقاصد قـرآن معرفـى کـرده بـود      ﷑
یغمبر اکـرم  با اینکه مى دانستند پس از رحلت پ(نشد، حتى در قضیه جمع قرآن 

وى را ) مدتى در کنج خانه نشسته و مصحف را جمع آورى نموده اسـت   ﷑
  . )43(مداخله ندادند حتى نام او را نیز به زبان نیاوردند 

  
را در عقیده خود راسـختر   ﷒اینها و نظایر اینها امورى بود که پیروان على 

ارتر مى ساخت و روز به روز بر فعالیت خود مـى  و نسبت به جریان امور، هشی
على نیز که دستش از تربیت عمومى مردم کوتاه بود به تربیت خصوصى . افزودند

  .افراد مى پرداخت 
  

که در همـه احـوال در    ﷒سال ، سه تن از چهار نفر یاران على  25در این 
در گذشـتند  ) ى و مقـداد سلمان فارسى و ابوذر غفار(پیروى او ثابت قدم بودند 
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ولى جمعى از صحابه و گروه انبوهى از تابعین در حجاز و یمن و عـراق و غیـر   
آنها در سلک پیروان على درآمدند و در نتیجه پس از کشته شدن خلیفه سـوم ،  
از هر سوى به آن حضرت روى نموده و به هر نحو بود با وى بیعت کردند و وى 

  .را براى خلافت برگزیدند
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  و روش آن حضرت ﷒تهاى خلافت به امیرالمؤ منین على ان
هجرى قمرى شروع شد و تقریبا چهـار   35در اواخر سال  ﷒خلافت على 

در خلافـت ، رویــه پیغمبـر اکــرم    ﷒علـى  . سـال و پـنج مــاه ادامـه یافــت    
راتى را که در زمان خلافت پیشینیان و غالب تغیی )44(را معمول مى داشت  ﷑

پیدا شده بود به حالت اولى برگردانید و عمـال نـالایق را کـه زمـام امـور را در      
و در حقیقـت یـک نهضـت انقلابـى بـود و      .  )45(دست داشتند از کار برکنار کرد 

  .گرفتاریهاى بسیارى در بر داشت 
  

اى مردم نمود چنین گفـت  نخستین روز خلافت در سخنرانى که بر ﷒على 
گرفتارى که شما مردم هنگام بعثـت پیغمبـر خـدا داشـتید امـروز      ! آگاه باشید(:

باید درسـت زیـر و روى   . دوباره به سوى شما برگشته و دامنگیرتان شده است 
شوید و صاحبان فضیلت که عقب افتاده اند پیش افتند و آنان که به ناروا پیشـى  

است و باطل و هر کـدام اهلـى دارد بایـد از حـق     حق (مى گرفتند، عقب افتند 
اگر باطل بسیار است چیز تازه اى نیست و اگر حق کم است گـاهى  ) پیروى کرد

البته کـم اتفـاق مـى افتـد کـه      . کم نیز پیش مى افتند و امید پیشرفت نیز هست 
  . )46( )چیزى که پشت به انسان کند دوباره برگشته و روى نماید

  
به حکومت انقلابى خود ادامـه داد و چنانکـه لازمـه طبیعـت هـر       ﷒على 

نهضت انقلابى است ، عناصر مخالف که منافعشان به خطر مى افتد از هر گوشـه  
و کنار سر به مخالفت برافراشتند و به نام خونخـواهى خلیفـه سـوم ، جنگهـاى     

ادامـه   ﷒داخلى خونینى برپا کرداند که تقریبا در تمـام مـدت خلافـت علـى     
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داشت به نظر شیعه ، مسببین این جنگهاى داخلى جز منـافع شخصـى منظـورى    
فریبانه اى بیش نبـود و حتـى    نداشتند و خونخواهى خلیفه سوم ، دستاویز عوام

  . )47(سوء تفاهم نیز در کار نبود 
  

نامیده مى شود، غائله اختلاف طبقاتى بود  )جنگ جمل (سبب جنگ اول که 
پس  ﷒على . لیفه دوم در تقسیم مختلف بیت المال پیدا شده بودکه از زمان خ

 )48(از آنکه به خلافت شناخته شد، مالى در میان مردم بالسـویه قسـمت فرمـود    
چنانکه سیرت پیغمبر اکرم نیز همانگونه بود و این روش زبیر و طلحه را سـخت  

از مدینه به مکه رفتند و ام برآشفت و بناى تمرد گذاشتند و به نام زیارت کعبه ، 
میانه خوبى نداشـت بـا خـود     ﷒المؤ منین عایشه را که در مکه بود و با على 
نهضت و جنگ خونین جمل را برپا ! همراه ساخته به نام خونخواهى خلیفه سوم 

  . )49(کردند 
  

با اینکه همین طلحه و زبیر هنگام محاصره و قتل خلیفه سوم در مدینه بودند 
و پس از کشته شدن وى اولین کسى بودند کـه از طـرف    )50(از وى دفاع نکردند 

و همچنین ام المؤ منین عایشـه خـود از    )51(خود و مهاجرین با على بیعت کردند 
و براى اولین بـار   )52(ى کرد کسانى بود که مردم را به قتل خلیفه سوم تحریص م

اساسـا  . که قتل خلیفه سوم را شنید بـه وى دشـنام داد و اظهـار مسـرت نمـود     
مسببین اصلى قتل خلیفه ، صحابه بودند که از مدینه به اطراف نامـه هـا نوشـته    

  .مردم را بر خلیفه مى شورانیدند
سبب جنگ دوم که جنگ صفین نامیده مى شـود و یـک سـال و نـیم طـول      

د، طمعى بود که معاویه در خلافت داشت و به عنوان خونخواهى خلیفه سوم کشی
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این جنگ را برپا کرد و بیشتر از صدهزار خون ناحق ریخت و البتـه معاویـه در   
این جنگ حمله مى کرد نه دفاع ، زیرا خونخواهى هرگز به شکل دفاع صـورت  

  .نمى گیرد
ینکه خود خلیفه سـوم در  بود با ا )خونخواهى خلیفه سوم (عنوان این جنگ 

آخرین روزهاى زندگى خود براى دفع آشوب از معاویه اسـتمداد نمـود وى بـا    
لشگرى از شام به سوى مدینه حرکت نموده آنقدر عمـدا در راه توقـف کـرد تـا     

  . )53(خلیفه را کشتند آنگاه به شام برگشته به خونخواهى خلیفه قیام کرد 
شهید شد و معاویه خلافت را قبضـه کـرد،    ﷒و همچنین پس از آنکه على 

  !!دیگر خون خلیفه سوم را فراموش کرده ، قتله خلیفه را تعقیب نکرد
پس از جنگ صفین ، جنگ نهروان درگرفت ، در این جنگ جمعى از مـردم  
که در میانشان صحابى نیز یافت مى شد، در اثـر تحریکـات معاویـه در جنـگ     

یدند و در بلاد اسلامى به آشوبگرى پرداختـه هرجـا از   شور ﷒صفین به على 
مى یافتند مى کشتند، حتى شکم زنان آبستن را پـاره کـرده    ﷒طرفداران على 

  . )54(جنینها را بیرون آورده سر مى بریدند 
  

این غائله را نیز خوابانید ولى پس از چنـدى در مسـجد کوفـه در     ﷒على 
  .برخى از این خوارج شهید شد سر نماز به دست
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  برداشت ﷒بهره اى که شیعه از خلافت پنج ساله على 
در خلافت چهار سال و نهُ ماهه خود اگـر چـه نتوانسـت اوضـاع      ﷒على 

درهم ریخته اسلامى را کاملاً به حال اولى که داشت برگرداند ولى از سه جهـت  
  :عمده موفقیت حاصل کرد

  
را بـه   ﷑واسطه سیرت عادله خود، قیافه جذاب سیرت پیغمبراکرم  به  1

مردم ، خاصه به نسل جدید نشان داد، وى در برابر شوکت کسـرایى و قیصـرى   
وى هرگـز  . معاویه در زى فقرا و مانند یکى از بینواترین مردم زندگى مـى کـرد  

یگران مقدم نداشت و تـوانگرى را  دوستان و خویشاوندان و خاندان خود را بر د
  .به گدایى و نیرومندى را به ناتوانى ترجیح نداد

  
با آن همه گرفتاریهاى طاقت فرسا و سرگرم کننده ، ذخـایر گرانبهـایى از     2

  .معارف الهیه و علوم حقه اسلامى را میان مردم به یادگار گذاشت 
د نه مرد سیاست ؛ زیرا او وى مرد شجاعت بو: مى گویند ﷒مخالفین على 

مى توانست در آغاز خلافت خود، با عناصر مخالف ، موقتا از در آشتى و صـفا  
در آمده آنان را با مداهنه راضى و خشنود نگهداردو بدین وسیله خلافت خود را 

  .تحکیم کند سپس به قلع و قمعشان بپردازد
  

ى یـک نهضـت انقلابـى    ولى اینان این نکته را نادیده گرفته اند که خلافت عل
مشـابه ایـن   . بود و نهضتهاى انقلابى باید از مداهنه و صورت سـازى دور باشـد  

نیز پیش آمد و کفار و مشرکین بارها بـه   ﷑وضع در زمان بعثت پیغمبر اکرم 
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آن حضرت پیشنهاد سازش دادند و اینکه آن حضرت بـه خدایانشـان متعـرض    
 ﷑رى با دعوت وى نداشـته باشـند ولـى پیغمبـر اکـرم      نشود ایشان نیز کا

نپذیرفت با اینکه مى توانست در آنروزهـاى سـخت ، مداهنـه و سـازش کـرده      
اساسـا  . موقعیت خود را تحکیم نماید، سپس به مخالفت دشمنان قـد علـم کنـد   
دیگـرى   دعوت اسلامى هرگز اجازه نمى دهد که در راه زنده کردن حقى ، حـق 

کشته شود یا باطلى را با باطل دیگرى رفع نمایند و آیات زیادى در قرآن کـریم  
  . )55(در این باره موجود است 

  
گذشته از اینکه مخالفین على در راه پیروزى و رسیدن به هدف خود از هـیچ  

فرو گذارى نمى کردند ) بدون استثنا(جرم و جنایت و نقض قوانین صریح اسلام 
ا به نام اینکه صحابى هستند و مجتهدند، مى شسـتند ولـى علـى بـه     و هر لکه ر

  .قوانین اسلام پایبند بود
  

در فنون متفرقه عقلى و دینى و اجتماعى نزدیک به یازده هـزار   ﷒از على 
در سـخنرانیهاى خـود بـا     )57(و معـارف اسـلامى را    )56(کلمات قصار ضبط شده 

وى دستور زبان عربى را وضع کرد  )58(ن ایراد نموده بلیغترین لهجه و روانترین بیا
وى اول کسى است در اسلام که در فلسـفه  . ادبیات عربى را بنیاد نهاد  و اساس 

به سبک استدلال آزاد و برهان منطقى سخن گفت و مسـائلى   )59(الهى غور کرده 
رح کـرده  را که تا آن روز در میان فلاسفه جهان ، مورد توجه قرار نگرفته بود ط

جنگها بـه بحـث    )60(و در این باب بحدى عنایت به خرج مى داد که در بحبوحه 
  .علمى مى پرداخت 
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کـه در   )61(گروه انبوهى از رجال دینى و دانشمندان اسلامى را تربیت کرد   3
اویس قرنى و کمیل بـن زیـاد و   (میان ایشان جمعى از زهاد و اهل معرفت مانند 

وجود دارند که در میـان عرفـاى اسـلامى ، مصـادر      )میثم تمار و رشید هجرى 
عرفان شناخته شده اند و عده اى مصادر اولیه علم فقه و کلام و تفسیر و قرائـت  

  .و غیر آنها مى باشند
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  انتقال خلافت به معاویه و تبدیل آن به سلطنت موروثى
به موجب وصیت آن حضرت و بیعت  ﷒پس از شهادت امیرالمؤ منین على 

که پیش شیعه دوازده امامى ، امام دوم مـى   ﷔مردم ، حضرت حسن بن على 
باشد متصدى خلافت شد ولى معاویه آرام ننشسـته بـه سـوى عـراق  کـه مقـر       

  .اخت خلافت بود  لشکر کشیده با حسن بن على به جنگ پرد
وى با دسیسه هاى مختلف و دادن پولهاى گزاف ، تدریجا یاران و سـرداران  
حسن بن على را فاسد کرده بالا خره حسن بن على را مجبور نمود که به عنوان 
صلح ، خلافت را به وى واگذار کند و حسن بن على نیز خلافت را به این شرط 

عیان تعرض نشود، به معاویه که پس از درگذشت معاویه ، به وى برگردد و به شی
  .) 62(واگذار نمود 

  
در سال چهل هجرى ، معاویه برخلافت اسلامى استیلا یافت و بلافاصـله بـه   

من بـا شـما سـر    (:عراق آمده در سخنرانى که کرد به مردم اخطار نموده و گفت 
نماز و روزه نمى جنگیدم بلکه مى خواستم بر شما حکومت کـنم و بـه مقصـود    

  !! )63( ) خود رسیدم
  

معاویه با  )64( )!!پیمانى که با حسن بستم لغو و زیر پاى من است (:و نیز گفت 
این سخن اشاره مى کرد که سیاست را از دیانت جدا خواهد کـرد و نسـبت بـه    
مقررات دینى ، ضمانتى نخواهد داشت و همه نیروى خود را در زنده نگهداشـتن  

روشـن اسـت کـه چنـین حکـومتى      حکومت خود به کار خواهد بست و البتـه  
و از اینجا بـود کـه   . سلطنت و پادشاهى است نه خلافت و جانشینى پیغمبر خدا
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 )65(بعضى از کسانى که به حضور وى بار یافتند به عنوان پادشاهى سلامش دادند 
خصوصـى ، از حکومـت خـود بـا ملـک و        و خودش نیز در برخى از مجالس 

  .ه در ملا عام خود را خلیفه معرفى مى نموداگرچ )66(پادشاهى تعبیر مى کرد 
  

و البته پادشاهى که بر پایه زور استوار باشد وراثت را به دنبـال خـود دارد و   
بالا خره نیز به نیت خود جامه عمل پوشانید و پسر خود یزید را که جوانى بـى  
بندوبار بود و کمترین شخصیت دینى نداشت ، ولایت عهدى داده بـه جانشـینى   

  .و آن همه حوادث ننگین را به بار آورد )67(برگزید خود 
  

پس  ﷒معاویه با بیان گذشته خود اشاره مى کرد که نخواهد گذاشت حسن 
از وى به خلافت برسد؛ یعنى در خصوص خلافت بعد از خـود، فکـرى دیگـر      

بـراى فرزنـد    و راه را )68(را باسم شهید کرد  ﷒دارد و آن همان بود که حسن 
معاویه با الغاى پیمان نامبرده مى فهمانیـد کـه هرگـز    . خود یزید هموار ساخت 

نخواهد گذاشت شیعیان اهل بیت در محیط امن و آسایش بسـر برنـد و کمـافى    
السابق به فعالیتهاى دینى خود ادامه دهند و همین معنا را نیز جامه عمل پوشانید 

)69( .  
  

مناقب اهل بیـت حـدیثى نقـل کنـد هیچگونـه       وى اعلام نمود که هرکس در
داشت و دستور داد هر که در  )70(مصونیتى در جان و مال و عرض خود نخواهد 

مدح و منقبت سایر صحابه و خلفا حدیثى بیاورد، جایزه کافى بگیرد و در نتیجه 
و دستور داد در همه بلاد اسـلامى   )71(اخبار بسیارى در مناقب صحابه جعل شد 

و این دستور تا زمان عمر بن عبـدالعزیز  (ناسزا گفته شود  ﷒ر به على در مناب
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وى به دستیارى عمال و کارگردانـان خـود   ) اجرا مى شد )10199(خلیفه اموى 
را کشت و سر برخى  ﷒که جمعى از ایشان صحابى بودند، خواص شیعه على 

و عموم شیعیان را در هر جا بودند بـه  از آنان را به نیزه زده در شهرها گردانیدند 
ناسزا و بیزارى از على تکلیف مى کرد و هر که خوددارى مى کرد بـه قتـل مـى    

  . )72(رسید 
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  سخت ترین روزگار براى شیعه
سخت ترین زمان براى شیعه در تاریخ تشیع ، همان زمـان حکومـت بیسـت    

اغلـب شـیعیان اشـخاص    ساله معاویه بود که شیعه هیچگونه مصونیتى نداشت و 
امام دوم و امام سوم (شناخته شده و مارك دار بودند و دو تن از پیشوایان شیعه 

که در زمان معاویه بودند، کمترین وسیله اى براى برگردانیدن اوضاع ناگوار در ) 
اختیار نداشتند حتى امام سوم شیعه که در شش ماه اول سلطنت یزید، قیام کـرد  

ندان خود شهید شد، در مدت ده سالى که در خلافت معاویـه  با همه یاران و فرز
  .مى زیست تمکن این اقدام را نیز نداشت 

اکثریت تسنن ، این همه کشتارهاى ناحق و بى بنـدوباریها را کـه بـه دسـت     
صحابه و خاصه معاویه و کارگردانان وى انجام یافته است ، توجیه مى کنند کـه  

رسـیده ،   ﷑حـادیثى کـه از پیغمبـر اکـرم     آنان صحابه بودند و به مقتضاى ا
صحابه مجتهدند و معذور و خداوند از ایشان راضى است و هر جـرم و جنـایتى   

  :ولى شیعه این عذر را نمى پذیرد؛ زیرا!!! که از ایشان سربزند معفو است 
  

  :اولاً
براى احیاى حـق و   ﷑معقول نیست یک رهبر اجتماعى مانند پیغمبراکرم 

عدالت و آزادى برپا خاسته و جمعى را هم عقیده خود گرداند کـه همـه هسـتى    
خود را در راه این منظور مقدس گذاشته آن را لباس تحقق بخشند و وقتـى کـه   
به منظور خود نایل شد، یاران خود را نسبت بـه مـردم و قـوانین مقدسـه خـود      

کشى و تبهکارى و بى بندوبارى را از ایشان  حق آزادى مطلق بخشد و هر گونه
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معفو داند؛ یعنى با دست و ابزارى که بنایى را برپا کرده با همان دست و ابزار آن 
  .را خراب کند

  
  :وثانیا

این روایات که صحابه را تقـدیس و اعمـال نـاروا و غیـر مشـروع آنـان را       
ایـد از راه خـود   تصحیح مى کند و ایشان را آمرزیده و مصـون معرفـى مـى نم   

صحابه به ما رسیده و به روایت ایشان نسبت داده شده است و خود صـحابه بـه   
شهادت تاریخ قطعى با همدیگر معامله مصونیت و معذوریت نمى کردند، صحابه 
بودند که دست به کشتار و سب و لعن و رسوا کردن همـدیگر گشـودن و هرگـز    

  .ا نمى داشتندکمترین اغماض و مسامحه اى در حق همدیگر رو
  

بنابر آنچه گذشت ، به شهادت عمل خود صحابه ، این روایات صحیح نیستند 
و اگر صحیح باشند مقصود از آنهـا معنـاى دیگـرى اسـت غیـر از مصـونیت و       

و اگر فرضا خداى متعال در کلام خود، روزى از صحابه  .تقدیس قانونى صحابه 
  در برابر

رضایت فرماید، معناى آن ،  )73(خدمتى که در اجراى فرمان او کرده اند اظهار 
تقدیر از فرمانبردارى گذشته آنان است نه اینکه در آینده مـى تواننـد هـر گونـه     

  .نافرمانى که دلشان مى خواهد بکنند
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  استقرار سلطنت بنى امیه
کـه   سال شصت هجرى قمرى معاویه درگذشت و پسرش یزیـد طبـق بیعتـى   

  .پدرش از مردم براى وى گرفته بود زمام حکومت اسلامى را در دست گرفت 
یزید به شهادت تاریخ ، هیچگونه شخصیت دینى نداشت ؛ جوانى بـود حتـى   
در زمان حیات پدر، اعتنایى به اصول و قوانین اسلام نمى کرد و جـز عیاشـى و   

ود، فجـایعى  بى بندوبارى و شهوترانى سرش نمى شد و در سه سال حکومت خ
راه انداخت که در تاریخ ظهور اسلام با آن همه فتنه ها که گذشـته بـود، سـابقه    

  .نداشت 
  

بود بـا   ﷑را که سبط پیغمبراکرم  ﷒سال اول ، حضرت حسین بن على 
فرزندان و خویشان و یارانش با فجیعترین وضعى کشت و زنان و کودکان و اهل 

و در سـال دوم   )74(پیغمبر را به همراه سرهاى بریده شهدا در شهرها گردانید بیت 
را قتل عام کرد و خون و مال و عرض مردم را سه روز به لشـکریان   )مدینه (، 

!! را خراب کـرده و آتـش زد   )کعبه مقدسه (و سال سوم ،  )75(خود مباح ساخت 
کومت اسلامى را  به تفصیلى که و پس از یزید، آل مروان از بنى امیه زمام ح )76(

در تواریخ ضبط شده  در دست گرفتند حکومـت ایـن دسـته یـازده نفـرى کـه       
نزدیک به هفتاد سال ادامه داشت ، روزگار تیره و شومى براى اسلام و مسـلمین  
به وجود آورد که در جامعه اسلامى جز یک امپراطورى عربى استبدادى که نـام  

شده بود، حکومت نمى کـرد و در دوره حکومـت    خلافت اسلامى بر آن گذاشته
که جانشین پیغمبـر اکـرم   ) ولید بن یزید(اینان کار به جایى کشید که خلیفه وقت 

و یگانه حامى دین شمرده مى شد، بى محابا تصمیم گرفت بـالاى خانـه    ﷑
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انى کعبه غرفه اى بسازد تا در موسم حج در آنجـا مخصوصـا بـه خـوش گـذر     
  !! )77(بپردازد 

  
قرآن کریم را آماج تیر قرار داد و در شـعرى کـه    )ولید بن یزید(خلیفه وقت 

روز قیامت که پیش خداى خـود حضـور مـى    : خطاب به قرآن انشاء کرد گفت 
  )78(!! یابى بگوى خلیفه مرا پاره کرد

  
البته شیعه که اساسا اختلاف نظر اساسى شان بـا اکثریـت تسـنن در سـر دو     

سئله خلافت اسلامى و مرجعیت دینى بود، در ایـن دوره تاریـک ، روزگـارى    م
تلخ و دشوارى مى گذارانیدند ولى شیوه بیدادگرى و بى بنـدوبارى حکومتهـاى   
وقت و قیافه مظلومیت و تقوا و طهارت پیشوایان اهل بیت آنان را روز بـه روز  

ضرت حسین در عقایدشان استوارتر مى ساخت و مخصوصا شهادت دلخراش ح
پیشواى سوم شیعه در توسعه یافتن تشیع و بویژه در مناطق دور از مرکز خلافت 

  .؛ مانند عراق و یمن و ایران کمک بسزایى کرد
  

گواه این سخن این است که در زمان امامت پیشواى پنجم شیعه که هنوز قرن 
اسبت اول هجرى تمام نشده و چهل سال از شهادت امام سوم نگذشته بود، به من

اختلال و ضعفى که در حکومت اموى پیدا شـده بـود، شـیعه از اطـراف کشـور      
اسلامى مانند سیل به دور پیشواى پنجم ریخته به اخذ حـدیث و تعلـم معـارف    

هنوز قرن اول هجرى تمام نشده بود که چند نفـر از امـراى   .  )79(دینى پرداختند 
ولى در عـین حـال    )80(دولت شهر قم را در ایران بنیاد نهاده و شیعه نشین کردند 
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شیعه به حسب دستور پیشوایان خود، در حال تقیه و بـدون تظـاهر بـه مـذهب     
  .زندگى مى کردند

ریهاى حکومـت قیـام   بارها در اثر کثرت فشار سادات علوى بر ضد بیـدادگ 
کردند ولى شکست خوردند و بالا خـره جـان خـود را در ایـن راه گذاشـتند و      

جسد زید را که . حکومت بى پرواى وقت در پایمال کردن شان فروگذارى نکرد
پیشواى شیعه زیدیه بود از قبر بیرون آورده به دار آویختند و سه سال بر سر دار 

بـه   )81(!! زدند و خاکسترش را به بـاد دادنـد  بود، پس از آن پایین آورده و آتش 
     نحوى که اکثر شیعه معتقدند امام چهارم و پنجم نیز به دست بنـى امیـه بـا سـم

  .و درگذشت امام دوم و سوم نیز به دست آنان بود )82(درگذشتند 
فجایع اعمال امویان به حدى فاحش و بى پرده بود که اکثریت اهل تسنن بـا  

ا مفترض الطاعه مى دانستند ناگزیر شده خلفا را به دو دسته اینکه خلفا را عموم
خلفاى راشدین که چهار خلیفه اول پس از رحلت پیغمبر اکرم مى . تقسیم کردند

و خلفـاى غیـر راشـدین کـه از معاویـه      ) ابوبکر و عمر و عثمان و على (باشند 
  .شروع مى شود

دوبارى به انـدازه اى  امویین در دوران حکومت خود در اثر بیدادگرى و بى بن
نفرت عمومى را جلب کرده بودند که پس از شکست قطعى و کشته شدن آخرین 
خلیفه اموى ، دو پسر وى با جمعى از خانواده خلافت از دارالخلافه گریختنـد و  
به هر جا روى آوردند پناهشان ندادند، بالا خره پس از سرگردانیهاى بسیار کـه  

بجاوه کشیدند و بسـیارى از ایشـان از گرسـنگى و    در بیابانهاى نوبه و حبشه و 
تشنگى تلف شدند، به جنوب یمن درآمدند و به دریوزگى خرج راهـى از مـردم   
تحصیل کرده و درزى حمالان عازم مکه شدند و آنجـا در میـان مـردم ناپدیـد     

  . )83(گردیدند 
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  شیعه در قرن دوم هجرى 
نقلابات و جنگهاى خونینى که در اواخر ثلث اول قرن دوم هجرى ، به دنبال ا

در اثر بیدادگرى و بد رفتاریهاى بنى امیه در همه جاى کشورهاى اسلامى ادامـه  
داشت ، دعوتى نیز به نام اهل بیت پیغمبر اکرم در ناحیه خراسان ایران پیدا شده 

سردار ایرانى بود که به ضرر خلافت امـوى   )ابومسلم مروزى (، متصدى دعوت 
این نهضت و .  )84(ع به پیشرفت نمود تا دولت اموى را برانداخت قیام کرد و شرو

انقلاب اگر چه از تبلیغات عمیق شیعه سرچشمه مى گرفت و کم و بیش عنـوان  
خونخواهى شهداى اهل بیت را داشت و حتى از مردم براى یک مرد پسندیده از 

اشـاره   بیعت مى گرفتند بـا اینهمـه بـه دسـتور مسـتقیم یـا      ) سربسته (اهل بیت 
بیعت خلافت را به امام  )ابومسلم (پیشوایان شیعه نبود، به گواهى اینکه وقتى که 

تـو از  (:ششم شیعه امامیه در مدینه عرضه داشـت ، وى جـدا رد کـرد و فرمـود    
  . )85( )مردان من نیستى و زمان نیز زمان من نیست 

آغـاز کـار   و در  )86(بالا خره بنى عباس به نام اهل بیت خلافـت را ربودنـد   
روزى چند به مردم و علویین روى خوش نشان دادند حتى به نام انتقام شـهداى  
علویین ، بنى امیه را قتل عام کردند و قبور خلفاى بنى امیه را شکافته هـر چـه   

ولى دیرى نگذشت که شـیوه ظالمانـه بنـى امیـه را پـیش       )87(یافتند آتش زدند 
  .چگونه فروگذارى نکردندگرفتند و در بیدادگرى و بى بندوبارى هی

  
و  )88(رئیس یکى از چهار مذهب اهل تسنن به زندان منصور رفت  )ابوحنیفه (

و  )89(رئیس یکى از چهار مذهب ، تازیانه خـورد   )ابن حنبل (شکنجه ها دید و 
و  )90(امام ششم شیعه امامیه پس از آزار و شـکنجه بسـیار، بـا سـم درگذشـت      
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مى زدند یا زنده زنده دفن مى کردند یا لاى دیـوار   علویین را دسته دسته گردن
  .یا زیر ابنیه دولتى مى گذاشتند

خلیفه عباسى که در زمان وى امپراطورى اسلامى به اوج قدرت و  )هارون ( 
وسعت خود رسیده بود و گاهى خلیفه به خورشید نگاه مى کرد و آن را مخاطب 
ساخته مى گفت به هر کجا مى خواهى بتاب که به جایى که از ملک من بیـرون  

 ـ  ! است نخواهى تابید ى از طرفى لشکریان وى در خاور و باختر جهـان پـیش م
رفتند ولى از طرفى در جسر بغداد که در چند قدمى قصر خلیفه بود، بى اطلاع و 
بى اجازه خلیفه ، ماءمور گذاشته از عابرین حق عبور مى گرفتنـد، حتـى روزى   
خود خلیفه که مى خواست از جسر عبور کند، جلـویش را گرفتـه حـق العبـور     

  )91(! مطالبه کردند
خلیفـه عباسـى را سـر     )امـین  (انگیـز،  یک مغنى با خواندن دو بیت شهوت 

شهوت آورد، امین سه میلیون درهم نقره به وى بخشید، مغنى از شادى خـود را  
این همه پول را به من مى بخشى ! یا امیرالمؤ منین : به قدم خلیفه انداخته گفت 

؟ خلیفه در پاسخ گفت اهمیتى ندارد ما این پول را از یک ناحیه ناشناخته کشور 
  )92(!! یم مى گیر

ثروت سرسام آورى که همه ساله از اقطارکشورهاى اسلامى به عنـوان بیـت   
المال مسلمین به دارالخلافه سرازیر مى شد، بـه مصـرف هوسـرانى و حقکشـى     
خلیفه وقت مى رسید، شماره کنیزان پریوش و دختران و پسران زیبـا در دربـار   

  !!خلفاى عباسى به هزاران مى رسید
  

قراض دولت اموى و روى کار آمدن بنى عباس ، کـوچکترین  وضع شیعه از ان
  .تغییرى پیدا نکرد جز اینکه دشمنان بیدادگر وى تغییر اسم دادند
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  شیعه در قرن سوم هجرى
  با شروع قرن سوم ، شیعه نفس تازه اى کشید و سبب آن

  
  :اولاً

آنهـا  این بود که کتب فلسفى و علمى بسیارى از زبان یونانى و سریانى و غیر 
. به زبان عربى ترجمه شد و مردم به تعلیم علوم عقلى و استدلالى هجوم آوردند

معتزلى مذهب بـه اسـتدلال   ) 218  195(خلیفه عباسى  )ماءمون (علاوه بر آن 
عقلى در مذهب علاقه مند بود و در نتیجه به تکلم استدلالى در ادیان و مـذاهب  
رواج تام و آزادى کامل داده بود و علما و متکلمین شیعه ازایـن آزادى اسـتفاده   

  . )93(کرده در فعالیت علمى و در تبلیغ مذهب اهل بیت فروگذارى نمى کردند 
  

  :وثانیا 
ماءمون عباسى به اقتضاى سیاست خود به امام هشـتم شـیعه امامیـه ولایـت     
عهد داده بود و در اثر آن علویین و دوستان اهل بیـت تـا انـدازه اى از تعـرض     
اولیاى دولت مصون بوده و کم و بیش از آزادى بهره مند بودند ولـى بـاز دیـرى    

برگشـت و شـیوه فرامـوش شـده     نگذشت که دم برنده شمشیر به سـوى شـیعه   
) هجرى  247  232(گذشتگان به سراغشان آمد، خاصه در زمان متوکل عباسى 

که مخصوصا با على و شیعیان وى دشمنى خاصى داشت و هم به امر وى بود که 
  . )94(مزار امام سوم شیعه امامیه را در کربلا با خاك یکسان کردند 
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  شیعه در قرن چهارم هجرى
رم هجرى عواملى به وجود آمد که براى وسـعت یـافتن تشـیع و    در قرن چها

نیرومند شدن شیعه کمک به سزایى مى کرد که از آن جمله سستى ارکان خلافت 
  .بود )آل بویه (بنى عباسى و ظهور پادشاهان 

  
که شیعه بودند، کمال نفوذ را در مرکز خلافت کـه بغـداد    )آل بویه (پادشاهان 

و این قدرت قابل توجه به شیعه اجـازه   )95(لیفه داشتند بود و همچنین در خود خ
مى داد که در برابر مدعیان مذهبى خود که پیوسته به اتکـاى قـدرت ، خلافـت    

  .آنان را خورد مى کردند، قد علم کرده آزادانه به تبلیغ مذهب بپردازند
  

چنانکه مورخین گفته اند در این قرن ، همه جزیرة العرب یا قسمت معظم آن 
به استثناى شهرهاى بزرگ ، شیعه بودند و با این وصـف برخـى از شـهرها نیـز     

در شهر بصره کـه پیوسـته   . مانند هجر و عمان و صعده در عین حال شیعه بودند
مرکز تسنن بود و با شهر کوفه که مرکز تشیع شـمرده مـى شـد رقابـت مـذهبى      

نابلس و طبریه  داشت ، عده اى قابل توجه شیعه بودند و همچنین در طرابلس و
و حلب و هرات ، شیعه بسیار بود و اهواز و سواحل خلیج فارس از ایـران نیـز   

  . )96(مذهب شیعه رواج داشت 
  

پس از سالها تبلیـغ کـه در شـمال     )ناصر اطروش (در آغاز این قرن بود که 
ایران به عمل آورد به ناحیه طبرستان استیلا یافت و سلطنت تاءسیس کرد که تا 
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نیز حسن بن زید علـوى سـالها در    )اطروش (ت ادامه داشت و پیش از چند پش
  .) 97(طبرستان سلطنت کرده بود 

  
در این قرن ، فاطمیین که اسماعیلى بودند به مصر دسـت یافتنـد و سـلطنت    

  ) .98(تشکیل دادند ) 527  296(دامنه دارى 
  

و نیشـابور  بسیار اتفاق مى افتاد که در شهرهاى بزرگ مانند بغـداد و بصـره   
کشمکش و زد و خورد و مهاجمه هایى میان شیعه و سنى در مـى گرفـت و در   

  .برخى از آنها شیعه غلبه مى کرد و از پیش مى برد
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  شیعه در قرن نهم هجرى
از قرن پنجم تا اواخر قرن نهم ، شیعه به همان افـزایش کـه در قـرن چهـارم     

ه داشتند بـه وجـود آمـده از    داشت ادامه مى داد و پادشاهانى نیز که مذهب شیع
  .تشیع ترویج مى نمودند

  
لمَوت ریشه انداخت  در اواخر قرن پنجم هجرى ، دعوت اسماعیلیه در قلاع اَ
و اسماعیلیه نزدیک به یک قرن و نیم در وسط ایران در حال استقلال کامل مـى  

  . )100(و سادات مرعشى در مازندران ، سالهاى متمادى سلطنت کردند  )99(زیستند 
  
از پادشاهان مغول ، مذهب شیعه را اختیار کرد و اعقاب او از  )شاه خدابنده (

پادشاهان مغول ، سالیان دراز در ایران سلطنت کردنـد و از تشـیع تـرویج مـى     
که در تبریز حکومت مـى   )اق قویونلو و قره قویونلو(کردند و همچنین سلاطین 

و کرمان کشیده مى شـد و همچنـین   و دامنه حکمرانى شان تا فارس  )101(کردند 
  .حکومت فاطمیین نیز سالیان دراز در مصر برپا بود

  
البته قدرت مذهبى جماعت با پادشاهان وقت تفاوت مى کرد چنانکه پس از 

، صـفحه  )آل ایـوب  (برچیده شدن بساط فاطمیین و روى کـار آمـدن سـلاطین    
برگشت و شیعه مصر و شامات ، آزادى مذهبى را بکلى از دست دادنـد و جمـع   

  . )102(کثیرى از تشیع از دم شمشیر گذشتند 
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، یکى از نوابـغ فقـه شـیعه ،    )شهید اول محمد بن محمد مکى (و از آن جمله 
  !! )103(هجرى در دمشق به جرم تشیع کشته شد  786سال 
  

در حلب به جرم فلسفه بـه   )اب الدین سهروردى شه(و همچنین شیخ اشراق 
  !! )104(قتل رسید 

  
روى هم رفته در این پنج قرن ، شیعه از جهت جمعیت در افزایش و از جهت 
قدرت و آزادى مذهبى ، تابع موافقت و مخالفت سلاطین وقت بوده اند و هرگـز  

اعـلام  در این مدت ، مذهب تشیع در یکى از کشورهاى اسلامى ؛ مذهب رسمى 
  .نشده بود
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  شعیه در قرن دهم تا یازدهم هجرى
هجرى ، جوان سیزده سـاله اى از خـانواده شـیخ صـفى اردبیلـى       906سال 

که از مشایخ طریقت در شیعه بود با سیصد نفر درویـش  ) هجرى  735متوفاى (
از مریدان پدرانش به منظور ایجاد یک کشور مستقل و مقتـدر شـیعه از اردبیـل    

شروع به کشورگشایى و برانداختن آیین ملوك الطوایفى ایران نمـود و  قیام کرده 
پس از جنگهاى خونین که با پادشـاهان محلـى و مخصوصـا بـا پادشـاهان آل      
عثمان که زمام امپراطورى عثمانى را در دست داشتند، موفق شد که ایران قطعـه  

ت خـود  قطعه را به شکل یک کشور در آورده و مذهب شیعه را در قلمرو حکوم
پس از درگذشت شاه اسماعیل صفوى ، پادشاهان دیگرى از .  )105(رسمیت دهد 

سلسله صفوى تا اواسط قرن دوازهم هجـرى سـلطنت کردنـد و یکـى پـس از      
دیگرى رسمیت مذهب شیعه امامیه را تاءیید و تثبیت نمودند، حتى در زمانى که 

ت ارضـى کشـور و   توانسـتند وسـع  ) زمان شاه عباس کبیر(در اوج قدرت بودند 
) هجـرى قمـرى    1384سـال  (آمار جمعیت را به بیش از دو برابر ایران کنونى 

گروه شیعه در این دو قرن و نیم تقریبا در سـایر نقـاط کشـورهاى     )106(برسانند 
  .اسلامى به همان حال سابق با افزایش طبیعى خود باقى بوده است 
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  شیعه در قرن دوازده تا چهاردهم هجرى
قرن اخیر، پیشرفت مذهبى شیعه به همان شکل طبیعى سـابقش بـوده   در سه 

است و فعلاً که اواخر قرن چهاردهم هجرى است تشیع در ایران مـذهب رسـمى   
عمومى شناخته مى شود و همچنین در یمن و در عراق اکثریت جمعیت را شـیعه  
تشکیل مى دهد و در همه ممالک مسلمان نشین جهان ، کم و بیش شیعه وجـود  
دارد و روى هم رفته در کشورهاى مختلف جهان ، نزدیک به صد میلیون شـیعه  

  .زندگى مى کند
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  انشعابات شیعه
  ]و انقراض برخى از شعب [اصل انشعاب 

  
دارد که اصول اولیه آن مـذهب را  ) کم یا زیاد(هر مذهبى یک رشته مسائلى 

تشکیل مى دهند و مسائلى دیگر که در درجه دوم واقعند و اختلاف اهل مذهب 
نامیده مى  )انشعاب (در چگونگى مسائل اصلى وقوع آنها با حفظ اصل مشترك 

  .شود
  
ى کلیمى و مسیحى و در همه مذاهب و خاصه در چهار دین آسمان )انشعاب (

در زمـان   )مذهب شـیعه  (. مجوسى و اسلام و حتى در شعب آنها نیز وجود دارد
حضرت امیرالمؤ منین على و حسـن بـن   (سه پیشواى اول از پیشویان اهل بیت 

هیچگونه انشعابى نپذیرفت ولى پـس از شـهادت   )  ﷕على و حسین بن على 
قائـل  ) امام سـجاد (حضرت على بن الحسین  امام سوم ، اکثریت شیعه به امامت

محمد بن حنفیه را امام  ﷒پسر سوم على  )کیسانیه (شدند و اقلیتى معروف به 
دانستند و معتقد شدند که محمد بن حنفیه پیشواى چهارم و همان مهدى موعـود  

  !است که در کوه رضوى غایب شده و روزى ظاهر خواهد شد
  

اکثریت شیعه به امامت فرزندش امـام محمـد    ﷒د پس از رحلت امام سجا
معتقد شدند و اقلیتى به زید شهید کـه پسـر دیگـر امـام سـجاد بـود        ﷒باقر 

  .موسوم شدند )زیدیه (گرویدند و به 
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شیعیان وى به فرزندش امام جعفر صادق  ﷒پس از رحلت امام محمد باقر 
آوردند و پس از درگذشت آن حضـرت ، اکثریـت ، فرزنـدش امـام     ایمان  ﷒

را امام هفتم دانستند و جمعى اسماعیل پسر بزرگ امام ششـم   ﷒موسى کاظم 
را  که در حال حیات پدر بزرگوار خود در گذشته بود  امام گرفتند و از اکثریت 

ر دیگر آن حضرت و بعضى پس. معروف شدند )اسماعیلیه (شیعه جدا شده به نام 
را پیشوا گرفتنـد و بعضـى در    )محمد(و بعضى فرزند دیگرش  )عبداللهّ افطح (، 

  .خود آن حضرت توقف کرده آخرین امامش پنداشتند
  

 ﷒اکثریت شیعه فرزندش امام رضا  ﷒پس از شهادت امام موسى کاظم 

  .معروفند )واقفیه (کردند که به را امام هشتم دانستند و برخى در امام هفتم توقف 
  

مهـدى  (دیگر پس از امام هشتم تا امام دوازدهـم کـه پـیش اکثریـت شـیعه      
است ، انشعاب قابل توجهى به وجود نیامد و اگر وقایعى نیـز در شـکل    )موعود

آمده چند روز بیش نپاییده و خود به خود منحل شده است مانند   انشعاب پیش 
دعـوى   )امـام یـازدهم   (دهم پس از رحلت برادر خود  فرزند امام )جعفر(اینکه 

امامت کرد و گروهى به وى گرویدند ولى پس از روزى چنـد متفـرق شـدند و    
نیز دعوى خود را تعقیب نکرد و همچنـین اختلافـات دیگـرى در میـان      )جعفر(

رجال شیعه در مسائل علمى کلامـى و فقهـى وجـود دارد کـه آنهـا را انشـعاب       
  .دمذهبى نباید شمر

  
فرقه هاى نامبرده که منشعب شده و در برابر اکثریت شیعه قرار گرفته اند، در 

که پایدار مانده اند  )زیدیه و اسماعیلیه (اندك زمانى منقرض شدند جز دو فرقه 
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و هم اکنون گروهى از ایشان در مناطق مختلف زمین مانند یمن و هند و لبنان و 
وى تنها به ذکر این دو طایفه بـا اکثریـت   از این ر. جاهاى دیگر زندگى مى کنند

  .شیعه که دوازده امامى مى باشند اکتفا مى شود
  

  شیعه زیدیه
 121زید سـال  . مى باشند ﷒پیروان زید شهید، فرزند امام سجاد  )زیدیه (

هجرى بر خلیفه اموى ، هشام بن عبدالملک قیام کرد و گروهى بیعتش کردنـد و  
  .کوفه میان او کسان خلیفه درگرفت کشته شد در جنگى که در شهر

  
وى پیش پیروان خود امام پنجم از امامان اهل بیت شمرده مى شود و پس از 

که بر خلیفه اموى ولید بن یزید قیام کرده و کشـته   )یحیى بن زید(وى فرزندش 
شد، به جاى وى نشست و پس از وى محمد بن عبداللهّ و ابراهیم بن عبداللهّ که 

لیفه عباسى ، منصور دوانقى شوریده و کشته گردیدند، براى امامت برگزیده بر خ
  .شدند
  

کـه از    )ناصـر اطـروش   (پس از آن تا زمانى امور زیدیه غیر منظم بـود تـا   
اعقاب برادر زید بود  در خراسان ظهور کرد و در اثر تعقیب حکومـت محـل از   

اسلام نپذیرفته بودند رفت و  آنجا فرار کرده به سوى مازندران که هنوز اهالى آن
پس از سیزده سال دعوت ، جمع کثیـرى را مسـلمان کـرده بـه مـذهب زیدیـه       
درآورد، سپس به دستیارى آنان ناحیه طبرستان را مسخر سـاخته و بـه امامـت    

  .پرداخت و پس از وى اعقاب او تا مدتى در آن سامان امامت کردند
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د شجاع ، سخى که به عنوان قیام به به عقیده زیدیه هر فاطمى نژاد، عالم زاه
  .حق خروج کند مى تواند امام باشد

  
را ) ابـوبکر و عمـر  (در ابتداى حال ، مانند خود زید دو خلیفـه اول   )زیدیه (

جزو ائمه مى شمردند ولى پس از چندى ، جمعى از ایشان نـام دو خلیفـه را از   
  .شروع کردند ﷒فهرست ائمه برداشتند و از على 

  
در اصول اسلام ، مذاق معتزله و در فروع ، فقـه   )زیدیه (بنا به آنچه گفته اند 

اختلافـات مختصـرى   . ابى حنیفه رئیس یکى از چهار مذهب اهل سنت را دارند
   )107(نیز در پاره اى از مسائل در میانشان هست 
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  شیعه اسماعیلیه و انشعاباتشان
  

  :باطنیه 
کـه بزرگتـرین    )108( )اسـماعیل  (امام ششم شیعه فرزند پسرى داشت بـه نـام   

فرزندانش بود و در زمان حیات پدر وفات نمود و آن حضرت به مرگ اسماعیل 
استشهاد کرد حتى حاکم مدینه را نیز شاهد گرفت ، در این بـاره جمعـى معتقـد    

وباره ظهور مى کنـد  و د! بودند که اسماعیل نمرده بلکه غیبت اختیار کرده است 
و همان مهدى موعود است و استشهاد امام ششم به مرگ او یک نوع تعمید بوده 

و جمعى معتقد شدند کـه  . که از ترس منصور خلیفه عباسى به عمل آورده است 
و جمعـى  . منتقـل شـد   )محمـد (امامت ، حق اسماعیل بود و با مرگ او پسرش 

ات پدر درگذشـت امـام مـى باشـد و     معتقد شدند اسماعیل با اینکه در حال حی
  .و اعقاب اوست  )محمد بن اسماعیل (امامت پس از اسماعیل در 

  
دو فرقه اولى پس از اندك زمانى منقرض شدند ولى فرقه سوم تا کنون بـاقى  

  .هستند و انشعاباتى نیز پیدا کرده اند
  
ن که بـا  به طور کلى فلسفه اى دارند شبیه به فلسفه ستاره پرستا )اسماعیلیه (

عرفان هندى آمیخته مى باشد و در معارف و احکام اسلام براى هـر ظـاهرى ،   
اسماعیلیه معتقدنـد کـه زمـین هرگـز     . باطنى و براى هر تنزیلى ، تاءویلى قائلند

ناطق و صامت ، ناطق : خالى از حجت نمى شود و حجت خدا بر دو گونه است 
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پیغمبر مى باشد و در هر حـال   است که وصى )ولى و امام (و صامت ، )پیغمبر(، 
  .حجت مظهر تمام ربوبیت است 

  
اساس حجت ، پیوسته روى عدد هفت مى چرخد به این ترتیب که یک نبـى  

و ولایت است و پـس از وى هفـت   ) شریعت (مبعوث مى شود که داراى نبوت 
وصى داراى وصایت بوده و همگى داراى یک مقام مى باشند جز اینکـه وصـى   

باز . )نبوت و وصایت و ولایت (:اى نبوت نیز هست و سه مقام داردهفتمین ، دار
  .پس از وى هفت وصى که هفتمین داراى سه مقام مى باشد و به همین ترتیب 

  
مبعوث شد با نبوت و ولایت و هفت وصـى داشـت کـه     ﷒آدم : مى گویند

وصـى   ﷒هفتمین آنان نوح و داراى نبوت و وصایت و ولایت بود و ابـراهیم  
هفتمین نوح و موسى وصى هفتمین ابراهیم و عیسـى وصـى هفتمـین موسـى و     

وصى هفتمین عیسى و محمد بن اسماعیل وصـى هفتمـین محمـد     ﷑محمد 
م امـا (و على و حسین و علـى بـن الحسـین     ﷑به این ترتیب محمد  ﷑
امـام دوم  (و محمد باقر و جعفر صادق و اسماعیل و محمد بن اسـماعیل  )سجاد

و پس از محمد بن اسـماعیل ، هفـت   ) حضرت حسن بن على را امام نمى دانند
نفر از اعقاب محمد بن اسماعیل که نام ایشان پوشیده و مستور اسـت و پـس از   

بنیانگذار  )اللهّ مهدى عبید(آن هفت نفر اولى از ملوك فاطمیین مصر که اول آنها 
  .سلطنت فاطمیین مصر مى باشد
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اسماعیلیه معتقدند که علاوه بر حجت خدا، پیوسته در روى زمین دوازده نفـر  
نقیب که حواریین و خواص حجت اند وجود دارد ولى بعضـى از شـعب باطنیـه    

  .، شش نفر از نقباء را از ائمه مى گیرند و شش نفر از دیگران )دروزیه (
  

) چند سال قبـل از ظهـور عبیداللّـه مهـدى در آفریقـا     (هجرى  278سال در 
شخصى خوزستانى ناشناسى که هرگز نام و نشان خود را اظهـار نمـى کـرد در    

شخص نامبرده روزها را روزه مـى گرفـت و شـبها را بـه     . حوالى کوفه پیدا شد
 عبادت مى گذرانید و از دسترنج خود ارتزاق مـى کـرد و مـردم را بـه مـذهب     

به این وسیله مردم انبوهى را به خـود گروانیـد و دوازده   . اسماعیلیه دعوت نمود
نفر به نام نقباء از میان پیروان خود انتخاب کرد و خـود عزیمـت شـام کـرده از     

  .کوفه بیرون رفت و دیگر از او خبرى نشد
  

در عـراق بـه جـاى وى     )قـرمط (معـروف بـه    )احمد(پس از مرد ناشناس ، 
ات باطنیه را منتشر ساخت و چنانکه مورخین مى گویند او نمـاز  نشست و تعلیم

تازه اى را به جاى نمازهاى پنجگانه اسلام گذاشـت و غسـل جنابـت را لغـو و     
خمر را اباحه کرد و مقارن این احوال ، سران دیگرى از باطنیه بـه دعـوت قیـام    

  .کرده گروهى از مردم را به دور خود گرد آوردند
  

و مال کسانى که از باطنیه کنار بودند هیچگونه احترامى قائل اینان براى جان 
نبودند و از این روى در شهرهایى از عراق و بحرین و یمن و شامات نهضت راه 

م را مى ریختند و مالشان را به یغما مى بردند و بارها راه قافله دانداخته خون مر
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لـه شـان را بـه یغمـا     حج را زده دهها هزار نفر از حجاج را کشتند و زاد و راح
  .بردند
  
بصـره را مسـخر    311یکى از سران باطنیه کـه در سـال    )ابوطاهر قرمطى (

با گـروه   317ساخته و از کشتار و تاراج اموال مردم فروگذارى نکرد و در سال 
انبوهى از باطنیه در موسم حج عازم مکـه گردیـد و پـس از در هـم شکسـتن      

مکه شد و مردم شهر و حجاج تـازه وارد را  مقاومت مختصر دولتیان ، وارد شهر 
. قتل عام نمود و حتى در مسجدالحرام و داخل کعبه جوى خـون روان سـاخت   

پیراهن کعبه را در میان یاران خود قسمت نمود و درِ کعبه را کند و حجرالا سود 
  .سال پیش قرامطه بود 22را از جاى خود درآورده به یمن برد که مدت 

  
در اثر این اعمال بود که عامه مسلمین از باطنیه برائت کرده آنان را خارج از 

پادشاه فـاطمى کـه آن روزهـا در     )عبیداللهّ مهدى (آیین اسلام شمردند و حتى 
افریقا طلوع کرده ، خود را مهدى موعود و امام اسماعیلیه معرفـى مـى کـرد، از    

  .قرامطه بیزارى جست 
  

خصه مذهبى باطنیه این است که احکام و مقـررات  طبق اظهار مورخین ، مش
ظاهرى اسلام را به مقامات باطنى و عرفانى تاءویل مى کنند و ظاهر شریعت را 

کسانى مى دانند که کم خرد و از کمال معنوى بى بهره بوده اند، با این   مخصوص 
  .وصف گاهى برخى از مقررات از مقام امامتشان صادر مى شود
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  علیه و دروزیه و مقنعهنزاریه و مست
هجرى قمرى در آفریقا طلوع کـرد، بـه طریـق     296عبیداللهّ مهدى که سال 

پس از . اسماعیلیه به امامت خود دعوت کرد و سلطنت فاطمى را تاءسیس نمود
مصر را دارالخلافه قرار داده تا هفت پشت بدون انشعاب ، سلطنت   وى اعقابش 

از هفتمین که مستنصر باللهّ ، سـعد بـن علـى     پس. و امامت اسماعیلیه را داشتند
سر خلافت و امامت منازعه کردند و پس از  )نزار و مستعلى (بود، دو فرزند وى 

را  )نـزار (غالب شد و برادر خود  )مستعلى (کشمکش بسیار و جنگهاى خونین ، 
در اثر این کشمکش ، پیروان فـاطمیین دو  . دستگیر نموده زندانى ساخت تا مرد

  .)نزاریه و مستعلیه (:شدند دسته
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  :الف  نزاریه 

مى باشند که وى از مقربان مستنصر بود و پـس   )حسن صباح (گروندگان به 
از مستنصر، براى طرفدارى که از نزار مى نمود، به حکم مستعلى از مصر اخراج 

. وى به ایران آمده پس از چندى از قلعه الموت از توابع قزوین سـر درآورد . شد
در . الموت و چند قلعه دیگر مجاور را تسخیر کرد و به سـلطنت پرداخـت   قلعه 

) هجـرى قمـرى    518سال (آغاز کار به نزار دعوت کرد و پس از مرگ حسن 
به شیوه و آیین حسن  )کیامحمد(و پس از وى فرزندش  )بزرگ امید رودبارى (

شـاه  پاد )حسن على ذکره السـلام  (صباح سلطنت کردند و پس از وى فرزندش 
حسن صباح را کـه نـزارى بـود برگردانیـده بـه باطنیـه         چهارم الموتى ، روش 

  .پیوست 
  

تا اینکه هلاکوخان مغول به ایران حمله کرد، وى قلاع اسماعیلیه را فتح نمود 
و همه اسماعیلیان را از دم شمشیر گذرانید، بناى قلعه ها را نیز با خاك یکسـان  

رى ، آقاخان محلاتى که از نزاریـه بـود   هج 1255ساخت و پس از آن در سال 
در ایران به محمد شاه قاجار یاغى شد و در قیامى کـه در ناحیـه کرمـان نمـود     
شکست خورده به بمبئى فرار کرد و دعوت بـاطنى نـزارى را بـه امامـت خـود      

نامیـده   )آقا خانیـه  (منتشر ساخت و دعوتشان تا کنون باقى است و نزاریه فعلاً 
  .مى شوند

  
  :ستعلیه ب  م
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فاطمى بودند که امامتشان در خلفاى فاطمیین مصـر بـاقى    )مستعلى (پیروان 
 )بهـره  (هجرى قمرى منقرض شدند و پس از چندى فرقه  557ماند تا در سال 

  .در هند به همان مذهب ظهور کردند و تا کنون نیز مى باشند
  

  :ج  دروزیه 
غاز کار، پیروان خلفـاى  طایفه دروزیه که در جبال دروز شامات ساکنند در آ

 )نشـتگین دروزى  (فاطمیین مصر بودند تا در ایام خلیفه ششم فاطمى به دعوت 
م باِللهّ(دروزیه در . به باطنیه ملحق شدند حاک لْ که به اعتقاد دیگران کشته شده ،  )اَ

و دوباره به میـان  ! متوقف گشته مى گویند وى غیبت کرده و به آسمان بالا رفته 
  !هد برگشت مردم خوا

  
  :د  مقنعه 

بودنـد کـه طبـق اظهـار      )مقنـع  (معروف بـه   )عطاء مروى (در آغاز پیروان 
مورخین از اتباع ابومسلم خراسانى بوده است و پس از ابومسلم ، مدعى شد که 
روح ابومسلم در وى حلول نموده اسـت و پـس از چنـدى دعـوى پیغمبـرى و      

در قلعـه کـیش از بـلاد     162و سـرانجام در سـال   ! سپس دعوى خـدایى کـرد  
و کشته شدن خود یقین نمـود،   ماوراءالنهر به محاصره افتاد و چون به دستگیرى

پیروان . آتش روشن کرده با چند تن از پیروان خود داخل آتش شده و سوخت 
پس از چندى مذهب اسماعیلیه را اختیار کرده و بـه فرقـه باطنیـه     )عطاء مقنع (

  .ملحق شدند
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  شیعه دوازده امامى و فرق ایشان با زیدیه و اسماعیلیه
شیعه امامیه و (برده از آن منشعب و جدا شده اند اکثریت شیعه که اقلیتهاى نام

نامیده مى شوند و چنانکه گفتیم در آغاز پیدایش به عنوان انتقاد  )دوازده امامى 
و اعتراض در دو مسئله اساسى از مسائل اسلامى پیـدا شـده انـد بـى آنکـه در      

ین معاصر آن حضرت بود، در میان مسلم ﷑آیینى که طبق تعلیم پیغمبر اکرم 
بـود   )حکومت اسلامى و مرجعیت علمـى  (و آن دو مسئله . سخنى داشته باشند

  .که شیعه آن را حق اختصاصى اهل بیت مى دانستند
  
خلافت اسلامى که البته ولایت باطنى و پیشـوائى معنـوى   : مى گفتند )شیعه (

است که به موجب تصریح  ﷒لازم لاینفک آن است ، از آن على و اولاد على 
و سایر ائمه اهل بیـت ، دوازده تـن مـى باشـند و مـى       ﷑خود پیغمبر اکرم 

تعلیمات ظاهرى قرآن که احکام و قوانین شریعت مـى باشـند و در عـین    : گفتند
حال که به حیات معنوى کامل نیز مشتملند، داراى اصالت و اعتبارند و تا قیامت 

ردار نیستند و این احکام و قوانین را از راه اهل بیت باید به دسـت آورد  ، فسخ ب
  .وبس 
  

فرق کلى میـان شـیعه دوازده امـامى و شـیعه     : و از اینجا روشن مى شود که 
غالبا امامت را مختص به اهل بیت نمى داند و  )شیعه زیدى (زیدى این است که 

عدد ائمه را به دوازده منحصر نمى بیند و از فقـه اهـل بیـت پیـروى نمـى کنـد       
و فرق کلى میـان شـیعه دوازده امـامى و شـیعه     . )شیعه دوازده امامى (برخلاف 

گـردش   )هفـت  (اسماعیلى نیز این است که اسماعیلیه معتقدند که امامت به دور 
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ختم نشده است و تغییـر و تبـدیل در    ﷑و نبوت در حضرت محمد  مى کند
! احکام شریعت بلکه ارتفاع اصل تکلیف خاصـه بـه قـول باطنیـه مـانع نـدارد      

را خاتم الانبیاء مى داننـد   ﷑برخلاف شیعه دوازده امامى که حضرت محمد 
شین قائلند و ظاهر شریعت را معتبر و غیر قابـل  و براى وى دوازده وصى و جان

  .نسخ مى بیند و براى قرآن کریم هم ظاهر و هم باطن اثبات مى کنند
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  :خاتمه فصل 
که در دو قرن اخیـر در میـان شـیعه دوازده     )شیخیه و کریمخانیه (دو طایفه 

از  امامى پیدا شده اند نظر به اینکه اختلافشـان بـا دیگـران در توجیـه پـاره اى     
مسائل نظرى است نه در اثبات و نفى اصل مسائل ، جـدایى ایشـان را انشـعاب    

  .نشمردیم 
  

از شیعه دوازده امامى که غلاة نیـز نامیـده مـى     )على اللّهى (و همچنین فرقه 
شوند و مانند باطنیه ، شیعه اسماعیلى ، تنها بـه بـاطن قائلنـد از ایـن روى کـه      

  .اب نیاوردیم هیچگونه منطق منظمى ندارند به حس
  

  خلاصه تاریخچه شیعه دوازده امامى
چنانکه در فصول گذشته روشن شد اکثریت شیعه همان شـیعه دوازده امـامى   

بودنـد کـه پـس از رحلـت      ﷒بودند و همان عده از دوستان و هواداران على 
لافـت و  بـراى احیـاى حقـوق اهـل بیـت ، در خصـوص خ       ﷑پیغمبر اکرم 

  .مرجعیت علمى به انتقاد و اعتراض پرداختند و از اکثریت مردم جدا شدند
  
پیوسته زیر فشـار  ) هجرى قمرى  35  11(در زمان خلفاى راشدین  )شیعه (

هر گونـه امـن و   ) 132  40(قرار داشتند و پس از آن در مدت خلافت بنى امیه 
چه فشار ستم و بیدادگرى مصونیت از جان و مالشان برداشته شده بود، ولى هر 

برایشان بیشتر مى شد، در عقیـده خـود اسـتوارتر مـى گشـتند و مخصوصـا از       
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مظلومیت خود در پیشرفت عقیده بیشتر بهره مى بردند و از آن پـس در اواسـط   
قرن دوم که خلفاى عباسى زمام حکومت اسلامى را به دست گرفتنـد، شـیعه از   

تازه کرد ولى با مهلت کمـى بـاز عرصـه     فتورى که در این میان پیدا شد، نفسى
  .برایشان تنگ شد تا اواخر قرن سوم هجرى ، روز به روز تنگتر مى شد

  
در اوایل قرن چهارم که سلاطین با نفوذ آل بویه کـه شـیعه بودنـد روى کـار     
آمدند، شیعه قدرتى کسب کرد و تا حدود زیادى آزادى عمل یافت و به مبـارزه  

قرن پنجم جریان کار به همین ترتیب بـود و در اوایـل   علنى پرداخت و تا آخر 
قرن ششم که حمله مغول آغاز شد، در اثر گرفتاریهاى عمومى و هم در اثر ادامه 
یافتن جنگهاى صلیبى حکومتهاى اسلامى چندان فشار به عالم تشیع وارد نمـى  

و مخصوصا شیعه شدن جمعى از سلاطین مغـول در ایـران و حکومـت    . ساختند
ین مرعشى در مازندران ، در قدرت و وسعت جمعیت شیعه کمک بسـزایى  سلاط

نمود و در هر گوشه از ممالک اسلامى و خاصه در ایران ، تـراکم میلیونهـا نفـر    
ساخت و این وضع تا اواخر قرن نهم هجرى ادامه داشت و از   شیعه را محسوس 

ن پهنـاور آن  حدود افتتاح قرن دهم هجرى در اثر ظهور سلطنت صفویه در ایـرا 
روز، مذهب شیعه رسمیت یافت و تا کنون که اواخر قرن چهـارده هجـرى مـى    
باشد به رسمیت خود باقى است و به علاوه در همه نقاط جهان ، دههـا میلیـون   

  .شیعه زندگى مى کنند
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  تفکر مذهبى شیعه: بخش دوم 

  

  معناى تفکر مذهبى
کـه مـاده اى از مـواد    تفکر مذهبى ، تفکر بحث و کنجکاوى را مـى گـوییم   

مذهبى را که در تعالیم آن مذهب است نتیجه بدهد؛ چنانکه تفکر ریاضـى مـثلاً   
تفکرى را مى گویند که یک نظریه ریاضى را نتیجه بدهد یا یک مسئله ریاضـى  

  .را حل کند
  

  ماءخذ اساسى تفکر مذهبى در اسلام
 ـ   د کـه مـواد   البته تفکر مذهبى نیز مانند سایر تفکرات ، ماءخـذى مـى خواه

فکرى از آن سرچشمه بگیرد و به آن تکیه بزند؛ چنانچه در تفکر براى حل یک 
مسئله ریاضى ، یک رشته معلومات ریاضى را باید استخدام نمود که بـالا خـره   

از آن (یگانه ماءخذى که دین آسمانى اسـلام  . به عملیات فن مربوط منتهى شود
. اسـت   )قرآن کـریم  (دارد، همانا  به آن اتکا) جهت که به وحى آسمان مى رسد

 ﷑قرآن کریم است که مدرك قطعى نبوت همگانى و همیشگى پیغمبر اکـرم  

است و محتویات آن دعوت اسلامى مى باشد، البته تنها ماءخذ بودن قرآن کـریم  
خذ و مصادر دیگر تفکر صحیح و حجتهاى دیگـر را الغـا نمـى کنـد چنانکـه       ماَّ

  .هیم گفت خوا
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  راههایى که قرآن براى تفکر مذهبى نشان مى دهد
قرآن کریم در تعلیمات خود بـراى رسـیدن و درك نمـودن مقاصـد دینـى و      
معارف اسلامى ، سه راه در دسترس پیروان خود قرار داده ، به ایشان نشان مـى  
دهد که ظواهر دینى و حجت عقلى و درك معنوى از راه اخلاص و بندگى است 

.  
  

ما مى بینیم قرآن کریم در بیانات خود، همـه مـردم را طـرف    : توضیح اینکه 
خطاب قرار داده گاهى بى اینکه حجتى به گفته خود اقامه کند، بلکه بـه مجـرد   
اتکا به فرمانروایى خدائى خود، به پذیرفتن اصول اعتقادى مانند توحید و نبوت 

ها امر مى کنـد و در برخـى از   و معاد و احکام عملى مانند نماز و روزه و غیر آن
اعمال نهى مى نماید و اگر این بیانات لفظى را حجیت نمـى داد هرگـز از مـردم    
پذیرش و فرمانبردارى آنها را نمى خواست ، پـس نـاگزیر بایـد گفـت اینگونـه      

ما این . بیانات ساده قرآن ، راهى است براى فهم مقاصد دینى و معارف اسلامى 
ـلوةَ (:و ) آمِنوُا بِا�� وَرسَُوِ�ِ (:بیانات لفظى را مانند را ظواهر دینـى   ) اقَيمُواا�ص�

  .مى نامیم 
  

و از سوى دیگر مى بینیم قرآن کریم در آیات بسیارى به سوى حجت عقلـى  
، رهبرى مى کند و مردم را به تفکر و تعقل و تـدبر در آیـات آفـاق و انفـس ،     

قایق به استدلال عقلى آزاد مـى  دعوت مى فرماید و خود نیز در موارد احقاق ح
پردازد و حقا هیچ کتاب آسمانى علم و معرفت برهانى را براى انسان مانند قرآن 

  .کریم نمى شناسد
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قرآن کریم با این بیانات اعتبار حجـت عقلـى و اسـتدلال و برهـانى آزاد را     
مسلم مى شمارد؛ یعنى نمى گوید که اول حقانیـت معـارف اسـلامى را بپذیریـد     

به احتجاج عقلى پرداخته معارف نامبرده را از آنها استنتاج کنید، بلکه بـا   سپس
  :اعتماد کامل به واقعیت خود مى گوید

  
به احتجاج عقلى پرداخته حقانیت معارف نامبرده را از آن دریابید و بپذیریـد  
و سخنانى که از دعوت اسلامى مى شنوید، تصدیق آنها را از آفرینش جهان کـه  

راستگوى بپرسید و بشنوید و بالا خره تصدیق و ایمان را از نتیجـه   گواهى است
دلیل به دست آورید نه اینکه اول ایمان بیاورید و بعد به قیـد مطابقـت آن دلیـل    
اقامه کنید، پس تفکر فلسفى نیز راهى است که رسائى آن را قرآن کریم تصـدیق  

جالب روشن مـى سـازد   مى نماید و از سوى دیگر مى بینیم قرآن کریم با بیانى 
که همه معارف حقیقیه از توحید و خداشناسـى واقعـى سرچشـمه مـى گیـرد و      
استنتاج مى شود و کمال خداشناسى از آن کسانى است که خداوند آنان را از هر 

  .جاى جمع آورى کرده و براى خود اختصاص داده است 
  

وش کرده انـد و  آنان هستند که خود را از همه کنار کشیده و همه چیز را فرام
در اثر اخلاص و بندگى ، همه قواى خود را متوجه عالم بالا ساخته دیده به نور 
پروردگار پاك روشن ساخته اند و با چشم واقع بین ، حقایق اشـیاء و ملکـوت   

به یقین رسیده انـد و   )اخلاص و بندگى (آسمان و زمین را دیده اند؛ زیرا در اثر 
و زمین و زندگى جاودانى جهان ابدیت برایشـان   در اثر یقین ملکوت در آسمان

با توجه در آیات کریمه ذیل این مدعا کـاملاً روشـن مـى    . مکشوف شده است 
  :شود
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 وَما ارَسَْلنْا مِنْ َ�بلِْكَ مِنْ رسَُولٍ اِلاّ نوُ� اَِ�ْهِ انَ�هُ لا اَِ�َ الاّ انَاَ فَاْ�بـُدونِ (الف  

  )25سوره انبیاء، آیه (، ) 109( )
  

) 110( ) سُبحْانَ ا�� َ�مّا يصَِفُونَ اِلاّ عِبادَ ا�� اْ�مُخْلَص�َ (:ب  و مى فرماید
  )160و  159سوره صافات ، آیه (، 

  
قُلْ اِن�ما انَاَ �ََ�ٌ مِثلُُْ�مْ يوُ� اَِ�� انَ�ما اِ�هُُ�مْ اٌِ� واحِدٌ َ�مَنْ (:ج  و مى فرماید

ً �نَ يَرجُْوا لِقاءَ رَ�ِّ  هِ احََدا   )111( ) هِ فَليَْعْمَلْ َ�مَلاً صاِ�اً وَلا �ُْ�ِكْ بِعِبادَةِ رَ�ِّ
  )110سوره کهف ، آیه (، 
  

سوره حجر، آیه (، ) 112( ) وَاْ�بدُْ رَ��كَ حَّ� ياَِْ�يَكَ اْ�َق�ُ (:د  و مى فرماید
99(  

  
مواتِ وَالاْرَضِْ وَِ�كُونَ مِـنَ وََ�ذ�كَِ نرُى اِبرْاهيمَ َ�لكَوُتَ (:ه  و مى فرماید ا�س�

  )75سوره انعام ، آیه (، ) 113( ) اْ�مُوقِن�َ 
  

ونَ،كِتابٌ (:و  و مى فرماید َ�ّ اِن� كِتابَ الاَْبرْارِ لَ� عِلّيّ�َ وَما ادَْر�كَ ما عِلِّي�
ُ�ونَ    )21 18سوره مطففین ،آیه (،) 114( ) َ�رْقوُمٌ، �شَْهَدُهُ ا�مُْقَر�

  
سـوره  ( )115( ) َ�ّ �وَْ َ�عْلمَُونَ عِلـْمَ اْ�َقـِ� لـََ�َوُن� اْ�حَـيمَ (:ز  و مى فرماید

  )6و  5تکاثر، آیه 
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پس یکى از راههاى درك معارف الهیه ، همان تهـذیب نفـس و اخـلاص در    

  .بندگى است 



81 
 

  

  تفاوت در میان سه طریق نامبرده
درك معـارف دینـى ، سـه راه    با بیان گذشته روشن شد که قرآن کریم بـراى  

نشان داده است ، ظواهر دینى و عقل و اخلاص در بندگى که موجـب انکشـاف   
حقایق و مشاهده باطنى آنهاست ولى باید دانست کـه ایـن سـه طریـق از چنـد      

  .جهت با هم تفاوت دارند
  

  :اولاً
 ظواهر دینى چون بیاناتى هستند لفظى و به ساده ترین زبانى القا شده اند، در

دسترس مردم قرار دارند و هر کس به اندازه ظرفیت فهم خود از آنها بهـره منـد   
مى شود، به خلاف دو طریق دیگر که اختصاص به گـروه خاصـى داشـته ،     )116(

  .همگانى نمى باشند
  

  :ثانیا 
طریق ظواهر دینى راهى است که با پیمودن آن مى توان بـه اصـول و فـروع    

اصـول معـارف و   (د اعتقـادى و عملـى دعـوت    معارف اسلامى پى برده و موار
را به دست آورد به خلاف دو طریق دیگر؛ زیرا اگر چه از راه عقل مى ) اخلاق 

را به دسـت  ) فروع دین (توان مسائل اعتقادى و اخلاقى و کلیات مسائل عملى 
آورد ولى جزئیات احکام نظر به اینکه مصالح خصوصى آنها در دسـترس عقـل   

شعاع عمل آن خارجند و همچنین راه تهذیب نفس چـون نتیجـه   قرار ندارند از 
آن انکشاف حقایق مى باشد و آن علمى است خدادادى نمـى تـوان نسـبت بـه     
نتیجه آن و حقایقى که با این موهبت خـدایى مکشـوف و مشـهود مـى شـوند،      
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تحدیدى قائل شد یا اندازه اى گرفت اینان چون از همه جا بریده اند و همه چیز 
خدا فراموش کرده اند، تحت ولایت و سرپرستى مستقیم خدا مى باشند و  را جز

  .برایشان مشهود مى شود) نه آنچه خودشان مى خواهند(آنچه را مى خواهد 
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  ظواهر دینى ، اقسام ظواهر دینى: طریق اول 
چنانکه گذشت قرآن کریم که ماءخذ اساسى تفکر مـذهبى اسـلام اسـت بـه     

ابر شنوندگان خود حجیت واعتبـار داده اسـت و همـان    ظواهر الفاظ خود در بر
را تالى بیان قرآن قرار مى دهـد و ماننـد    ﷑ظواهر آیات ، بیان پیغمبر اکرم 

  :آن حجت مى سازد؛ چنانکه مى فرماید
  
لَ اَِ�هِْمْ ( �َّ�َ �لِنّاسِ ما نزُِّ كْرَ ِ�ُ   . )117( ) وَانَزََْ�ْا اَِ�كَْ اِ�ّ
  

  :و مى فرماید
  
يّ�َ رسَُولاً مِنْهُمْ َ�تلْوُا عَلـَيهِْمْ اياتـِهِ وَ�ـُزَّ�يهِمْ وَُ�عَلّمُهُـمُ ( ى َ�عَثَ ِ� الاْمُِّ هُو ا��

  )118( ) الكِْتابَ وَاْ�ِكْمَةَ 
  

  :و مى فرماید
  
  . )119( ) لَقَدْ �نَ لَُ�مْ � رسَُولِ ا�� اسُْوَةٌ حَسَنةٌَ (
  

و حتـى سـکوت و    ﷑پر روشن است که اگر گفتار و رفتار پیغمبر اکـرم  
امضاى آن حضرت براى ما، مانند قرآن حجت نبود آیات مذکوره مفهوم درسـتى  

براى کسانى که از آن حضرت مى شـنوند   ﷑نداشت ، پس بیان پیغمبر اکرم 
و همچنـین بـا   . نقل مى شود حجت و لازم الاتباع اسـت   یا با نقل قابل اعتماد
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قطعى از آن حضرت رسیده است که بیان اهـل بیـت وى ماننـد بیـان      )120(تواتر 
خودش مى باشد و به موجب این حدیث و احادیث نبوى قطعى دیگر بیان اهـل  

م سمت مرجعیـت  مى باشد و اهل بیت در اسلا ﷑بیت تالى بیان پیغمبر اکرم 
علمى داشته در بیان معارف و احکام اسلام هرگز خطا نمى کننـد و بیانشـان بـه    

  .طریق مشافهه یا نقل ، قابل اعتماد و حجت است 
  

از این بیان روشن مى شود که ظواهر دینى کـه در تفکـر اسـلامى مـدرك و     
آیـات   ظـواهر  )کتـاب  (و مراد از  )کتاب و سنت (ماءخذ مى باشد دو گونه اند 

حـدیثى اسـت کـه از پیغمبـر اکـرم       )سـنت  (کریمه قرآنى مى باشد و مـراد از  
  .رسیده باشد ﷕و اهل بیت  ﷑
  

  حدیث صحابه
اما احادیثى که از صحابه نقل مى شود اگر متضمن قول یا فعل پیغمبـر اکـرم   

اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضـمن  باشد و مخالف با حدیث  ﷑
نظر و راءى خود صحابى باشد، داراى حجیتى نیست و حکم صحابه مانند حکم 
سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صـحابى معاملـه یکنفـر    

  .مسلمان مى کردند
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  بحث مجدد در کتاب و سنت
کر اسلامى اسـت و اوسـت کـه    ماءخذ اساسى هرگونه تف) قرآن (کتاب خدا 

خذ دیگر دینى را اعتبار و حجیت مى دهد و از همین جهت باید براى همگان  ماَّ
  .قابل فهم باشد

  
گذشته از این ، خود قرآن کریم ، خود را نور و روشن کننده همه چیز معرفى 
مى کند و هم در مقام تحدى از مردم درخواست مى کند کـه در آیـات آن تـدبر    

نند که هیچگونه اختلاف و تناقض وجود ندارد و اگر مى تواننـد، کتـابى   کرده ببی
روشن است که اگر قرآن براى همگان قابل . مانند آن بسازند و معارضه اش کنند

  .فهم نبود اینگونه خطابات مورد نداشت 
  

که قرآن به خودى خود براى همه قابل فهم (البته نباید پنداشت که این مطلب 
و اهل بیت او در معاریف اسـلامى   ﷑ب سابق که پیغمبر اکرم با مطال) است 

که در حقیقت مضامین قرآن کریم مى باشند، مراجع علمى هستند، منافـات دارد؛  
زیرا بخشى از معارف اسلامى که احکام و قوانین شریعت مى باشد، قرآن کـریم  

فاصیل آنها مانند احکام نمـاز و  تنها کلیات آنها را متضمن است و روشن شدن ت
حدیث اهل بیـت  (روزه و داد و ستد و سایر عبادات و معاملات به مراجعه سنت 

  .متوقف است ) 
  

و بخشى دیگر که معارف اعتقادى و اخلاقى است اگرچه مضامین و تفاصـیل  
آنها قابل فهم عموم مى باشد ولى در درك معانى آنها روش اهـل بیـت را بایـد    
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د و هر آیه قرآنى را با آیات دیگر قرآنى توضیح داده و تفسیر کرد نـه  اتخاذ نمو
به راءى و نظر خود که از عادات و رسوم معمولى براى ما دلنشین شده و بـا آن  

  .ماءنوس گردیده ایم 
  

برخى از قرآن با برخى دیگر به سخن درآمده معنـاى   (:مى فرماید ﷒على 
  .) )121(ز آنها به بعضى دیگر گواهى مى دهد خود را مى فهماند و بعضى ا

  
بخشى از قرآن بخش دیگر را تصـدیق مـى   (:مى فرماید ﷑و پیغمبر اکرم 

  . )122( )کند
  

هر که قرآن را به راءى خود تفسیر کند، براى خود در آتش (:و نیز مى فرماید
  . )123( )جایگاه مى سازد

  
خداى تعالى در قصه عذاب قوم لـوط  : قرآن به قرآن  مثالى ساده براى تفسیر

و در جـاى دیگـر، ایـن     )124( )برایشان باران بد، بارانیدیم (:در جایى مى فرماید
. ) 125( )برایشان سنگ بارانیدیم (:کلمه را به کلمه اى دیگر تبدیل کرده مى فرماید

ان بـد، سـنگهاى   و از انضمام آیه دوم به آیه اول روشن مى شود که مراد از بـار 
آسمانى است کسى که با نظر کنجکاوى و در احادیث اهل بیت و در روایاتى که 
از مفسرین صحابه و تابعین در دست است رسیدگى نماید تردید نمـى کنـد کـه    

  .مى باشد ﷕ائمه اهل بیت   روش تفسیر قرآن به قرآن تنها روش 
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  ظاهر و باطن قرآن
کریم با بیان لفظى خود مقاصد دینى را روشن مى کنـد   چنانکه فهمیدیم قرآن

و دستوراتى در زمینه اعتقاد و عمل به مردم مى دهد ولى مقاصد قرآن تنهـا بـه   
این مرحله منحصر نیست بلکه در پناه همین الفـاظ و در بـاطن همـین مقاصـد     

تر و وسیعتر قرار دارد که خواص با دلهـاى   مرحله اى معنوى و مقاصدى عمیق
  .ك خود مى تواند بفهمندپا

  
قرآن ظاهرى انیـق  (:که معلم خدائى قرآن است مى فرماید ﷑پیغمبر اکرم 

  . )126( )و باطنى عمیق دارد) زیبا و خوش آیند(
  

و  )127( )قرآن بطن دارد و بطنش نیز بطن دارد تا هفـت بطـن  (:و نیز مى فرماید
  . )128(باطن قرآن بسیار نامبرده شده است در کلمات ائمه اهل بیت نیز از 

  
 17ریشه اصلى این روایات مثلى است که خداى متعال در سوره رعـد، آیـه   

مى زند؛ خداى تعالى در این آیه افاضه هاى آسمانى را تشبیه فرموده به بـارانى  
که از آسمان نازل مى شود و حیات زمین و اهل زمین بسـته بـه آن اسـت ، بـا     

، سیل راه مى افتد و مسیلهاى گوناگون هرکـدام بـه انـدازه ظرفیـت     آمدن باران 
خود از آن سیل برداشته جریان پیدا مى کند، روى سیل در جریان خود با کفـى  
پوشیده شده است ولى در زیر کف ، همان آب قرار دارد که حیاتبخش و به حال 

  .مردم سودمند مى باشد
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هام مردم در فراگرفتن ایـن معـارف   چنانکه این مثل اشاره مى کند، ظرفیت اف
  .آسمانى که حیاتبخش درون انسان هستند  مختلف مى باشد

  
کسانى هستند که جز به ماده و زندگى مادى چند روزه این جهان گـذران بـه   
چیزى اصالت نمى دهند و جز مشتهیات مادى ، به چیزى دل نمى بندنـد و جـز   

بـا اخـتلاف مراتبـى کـه دارنـد      اینـان  . محرومیتهاى مادى از چیزى نمى ترسند
حداکثر آنچه از معارف آسمانى بپذیرند این است که اعتقادات اجمـالى را بـاور   
کنند و دستورهاى عملى اسلام را به طور جمود اجرا نمایند و بالا خـره خـداى   

  .یگانه را به امید ثواب اخروى یا از ترس عقاب اخروى بپرستند
  

طرت ، سعادت خـود را در دلبسـتگى بـه    و کسانى هستند که در اثر صفاى ف
لذایذ گذران و زندگى چند روزه این جهان نمى بینند و سود و زیان و شـیرین و  
تلخ این سرا پیش ایشان جز پندارى فریبنده نیسـت و یـاد گذشـتگان کـاروان     
هستى که کامروایان دیروز و افسانه هاى امروز مى باشند، درس عبرتى است که 

  .لقین مى شودپیوسته برایشان ت
  

اینان طبعا با دلهاى پاك خودشـان متوجـه جهـان ابـدیت مـى شـوند و بـه        
نمودهاى گوناگون این جهان ناپایدار بـه نظـر آیـه و نشـانه نگـاه مـى کننـد و        

  .هیچگونه اصالت و استقلالى به آنها نمى دهند
  

آن وقت است که از دریچه آیات و نشانه هاى زمینى و آسمانى نور نامتناهى 
ظمت کبریاى خداى پاك را با درك معنوى مشاهده مى کنند و دلهاى پاکشـان  ع
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یکجا شیفته درك رمزهاى آفرینش مى شود و به جـاى اینکـه در چالـه تنـگ     
سودپرستى شخصى ، زندانى شوند در فضاى نامتناهى جهـان ابـدیت بـه پـرواز     

  .درآمده ، اوج مى گیرند
  

خداى تعالى از پرستش بتها نهـى  وقتى که از راه وحى آسمانى مى شنوند که 
مى کند و ظاهر آن مثلاً نهى از سر فرود آوردن در برابر بـت اسـت ، بـه سـبب     
تجلیل از این نهى مى فهمند که غیر از خدا را نباید اطاعت کـرد؛ زیـرا حقیقـت    
اطاعت همان بندگى و سر فرود آوردن است و از آن بالاتر مى فهمند که از غیر 

امید داشت و از آن بالاتر مى فهمند که به خواستهاى نفس نباید خدا نباید بیم و 
  .تسلیم شد و از آن بالاتر مى فهمند که نباید به غیر خدا توجه نمود

  
و همچنین وقتى که از زبان قرآن مى شنوند که به نماز امر مى کنـد و ظـاهر   
آن به جا آوردن عبادت مخصوص است ، به حسب باطن از آن مـى فهمنـد کـه    

اید با دل و جان ، کرنش و نیایش خدا را کرد و از آن بالاتر مى فهمند که بایـد  ب
. در برابر حق ، خود را هیچ شمرد و فراموش کرد تنها بـه یـاد خـدا پرداخـت     

چنانکه پیداست معانى باطنى که در دو مثال گذشته یادآورى شد، مدلول لفظـى  
که به تفکر وسیعترى پرداخته امر و نهى نامبرده نیست ولى درك آنها براى کسى 

  .جهان بینى را به خود بینى ترجیح مى دهد، اجتناب ناپذیر مى باشد
  

و نیز روشـن شـد کـه    . با بیان گذشته ، معناى ظاهر و باطن قرآن روشن شد
باطن قرآن ظاهر آن را ابطال و الغا نمى کند بلکه به منزله روحى است که جسم 

ه دینى است عمومى و ابدى و اصلاح جامعه خود را حیات مى بخشد و اسلام ک
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بشرى را در درجه اول اهمیت قرار مى دهد، از قوانین ظاهرى خود کـه مصـلح   
جامعه مى باشند و از عقاید ساده خود که نگهبان قوانین نامبرده هسـتند، هرگـز   

  .دست بردار نیست 
  

اشـد و  چگونه ممکن است جامعه اى به دستاویز اینکه دل انسان باید پـاك ب 
براى عمل نیست ، با هرج و مرج زندگى کنـد و بـه سـعادت برسـد؟ و       ارزش 

چگونه ممکن است کردار و گفتار ناپاك ، دلى پاك بپروراند یا از دل پاك کردار 
پاکان از آن (:و گفتار ناپاك ترشح نماید؟ خداى تعالى در کتاب خود مى فرماید

  .)پاکان و ناپاکان از آن ناپاکانند
  

زمین خوب ، نبات خود را خوب مى رویاند و زمین بـد، جـز   (:فرمایدو مى 
  . )129( )محصول ناچیز نمى دهد

  
از بیان گذشته روشن شد که قرآن کریم ظاهر و باطن و باطنش نیـز مراتـب   
مختلفه دارد و حدیث نیز که مبین مضمون قرآن کریم است به همان حال خواهد 

  .بود
  

  تاءویل قرآن
در صدر اسلام در میان اکثریت تسنن معروف بود که قرآن کریم را در جـایى  
که دلیل باشد مى توان از ظاهرش صرف کرده به معناى خلاف ظاهر حمل کـرد  

نامیده مى شد و آنچه در قرآن کریم بـه   )تاءویل (و معمولاً معناى خلاف ظاهر 
  .ذکر شده به همین معنا تفسیر مى گردد )تاءویل (نام 
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در کتاب مذهبى جماعت و همچنین در مناظره هاى مذاهب مختلفه  کـه بـه   
تحریر درآمده  بسیار به چشم مى خورد که در مسئله اى که بـا اجمـاع علمـاى    
مذهب یا دلیل دیگرى ثابت مى شود اگر با ظاهر آیه اى از آیات قرآنى مخالف 

 ـ   د و گـاهى دو  باشد، آیه را تاءویل نموده به معناى خلاف ظاهر حمـل مـى کنن
طرف متخاصم براى دو قول متقابل با آیات قرآنى احتجاج مى نمایند و هرکـدام  

  .از دو طرف آیه ، طرف دیگر را تاءویل مى کند
  

این رویه کم و بیش به شیعه نیز سـرایت نمـوده اسـت و در برخـى از کتـب      
ولى آنچـه پـس از تـدبر کـافى در آیـات قرآنـى و       . کلامى شان دیده مى شود

دیث اهل بیت به دست مى آید این است که قرآن کـریم در لهجـه شـیرین و    احا
بیان روشن و رساى خود، هرگز شیوه لغز و معما پیش نگرفته و مطلبـى را جـز   
با قالب لفظى خودش به مردم القا نکرده است و آنچـه در قـرآن کـریم بـه نـام      

واقعیتهـایى   ذکر شده است از قبیل مدلول لفظ نیست بلکـه حقـایق و   )تاءویل (
است که بالاتر از درك عامه بوده که معارف اعتقادى و احکـام عملـى قـرآن از    

  .آنها سرچشمه مى گیرد
  

آرى همه قرآن تاءویل دارد و تاءویـل آن مسـتقیما از راه تفکـر قابـل درك     
نیست و از راه لفظ نیز قابل بیان نمى باشد و تنها پیامبران و پاکان از اولیاى خدا 

آرى ، . یشهاى بشریت پاکند، مى توانند از راه مشاهده ، آنهـا را بیابنـد  که از آلا
  .تاءویل قرآن روز رستاخیر براى همه مکشوف خواهد شد
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  :توضیح 
  

به خوبى مى دانیم آنچه بشر را وادار به سخنگویى و وضع لغت و اسـتفاده از  
دگى اجتماعى بشر در زن. الفاظ نموده ، همانا نیازمندیهاى اجتماعى مادى است 

خود ناگزیر است که منویات و محتویات ضمیر خود را به همنوعان خود بفهماند 
و براى همین منظور از صدا و گوش استمداد جوید و گاهى کم و بیش از اشـاره  

و از اینجاست که در میان شخص گنگ و نابینـا هیچگونـه   . و چشم استفاده کند
ا به زبان مى گویـد، گنـگ نمـى شـنود و     تفاهم برقرار نمى شود؛ زیرا آنچه نابین

آنچه گنگ به اشاره مى فهماند نابینا نمى بیند و از ایـن روى در وضـع لغـات و    
نامگذارى اشیاء تاءمین نیازمندى مادى منظور بوده و براى چیزهایى و اوضاع و 
احوالى ، لفظ ساخته شده که مادى و در دسترس حس یا نزدیک بـه محسـوس   

ى بینیم در مواردى که مخاطب مـا یکـى از حـواس را فاقـد     مى باشد چنانکه م
است ، اگر بخواهیم از چیزهایى که از راه همان حـس مفقـود درك مـى شـود،     
سخن بگوییم دست به یک نوع تمثیل و تشبیه مى زنیم مثلاً اگر بخواهیم به یک 
 نابیناى مادرزاد از روشنایى و رنگ ، یا به کودکى که بـه حـد بلـوغ نرسـیده از    

لذت عمل جنسى توصیف کنیم ، مقصود خود را با نوعى از مقایسـه و تشـبیه و   
آوردن مثل مناسب تاءدیه مى کنیم ، بنابراین ، اگر فرض کنیم در جهان هستى ، 

و واقع امر هم همین (واقعیتهایى وجود دارد که از ماده و آلایش ماده منزه است 
انگشت شمار، اسـتعداد درك   و از گروه بشر در هر عصر یک یا چند تن) است 

و مشاهده آنها را دارند، چنین چیزهایى از راه بیان لفظـى و تفکـر عـادى قابـل     
  .تفهیم و درك نخواهد بود و جز با تمثیل و تشبیه نمى توان به آنها اشاره کرد
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ما این کتاب را از قبیل لفظ، خواندنى : خداى متعال در کتاب خود مى فرماید
م شاید شما آن را تعقل کنید و بفهمید و همانا این کتاب نزد ما و عربى قرار دادی

در لوح محفوظ که اصل کتب آسمانى است ، بسى بلنـد پایـه و محکـم اسـاس     
  )130( )فهم عادى به آن نمى رسد و در آن رخنه نمى کند(است 
  

تحقیقا این کتاب قرآنى است گرامى در کتابى کـه از انظـار   (:و نیز مى فرماید
  .)131( )نهان است ، کسى به آن مس نمى کند مگر پاك شدگان عادى پ

  
خـداى  (:و اهل بیـت وى مـى فرمایـد    ﷑و همچنین در حق پیغمبر اکرم 

 )متعال مى خواهد از شما اهل بیت هرگونه پلیدى را ببرد و شما را پاك گردانـد 
)132(  

  
سرچشمه مى گیـرد کـه افهـام     به دلالت این آیات ، قرآن کریم از مرحله اى

مردم از رسیدن به آنجا و نفوذ کردن در آنجا زبون است ، کسى را نمى رسد کـه  
کمترین درکى در آنجا داشته باشد جز بندگانى که خدا آنـان را پـاك گردانیـده    

  .از آن پاکانند ﷑است و اهل بیت پیغمبر اکرم 
  

اینان که ایمان به قرآن نمى آورند تکذیب کردند (:و در جاى دیگر مى فرماید
چیزى را که به علم او احاطه نیافته اند و هنوز تاءویـل آن بـراى آنهـا مشـهود     

  )133( )یعنى روز قیامت که حقایق اشیاء بالعیان دیده مى شود (نشده است 
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مشـهود  ) همه قرآن (روزى که تاءویل قرآن (:و باز در جاى دیگر مى فرماید
شود، کسانى که آن را فراموش کرده بودند به راستى و صدقِ دعوت نبـوت ،  مى 

  . )134( )اعتراف خواهند کرد
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  تتمه بحث در حدیث
اعتبار اصل حدیث که قرآن کریم آن را امضا کـرده اسـت در میـان شـیعه و     
سایر مسلمین جاى گفتگو نیست ، ولى در اثر تفریطى که از ناحیـه فرمانروایـان   

در نگهدارى حدیث و افراطى که از ناحیه صحابه و تابعین در ترویج  صدر اسلام
  .حدیث به عمل آمد، حدیث به سرنوشت اسف آورى گرفتار شد

  
از یک سوى خلفاى وقت از ثبت و کتابت حدیث ، منع مى نمودند و هر چه 
اوراق حدیث به دست مى آوردند مى سوزانیدند و گاه از نقل حـدیث منـع مـى    

این جهت بسیارى از احادیث دستخوش تغییر و تحریف و فراموشـى  نمودند، از 
  .و نقل گردید

  
که افتخار درك حضور و استماع  ﷑و از سوى دیگر، صحابه پیغمبر اکرم 

را داشـتند و مـورد احتـرام خلفـاى وقـت و عمـوم        ﷑حدیث پیغمبر اکرم 
ترویج حدیث پرداختند و کار به جایى رسید که حـدیث بـه   مسلمانان بودند، به 

و  )135(قرآن حکومت مى کرد و حتى گاهى حکم آیه با حدیث فسـخ مـى شـد    
بسیار اتفاق مى افتاد که نقله یک حدیث براى استماع یک حدیث ، فرسنگها راه 

  .پیموده رنج سفر بر خود هموار مى نمودند
  

گروهى از بیگانگان که به لباس اسلام درآمـده بودنـد و جمعـى از دشـمنان     
خانگى اسلام به وضع و تغییر حدیث پرداختند و حـدیث را از اعتبـار و وثـوق    

  .) 136(انداختند 
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 )رجال و درایـه  (به همین سبب دانشمندان اسلامى به فکر چاره افتاده و علم 

  .رست تمیز دهندرا وضع کردند تا حدیث درست را از ناد
  

گذشته از اینکه در تنقیح سند حدیث مى کوشـد مطابقـت مـتن     )شیعه (ولى 
از طریق شـیعه در اخبـار زیـادى    . حدیث را با قرآن در اعتبار آن لازم مى داند

که سند آنها قطعى است  از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت رسیده است حدیثى  )137(
دارد و حدیثى را باید معتبـر شـمرد کـه بـا     که مخالف قرآن کریم باشد ارزشى ن

  .قرآن موافقت داشته باشد
  

به موجب این اخبار، شیعه به احادیثى که مخالف قرآن است عمل نمى کند و 
مخالفت و موافقت آنها معلوم نیست طبق دستور دیگـرى کـه از    )138(اخبارى که 

نـه مـى گـذارد،    ائمه اهل بیت رسیده بى اینکه رد کند یا قبول نماید مسکوت ع
البته در شیعه نیز اشخاصى پیدا مى شوند که مانند گروهى از اهل سنت بـه هـر   

  .حدیثى که به دستشان رسد، عمل مى کنند
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  روش شیعه در عمل به حدیث
 ﷒یا ائمه اهل بیت  ﷑حدیثى که بدون واسطه از زبان خود پیغمبر اکرم 

قرآن کریم را دارد ولى حدیثى که با واسطه به دسـت مـا مـى    شنیده شود حکم 
  :رسد عمل شیعه در آن به ترتیب زیر است 

  
در معارف اعتقادى که به نص قرآن ، علم و قطع لازم است به خبر متواتر یـا  
خبرى که شواهد قطعى به صحت آن در دست است عمل مى شود و به غیر ایـن  

 )139(د، اعتبـارى نیسـت ، ولـى در اسـتنباط     دو قسم که خبر واحد نامیده مى شو
احکام شرعیه نظر به ادله اى که قائم شده علاوه به خبر متواتر و قطعى ، به خبر 

  .واحد نیز که نوعا مورد وثوق باشد عمل مى شود
  

پس خبر متواتر و قطعى پیش شیعه مطلقا حجت و لازم الاتباع است و خبـر  
مورد وثوق نـوعى باشـد تنهـا در احکـام      به شرط اینکه) خبر واحد(غیر قطعى 

  .شرعیه حجت مى باشد
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  تعلیم و تعلم عمومى در اسلام
  .تحصیل علم یکى از وظایف دینى اسلام است 

وظیفـه  (طلب علم براى هر مسـلمانى فریضـه   (:مى فرماید ﷑پیغمبراکرم 
طعیه تاءیید شـده اسـت ،   و طبق اخبارى که با شواهد ق )140( )مى باشد ) واجب 

توحید، نبوت و معاد با لـوازم  : مراد از این علم ، دانستن اصول سه گانه اسلامى 
قریب آنهاست و دانستن تفصیل احکام و قوانین اسلامى است براى هر فـرد بـه   

  .اندازه ابتلاء و احتیاج وى 
  

باشد  البته روشن است که تحصیل علم به اصول دین ، اگرچه با دلیل اجمالى
براى همه میسر و در خور توانایى است ولى تحصیل علم بـه تفصـیل احکـام و    

فقـه  (قوانین دینى از راه استفاده و استنباط فنى از مدارك اصلى کتـاب و سـنت   
کار همه کس نیست و تنها در خور توانائى برخى از افراد مى باشد و ) استدلالى 

  .ه است تشریع نشد) حرجى (در اسلام حکم طاقت فرسا 
  

از این روى ، تحصیل علم به احکام و قوانین دینى از راه دلیل به طور واجب 
کفایى به بعضى از افراد که توانایى و صلاحیت آن را دارند، اختصـاص یافتـه و   

قاعده رجوع (وجوب رجوع جاهل به عالم (وظیفه بقیه افراد طبق قاعده عمومى 
) که مجتهدین و فقها نامیـده مـى شـوند   (ه آن است که به افراد نامبرد )) به خبره 

البته این مراجعه و تقلید غیـر  ) و اینها مراجع تقلید نامیده مى شوند(مراجعه کنند 
  :از تقلید در اصول معارف است که به نص آیه کریمه 
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  )141( ) وَلا َ�قْفُ ما لَ�سَْ �كََ بهِِ علمٌ (
  

  )142(ممنوع مى باشد 
  

تقلید ابتدایى را از مجتهد میت جایز نمى دانـد؛ یعنـى   باید دانست که شیعه ، 
کسى که مسئله را از راه اجتهاد نمى داند و طبق وظیفه دینى باید از مجتهد تقلید 
کند، نمى تواند به نظر مجتهدى که زنده نیست مراجعه کند مگر اینکـه در همـین   

قلد خود، بـه  مسئله به مجتهد زنده اى تقلید کرده باشد و پس از مرگ مرجع و م
  .نظر وى باقى بماند

  
این مسئله یکى از عوامل مهمه زنده و تر و تازه مانـدن فقـه اسـلامى شـیعه     
است که پیوسته افرادى در راه تحصیل اجتهـاد، تـلاش کـرده بـه کنجکـاوى در      
مسائل فقهى مى پردازند، لیکن اهل سنت در اثـر اجمـاعى کـه در قـرن پـنجم      

ابوحنیفه ، مالک ، شافعى : از فقهاى اربعه شان  هجرى بر لزوم اتباع مذهب یک
و احمد بن حنبل نمودند اجتهاد آزاد را و همچنین تقلید غیر یکى از ایـن چهـار   

سـال   1200و در نتیجه فقه شان در همان سطح تقریبـا  ! فقیه را جایز نمى دانند
ده پیش باقى مانده است و در این اواخر، جمعـى از منفـردین ، از اجمـاع نـامبر    

  .سرپیچیده به اجتهاد آزاد مى پردازند
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  شیعه و علوم نقلیه
عقلیـه  (علوم اسلامى که مرهون تدوین علماى اسلامى مى باشد به دو بخش 

علومى است که مسـائل آنهـا بـه نقـل ،      )علوم نقلیه (منقسم مى شود،  )و نقلیه 
غیـر آن   )علوم عقلیـه  (متکى است مانند لغت و حدیث و تاریخ و نظایر آنها و 

  .است مانند فلسفه و ریاضیات 
  

تردید نیست که عامل اصلى پیدایش علوم نقلیه در اسلام ، همانا قرآن کـریم  
مى باشد و به استثناى دو سه فن مانند تاریخ و انساب و عروض ، عموما خانـه  

  .زاد این کتاب آسمانى هستند
  

ین ایـن علـوم   مسلمانان به راهنمائى بحث و کنجکاویهـاى دینـى ، بـه تـدو    
پرداختند که عمده آنها از ادبیات عربى ، علم نحو، صرف ، معانى ، بیان ، بدیع و 
لغت مى باشد و از فنون مربوط به ظواهر دینى ، علم قرائت ، تفسـیر، حـدیث ،   

  .رجال ، درایه اصول و فقه مى باشد
  
دارند  نیز به نوبت خود، در تاءسیس و تنقیح این علوم ، سهم بسزایى )شیعه (

دسـتور  (بوده است ؛ چنانکه نحو  )شیعه (بلکه مؤ سس و مبتکر بسیارى از آنها 
بود  ﷒و على  ﷑ابوالا سود دئلى که از صحابه پیغمبر اکرم ) زبان عربى را

وم عل )143(تدوین نمود و یکى از بزرگترین مؤ سسین  ﷒املاء و راهنمائى على 
صاحب بن عبـاد شـیعى از وزراى آل   ) معانى و بیان و بدیع (فصاحت و بلاغت 

است که تاءلیف دانشمند معـروف   )کتاب العین ( )144(بویه بود و اولین کتاب لغت 
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خلیل بن احمد بصرى شیعى است که واضع علم عروض بوده است و هم در علم 
  .نحو استاد سبویه نحوى مى باشد

  
مى رسد و عبداللّـه   ﷒در قرآن به یک واسطه به على  )145(و قرائت عاصم 

و  ﷒بن عباس که در تفسیر، مقدمترین صحابه شمرده مى شود، شـاگرد علـى   
و شیعیانشان در حدیث و فقه و اتصـال فقهـاى اربعـه و     ﷕مساعى اهل بیت 

اصول فقـه نیـز پیشـرفت     غیر آنها به امام پنجم و ششم شیعه معروف است و در
و بالا خص بـه دسـت شـیخ    ) 1205متوفاى (عجیبى که در زمان وحید بهبهانى 

نصیب شیعه شده هرگز بـا  ) هجرى قمرى  1281متوفاى سال (مرتضى انصارى 
  .اصول فقه اهل سنت قابل مقایسه نیست 
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  بحث عقلى: طریق دوم 
  

  تفکر عقلى ، فلسفى و کلامى
که قرآن کریم تفکر عقلى را امضا نمـوده و آن را جـزء    )146(سابقا تذکر دادیم 

تفکر مذهبى قرار داده است البته به عکس هم ، تفکر عقلـى نیـز پـس از آنکـه     
تصدیق نموده اسـت ، ظـواهر قـرآن را کـه      ﷑حقانیت و نبوت پیغمبر اکرم 

را در  ﷕  و اهل بیت گـرامش   ﷑وحى آسمانى است و بیانات پیغمبراکرم 
صف حجتهاى عقلى قرار داده و حجتهاى عقلى که انسان بـا فطـرت خـدادادى    

  .)برهان و جدل (نظریات خود را با آنها اثبات مى کند دو قسم است 
  
باشـند اگـر چـه    ) واقعـى  (حجتى است که مواد آن مقـدماتى حـق    )برهان (

به عبارت دیگر، قضایایى باشند کـه انسـان بـا شـعور      مشهود یا مسلم نباشند و
خدادادى خود اضطرارا آنها را درك و تصدیق مى کند چنانکه مى دانیم عدد سه 
از چهار کوچکتر است ، این گونه تفکر، تفکر عقلى است و در صـورتى کـه در   
کلیات جهان هستى انجام گیرد مانند تفکر در مبداء آفرینش و سرانجام جهان و 

  .هانیان تفکر فلسفى نامیده مى شودج
  
حجتى است که همه یا برخى از مواد آن از مشهورات و مسـلمّات   )جدل (و 

گرفته شود چنانکه در میان گروندگان ادیان و مذاهب معمول است که در داخـل  
. مذهب خود، نظریات مذهبى را با اصول مسلمه آن مـذهب ، اثبـات مـى کننـد    
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انى در قرآن کریم هر دو شیوه را به کار بسته و آیات بسیارى در این کتاب آسـم 
  :هر یک از این دو شیوه موجود است 

  
به تفکر آزاد در کلیات جهان هستى و در نظام کلى عالم و در نظامهـاى  : اولاً

خاص مانند نظام آسمان و ستارگان و شب و روز و زمین و نباتات و حیـوان و  
انسان و غیر آنها امر مى کند و با رساترین ستایش از کنجکاوى عقلى آزاد مـى  

به تفکر عقلى جدلى که معمولاً بحـث کلامـى نامیـده مـى شـود      : و ثانیا. ستاید
به منظور اظهار حق ، بى لجاجت مقرون بـه  (مشروط به اینکه با بهترین صورتى 

  :انجام گیرد، امر نموده است ؛ چنانکه مى فرماید) اخلاق نیکو
  
  )147() سَنةَِ وجَادِ�هُْمْ بِال�� ِ�َ احَْسَنُ ادُْعُ اِ� سَ�يلِ رَ�ِّكَ بِاِْ�كْمَةِ وَاْ�مَْوعِظَةِ اْ�َ (
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  پیش قدمى شیعه در تفکر فلسفى و کلامى در اسلام
کاملاً روشن است که از روز اول ، گروه اقلیت شیعه از اکثریـت تسـنن جـدا    
شده پیوسته با مخالفین خود در نظریات خاصه اى که داشـت بـه محاجـه مـى     

دو طرفى اسـت و متخاصـمین هـر دو در آن    درست است که محاجه . پرداخت 
سهیم مى باشند ولى پیوسته شیعه جانب حمله ودیگران جانب دفاع را به عهـده  
داشته اند و پیشقدمى در تهیه وسائل کـافى مخاصـمت در حقیقـت از آن کسـى     

  .است که به حمله مى پردازد
  

اوایـل   و نیز در پیشرفتى که تدریجا نصیب مبحث کلامى شد و در قرن دوم و
قرن سوم با شیوع مذهب اعتزال به اوج ترقى رسید پیوسته علما و محققین شیعه  

گذشـته از  . که شاگرد مکتب اهل بیت بودند  در صف اول متکلمین قرار داشـتند 
سلسله متکلمین اهل سنت از اشاعره و معتزله و غیر ایشان به پیشواى  )148( اینکه

  .مى رسد ﷒اول شیعه على 
  

آشنایى دارنـد خـوب مـى     ﷑و اما کسانى که به آثار صحابه پیغمبر اکرم 
در حدود دوازده هزار نفر از ایشان (دانند که در میان این همه آثار که از صحابه 

در دست است ، حتى یک اثر که مشتمل به تفکر فلسفى باشد نقـل  ) ضبط شده 
است که بیانات جذاب وى در الهیات عمیق ترین  ﷒نشده ، تنها امیرالمؤ منین 
  .تفکرات فلسفى را دارد
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صحابه و علماى تابعین که به دنبال صحابه آمده اند و بالا خره عرب آن روز 
به تفکر آزاد فلسفى هیچگونه آشنایى نداشتند و در سخنان دانشـمندان دو قـرن   

نمـى شـود تنهـا بیانـات عمیـق      اول هجرى نمونه اى از کنجکاوى فلسفى دیده 
پیشوایان شیعه و بالخصوص امام اول و هشتم شیعه است که ذخایر بى کـران از  
افکار فلسفى را داراست و آنان مى باشند که گروهى از شاگردان خود را با ایـن  

  .طرز تفکر آشنا ساختند
  

آرى عرب از طرز تفکر فلسـفى دور بـود تـا نمونـه اى از آن را در ترجمـه      
ى از کتب فلسفى یونان به عربى در اوایل قرن دوم هجرى دید و پس از آن برخ

کتب بسیارى در اوایل قرن سوم هجرى از یونانى و سریانى و غیر آن به عربـى  
تفکر فلسفى در دسترس عموم قرار گرفت و بـا ایـن حـال      ترجمه شد و روش 

نـان تـازه واردى   اکثریت فقها و متکلمین به فلسفه و سایر علوم عقلیـه کـه مهما  
بودند، روى خوشى نشان نمى دادند و این مخالفت اگرچه در آغاز کار به واسطه 
حمایتى که حکومت وقت از این علوم مى کرد، تاءثیر قابل توجهى نداشت ولـى  
پس از کمى ، صفحه برگشت و همراه منع اکید، کتب فلسفى را به دریا ریختند و 

کرى یک عده مؤ لفین گمنامى است  یادگارى ف  رسائل اخوان الصفا  که تراوش 
است از آن روز و گواهى است که چگونگى وضع ناهنجار آن وقت را نشان مى 

  .دهد
  

ابى نصر فارابى (پس از این دوره در اوایل قرن چهارم هجرى ، فلسفه توسط 
 )بـوعلى سـینا  (احیا شد و در اوایل قرن پنجم در اثر مساعى فیلسوف معروف  )

 )شیخ سـهروردى  (سعه کامل یافت و در قرن ششم نیز فلسفه اشراق را فلسفه تو
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و ! تنقیح نمود و به همین جرم نیز به اشاره سلطان صلاح الدین ایوبى کشته شـد 
دیگر پس از آن داستان فلسفه از میان اکثریت برچیده شد و فیلسوفى نـامى بـه   

ممالـک اسـلامى    وجود نیامد جز اینکه در قرن هفتم در اندلس  کـه در حاشـیه  
  . )149(واقع بود  ابن رشد اندلسى به وجود آمد و در نتقیح فلسفه کوشید 
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  کوشش پایدار شیعه در فلسفه و سایر علوم عقلیه
شیعه چنانکه در آغاز، براى پیدایش تفکـر فلسـفى عـاملى مـؤ ثـر بـود در       

بـذل  پیشرفت اینگونه تفکر و ترویج علوم عقلیه نیز رکنى مهـم بـود و پیوسـته    
مساعى مى کرد و از این روى با اینکه با رفتن ابن رشد، فلسفه از میان اکثریـت  
تسنن رفت ، هرگز از میان شیعه نرفت و پس از آن نیز فلاسفه اى نـامى ماننـد   
خواجه طوسى و میرداماد و صدرالمتاءلهین به وجود آمده یکى پس از دیگـرى  

  .در تحصیل و تحریر فلسفه کوشیدند
  

سایر علوم عقلیه کسانى مانند خواجه طوسى و بیرجندى و غیـر   همچنین در
همه این علوم و بویژه فلسفه الهى در اثر کوشش خستگى . ایشان به وجود آمدند

ناپذیر شیعه پیشرفت عمیق کرد چنانکه با سنجش آثار خواجه طوسى و شـمس  
  .الدین ترکه و میرداماد و صدرالمتاءلهین با آثار گذشتگان روشن است 
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  چرا فلسفه در شیعه باقى ماند
چنانکه عامل مؤ ثر در پیدایش تفکر فسـلفى و عقلـى در میـان شـیعه و بـه      
وسیله شیعه در میان دیگران ذخایر علمى بوده که از پیشوایان شیعه بـه یادگـار   
مانده ، عامل مؤ ثر در بقاى این طرز تفکر در میان شیعه نیز همان ذخایر علمى 

و براى . حترام نگاه مى کنداست که پیوسته شیعه به سوى آنها با نظر تقدیس و ا
را بـا کتـب    ﷕روشن شدن این مطلب ، کافى است که ذخایر علمى اهل بیت 

فلسفى که با مرور تاریخ نوشته شده بسنجیم ؛ زیرا عیانا خواهیم دید که روز بـه  
روز فلسفه به ذخایر علمى نامبرده نزدیکتر مى شد تـا در قـرن یـازده هجـرى     

همدیگر منطبق گشته و فاصله اى جز اختلاف تعبیـر در میـان نمانـده    تقریبا به 
  .است 
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  چند تن از نوابغ علمى شیعه
وى در شیعه ) هجرى  329متوفاى (الف  ثقۀ الاسلام محمد بن یعقوب کلینى 

هر یک از محدثین روایتهایى کـه  (اولین کسى است که روایات شیعه را از اصول 
بود در کتابى جمع آورى مى کـرده و کتـاب نـامبرده    از ائمه اهل بیت اخذ کرده 

استخراج و تفطیع کرده و به ترتیب ابواب فقـه و اعتقـاد   ) نامیده مى شد )اصل (
نامیده مى شود به سه بخش اصـول ،   )کافى (کتاب وى که . مرتب ساخته است 

حـدیث مشـتمل اسـت و     )16199(منقسـم و بـه   ) متفرقـات  (فروع و روضـه  
  .عروفترین کتاب حدیثى است که در عالم تشیع شناخته مى شودمعتبرترین و م

  
مـن لایحضـره   (کتاب :] عبارتند از[و سه کتاب دیگر که تالى کافى مى باشند 

و کتاب ) هجرى قمرى  381متوفاى (شیخ صدوق محمد بن بابویه قمى  )الفقیه 
) هجرى قمـرى   460متوفاى (تاءلیف شیخ طوسى  )استبصار(و کتاب  )تهذیب (

  .مى باشد
  

متوفـاى  (ب  ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیاى حلى ، معروف بـه محقـق   
وى نابغه فقه سرآمد فقهاى شیعه مى باشـد و از شـاهکارهاى فقهـى وى    ) 676

است که هفتصد سال است در میان فقهـا   )شرایع (و کتاب  )مختصر نافع (کتاب 
  .مى شوند دست به دست مى گردند و به نظر اعجاب و تجلیل دیده

  
و بعنوان تالى محقق ، شهید اول شمس الدین محمد بن مکى را باید شمرد که 

و از . هجــرى قمــرى ، در دمشــق بــه جــرم تشــیع کشــته شــد  786در ســال 
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است که پس از گرفتارى ، بـه مـدت    )لمعه دمشقیه (شاهکارهاى فقهى او کتاب 
کاشف الغطاء نجفى و همچنین باید شیخ جعفر . هفت روز در زندان نوشته است 

 )کشـف الغطـاء  (را برشمرد و از شاهکاریهاى فقهى وى کتـاب  ) 1227متوفاى (
  .است 
  

وى علـم  ) هجرى قمرى  1281متوفاى (ج  شیخ مرتضى انصارى شوشترى 
اصول فقه را تنقیه فرموده مجارى اصول عملیه را که مهمتـرین بخـش ایـن فـن     

ت که مکتب وى پـیش فقهـاى   است محرر ساخت و اکنون بیشتر از صد سال اس
  .شیعه دایر است 

  
وى اولـین کسـى   ) هجرى قمرى  676متوفاى (د  خواجه نصیرالدین طوسى 

است که علم کلام را به شکل فنـى کامـل درآورد و از شـاهکارهاى وى کتـاب     
است که بیشتر از هفتصد سال مى باشد اعتبار خـود را در میـان    )تجریدالکلام (

و شروح و حواشى بى شمارى از عامه و خاصه بـر آن   اهل فن حفظ کرده است
خواجه علاوه بر نبوغى که در علم کلام دارد، در فلسفه و ریاضیات . نوشته شده 

نیز یکى از نوابغ عصر خود به شمار مى رود و بهترین گواه آن تاءلیفات ارزنـده  
  . اى است که در همه علوم عقلیه دارد و رصدخانه مراغه هم از آثار اوست

  
وى ) هجرى قمـرى   1050متوفاى  979متولد (ه  صدرالدین محمد شیرازى 

پس از آنکه قرنها در اسلام سیر کـرده  (اولین فیلسوفى است که مسائل فلسفه را 
  .از حالت پراکندگى درآورده مانند مسائل ریاضى روى هم چید) بود
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ا مسئله فلسـفى  امکان تازه اى به فلسفه داده شد که صده: و از این روى اولاً
یک سلسـله از مسـائل   : و ثانیا. که در فسلفه قابل طرح نبود مطرح و حل شود

که تا آن روز طورى وراى طور عقل و معلومات بالاتر از درك تفکرى (عرفانى 
ذخایر زیـادى  : و ثالثا. به آسانى مورد بحث و نظر قرار گیرند) شمرده مى شدند

که قرنهـا صـفت    ﷕پیشوایان اهل بیت  از ظواهر دینى و بیانات عمیق فلسفى
معماى لاینحل را داشتند و غالبا از متشابهات شمرده مى شدند، حـل و روشـن   
شدند و به این ترتیب ظواهر دینى و عرفان فلسفه آشتى کامل پذیرفته و در یک 

 )شیخ سـهروردى  (و پیش از صدرالمتاءلهین نیز دانشمندانى مانند . مسیر افتادند
در  )شمس الدین محمد ترکـه  (و  ماز فلاسفه قرن شش )حکمۀ الاشراق (مؤ لف 

فلاسفه قرن هشتم هجرى ، قدمهاى مؤ ثرى در این راه برداشته اند ولى موفقیت 
  .شد )صدرالمتاءلهین (کامل ، نصیب 

  
صدرالمتاءلهین ، در پیرو این روش موفق شد که نظریه حرکت جوهرى را به 

) البته در خـارج ذهـن نـه در فکـر    (ثبوت برساند و بعد رابع و نظریه نسبیت را 
کشف نماید و نزدیک به پنجاه کتاب و رساله تاءلیف کرده و از شاهکارهاى وى 

  .در چهار جلد مى باشد )اسفار(در فلسفه کتاب 
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  انسان و درك عرفانى کشف: سوم طریق 
در عین حال که اکثریت قاطع افراد انسان سرگرم تنظیم امور معاش و تـلاش  
در رفع حوایج زندگى روزانه هستند و به معنویات نمى پردازند، در نهاد این نوع 

موجود است که گاهى در برخى از افراد به  )غریزه واقع بینى (، غریزه اى به نام 
  .به یک رشته درکهاى معنوى وادارش مى کندکار افتاده 

  
على رغم سوفسطیها و شکاکان که هر حقیقت و واقعیتى را پنـدار  (هر انسان 

به واقعیت ثابتى ایمان دارد و گاهى کـه بـا ذهنـى صـاف و     ) و خرافه مى نامند
نهادى پاك به واقعیت ثابت جهـان آفـرینش تماشـا مـى کنـد، از سـوى دیگـر        

جهان را درك مى نماید، جهان و پدیده هـاى جهـان را ماننـد    ناپایدارى اجزاى 
آیینه هایى مى یابد که واقعیت ثابت زیبایى را نشان مى دهند که لـذت درك آن  
هر لذت دیگرى را در چشم بیننده خوار و ناچیز مى نمایانـد و طبعـا از نمونـه    

  .هاى شیرین و ناپایدار زندگى مادى باز مى دارد
  

فانى است که انسان خداشـناس را بـه عـالم بـالا متوجـه      این همان جذبه عر
ساخته و حجت خدایى پاك را در دل انسان جایگزین مى کنـد و همـه چیـز را    
فراموش مى دارد و گرداگرد همه آرزوهاى دور و دراز وى خط بطلان مى کشد 
و انسان رابه پرستش و ستایش خداى نادیده که از هر دیدنى و شنیدنى روشنتر 

رتر است ، وامى دارد و در حقیقت هم این کشش باطنى است که مذاهب و آشکا
  .خداپرستى را در جهان انسانى به وجود آورده است 
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عارف ، کسى است که خدا را از راه مهر و محبت پرستش مى کند نه به امیـد  
و نه از ترس عقاب و از اینجا روشن است که عرفان را نباید در برابر  )150(ثواب 
پرستش (دیگر، مذهبى شمرد بلکه عرفان راهى است از راههاى پرستش  مذاهب

و راهى است براى درك حقایق ادیان در برابر ) از راه محبت نه از راه بیم یا امید
  .راه ظواهر دینى و راه تفکر عقلى 

  
هر یک از مذاهب خداپرستى حتى وثنیت ، پیروانى دارد که از این راه سلوك 

کلیمیت و مسیحیت و مجوسیت و اسلام عارف دارنـد و غیـر   وثنیت و . مى کنند
  .عارف 
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  ظهور عرفان در اسلام
که نزدیک به دوازده هزار نفـر از ایشـان   ( ﷑در میان صحابه پیغمبر اکرم 

است که بیان بلیـغ او از   ﷒تنها على ) در کتب رجال ضبط و شناخته شده اند
و در . ى و مراحل حیات معنوى به ذخایر بیکرانـى مشـتمل اسـت    حقایق عرفان

آثارى که از سایر صحابه در دست است خبرى از این مسائل نیسـت ، در میـان   
سلمان فارسى و اویس قرنى و کمیل بن زیـاد  (یاران و شاگردان او کسانى مانند 

به وجـود  پیدا مى شود که عامه عرفا  که در اسلام  )و رشید هجرى و میثم تمار
در راءس سلسله هاى خود قرار داده اند و  ﷒آمده اند  ایشان را پس از على 

طـاووس یمـانى و مالـک بـن دینـار و      (پس از این طبقه ، کسان دیگرى مانند 
در قرن دوم هجرى به وجود آمده اند که بى آنکـه   )ابراهیم ادهم و شقیق بلخى 

زهاد و پیش مردم ، اولیاى حق و مـردان  به عرفان و تصوف تظاهر کنند، درزى 
وارسته بودند ولى در هر حال ارتباط تربیتى خود را به طبقه پیشین خـود نمـى   

  .پوشانیدند
  

با یزید (پس از این طبقه ، طایفه دیگرى در اواخر قرن دوم و قرن سوم مانند 
و نظایرشان به وجود آمدنـد کـه بـه     )بسطامى و معروف کرخى و جنید بغدادى 

سیر و سلوك عرفانى پرداختند و به عرفان و تصوف تظاهر نمودنـد و سـخنانى   
به عنوان کشف و شهود زدند که به واسطه ظواهر زننده اى کـه داشـت ، فقهـا و    
متکلمین وقت را برایشان مى شورانید و در نتیجه مشکلاتى برایشان بـه وجـود   

کنجه یـا پـاى دار مـى    مى آورد و بسیارى از ایشان را به دخمه زندان یا زیر ش
  .کشانید
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با این همه در طریقه خود در برابر مخالفین خـود سـماجت کردنـد و بـدین     
ترتیب روز به روز طریقت در حال توسعه بود تا در قرن هفتم و هشـتم هجـرى   
به اوج وسعت و قدرت خود رسید و پس از آن نیز گـاهى در اوج و گـاهى در   

  . )151(داده است  حضیض ، تا کنون به هستى خود ادامه
  

اکثریت مشایخ عرفان که نامهایشان در تذکره ها ضبط شده است بـه حسـب   
ظاهر مذهب تسنن را داشته اند و طریقت به شکلى که امروز مشاهده مـى کنـیم   

مشتمل به یک رشته آداب و رسومى که در تعالیم کتاب و سنت خبرى از آنهـا  (
از آداب و رسومشان به شـیعه نیـز    یادگار آنان مى باشد اگر چه برخى) نیست 

  .سرایت نموده است 
  

چنانکه گفته اند جماعت بر این بودند که در اسلام برنامه براى سیر و سلوك 
بیان نشده است بلکه طریق معرفت نفس ، طریقى است که مسـلمین بـه آن پـى    
برده اند و مقبول حق مى باشد مانند طریق رهبانیت کـه بـى اینکـه در دعـوت     

وارد شده باشد، نصارا از پیش خود درآوردند و مقبول قـرار گرفـت    ﷒ مسیح
)152( .  

  
از این روى هر یک از مشایخ طریقت آنچه را از آداب و رسوم صلاح دیـده  
در برنامه سیر و سلوك گذاشته و به مریدان خود دسـتور داده اسـت و تـدریجا    

نند مراسم سرسـپردگى و تلقـین   برنامه وسیع و مستقلى به وجود آمده است ؛ ما
ذکر و خرقه و استعمال موسیقى و غنا و وجد در موقع ذکر و گـاهى در بعضـى   
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سلسله ها کار به جایى کشیده که شریعت در سویى قـرار گرفتـه و طریقـت در    
سوى دیگر و طرفداران این روش عملاً به باطنیه ملحق شده اند ولى با ملاحظه 

مـى تـوان   ) کتـاب و سـنت   (ز مدارك اصلى اسلام موازین نظرى شیعه ، آنچه ا
استفاده نمود خلاف این است و هرگز ممکن نیست بیانات دینى به ایـن حقیقـت   
راهنمایى نکند یا در روشن کردن برخى از برنامه هـاى آن اهمـال ورزد یـا در    

  .از واجبات و محرمات خود صرفنظر نماید) هر که باشد(مورد کسى 
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  نت به عرفان نفس و برنامه آنراهنمائى کتاب و س
خداى متعال در چندین جا از کلام خود امر مى کند که مردم در قرآن تدبر و 
دنباله گیرى کنند و به مجرد ادراك سطحى قناعت ننمایند و در آیـات بسـیارى   

آیات و علامات و نشـانه  ) بى استثنا(جهان آفرینش و هر چه را که در آن است 
  .کندهاى خود معرفى مى 

  
با کمى تعمق و تدبر در معناى آیه و نشانه ، روشن مى شود که آیـه و نشـانه   
از این جهت آیه و نشانه است که دیگرى را نشان دهد نه خـود را؛ مـثلاً چـراغ    
قرمز که علامت خطر، نصب مى شود کسى که با دیدن آن متوجه خطر مى شـود  

دارد و اگر در شـکل  چیزى جز خطر در نظرش نیست و توجهى به خود چراغ ن
چراغ یا ماهیت شیشه یا رنگ آن فکر کند در متفکره خـود صـورت چـراغ یـا     

  .شیشه یا رنگ را دارد نه مفهوم خطر را
  

بنابراین ، اگر جهان پدیده هاى جهان و همـه و از هـر روى آیـات و نشـانه     
هاى خداى جهان باشند هیچ استقلال وجودى از خود نخواهند داشـت و از هـر   
روى که دیده مى شوند جزء خداى پاك را نشان نخواهنـد داد و کسـى کـه بـه     

مـى کنـد    تعلیم و هدایت قرآن با چنین چشمى به چهره جهان و جهانیـان نگـاه  
چیزى جز خداى پاك درك نخواهد کرد و به جاى این زیبـایى کـه دیگـران در    
نمود دلرباى جهان مى یابند وى زیبایى و دلربایى نامتناهى خواهـد دیـد کـه از    
دریچه تنگ جهان ، خودنمایى و تجلى مى نماید و آن وقـت اسـت کـه خـرمن     

  .مى سپارد هستى خود را به تاراج داده دل را به دست محبت خدایى
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این درك چنانکه روشن است به وسیله چشم و گوش و حواس دیگر یـا بـه   
وسیله خیال یا عقل نیست ؛ زیرا خود این وسیله ها و کار آنها نیز آیات و نشانه 

  . )153(ها مى باشند و در این دلالت و هدایت مغفول عنه هستند 
  

همه چیز ندارد وقتـى  این راهرو که هیچ همتى جز یاد خدا و فراموش نمودن 
اى کسانى کـه  (:که مى شنود خداى متعال در جاى دیگر از کلام خود مى فرماید

نفس خود را دریابید وقتى که شـما راه را یافتیـد دیگـران کـه     ! ایمان آورده اید
، خواهـد فهمیـد کـه یگانـه      )154( )گمراه مى شوند به شما زیانى نخواهند رسانید

و کامـل را در بـر دارد، همـان راه نفـس اوسـت و      شاهراهى که هدایتى واقعى 
راهنماى حقیقى وى که خداى اوست او را موظف مى دارد که خود را بشناسد و 
همه راهها را پشت سر انداخته راه نفس خود را در پیش گیرد و به خداى خـود  

و از ایـن  . از دریچه نفس خود نگاه کند که مطلوب واقعى خود را خواهد یافت 
 )هر که خود را شـناخت خـدا را شـناخت    (:مى فرماید ﷑مبر اکرم روى پیغ

)155(.  
  

کسانى از شما خدا را بهتر مـى شناسـد کـه خـود را بهتـر      (:و نیز مى فرماید
  .)156( )شناسد 

  
و اما برنامه سیر و سلوك این راه ، آیات قرآنى بسیارى است که به یاد خـدا  

و غیـر   )157( )مرا یاد کنید تا شما را یاد کـنم  (:ینکه مى فرمایدامر مى کند مانند ا
و اعمال صالحه اى است که کتاب و سنت تفصیل داده اند و در اختتـام آن  . آن 
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، و چگونه ممکـن و متصـور اسـت    )158( )از پیغمبر خود پیروى کنید (:فرموده اند
آن توصیه نکنـد یـا   دهد و مردم را به پیمودن   اسلام راهى را راه خدا تشخیص 

آن را بشناساند ولى از بیان برنامه آن غفلت کند یـا اهمـال ورزد و حـال آنکـه     
ما قرآن را به سوى تـو نـازل کـردیم در    (:خداى متعال در کلام خود مى فرماید

حالى که بیان روشنى است نسبت به هر چیزى که به دین و دنیاى مردم ارتبـاط  
  . )159( )دارد
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  ادات اسلامى از نظر شیعه دوازده امامىاعتق: بخش سوم 

  

  خداشناسى - 1
  نظرى به جهان هستى و واقعیت  ضرورت وجود خداوند

درك و شعور انسان که با پیدایش او تواءم است در نخستین گامى که بر مـى  
دارد هستى خداى جهان و جهانیان را بر وى روشن مى سازد؛ زیرا به رغم آنان 

ه چیز اظهار شک و تردید مى کنند و جهان هستى را که در هستى خود و در هم
خیال و پندار مى نامند ما مى دانیم یک فرد انسان در آغاز پیدایش خود کـه بـا   
درك و شعور تواءم است ، خود و جهان را مى یابد؛ یعنـى شـک نـدارد کـه او     
هست و چیزهاى دیگرى جز او هست و تا انسان انسان است این درك و علـم  

  .ت و هیچگونه تردید برنمى دارد و تغییر نمى پذیرددر او هس
  

این واقعیت و هستى که انسان در برابر سوفسطى و شکاك اثبـات مـى کنـد    
ثابت است و هرگز بطلان نمى پذیرد؛ یعنى سـخن سوفسـطى و شـکاك کـه در     
حقیقت نفى واقعیت مى کند هرگز و هیچگاه درست نیست پـس جهـان هسـتى    

  .ردواقعیت ثابتى در بر دا
  

ولى هر یک از این پدیده هاى واقعیت دار که در جهان مى بینیم دیر یـا زود  
واقعیت را از دست مى دهد و نابود مى شود و از اینجا روشن مى شود که جهان 

نیستند بلکه به ) که بطلان پذیر نیست (مشهود و اجزاء آن خودشان عین واقعیت 
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قعیت دار مـى شـود و بـه واسـطه آن     واقعیتى ثابت تکیه داده با آن واقعیت ، وا
داراى هستى مى گردند و تا با آن ارتباط و اتصال دارند با هسـتى آن هسـتند و   

ما این واقعیت ثابـت بطـلان ناپـذیر را     )160(همینکه از آن بریدند نابود مى شوند 
  .خدا مى نامیم  )واجب الوجود(

  

  نظرى دیگر از راه ارتباط انسان و جهان
فصل گذشته براى اثبات وجود خدا پیمـوده شـد، راهـى اسـت     راهى که در 

بسیار ساده و روشن کـه انسـان بـا نهـاد خـدادادى خـود آن را مـى پیمایـد و         
هیچگونه پیچ و خم ندارد، ولى بیشتر مردم به واسطه اشتغال مداوم که به مادیات 

ادى و دارند و استغراقى که در لذایذ محسوسه پیدا کرده اند رجوع به نهاد خـداد 
  .برایشان بسیار سخت و سنگین مى باشد  فطرت ساده و بى آلایش 

  
از این روى اسلام که آیین پاك خود را همگانى معرفى مى کند و همـه را در  
برابر مقاصد دینى مساوى مى داند اثبات وجود خدا را بـا اینگونـه مـردم از راه    

از توجه مردم بـه دور  دیگر در میان مى نهد و از همان راهى که فطرت ساده را 
  .داشته با ایشان سخن گفته خدا را مى شناساند

  
قرآن کریم خداشناسى را از راههاى مختلف به عامه مردم تعلیم مـى دهـد و   
بیشتر از همه افکارشان را به آفرینش جهان و نظام که در جهـان حکومـت مـى    

را انسـان در  کند معطوف مى دارد و به مطالعه آفاق و انفس دعوت مى نماید؛ زی
زندگى چند روزه خود هر راهى را پیش گیرد و در هر حالى که مسـتغرق شـود   
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از جهان آفرینش و نظامى که در آن حکومت مى کند بیرون نخواهد بود و شعور 
  .و ادراك وى از تماشاى صحنه شگفت آور آسمان و زمین چشم نخواهد پوشید

  
هـر  ) چنانکه مـى دانـیم   (که پیش چشم ماست  )161(این جهان پهناور هستى 

یک از اجزاى آن و مجموع آنها پیوسته در معرض تغییر و تبدیل مى باشد و هر 
  .لحظه در شکل تازه و بى سابقه اى جلوه مى کند

  
و تحت تاءثیر قوانین اسـتثناناپذیر لبـاس تحقـق مـى پوشـد و از دورتـرین       

جزاى جهان را تشکیل مـى دهـد هـر    کهکشانها گرفته تا کوچکترین ذره اى که ا
کدام متضمن نظامى است واضح که با قوانین استثناناپذیر خود بـه طـور حیـرت    
انگیزى در جریان مى باشد و شعاع عملى خود را از پست ترین وضع به سـوى  

  .کاملترین حالات سوق مى دهد و به هدف کمال مى رساند
  

تر و بالا خره نظام همگانى و بالاتر از نظامهاى خصوصى ، نظامهاى عمومى 
جهانى که اجزاى بیرون از شمار جهان را به همدیگر ربط مى دهـد و نظامهـاى   
جزئى را به هم مى پیوندد و در جریان مداوم خود هرگز اسـتثنا نمـى پـذیرد و    

  .اختلال بر نمى دارد
  

نظام آفرینش اگر انسانى را مثلاً در زمین جاى مى دهد سـاختمان وجـودش   
ترکیب مى کند که با محیط زندگى خود سازش کند و محـیط زنـدگى    را طورى

وى را طورى ترتیب مى دهد که مانند دایه اى با مهر و عطوفـت بـه پرورشـش    
پرداخته آفتاب و ماه و ستارگان و آب و خاك و شب و روز و فصول سال و ابر 
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رمایه و و باد و باران و گنجینه هاى زیرزمینى و روى زمینى و بالا خره همه س ـ
مـا  . نیروى خود را در راه آسایش و آرامش خاطر وى گذاشته به کار مى بنـدد 

چنین ارتباط و سازشى را میان هر پدیده و میـان همسـایگان دور و نزدیـک و    
  .خانه اى که در آن زندگى مى کند مى یابیم 

  
اینگونه پیوستگى و به هم بستگى در تجهیزات داخلى هر یک از پدیده هـاى  

آفرینش اگر براى انسان نان داده بـراى تحصـیل آن پـاى و    . نیز پیداست جهان 
براى گرفتن آن دست و براى خوردن آن دهان و بـراى جویـدن آن دنـدان داده    
است و آن را با یک رشته وسائلى که مانند حلقه هاى زنجیر به هم پیوسـته انـد   

  .مرتبط ساخته است ) بقا و کمال (به هدف کمالى این آفریده 
  

دانشمندان جهان تردید ندارند که روابط بى پایانى کـه در اثـر تـلاش علمـى     
چندین هزار ساله خود بـه دسـت آورده انـد، طلیعـه نـاچیزى اسـت از اسـرار        
آفرینش که دنباله هاى تمام نشدنى به دنبـال خـود دارد و هـر معلـوم تـازه اى      

  .مجهولات بیشمارى را به بشر اخطار مى کند
  

فت این جهان پهناور هستى که سرتاسر اجزاى آن جدا جـدا و  آیا مى توان گ
در حال وحدت و اتصال با استحکام و اتفاق حیرت انگیز خود از یـک علـم و   
قدرت نامتناهى حکایت مى کند، آفریدگارى نداشته و بى جهت و بى سـبب بـه   

  وجود آمده است ؟
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که با ایجاد رابطه  آیا این نظامها جزئى و کلى و بالا خره نظام همگانى جهانى
هاى محکم و بـى شـمار جهـان رایـک واحـد بـزرگ قـرار داده و بـا قـوانین          
استثناناپذیر و دقیق خود در جریان است همه و همه بـدون نقشـه و بـه حسـب     
اتفاق و تصادف بوده ؟ یا هر یک از این پدیده ها و محیطهاى کوچک و بـزرگ  

ه و راه و رسمى انتخاب کرده و نظامى برگزید  جهان براى خود پیش از پیدایش 
  پس از پیدایش ، آن را به موقع اجرا مى گذارد؟

  
یا این جهان با وحدت و اتصال کاملى کـه دارد و یـک واحـد بـیش نیسـت      
ساخته و پرداخته سببهاى متعدد و مختلف مى باشـد، بـا دسـتورهاى گونـاگون     

  مى کند؟  گردش 
  

علت و سببى نسـبت مـى دهـد و     البته فردى که هر حادثه و پدیده اى را به
گاهى براى پیدا کردن سببى مجهول ، روزگارها با بحث و کوشش مى گذراند و 
دنبال پیروزى علمى مى گردد، فردى که با مشاهده چند آجر که با نظم و ترتیب 
روى هم چیده شده نسبت آن را به یک علم و قدرت مى دهد و اتفاق و تصادف 

و هدفى قضاوت مى نماید، هرگز حاضر نخواهد شـد   را نفى کرده به وجود نقشه
  .جهان را بى سبب پیدایش ، یا نظام جهان را اتفاقى و تصادفى فرض کند

  
پس جهان با نظامى که در آن حکومت مى کند آفریده آفریدگار بزرگى است 
که با علم و قدرت بى پایان خود آن را به وجود آورده و به سوى هدفى سـوق  

ب جزئیه که حوادث جزئیه را در جهان به وجود مى آورند همـه  مى دهد و اسبا
بالا خره به او منتهى مى شوند و از هر سوى ، تحـت تسـخیر و تـدبیر وى مـى     
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باشند، هر چیزى در هستى خود نیازمند به اوست و او به چیزى نیازمند نیست و 
  .از هیچ علت و شرطى سرچشمه نمى گیرد
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  وحدانیت خداوند
را از واقعیتهاى جهان فرض کنیم واقعیتى است محدود؛ یعنى بنـا   هر واقعیتى

هستى را داراست و بنا به فرض ) فرض وجود سبب و شرط(به فرض و تقدیرى 
منفى است و در حقیقت وجـودش مـرزى   ) فرض عدم سبب و شرط(و تقدیرى 

دارد که در بیرون آن مرز یافت نمى شود تنها خداست کـه هـیچ حـد و نهـایتى     
وى فرض نمى توان کرد؛ زیرا واقعیت وى مطلـق اسـت و بـه هـر تقـدیر      براى 

  .موجود مى باشد و به هیچ سبب و شرطى مرتبط و نیازمند نیست 
  

فـرض   )عـدد (روشن است که در مورد امر نامحدود و نامتناهى نمـى تـوان   
نمود؛ زیرا هر دوم که فرض شود، غیر از اولى خواهـد بـود و در نتیجـه هـر دو     
محدود و متناهى خواهند بود و به واقعیت همدیگر مرز خواهند زد؛ چنانکه اگـر  
حجمى را مثلاً نامحدود و نامتناهى فرض کنیم در برابر آن حجمـى دیگـر نمـى    

 )خـدا (لى خواهد بود، پـس  توان فرض کرد و اگر هم فرض کنیم دومى همان او
   )162(یگانه است و شریک وجود ندارد 
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  ذات و صفت
اگر انسانى را مثلاً مورد بررسى عقلى قرار دهیم ، خواهیم دید ذاتى دارد کـه  
همان انسانیت شخصى اوست و صفاتى نیز همراه دارد که ذاتش با آنها شـناخته  

ن کسى است ، داناسـت و  مى شود مانند اینکه زاده فلان شخص است و پسر فلا
  .تواناست و بلند قامت و زیباست یا خلاف این صفات را دارد

  
این صفات اگر چه برخى از آنها مانند صفت اولى و دومى هرگز از ذات جدا 
نمى شوند و برخى مانند دانایى و توانایى امکان جدایى و تغییر را دارند ولى در 

  .ک از آنها غیر از دیگرى مى باشدهر حال همگى غیر از ذات و همچنین هر ی
  

بهترین دلیل است بر ) مغایرت ذات با صفات و صفات با همدیگر(این مطلب 
اینکه ذاتى که صفت دارد و صفتى که معرف ذات است هر دو محدود و متنـاهى  
مى باشند؛ زیرا اگر ذات نامحدود و نامتناهى بود صفات را نیز فرا مى گرفـت و  

دیگر را فرا مى گرفتند و در نتیجه همه یکى مى شد مـثلاً  همچنین صفات نیز هم
ذات انسان مفروض همان توانایى بود و همچنین توانایى و دانایى وبلند قامتى و 

  .زیبایى همه عین همدیگر و همه این معانى یک معنا بیش نبود
  

بـه  (از بیان گذشته روشن مى شود که براى ذات خداونـد عزوجـل ، صـفت    
نمى توان اثبات نمود؛ زیرا صفت بى تحدیـد صـورت نمـى    ) شت معنایى که گذ

حتـى از همـین تنزیـه کـه در     (گیرد و ذات مقدسش از هر تحدیدى منزه است 
  )حقیقت اثبات صفتى است 



128 
 

  

  معناى صفات خداوندى
در جهان آفرینش کمالات زیادى سراغ داریم که در صـورت صـفات ظـاهر    

ر هر جا ظاهر شوند مورد خود را کـاملتر  شده اند اینها صفات مثبتى هستند که د
وجودى بیشترى به آن مى دهند؛ چنانکه از مقایسه یـک موجـود     نموده ارزش 

  .زنده مانند انسان با یک موجود بى روح مانند سنگ ، روشن است 
  

بى شک این کمالات را خدا آفریده و داده است و اگر خودش آنها را نداشت 
یل شان نمى کرد و از این رو به قضاوت عقل سلیم به دیگران نمى بخشید و تکم

. باید گفت خداى آفـرینش علـم دارد قـدرت دارد و هـر کمـال واقعـى را دارد      
گذشته از این چنانکه گذشت  آثار علم و قدرت و در نتیجه آثار حیات از نظام 

  .پیداست   آفرینش 
  

کمالات که در ولى نظر به اینکه ذات خداوندى نامحدود و نامتناهى است این 
صورت صفات براى او اثبات مى شوند در حقیقت عـین ذات و همچنـین عـین    

و مغایرتى که میـان ذات و صـفات و همچنـین در میـان      )163(یکدیگر مى باشند 
خود صفات دیده مى شود تنها در مرحله مفهوم است و به حسـب حقیقـت جـز    

  .یک واحد غیر قابل تقسیم در میان نیست 
  

تحدیدات به واسطه توصیف یا نفى (جلوگیرى از این اشتباه ناروا اسلام براى 
و ) 164(عقیده پیروان خود را در میـان نفـى و اثبـات نگـه مـى دارد      ) اصل کمال 

خدا علم دارد نه ماننـد علـم دیگـران ،    : دستور مى دهد اینگونه اعتقاد کنند که 
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مى بیند نه با چشـم  قدرت دارد نه مانند قدرت دیگران ، مى شنود نه با گوش ، 
  .و به همین ترتیب 

  

  توضیح بیشتر در معناى صفات
، صـفات کمـال چنانکـه    )صفات کمال و صفات نقـص  (:صفات بر دو قسمند

پیشتر اشاره شد معانى اثباتى هستند که موجـب ارزش وجـودى بیشـتر وآثـار     
وجودى فزونتر براى موصوفات خود مى باشند؛ چنانکه با مقایسه یـک موجـود   
زنده و دانا و توانا با یک موجود دیگر مرده و بى علم و قدرت روشن است ، و 

  .صفات نقص صفاتى هستند برخلاف آن 
  

وقتى که در معانى صفات نقص ، دقیق شویم خواهیم دید که به حسـب معنـا   
منفى بوده از فقدان کمال و نداشتن یک نوع ارزش وجودى حکایـت مـى کنـد؛    

بنابر آنچه گذشت ، نفـى  . و ناتندرستى و نظایر اینها مانند جهل و عجز و زشتى
صفات نقص ، معناى صفات کامل مى دهد؛ مانند نفى نادانى که معناى دانـایى و  

  .نفى ناتوانى که معناى توانایى مى دهد
  

کمالى را مستقیما براى خداى متعـال  . و از اینجاست که قرآن کریم هر صفت 
یز نفى کرده ، منفـى آن را بـراى وى اثبـات    اثبات مى کند و هر صفت نقص را ن

  :مى نماید؛ چنانکه مى فرماید
  
ةٌ وَلا نـَوْمٌ وَاعْلمَُـوا انَ�ُ�ـمْ َ�ـْ�ُ ( وهُوالْعَليمُ القَْديرُ وَهُوَالَْ�� وَلا تاَءْخُذُهُ سِـنَ

  .) مُعْجِزِى ا�� 
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نکته اى که نباید از نظر دور داشت این است که خداى متعال واقعیتـى اسـت   

هر صفت کمالى هم کـه   )165(مطلق که هیچگونه حد و نهایت ندارد و از این روى 
وى مـادى و  . اثبات مى شود، معناى محدودیت را نخواهد داشـت    در موردش 

که حادث باشـد  جسمانى و محدود به مکان و زمان نیست و از هر صفت حالى 
منزه است و هر صفتى که حقیقتا براى وى اثبات مى شود از معنـاى محـدودیت   

  :تعریه و تخلیه شده است ؛ چنانکه مى فرماید
  
ءٌ (   )166( ) لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ
  

  صفات فعل
با انقسام دیگرى منقسم مى شوند به صـفات  ) علاوه بر آنچه گذشت (صفات 

صفت گاهى با خـود موصـوف قـائم اسـت     : ینکه توضیح ا. ذات و صفات فعل 
مانند حیات و علم و قدرت که با شخص انسان زنده و دانا و توانا قائم هستند و 
ما مى توانیم انسان را به تنهایى با آنها متصف فرض کنیم اگـر چـه غیـر از وى    
چیز دیگر فرض نکنیم و گاهى تنها با موصوف قـائم نیسـت و موصـوف بـراى     

صفت متصف شود، نیازمند تحقق چیز دیگرى است مانند نویسندگى  اینکه با آن
و سخنگویى و خواستارى ونظایر آنها؛ زیرا انسان وقتى مى تواند نویسنده باشـد  
که دوات و قلم و کاغذ مثلاً فرض شود و وقتى سخنگو مى شود که شـنونده اى  

تنهـا  فرض شود و وقتى خواستار مى شود که خواستنى وجـود داشـته باشـد و    
  .فرض انسان در تحقق این صفات ، کافى نیست 

  



131 
 

چنانکه گذشت عـین  (از اینجا روشن مى شود که صفات حقیقى خداى متعال 
تنها از قسم اول مى باشند و اما قسم دوم که در تحقق آنها پـاى غیـر در   ) ذاتند

میان است و هر چه غیر اوست آفریده او و در پیدایش پس از اوست ، صفتى را 
ا پیدایش خود به وجود مى آورد نمى شود صفت ذات و عـین ذات خـداى   که ب

  .متعال گرفت 
  

صفاتى که براى خداى متعال بعد از تحقق آفرینش ، ثابـت مـى شـود ماننـد     
آفریدگار، کردگار، پروردگار، زنده کننده ، میراننده ، روزى دهنده ونظـایر آنهـا   

  .ندعین ذات نیستند بلکه زاید بر ذاتند و صفت فعل
  

این است که پس از تحقق فعل ، معناى صـفت از فعـل    )صفت فعل (مراد از 
گرفته شود نه از ذات ، مانند آفریدگار که پس از تحقق آفرینش از آفریـده هـا   
آفریدگار بودن خداى متعال ماءخوذ و مفهوم مى شود و با خود آفریده ها قـائم  

ش صفت از حالى بـه حـالى   است نه با ذات مقدس خداى متعال تا ذات با پیدای
  .تغییر کند

  
اراده (شیعه دو صفت اراده و کلام را به معنایى که از لفظ آنها فهمیده مى شود 

و  )167(صفت فعل مى دانند ) یعنى کشف لفظى از معنا )کلام (به معناى خواستن ، 
  .معظم اهل سنت آنها را به معناى علم گرفته و صفت ذات مى شمارند
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  قضا و قدر
. انون علیت در جهان هستى به نحو استثنا ناپذیر، حکمفرما و جارى اسـت  ق

به مقتضاى این قانون ، هر یک از پدیده هاى این جهـان در پیـدایش خـود بـه     
کـه  (بستگى دارد که با فرض تحقـق همـه آنهـا    ) اسباب و شرایط تحقق (عللى 

جبرى (ورى ضر) معلول مفروض (پیدایش آن پدیده ) علت تامه نامیده مى شود
است و با فرض فقدان همه آنها یا برخى از آنها پیدایش پدیده نـامبرده محـال   ) 

با بررسى و کنجکاوى این نظریه ، دو مطلب ذیل بـراى مـا روشـن مـى     . است 
  :شود
  
را با مجموع علت تامه و همچنین با اجزاى علت ) معلول (اگر یک پدیده   1

خواهـد بـود و   ) جبر(ه نسبت ضرورت تامه اش بسنجیم ، نسبت آن به علت تام
نسـبت  ) که علت ناقصه نامیده مى شـود (نسبتش به هر یک از اجزاى علت تامه 

امکان است ؛ زیرا جزء علت نسبت به معلول تنها امکان وجود را مى دهـد، نـه   
  .ضرورت وجود را

  
بنابراین ، جهان هستى که هر پدیده از اجزاى آن در پیـدایش خـود بسـتگى    

علت تامه خود دارد، ضرورت در سراسر آن حکمفرمـا و پیکـره آن    ضرورى به
از یک سلسله حوادث ضرورى و قطعى تنظیم شده است ، با ایـن حـال صـفت    

) پدیده ها که به غیر علت تامه خود نسبت و ارتباط دارنـد (امکان در اجزاى آن 
  .محفوظ مى باشد
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نامیـده ؛   )قضاى الهى (قرآن کریم در تعلیم خود این حکم ضرورت را به نام 
زیرا همین ضرورت از هستى دهنده جهان هستى سرچشمه گرفته و از این روى 
حکم و قضایى است حتمى که قابل تخلف نیست و عادلانه مى باشد که استثنا و 

  .برنمى دارد  تبعیض 
  

  :خداى متعال مى فرماید
  
  )168( ) الاَ َ�ُ اْ�لَقُْ وَالاَْْ�رُ (
  

  :و مى فرماید
  
� اَْ�راً فَانِ�ما َ�قُولُ َ�ُ ُ�نْ َ�يَكُونُ (   )169( ) اِذا قَ
  

  :و مى فرماید
  
بَ ِ�كُْمِهِ (   )170( ) وَا�� َ�ُْ�مُ لا مُعَقِّ
  
هر یک از اجزاى علت ، اندازه و الگویى مناسب خود نسبت به معلول مى   2

علـت تامـه    دهد و پیدایش معلول موافق و مطابق مجموع اندازه هایى است کـه 
معین مى کند مثلاً عللى که تنفس را بـراى انسـان بـه وجـود مـى آورد        برایش 

تنفس مطلق را ایجاد نمى کند بلکه اندازه معینى از هواى مجاور دهان و بینى را 
در زمان معین و مکان معین و شکل معین از مجراى تنفس به محوطه ریـه مـى   

و انسـان نیـز جـزء    (وجـود مـى آورد   فرستد و عللى که ابصار را براى انسـان ب 
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ابصار بى قید و شرط را محقق نمى سازد بلکه ابصارى که بـه واسـطه   ) آنهاست 
وسائل آن از هر جهت براى وى اندازه گرفته شده ایجاد مى کند این حقیقـت در  
همه پدیده هاى جهان و حوادثى که در آن اتفاق مى افتد بـدون تخلـف جـارى    

  .است 
  

  :نامیده و به چنانکه مى فرماید )قدر(علیم خود این حقیقت را قرآن کریم در ت
  
ءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ (   . )171( ) اِناّ ُ�� َ�ْ
  

  :و مى فرماید
  
ُ�ُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ ( ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائنُهُ وَما ُ�َ�ِّ   )172( ) وَاِنْ مِنْ َ�ْ
  

و حادثه اى که در نظـام آفـرینش   و چنانکه به موجب قضاى الهى هر پدیده 
جاى مى گیرد ضرورى الوجود و غیر قابل اجتناب اسـت همچنـین بـه موجـب     

هر پدیده و حادثه اى که به وجود مى آید از اندازه اى که از جانـب خـدا    )قدر(
  .برایش معین شده هرگز کمترین تخلف و تعدى نخواهد نمود

  

  انسان و اختیار
د یکى از پدیده هـاى جهـان آفـرینش اسـت و     فعلى که انسان انجام مى ده

پیدایش آن مانند سایر پدیده هاى جهان بستگى کامل به علـت دارد و نظـر بـه    
اینکه انسان جزء جهان آفرینش و ارتباط وجودى با اجزاى دیگـر جهـان دارد،   
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اجزاى دیگر را در فعل وى بى اثر نمى توان دانست ؛ مثلاً لقمه نانى کـه انسـان   
راى انجام این فعل چنانکه وسـایل دسـت و پـا و دهـان و علـم و      مى خورد، ب

قدرت و اراده لازم است ، وجود نـان در خـارج و در دسـترس بـودن و مـانع      
نداشتن و شرایط دیگر زمانى و مکانى براى انجام عمل لازم است که بـا نبـودن   

حقـق  ت) تحقق علت تامه (یکى از آنها فعل غیر مقدور است و با تحقق همه آنها 
  .فعل ضرورى است 

  
و چنانکه گذشت ضرورى بودن فعل نسبت به مجمـوع اجـزاى علـت تامـه     
منافات با این ندارد که نسبت فعل انسان که یکى از اجـزاى علـت تامـه اسـت     

  .نسبت امکان باشد
  

انسان امکان یعنى اختیار فعل را دارد و ضرورى بودن نسبت فعل به مجمـوع  
نسبت فعل به برخى از اجزاى آن کـه انسـان    اجزاى علت موجب ضرورى بودن

  .است نمى باشد
  

درك ساده و بى آلایش انسان نیز این نظر را تاءیید مى کند؛ زیرا ما مى بینیم 
مردم با نهاد خدادادى خود میان امثال خوردن و نوشیدن و رفتن و آمدن و میان 

قسم اول صحت و مرض و بزرگى و کوچکى ، بلندى قامت ، فرق مى گذارند و 
را که با خواست و اراده انسان ارتباط مستقیم دارد در اختیار شخص مى دانند و 
مورد امر و نهى و ستایش و نکوهش قرار مى دهند بـرخلاف قسـم دوم کـه در    

  .آنها تکلیفى متوجه انسان نیست 
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در صدر اسلام میان اهل سنّت در خصوص افعال انسان ، دو مذهب مشـهور  
ین روى که افعال انسان متعلق اراده غیر قابل تخلف خداسـت ،  بود؛ گروهى از ا

و ارزش براى اختیـار و اراده انسـان   ! انسان را در افعال خود مجبور مى دانستند
نمى دیدند و گروهى انسان را در فعل خود مستقل مى دانسـتند و دیگـر متعلـق    

  .خارج مى شمردند )قدر(اراده خدایى ندیده از حکم 
  

تعلیم اهل بیت که با ظاهر تعلیم قرآن مطابقت دارد، انسـان در  ولى به حسب 
فعل خود مختار است ولى مستقل نیست ، بلکه خداى متعال از راه اختیار، فعـل  

خداى متعال از راه مجمـوع اجـزاى   : را خواسته است و به حسب تعبیر سابق ما
خواسـته و   علت تامه که یکى از آنها اراده و اختیار انسـان مـى باشـد، فعـل را    

ضرورت داده است و در نتیجه اینگونه خواست خدایى فعل ضـرورى و انسـان   
نیز در آن مختار مى باشد؛ یعنى فعل نسـبت بـه مجمـوع اجـزاى علـت خـود،       

  .ضرورى و نسبت به یکى از اجزاء که انسان باشد، اختیارى و ممکن است 
  

بلکه امرى اسـت میـان    نه جبر است و نه تفویض(:مى فرماید ﷒امام ششم 
  .)173( )دو امر 
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  پیغمبرشناسى - 2
  

  به سوى هدف  هدایت عمومى
دانه گندمى که در شکم خاك با شرایط مناسبى قرار مى گیرد، شروع به رشد 
و نمو کرده به شاهراه تحول مى افتد و هر لحظه صـورت و حالـت تـازه اى بـه     

پیماید تا یک بوته اى کامـل ،  خود گرفته با نظم و ترتیب مشخصى راهى را مى 
داراى خوشه هاى گندم مى شود و اگر یکى از دانه هاى آن به زمـین افتـد بـاز    
مسیر گذشته را آغاز کرده به سرانجام مى رساند، و اگر هسته میوه اى اسـت در  
مهد زمین آغاز حرکت نموده ، پوست را شکافته جوانه سـبزى مـى دهـد و راه    

  .بالا خره درختى برومند و سرسبز و باردار مى شود منظم و مشخصى را پیموده
  

اگر نطفه حیوانى است در میان تخم یا در رحم مادر، شروع به تکامل نمـوده  
راه مشخصى را که ویژه همان حیوان نطفه اى است ، سیر نموده ، فردى کامل از 

  .همان حیوان مى شود
  

کـه در ایـن جهـان     این راه مشخص و سیر منظم در هر یک از انواع آفرینش
مشهودند برقرار و در سرنوشت همان نوع است و هرگز بوته سـبز گنـدم کـه از    
دانه شروع نموده به گوسفند یا بز یا فیل نمى رسد و هرگز حیوانى ماده که از نر 
خود باردار گشته ، خوشه گندم یا درخت چنار نمى زاید حتـى اگـر نقصـى در    

ى پیدا شود مثلاً گوسفندى بى چشم یا بوته ترکیب اعضا یا در عمل طبیعى نوزاد
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گندمى بى خوشه به وجود آید، ما تردید نمى کنیم کـه بـه یـک آفـت و سـبب      
  .مخالف مستند مى باشد

  
نظم و ترتیب مداوم در تحول و تکون اشیاء و اختصـاص هـر نـوع از انـواع     
آفرینش در تحول و تکامل خود به نظامى خاص ، براى متتبـع کنجکـاو و غیـر    

  :از این نظریه روشن دو مسئله دیگر مى توان نتیجه گرفت . قابل انکار مى باشد
  
در میان مراحل که نوعى از انواع آفرینش از آغاز پیدایش تا انجـام آن   - 1

مى پیماید یک اتصال و ارتباطى برقرار است مانند اینکه نوع نامبرده در هر یک 
  .از پیش رو جذب مى شود از مراحل تحول و تکون خود از پشت سر دفع و

  
نظر به اتصال و ارتباط نامبرده آخرین مرحلـه سـیر هـر نـوع از آغـاز       - 2

مطلوب و مورد توجه تکوینى همان پدیده نـوعى اسـت چنانکـه مغـز       پیدایش 
گردویى که در زیر خاك جوانه سبز مى دهد از همان وقت متوجه یک درخـت  
برومند گردویى است و جنین در تخم یا در رحـم ، از آغـاز تکـون بـه سـوى      

  .یوان کاملى رهسپار مى باشدح
  

که مطلق آفرینش و پرورش اشیاء را به خدا نسبت (قرآن کریم در تعلیم خود 
این رهسپارى و کشش را که هر نوع از انـواع آفـرینش در راه کمـال    ) مى دهد

  :خود دارد به هدایت الهى و رهبرى خدایى نسبت مى دهد؛ چنانکه مى فرماید
  
ى اعَْطى ُ�� َ�ْ (   . )174( ) ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدىا��
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  :و مى فرماید

  
رَ َ�هَدى( ى قدَ� ى خَلقََ فَسَوّى وَا��   )175( ) اَ��
  

  :و به نتیجه هاى نامبرده اشاره کرده مى فرماید
  
  )176( ) وَلُِ�ّ وجِْهَةٌ هُوَ ُ�وَّ�ها(
  

  :و مى فرماید
  
ـمواتِ وَالاْرَضَْ وَمـا بَ�ْ ( نَهُمـا لاعِبـَ� مـا خَلَقْناهُمـا اِلاّ بـِاْ�قَِّ وَما خَلَقْنَا ا�س�

  )177( ) وَلِ�ن� اَْ�َ�هَُمْ لا َ�عْلمَُونَ 
  

  هدایت خصوصى
بدیهى است نوع انسان از این کلیات مستثنا نیست و همین هدایت تکوینى که 
در همه انواع آفرینش حکومت مى کنـد در وى نیـز حکومـت خواهـد کـرد و      

مایه اختصاصى خود به سوى کمال خود رهسپار مى شـود  چنانکه هر نوع با سر
و هدایت مى یابد، انسان نیز با هدایت تکوینى به سوى کمال واقعى خود هدایت 

انسان در عین اینکه با انواع دیگر نباتى و حیوانى در بسیارى از خصـایص  . یابد
شریک است ، خصیصه اختصاصى دارد که از دیگـران تمیـزش مـى دهـد و آن     

  .است  )خرد(
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است که انسان به واسطه آن به تفکر پرداخته و از هر وسیله اى ممکن  )خرد(

در فضاى بیکـران آسـمانها اوج مـى گیـرد و در     . به نفع خود استفاده مى نماید
اعماق دریاها شناورى مى کند و در سطح زمین از انواع جماد و نبات و حیـوان  

همنوعان خود تا جایى که مى توان سود استثمار و استخدام مى نماید و حتى از 
  .مى گیرد

  
انسان به حسب طبع اولى سعادت و کمال خود را در آزادى مطلق خـود مـى   
بیند ولى نظر به اینکه سازمان وجودیش سازمان اجتماعى است و نیازمنـدیهاى  
بى شمار دارد که هرگز به تنهایى توانایى رفع آنها را ندارد و در صورت اجتماع 

ون با همنوعان خود که آنان نیز همان غریزه خودخواهى و آزادى دوسـتى  و تعا
را دارند، ناگزیر است مقدارى از آزادى خود را در ایـن راه از دسـت بدهـد، در    
برابر سودى که از دیگران مى برد سودى بدهد و معادل آنکـه از رنـج دیگـران    

را از روى  )نى اجتمـاع تعـاو  (بهره مى گیرد، از رنج خـود بهـره بدهـد؛ یعنـى     
  .ناچارى مى پذیرد

  
این حقیقت از حال نوزادان و کودکان ، بسیار روشن است ؛ نوزادان در آغـاز  
درخواستهاى خود به چیزى جز زور و گریه متوسل نمى شوند و نیـز زیـر بـار    
هیچ قانون و مقرراتى نمى روند، ولى تدریجا به حسب تکامل فکر مى فهمند که 

سرکشى و زورگویى پیش نمى رود و کـم کـم بـه حـال فـرد      کار زندگى تنها با 
اجتماعى نزدیک مى شوند تا در سن یک فرد اجتماعى که تفکر کامـل دارد بـه   
همه مقرارت اجتماعى محیط خود، رام مى گردنـد، انسـان بـه دنبـال پـذیرفتن      
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وجود قانون را لازم مى شمرد که در اجتمـاع حکومـت کـرده     )اجتماع تعاونى (
قانونى کـه  . یک از افراد را معین و سزاى هر متخلف را مشخص سازد وظیفه هر

با جریان عملى آن هر یک از افراد جامعه بـه سـعادت واقعـى خـود برسـند و      
  .نیکبختى را که معادل ارزش اجتماعى وى مى باشد بیابند

  
این قانون همان قانون عملى همگانى است که بشر از روز پیدایش تـا امـروز   
پیوسته خواهان و شیفته آن است و همیشه آن در سرلوحه آرزوهاى خود قـرار  
داده در برآوردن آن تلاش مى کند، بدیهى است اگر چنین چیزى امکان نداشـت  

ر نمى گرفت و در سرنوشت بشریت نوشته نشده بود، خواست همیشگى بشر قرا
)178( .  

  
  :خداى متعال به حقیقت این اجتماع بشرى اشاره نموده مى فرماید

  
نيْا وَرََ�عْنا َ�عْضَهُمْ فوَْقَ َ�عْضٍ دَرجَاتٍ ( َ�نُْ قسََمْنا بَ�نَْهُمْ مَع�شَتهَُمْ ِ� اْ�يَوةِ ا��

  )179( ) ِ�َت�خِذَ َ�عْضُهُمْ َ�عْضاً سُخْرِّ�اً 
  

  :هى و انحصارطلبى انسان مى فرمایددر معناى خودخوا
  
هُ اْ�َْ�ُ مَنوُ�ً ( ُ جَزوُ�ً وَاِذا َ�س� هُ ا���   )180( ) اِن� الاِ�سْانَ خُلِقَ هَلوُ�ً اِذا َ�س�
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  خرد و قانون
اگر درست دقت کنیم خواهیم دید قانونى که بشر پیوسته در آرزوى آن است 

ادى لزوم چنان مقرراتى را که سعادتشـان  و مردم تنها و دسته دسته با نهاد خداد
را تاءمین کند، درك مى کنند، همانا قـانونى اسـت کـه جهـان بشـریت را از آن      
جهت که جهان بشرى است بى تبعیض و استثنا به نیکبختى رسانیده در میانشـان  
کمال عمومى را برقرار سازد و بدیهى اسـت تـا کنـون در دوره هـاى گونـاگون      

قانونى که تنظیم یافته عقل و خرد باشد، درك نشده اسـت و  زندگى بشر، چنین 
اگر چنین قانونى به حسب تکوین به عهده خرد گذاشته شده بود، البتـه در ایـن   
روزگاران دراز براى بشریت درك و مفهوم مى شد بلکه همه افراد مـردم کـه بـا    

ن را در جهاز تعقل مجهز مى باشند آن را تفصیلاً درك مى کردند چنانکه لـزوم آ 
  .جامعه خود درك مى کنند

  
قانون کامل مشترکى که باید سعادت جامعه بشـرى را  : تر و به عبارت روشن

تاءمین کند و باید بشر از راه آفرینش و تکوین به سوى آن هـدایت شـود، اگـر    
تکوینا به عهده خرد گذاشته شده بود، هر انسان با خردى آن را درك مـى کـرد   

سایر ضروریات زندگى خـود را درك مـى کنـد ولـى از     چنانکه سود و زیان و 
چنین قانونى تا کنون خبرى نیست و قوانینى که خود به خود یا با وضع یک فرد 
فرمانروا یا افراد یا ملل که تا کنون در جامعه هاى بشرى جریـان یافتـه ، بـراى    
 جمعى مسلم براى غیر آنان غیر مسلم است و دسته اى از آن با اطـلاع و دسـته  

اى بى اطلاع مى باشند و هرگز همه مردم که در ساختمان بشرى مساوى و همه 
  .با خرد خدادادى مجهزند درك مشترکى در این باب ندارند
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  شعور مرموزى که وحى نامیده مى شود
با بیان گذشته روشن شد که قانونى را که سعادت جامعه بشرى را تاءمین کند 

نظریـه هـدایت عمـومى ، وجـود چنـین       خرد درك نمى کند و چون به مقتضاى
درکى در نوع انسانى ضرورى است ناگزیر دستگاه درك کننده دیگرى در میـان  
نوع انسانى باید وجود داشته باشد که وظایف واقعى زندگى را به آنان بفهمانـد و  
در دسترس همگان گذارد و این شعور و درك که غیر از عقل و حس مى باشد، 

مى شود، البته لازمه پیدایش چنین نیرویى در انسانیت این  نامیده )شعور وحى (
نیست که در همه افرد پیدا شود چنانکه نیروى تناسل در انسانیت آفریـده شـده   
ولى درك لذت ازدواج و مهیا شدن براى آن ، تنها در افرادى پیدا مى شود که به 

است مرمـوز  سن بلوغ برسند و شعور وحى در افرادى که ظهور نکرده ، شعورى 
  .چنانکه درك لذت ازدواج براى افراد نابالغ انسان ، درکى است مرموز

  
خداى متعال در کلام خود در خصوص وحى شریعت خود و نارسـایى عقـل   

  :در این خصوص اشاره کرده مى فرماید 
  
ِ�يـّ�َ مِـنْ َ�عْـدِهِ ( ـ�ن ... اِناّ اوَحَْينْا اَِ�ْكَ كَما اوَحَْيْنا اِ� نـُوحٍ وا�� رسُُـلاً مُ�َِ�ّ

سُلِ  ةٌ َ�عْدَ ا�ر�   . )181( ) وَمُنذِْر�نَ ِ�َلاّ يَُ�ونَ �لِنّاسِ َ�َ ا�� حُج�
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  پیغمبران  عصمت نبوت
ظهور پیغمبران خدا نظریه وحى را که در فصل سابق گذشت تاءیید مى کنـد  

خـود  پیغمبران خدا مردانى بودند که دعوى وحى و نبوت نمودند و براى دعـوى  
حجت قاطع اقامه کردند و مواد دین خدا را که همان قانون سعادتبخش خـدایى  
است ، به مردم تبلیغ نموده در دسترس عموم گذاشتند و چون پیغمبـران کـه بـا    
وحى و نبوت مجهز بودند، در هر زمان که ظاهر شدند بیش از یک فرد یا چنـد  

ءموریت دعوت و تبلیغ که بـه  فرد نبودند، خداى متعال هدایت بقیه مردم را با ما
  .پیغمبران خود داده ، تتمیم و تکمیل فرمود

  
و از اینجاست که پیغمبر خدا باید با صفت عصمت متصـف باشـد؛ یعنـى در    
گرفتن وحى از جانب خدا و در نگهدارى آن و در رسانیدن آن به مردم از خطـا  

گذشت  تلقـى   نکند؛ زیرا  چنانکه) تخلف از قانون خود(مصون باشد و معصیت 
وحى و حفظ و تبلیغ آن سه رکن هدایت تکوینى مى باشند و خطـا در تکـوین   

  .معنا ندارد
  

گذشته از اینکه معصیت و تخلف از مؤ داى دعـوت و تبلیـغ خـود، دعـوتى     
است عملى به ضد دعوت و موجب سلب وثوق و اطمینان مردم است از راسـتى  

  .ا تباه مى کندو درستى دعوت و در نتیجه غرض و هدف دعوت ر
  

  :خداى متعال در کلام خود به عصمت پیغمبران اشاره نموده مى فرماید
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  )182( ) وَاجْتَ�يَنْاهُمْ وَهَدَينْاهُمْ اِ� ِ�اطٍ ُ�سْتَقيمٍ (
  

  :و باز مى فرماید
  
هُ �سَْلُكُ مِنْ ��مُِ الغَْيبِْ فَلا ُ�ظْهِرُ َ� َ�يبِْهِ احََداً اِلاّ مَنِ ارْتَ� مِنْ رسَُولٍ فَانِ� (

  . )183( ) َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رصََداً ِ�َعْلمََ انَْ قَدْ ابَلْغََوُا رسِالاتِ رَ�ِّهِمْ 
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  پیغمران و دین آسمانى
آنچه پیغمبران خدا از راه وحى به دست آورده و به عنوان پیغـام و سـفارش   

دگى و وظـایف انسـانى کـه    بود؛ یعنى روش زن )دین (خدایى به مردم رسانیدند 
  .)184(سعادت واقعى انسان را تاءمین مى کند 

  
دین آسمانى به طور کلى از دو بخش اعتقادى و عملـى مرکـب مـى باشـد،     

اعتقادى یک رشته اعتقادات اساسى و واقع بینى ها است که باید انسـان    بخش 
، نبـوت و  توحیـد (پایه زندگى خود را به روى آنها گذارد و آنها سه اصل کلـى  

  .است که با اختلال یکى از آنها پیروى دین صورت نبندد )معاد
  

و بخش عملى یک رشته وظایف اخلاقى و عملى است که مشتمل اسـت بـر   
وظایفى که انسان نسبت به پیشگاه خداى جهان و وظایفى کـه انسـان در برابـر    

بـراى   و از اینجاست که وظایف فرعى که در شرایع آسـمانى . جامعه بشرى دارد
انسان تنظیم شده بر دو گونه است اخلاق و اعمال و هر یک از آنهـا نیـز بـر دو    

  :قسم است 
  

الف  قسمتى ، اخلاق و اعمالى است که بـه پیشـگاه خداونـدى ارتبـاط دارد     
مانند خلق و صفت ایمان و اخلاص و تسلیم و رضا و خشوع و مانند عمل نماز 

نامیده مى شود و خضوع و بندگى  )بادات ع(و روزه و قربانى و این دسته بویژه 
  .انسان را نسبت به پیشگاه خدایى مسجل مى سازد
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ب  و قسمتى ، اخلاق و اعمال شایسته اى است که بـه جامعـه ارتبـاط دارد    
مانند اخلاق و صفات بشر دوستى و خیرخواهى و عـدالت و سـخاوت و ماننـد    

نامیده مى  )معاملات (بویژه  وظایف معاشرت و داد و ستد و غیر آنها و این قسم
  .شود
  

و از طرف دیگر نوع انسانى تدریجا متوجه کمال است و جامعـه بشـرى بـه    
مرور زمان ، کاملتر مى شود، ظهور این تکامل در شرایع آسمانى نیـز ضـرورى   

چنانکه از راه عقل به دست مى (است و قرآن کریم نیز همین تکامل تدریجى را 
چنانکه از آیاتش استفاده مى شود هـر شـریعت لاحـق از    تاءیید مى کند و ) آید

  :شریعت سابق کاملتر است ، مى فرماید
  
قاً ِ�ا َ�ْ�َ يدََيهِْ مِنَ الكِْتابِ وَُ�هَيمِْناً عَليَهِْ (  ) وَانَزَْْ�ا اَِ�ْكَ الْكِتابَ باِْ�قَِّ ُ�صَدِّ

)185 (.  
  

کریم نیز تصریح مى کند، و البته چنانکه نظریات علمى نشان مى دهد و قرآن 
زندگى جامعه انسانى در این جهان ابدى نیست و طبعا تکامل نوع وى نامتنـاهى  
نخواهد بود و از این روى ، کلیات وظـایف انسـانى از جهـات اعتقـاد و عمـل      
ناگزیر در مرحله اى متوقف خواهد شد بالتبع نبوت و شریعت نیـز روزى کـه از   

ات عملى به آخر مرحله رسـید، خـتم خواهـد    جهت کمال اعتقاد و توسعه مقرر
  .گردید
  

و از اینجاست که قرآن کریم براى روشن ساختن اینکه اسـلام ، دیـن محمـد    
آخرین و کاملترین ادیان آسمانى است ، خود را کتاب آسمانى غیر قابـل   ﷑
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وظایف ، معرفـى   نسخ و پیغمبراکرم را خاتم انبیا و دین اسلام را مشتمل به همه
  :مى کند؛ چنانکه مى فرماید

  
  . )186( ) وَاِن�هُ لَكِتابٌ عَز�زٌ لاياءتيِه اْ�اطِلُ مِنْ َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ (
  

  :و مى فرماید
  
ِ�يّ�َ ( دٌ ابَا احََدٍ مِنْ رجِالُِ�مْ وَلِ�نْ رسَُولَ ا�� وخَاَ�مَ ا��   . )187( ) ما �نَ ُ�مَ�
  

  :و مى فرماید
  
ءٍ ( ْ�ا عَليَْكَ الكِْتابَ تِ�يْاناً لُِ�ِّ َ�ْ   . )188( ) وَنزَ�
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  پیغمبران و حجت وحى و نبوت
بسیارى از دانشمندان امروزى که در وحى و نبوت کنجکاوى کرده اند، مسئله 
وحى و نبوت و مسائل مربوط به آن را با اصول روانى اجتماعى توجیـه نمـوده   

پیغمبران خدا مردانى پاك نهاد، بلند همت و بشر دوست بوده انـد  : نداند مى گوی
که براى پیشرفت مادى و معنوى بشر و اصـلاح جامعـه هـاى فاسـد قـوانین و      
مقرراتى تنظیم نموده اند و مردم را به سوى آن دعوت کرده اند و چون مردم آن 

ود و افکـار  روز زیر بار منطق عقل نمى رفته اند براى جلب اطاعت مـردم ، خ ـ 
خود را به عالم بالا نسبت داده اند و روح پاك خود را روح القدس و فکرى کـه  

و وظایفى را کـه از آن نتیجـه گرفتـه مـى     ) وحى و نبوت (از آن ترشح مى کند 
 )کتـاب آسـمانى   (و بیاناتى که مشتمل به آنهاست مـثلاً  ) شریعت آسمانى (شود 

  .نامیده اند
  

میق به کتب آسـمانى و بـویژه بـه قـرآن کـریم و      کسى که با انصاف و نظر ع
همچنین به شریعت پیغمبران نگاه کند، تردید نخواهد داشت که این نظریه درست 
نیست ، پیغمبران خدا مردان سیاست نبودند بلکه مردان حـق و سـراپا صـدق و    

چیزى را که درك مى کردند بى کم و کاست مى گفتند و آنچه را مى . صفا بودند
مى کردند و آنچه مدعى بودند شعور مرموزى بود که بـا مـدد غیبـى بـه     گفتند، 

ایشان اضافه مى شد و از آن راه ، وظایف اعتقادى و عملى مـردم را از پیشـگاه   
  .خدایى فرا گرفته به مردم تبلیغ مى کردند
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و از اینجا روشن مى شود که براى ثبوت دعوى نبوت ، حجـت و دلیـل لازم   
یعتى که پیغمبر مى آورد مطابق عقل مى باشد، در صـدق  است و مجرد اینکه شر

دعوى پیغمبرى کافى نیست ؛ زیرا کسى که دعوى پیغمبرى مى کنـد عـلاوه بـر    
دعوى صحت شریعت خود، دعوى دیگرى دارد و آن این است که با عـالم بـالا   
رابطه وحى و نبوت دارد و از جانب خدا ماءموریت دعوت یافتـه اسـت و ایـن    

چنانکه قرآن کـریم  (و از این روى بود که . ى خود دلیل مى خواهددعوى در جا
پیوسته مردم با ذهن ساده خود از پیغمبران خدا براى اثبات صدق ) خبر مى دهد

  .دعوى نبوت معجزه مى خواسته اند
  

و معناى این منطق ساده و درست این است که وحى و نبوت که پیغمبر خـدا  
انند وى انسـانند یافـت نمـى شـود و ناچـار      دعوى مى کند در سایر مردم که م

نیرویى است غیبى که خدا به طور خرق عادت به پیغمبر خود داده که بوسیله آن 
سخن خدا را شنیده از روى ماءموریت ، به مردم برساند، اگر راست است ، پس 
پیغمبر از خداى خود بخواهد که خارق عادت دیگرى به وجود آورد کـه مـردم   

  .را باور کنند) مدعى نبوت (صدق نبوت پیغمبر  به وسیله آن ،
  

چنانکه روشن است درخواست معجزه از پیغمبران طبق منطقى است درسـت  
و بر پغمبر خداست که براى اثبات نبوت خود ابتدا یا طبـق درخواسـت مـردم ،    
معجزه بیاورد و قرآن کریم نیز این منطق را تاءیید کرده از بسـیارى از پیغمبـران   

  .ا پس از درخواست مردم معجزه نقل مى فرمایدابتدا ی
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را انکـار نمـوده انـد    ) خرق عادت (البته بسیارى از کنجکاوان تحقق معجزه 
ولى سخنشان به دلیل قابل توجهى تکیه نمى دهد و علـل و اسـبابى کـه بـراى     
حوادث تا کنون با تجربه و فحص به دست ما رسیده هیچگونه دلیلى نداریم کـه  

هستند و هیچ حادثه اى هرگز با غیـر علـل و اسـباب عـادى خـود      آنها دائمى 
متحقق نمى شود و معجزاتى که به پیغمبران خدا نسبت داده شده محال و خلاف 

نیستند بلکه خرق عادت مى باشد در صـورتى  ) مانند زوج بودن عدد سه (عقل 
  .که اصل خرق عادت از اهل ریاضت بسیار دیده و شنیده شده است 
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  پیغمبران خداشماره 
به حسب نقل در گذشته تاریخ ، پیغمبران بسیارى آمده اند و قرآن کریم نیـز  
کثرت ایشان را تاءیید فرموده و عده اى از ایشان را به نام و نشان یاد کرده ولى 

  .برایشان ذکر ننموده است   عده مشخص 
  

عروف که از راه نقل قطعى شماره ایشان به دست نیامده جز اینکه در روایت م
  .هزار تعیین شده است  124از ابى ذر غفارى از پیغمبراکرم است عدد ایشان 
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  پیغمبران اولوالعزم و صاحبان شریعت
به حسب آنچه از قرآن کریم استفاده مى شود همـه پیغمبـران خـدا شـریعت     
نیاورده اند بلکه پنج نفر از ایشان که حضرت نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و 

هستند اولـواالعزم و صـاحبان شـریعت مـى باشـند و دیگـران در        ﷑محمد 
  :خداى متعال در کلام خود مى فرماید. شریعت تابع اولواالعزم بوده اند

  
ـيْنا بـِهِ ( ى اوَحَْيْنـا اَِ�ـْكَ وَمـا وصَ� عَ لَُ�مْ مِنَ اّ�ينِ ما وَّ� بهِِ نوُحـاً وَا�� َ�َ

  )189( )  وعَ��اِبرْاهيمَ وَُ�و�
  

  :و مى فرماید
  
ِ�يَّ� ميثاَ�هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحِ وَاِبرْاهيمَ وَُ�و� وعَ�َ�ـ بـْنِ ( وَاِذ اخََذْنا مِنَ ا��

  . )190( ) َ�رَْ�مَ وَاخََذْنا مِنهُْمْ ميثاقاً غَليظاً 
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   ﷑نبوت محمد 
مى باشد کـه صـاحب کتـاب و      ﷑آخرین پیغمبران خدا حضرت محمد 

 53  ﷑حضـرت محمـد   . شریعت است و مسلمانان به وى ایمان آورده انـد 
سال پیش از شروع تاریخ هجـرى و قمـرى در شـهر مکـه از حجـاز در میـان       

تولـد  خانواده بنى هاشم از قریش که گرامیترین خانواده عربى شناخته مى شـد،  
  .یافت 
  

نـام داشـت و در همـان اوایـل      )آمنه (و مادرش  )عبداللهّ (پدر آن حضرت 
کودکى ، پدر و مادر را از دست داد و در کفالت جد پدرى خود عبدالمطلب قرار 
گرفت ، بزودى عبدالمطلب نیز بـدرود زنـدگى گفـت و عمـویش ابوطالـب بـه       

آن حضـرت در خانـه عمـومى    . سرپرستى او قیام کرده او را به خانه خود آورد
خود بزرگ شد و ضمنا پیش از بلوغ با عمومى خود همراه مال التجاره به شـام  

  .سفر کرد
  

آن حضرت درس نخوانده بود و نوشتن یاد نگرفته بود ولى پـس از بلـوغ و   
رشد با عقل و ادب و امانت معروف شد و در نتیجه عقل و امانت یکى از بانوان 

ف بود او را سرپرست اموال خود قـرار داد و اداره امـر   قریش که به ثروت معرو
  .تجارت خود را به او واگذار کرد

  
آن حضرت سفرى دیگر نیز با مال التجاره به شام نمود و در اثر نبوغى که از 
خود نشان داد، سود فراوانى عاید گردید و دیرى نگذشت کـه آن بـانو پیشـنهاد    
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سالگى  25رفت و پس از ازدواج که در ازدواج به آن حضرت نمود و او نیز پذی
آن حضرت واقع شد تا سن چهل سالگى در همان حال بود و شهرت به سـزایى  

با اینکه مذهب معمـولى عـرب   (در عقل و امانت پیدا کرد جز اینکه بت نپرستید 
و گاهى به خلوت رفته با خدا به راز و نیاز مى پرداخـت  ) حجاز بت پرستى بود
غارى است در کوههـاى تهامـه در   ( )غار حراء(گى که در ، تا در سن چهل سال

خلوت کرده بود از جانب خداى متعال براى نبوت برگزیده شد و ) نزدیکى مکه 
بـر وى نـازل شـد و    ) سوره علـق  (ماءموریت تبلیغ یافت و اولین سوره قرآنى 

همان روز به خانه خود مراجعت و در راه پسر عموى خود على بن ابیطالـب را  
به وى ایمان آورد و پس از ورود به منزل ،  ﷒و پس از بیان واقعه ، على  دید

  .همسرش نیز اسلام را پذیرفت 
  

براى اولین بار که گروه مردم را دعوت کرد با عکس العمل  ﷑پیغمبراکرم 
 ـ رد طاقت فرسا ودردناکى روبرو شد وناچار پس ازآن مدتى دعوت سرى مى ک

تا دو باره ماءمور شد که خویشاوندان بسیار نزدیک خود را دعـوت کنـد، ولـى    
این دعوت نتیجه اى نداد و کسى از آنان جز علـى بـن ابیطالـب بـه وى ایمـان      

نقـل و بـه اسـتناد اشـعارى      ﷕ولى طبق مدارکى که از ائمه اهل بیت (نیاورد 
ى به اسـلام گرویـده بـود ولـى     ازابوطالب در دست است شیعه معتقد است که و

بود ایمان خود را از مردم کتمان مى فرمـود   ﷑چون یگانه حامى پیغمبراکرم 
پـس از آن پیغمبراکـرم   ) تا قدرت ظـاهرى خـود را پـیش قـریش حفـظ کنـد      

طبق ماءموریت خدایى به دعوت علنى پرداخـت شـروع دعـوت علنـى      ﷑
ءم بود با شروع سخت ترین عکس العمل و دردناکترین آزارها و شکنجه هـا  توا

و مردمانى که تازه مسـلمان شـده    ﷑از ناحیه اهل مکه نسبت به پیغمبراکرم 
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بودند تا سختگیرى قریش به جایى رسید که گروهى از مسلمانان خانه و زندگى 
با عموى خـود   ﷑ردند و پیغمبراکرم خود را ترك نموده به حبشه مهاجرت ک

حصـارى  (ابوطالب و خویشاوندان خود از بنى هاشم سه سال در شعب ابوطالب 
در نهایت سختى و تنگى متحصن شدند و کسـى  ) بود در یکى از دره هاى مکه 

  .با آنان معامله و معاشرت نمى کرد و قدرت بیرون آمدن نداشتند
  

مکه با اینکه هرگونه فشار و شکنجه از زدن و کوبیدن و اهانت و  بت پرستان
استهزا و کارشکنى در حق وى روا مى داشتند گـاهى نیـز بـراى اینکـه او را از     
دعوت خود منصرف کنند از راه ملاطفت پـیش آمـده وعـده مالهـاى گـزاف و      
ریاست و سلطنت به وى مى دادند ولى پـیش آن حضـرت وعـده وعیـد آنـان      

در یکى . بود و جز تشدید همت و تصمیم عزیمت نتیجه اى نمى بخشید مساوى
از مراجعه هایى که به آن حضرت کرده و وعده مال گزاف و ریاست مى دادنـد،  

اگر خورشید را در کف راست و مـاه  (:آن حضرت به عنوان تمثیل به آنان فرمود
ماءموریـت  را در کف چپ من بگذارید، از فرمانبردارى خـداى یگانـه و انجـام    

  .)خود روى برنخواهم تافت 
  

در حوالى سال دهم بعثت که آن حضرت از شعب ابیطالب بیرون آمـد، کمـى   
بعد از آن ، ابوطالب عمو و یگانه حـامى وى بـدرود زنـدگى گفـت و همچنـین      

دیگر براى آن حضرت هیچگونه امن جـانى  . یگانه همسر باوفاى وى درگذشت 
بت پرستان مکه نقشه محرمانه اى براى کشـتن وى  و پناهگاهى نبود و بالا خره 

طرح کرده شبانه خانه اش را از هر سوى به محاصره درآوردند کـه آخـر شـب    
  .ریخته در بستر خواب قطعه قطعه اش کنند
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، آنگـاه  .ولى خداى متعال مطلعش ساخته به هجرت یثـرب مـاءمورش کـرد   

شبانه به نگهدارى خدایى از  را در بستر خواب خود خوابانید ﷒حضرت على 
خانه بیرون آمد و از میان گروه دشمنان بگذشت و در چنـد فرسـخى مکـه بـه     
غارى پناهنده شد و پـس از سـه روز کـه دشـمنان بـه هـر سـوى گشـته و از         
دستگیرى او نومید شده بودند، به مکه بازگشتند، از غار بیرون آمده راه یثرب را 

  .در پیش گرفت 
  

زرگانشان پیش از آن به حضرت ایمـان آورده و بیعـت کـرده    اهل یثرب که ب
بودند، مقدمش را با آغوش باز پذیرفتند و جان و مال خودشان را در اختیـارش  

  .گذاشتند
  

آن حضرت براى اولین بار در شهر یثرب یک جامعه کوچک اسلامى تشکیل 
قبایـل  داده با طوایف یهود که در شهر و اطراف آن ساکن بودنـد و همچنـین بـا    

نیرومند عرب آن نواحى پیمانها بست و به نشر دعوت اسلامى قیام فرمود و شهر 
  .معروف شد )مدینۀ الرسول (یثرب به 

  
اسلام روز به روز به سوى توسعه و ترقى پیش مى رفت و مسلمانانى کـه در  
مکه در چنگال بیدادگرى قریش گرفتار بودند تدریجا خانـه و زنـدگى خـود را    
رها کرده ، به مدینه مهاجرت نمودند و پروانه وار به دور شمع وجود پیغمبراکـرم  

میده شدند؛ چنانکه یاوران یثربى آن حضـرت  نا )مهاجرین (گرد آمدند و  ﷑
  .شهرت یافتند )انصار(به 
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اسلام با سرعت تمام پیشرفت مى کرد ولى با این حال بت پرستان قـریش و  
طوایف یهود حجاز از کارشکنى و ماجراجویى هیچگونه فروگذارى نمى کردنـد  

 ـ    ه هـیچ  و به دستیارى گروه منافقین که در داخل جمعیـت مسـلمانان بودنـد و ب
سمت خاصى شناخته نمى شدند هر روز مصیبت تـازه اى بـراى مسـلمانان بـه     
وجود مى آوردند، تا بالا خره کار به جنگ کشید و جنگهاى بسیارى میان اسلام 
. و وثنیت عرب و یهود اتفاق افتاد که در اغلب آنها پیروزى با لشگر اسـلام بـود  

وچک مى رسـد و در همـه   شماره این جنگها به هشتاد و چند جنگ بزرگ و ک
جنگهاى بزرگ مانند جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و غیر آنهـا پیغمبراکـرم   

شخصا حاضر معرکه جنگ مى شد و در همه جنگهاى خـونین بـزرگ و    ﷑
ربوده مى شـد و   ﷒بسیارى از جنگهاى کوچک ، گوى پیروزى به دست على 

رگز در جنگى از آن همه جنگها پا بـه عقـب نگذاشـت و در    تنها کسى بود که ه
همه این جنگها که در مدت ده سال پس از هجرت درگرفت از مسـلمانان کمتـر   

  .از دویست و از کفار کمتر از هزار تن کشته شده است 
  

در اثر فعالیت آن حضرت و فداکاریهاى مهاجرین و انصار در مدت ده سـال  
جزیره عربستان را فرا گرفت و نامه هاى دعوتى به  پس از هجرت ، اسلام ، شبه

  .پادشاهان کشورهاى دیگر مانند ایران و روم و مصر و حبشه نوشته شد
  

مى کرد و لحظه اى از  )191(آن حضرت در زى فقرا مى زیست و به فقر افتخار 
بخشـى  : وقت خود را بیهوده نمى گذرانید بلکه وقت خود را سه بخش کرده بود

ه خدا داشت و با عبادت و یاد خدا مى گذشت و بخشى بـه خـود و   اختصاص ب
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اهل خانه و نیازمندیهاى منزل مى پرداخت و بخشى از آن مردم بـود و در ایـن   
بخش به نشر و تعلیم و معارف دینى و اداره امور جامعه اسلامى و اصلاح مفاسد 

سـایر  آن و سعى در رفع حوایج مسلمین و تحکیم روابط داخلـى و خـارجى و   
آن حضرت پس از ده سال اقامت در مدینـه در اثـر   . امور مربوطه مى پرداخت 

سمى که زنى یهودى در غذاى وى خورانیده بود، نقاهت پیدا نمود و پس از چند 
روز رنجورى ، رحلت فرمود و چنانکه در روایاتى وارد است ، آخرین کلمه اى 

  .که از زبانش شنیده شد، توصیه بردگان و زنان بود



160 
 

  

  و قرآن  ﷑پیغمبر اکرم 
نیز ماننـد سـایر پیغمبـران معجـزه مـى خواسـتند و آن        ﷑از پیغمبراکرم 

ه را در پیغمبران تاءیید مى کرد چنانکه در قـرآن کـریم   زحضرت نیز وجود معج
  .بالصراحه تاءیید شده است 

  
ده که نقل برخى از آنهـا قطعـى و قابـل    از آن حضرت معجزات بسیارى رسی

اعتماد مى باشد ولى معجزه باقیه آن حضرت که هـم اکنـون زنـده اسـت همانـا      
قرآن کریم کتابى است آسمانى کـه  . است که کتاب آسمانى اوست  )قرآن کریم (

سـوره بـزرگ و کوچـک     114به شش هزار و چند صد آیه مشتمل است و بـه  
سـال ایـام بعثـت و دعـوت      23رآنـى در مـدت   آیات کریمه ق. تقسیم مى شود

تدریجا نازل شده و کمتر از یک آیه تا یک سـوره تمـام ، در    ﷑پیغمبراکرم 
حالات مختلف شب و روز، سفر و حضر و جنگ و صلح و روزهـاى سـخت و   

  .لحظات آسودگى ، وحى گردیده است 
  

خود را معجزه معرفى مى کنـد  قرآن کریم در آیات بسیارى با صراحت لهجه 
و عرب آن روز که به شهادت تاریخ به راقى ترین درجات فصـاحت و بلاغـت   
رسیده بود و در شیرینى زبان و روانى بیان پیشتازان میان سخنورى شمرده مـى  

اگر چنین مى پندارید که قـرآن  : شدند به معارضه و مبارزه مى طلبد و مى گوید
است یا از کسى یاد گرفته و تعلـیم   ﷑محمد کریم سخن بشر و ساخته خود 

از سـوره   )194(و یا حتى یک سـوره   )193(یا مانند ده سوره  )192(یافته ، مانند او را 
هاى آن را بیاورند و از هر وسیله ممکن در این کـار اسـتفاده کننـد، سـخنوران     
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کردند ایـن بـود کـه گفتنـد     نامى عرب پاسخى که در برابر این درخواست آماده 
  . )195(قرآن سحر است و از عهده ما بیرون مى باشد 

  
قرآن کریم تنها از راه فصاحت و بلاغت تحدى نمى کند و بـه معارضـه نمـى    
طلبد بلکه گاهى از جهت معنا نیز پیشنهاد معارضه مى نماید و به نیروى فکـرى  

به برنامـه کامـل زنـدگى    تحدى مى نماید؛ زیرا کتابى است که   همه جن و انس 
جهان انسانى مشتمل است و اگر به دقت کنجکاوى شـود ایـن برنامـه وسـیع و     
پهناور که هر گوشه و کنار اعتقادات و اخلاق و اعمال بیرون از شـمار انسـانیت   

 )حـق  (را فرا گرفته و به تمام دقایق و جزئیات آن رسیدگى مى نمایـد، همانـا   
اسلام دینى است که مقررات آن از حـق و  (نامیده  )دین حق (قرار داده و آن را 

صلاح واقعى سرچشمه مى گیرد نه از خواست و تمایل اکثریت مردم یا دلخـواه  
  ).یک فرد توانا و فرمانروا

  
اساس این برنامه وسیع گرامیترین کلمه حق که ایمان به خداى یگانـه باشـد،   

گردیـده اسـت و از آن   قرار داده شد و همه اصول و معارف از توحید اسـتنتاج  
پسندیده ترین اخلاق انسانى از اصول معارف استنتاج و جزء برنامـه شـده     پس 
  .است 
  

و از آن پس کلیات و جزئیات بیـرون از شـمار اعمـال انسـانى و اوضـاع و      
احوال فردى و اجتماعى بشر، بررسى و وظایف مربـوط بـه آنهـا کـه از یگانـه      

  .است  پرستى سرچشمه مى گیرد تنظیم گشته
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در آیین اسلام ارتباط و اتصال میان اصول و فروع به نحـوى اسـت کـه هـر     
حکم فرعى از هر باب باشد اگر تجزیه و تحلیل شود به همان کلمه توحید تنهـا  
برمى گردد و کلمه توحید نیز با ترکیب همان احکام و مقررات فرعى حاصل مى 

  .شود
  

پهناورى با چنین وحـدت و ارتبـاط   البته گذشته از تنظیم نهایى ، چنین آیین 
حتى تنظیم فهرست ابتدایى آن نیز از نیروى عادى یک نفر از بهترین حقوقـدانان  
جهان در حال عادى بیرون است چه برسد به کسى که در زمان ناچیزى در میان 
هزاران گرفتـارى جـانى و مـالى و شخصـى و عمـومى و جنگهـاى خـونین و        

  .ار گیرد و بالا خره در برابر جهانى تنها بیفتدکارشکنیهاى خارجى و داخلى قر
  

آموزگارى ندیده بود و خوانـدن و نوشـتن    ﷑گذشته از اینکه پیغمبراکرم 
دو سوم زندگى خود را در میان قومى بسر  )196(یاد نگرفته بود و پیش از دعوت 

برده بود که از فرهنگ عارى بودند و بویى از مدنیت و حضارت نشنیده بودند و 
در زمین بى آب و علف و هوایى سوزان با پست ترین شرایط زندگى مى کردند 

  .و هر روز زیر سلطه یکى از دول همجوار خود مى رفتند
  

اه دیگر، تحدى مى کند و آن این است که ایـن  گذشته از اینها قرآن کریم از ر
کتاب تدریجا با شرایطى کاملاً مختلـف و گونـاگون از گرفتـارى و آسـودگى و     

سال نازل شـده اسـت ،    23جنگ و صلح و قدرت و ضعف و غیر آنها در مدت 
اگر از جانب خدا نبود و ساخته و پرداخته بشر بود، تناقض و تضاد بسـیارى در  

و ناگزیر آخر آن از اولش بهتر و مترقى تر بود چنانکـه لازمـه    آن پدید مى آمد
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تکامل تدریجى بشر همین است و حال آنکه آیات مکى این کتاب با آیات مدنى 
آن یکنواخت مى باشد و آخرش از اولش متفاوت نیست و کتابى اسـت متشـابه   

  .مى باشد )197(الاجزاء و در قدرت بیان حیرت انگیز خود به یک نسق 
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  معادشناسى - 3
  

  ترکیب انسان از روح و بدن
کسانى که به معارف اسلامى تا اندازه اى آشنایى دارند مى دانند که در خلال 
بیانات کتاب و سنت ، سخن روح و جسم یا نفس و بدن بسیار به میان مى آیـد  
و یا اینکه تصور جسم و بدن که به کمک حس درك مى شود تا اندازه اى آسان 

  .ر روح و نفس ، خالى از ابهام و پیچیدگى نیست است و تصو
  

، نظریـات  )روح (اهل بحث از متکلمین و فلاسفه شیعه و سـنّى در حقیقـت   
مختلفى دارند ولى تا اندازه اى مسلم است کـه روح و بـدن در نظـر اسـلام دو     

بدن به واسطه مـرگ ، خـواص حیـات را از    . واقعیت مخالف همدیگر مى باشند
تدریجا متلاشى مى شود ولى روح نه اینگونه است بلکه حیات دست مى دهد و 

بالا صاله از آن روح است و تا روح به بدن متعلق است ، بدن نیز از وى کسـب  
حیات مى کند و هنگامى که روح از بدن مفارقت نمـود و علقـه خـود را بریـد     

  .همچنان به حیات خود ادامه مى دهد )روح (بدن از کار مى افتد و ) مرگ (
  

به دسـت مـى    ﷕آنچه با تدبر در آیات قرآن کریم و بیانات ائمه اهل بیت 
آید این است که روح انسانى پدیده اى است غیر عادى که با پدیده بـدن ، یـک   

  :خداى متعال در کتاب خود مى فرماید. نوع همبستگى و یگانگى دارد
  



165 
 

عَلنْـاهُ ُ�طْفَـةً � قـَرارٍ مَكـٍ� ُ�ـمَ خَلَقْنـَا ا الاْ �سْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طٍ� ُ�ـم� جَ (
ا��طْفَةَ عَلقََةً وخََلَقْنَا العَْلَقَةَ ُ�ضْغَةً فَخَلقَْنَا ا�مُْضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْناَ الْعِْظامَ َ�مْاً ُ�م� 

  )198( ) اَ�شَْاءناهُ خَلقْاً آخَرَ 
  

گرفته شده بـود آفریـدیم ،    تحقیقا ما انسان را از خلاصه اى که از گل(:یعنى 
سپس او را نطفه اى قرار دادیم در جایگاه آرامى ، سپس نطفـه را خـونى بسـته    
کردیم پس خون بسته را گوشتى جویده شده کردیم ، سپس گوشت جویده شده 
را استخوانهایى کردیم ، پس اسـتخوانها را گوشـت پوشـانیدیم پـس از آن او را     

  .)دیم آفریده دیگرى بى سابقه قرار دا
  

از سیاق آیات روشن است که صدر آیات ، آفرینش تدریجى مادى را وصف 
مى کند و در ذیل که به پیدایش روح یا شعور و اراده اشاره مـى کنـد آفـرینش    

  .دیگرى را بیان مى کند که با نوع آفرینش قبلى مغایر است 
  

انسان پس و در جاى دیگر در پاسخ استبعاد منکرین معاد به این مضمون که 
از مرگ و متلاشى شدن بـدن و گـم شـدن او در میـان اجـزاى زمـین چگونـه        

بگو فرشته مرگ (:آفرینش تازه اى پیدا کرده انسان نخستین مى شود، مى فرماید
، شما را از ابدانتان مى گیرد پس از آن به سوى خداى خودتـان برمـى گردیـد؛    

ى زمـین گـم مـى شـود،     یعنى آنچه پس از مرگ متلاشى گشته و در میان اجزا
به دست فرشته مرگ از بدنهایتان گرفتـه  ) ارواح (بدنهاى شماست ولى خودتان 
  .)199( )شده اید و پیش ما محفوظید 
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گذشته از اینگونه آیات ، قرآن کریم با بیانى جامع ، مطلق روح را غیر مادى 
روح از  از تو حقیقت روح را مى پرسند بگو(:معرفى مى کند؛ چنانکه مى فرماید

  .)200( )سنخ امر خداى من است 
  

امر خدا وقتـى کـه چیـزى را    (:و در جاى دیگر در معرفى امر خود مى گوید
خواست این است و بس که بفرماید بشو، آن چیز بى توقف مى شود و ملکـوت  

  ).201( )هر شى ء همین است 
  

و مقتضاى این آیات آن است که فرمان خـدا در آفـرینش اشـیاء، تـدریجى     
نیست و در تحت تسخیر زمان و مکان نمى باشد، پـس روح کـه حقیقتـى جـز     

و در وجـود خـود خاصـیت مادیـت را کـه      . فرمان خداوند ندارد مادى نیست 
  .تدریج و زمان و مکان است ندارد



167 
 

  

  بحث در حقیقت روح از نظر دیگران
 هـر . کنجکاوى عقلى نیز نظریه قرآن کریم را در باره روح ، تاءیید مـى کنـد  

تعبیـر   )من (یک از ما افراد انسان از خود حقیقتى را درك مى نماید که از آن به 
مى کند و این درك ، پیوسته در انسان موجود است ، حتى گاهى سر و دسـت و  
پا و سایر اعضا حتى همه بدن خود را فراموش مى کند ولـى تـا خـود هسـت ،     

انکه مشهود اسـت قابـل   چن) مشهود(از درك او بیرون نمى رود این  )من (خود 
انقسام و تجزى نیست و با اینکه بدن انسان پیوسته در تغییـر و تبـدیل اسـت و    
امکنه مختلف براى خود اتخاذ مى کند و زمانهاى گوناگون بـر وى مـى گـذرد،    

ثابت است و در واقعیت خود تغییر و تبدیل نمى پـذیرد و   )من (حقیقت نامبرده 
ص مادیت را که انقسام و تغییر زمان و مکـان  روشن است که اگر مادى بود خوا

  .مى باشد مى پذیرفت 
  

آرى بدن همه این خواص را مى پذیرد و بواسطه ارتباط و تعلق روحى ایـن  
خواص به روح نیز نسبت داده مى شود ولى بـا کمتـرین تـوجهى بـراى انسـان      

شـکل و  آفتابى مى شود که این دم و آن دم و از اینجا و آنجا و این شکل و آن 
این سوى و آن سوى ، همه از خواص بدن مى باشد و روح از این خواص منـزه  

  .است و هر یک از این پیرایه ها از راه بدن به وى مى رسد
  

اسـت   )روح (کـه از خـواص    )علـم  (نظیر این بیان در خاصه درك و شعور 
م و جارى مى باشد و بدیهى است که اگر علم خاصه مادى بود به تبع ماده انقسا

  .تجزى و زمان و مکان را مى پذیرفت 
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البته این بحث عقلى دامنه دراز و پرسشها و پاسخهاى بسیارى به دنبال خـود  
دارد که از گنجایش این کتاب بیرون است و این مقدار از آن بحث در اینجـا بـه   
عنوان اشاره گذاشته شد و براى استقصاى بحث باید بـه کتـب فلسـفى اسـلامى     

  .مراجعه نمود
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  مرگ از نظر اسلام
در عین اینکه نظر سطحى ، مرگ انسـان را نـابودى وى فـرض مـى کنـد و      
زندگى انسان را تنها همین زندگى چند روزه که در میـان زایـش و درگذشـت ،    
محدود مى باشد، مى پندارد، اسلام مرگ را انتقال انسان از یک مرحله زنـدگى  

اسلام ، انسان زندگانى جاویدانى دارد به نظر . به مرحله دیگرى تفسیر مى نماید
که پایانى براى آن نیست و مرگ که جدایى روح از بدن مى باشـد، وى را وارد  
مرحله دیگرى از حیات مى کند که کامروایى و ناکامى در آن بر پایه نیکوکـارى  

  .و بدکارى در مرحله زندگى پیش از مرگ استوار مى باشد
  

گمان مبرید که با مردن نابود مى شـوید بلکـه   (:مى فرماید ﷑پیغمبر اکرم 
  .)202( )از خانه اى به خانه دیگرى منتقل مى شوید 
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  برزخ
طبق آنچه از کتاب و سنت استفاده مى شود انسان در فاصـله میـان مـرگ و    
رستاخیز عمومى ، یک زندگانى محدود و موقتى دارد که برزخ و واسـطه میـان   

  . )203(و حیات آخرت است حیات دنیا 
  

انسان پس از مرگ از جهت اعتقاداتى که داشته و اعمال نیک و بدى کـه در  
این دنیا انجام داده مورد بازپرسى خصوصى قرار مى گیـرد و پـس از محاسـبه    
اجمالى ، طبق نتیجه اى که گرفته شد به یک زندگى شیرین و گـوارا یـا تلـخ و    

ندگى در انتظار روز رستاخیز عمومى به سر مى ناگوار محکوم گردیده با همان ز
  . )204(برد 

  
حال انسان در زندگى برزخى بسیار شبیه اسـت بـه حـال کسـى کـه بـراى       
رسیدگى اعمالى که از وى سر زده به یک سازمان قضایى احضار شود و مـورد  
بازجویى و بازپرسى قرار گرفته به تنظیم و تکمیل پرونده اش بپردازند، آنگاه در 

  .انتظار محاکمه در بازداشت بسر برد
  

روح انسان در برزخ ، به صورتى که در دنیا زندگى مى کرد، بسر مى برد اگر 
از نیکان است از سعادت و نعمت و جوار پاکان و مقربان درگاه خدا برخـوردار  
مى شود و اگر از بدان است در نقمت و عذاب و مصاحبت شیاطین و پیشـوایان  

خداى متعال در وصف حـال گروهـى از اهـل سـعادت مـى       .ضلال مى گذراند
  :فرماید
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هِمْ يرُْزَقوُنَ ( ين قُتِلوُا � سَ�يلِ ا�� اَْ�واتاً بلَْ احَْياءٌ عِنْدَ رَ�ِّ فَرحَِ�  وَلا َ�سََْ�� ا��

ونَ باِّ�ينَ �مَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ  ُ�ِْ� ضْلِهِ وَ�سَْتَ مِنْ خَلفِْهِمْ انَْ لا خَـوفٌْ بمِا آتيهُمُ ا�� مِنْ فَ
ضْـلٍ وَانَ� ا�� لا يضُـيعُ  ـون بنِِعْمَـةٍ مِـنَ ا�� وَفَ ُ�ِْ� عَليَهِْمْ وَلا هُمْ َ�زَْنـُونَ ّ� �سَْتَ

  . )205() اجَْرَا�مُْؤ مِن�َ 
  

کسانى که در راه خدا کشته شده اند، مـرده  ) اى پیغمبر(البته گمان مبر (:یعنى 
روزى داده مى شـوند  ) در مقام قرب (ه اند و پیش خداى خودشان اند بلکه زند

از آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده شاد هستند و به کسانى از مؤ منـین کـه   
به دنبالشان مى باشند و هنوز به ایشان نرسیده اند مژده مى دهند کـه هیچگونـه   

وصف نشـدنى  ( مژده مى دهند با نعمت و فضل. ترس و اندوهى بر ایشان نیست 
  .)خدا و اینکه خدا مزد و پاداش مؤ منان را ضایع و تباه نمى کند) 

  
و در وصف حال گروهى دیگر کـه در زنـدگى دنیـا از مـال و ثـروت خـود       

  :استفاده مشروع نمى کنند، مى فرماید
  
يما ترََْ�تُ َ�ّ حَّ� اِذا جاءَ احََدَهُمُ ا�مَْوتُْ قالَ ربَّ ارجِْعُونِ لعََّ� اَْ�مَلُ صاِ�اً ف(

  . )206( ) اِن�ها َ�ِمَةٌ هُوَ قائلِهُا وَمِنْ وَرائِهمْ برَْزَخٌ اِ� يوَْمٍ ُ�بعَْثُونَ 
بـه  (مـرا  ! تا آن دم که به یکى از آنان مرگ مى رسد مى گوید خـدایا (:یعنى 

برگردانید شاید در ترکه خود کار نیکى انجام دهم ، نه هرگـز ایـن سـخنى    ) دنیا
و در پیش شـان برزخـى   ) به سخنش گوش داده نمى شود(او مى گوید است که 

  .)است که تا روز رستاخیز ادامه دارد
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  روز قیامت  رستاخیز
بـه   )رسـتاخیز (در میان کتب آسمانى ، قرآن کریم تنها کتابى است که از روز 

تفصیل سخن رانده و در عین اینکه تورات نامى از این روز به میـان نیـاورده و   
یل جز اشاره مختصرى ننموده در قـرآن کـریم در صـدها مـورد بـا نامهـاى       انج

گوناگون ، روز رستاخیز را یاد کرده و سرنوشتى را که جهان و جهانیان در ایـن  
  .روز دارند، گاهى به اجمال و گاهى به تفصیل بیان نموده است 

  
ان به خدا تراز ایم هم) روز رستاخیز(و بارها تذکر داده که ایمان به روز جزا 

از آیـین اسـلام   ) منکـر معـاد  (و یکى از اصول سه گانه اسلام است که فاقد آن 
  .خارج و سرنوشتى جز هلاکت ابدى ندارد

  
و حقیقت امر نیز همین است ؛ زیرا اگر از جانب خدا حسابى در کار و جـزاء  
و پاداشى در پیش نباشد، دعوت دینى که مجموعه اى از فرمانهاى خدا و اوامـر  

نواهى اوست ، کمترین اثرى در بر نخواهد داشـت و وجـود و عـدم دسـتگاه     و 
نبوت و تبلیغ در اثر، مساوى خواهد بود بلکـه عـدم آن بـر وجـودش رجحـان      
خواهد داشت ؛ زیرا پذیرفتن دین و پیروى از مقررات شرع و آیـین ، خـالى از   

شته باشد کلفت و سلب آزادى نیست و در صورتى که متابعت آن اثرى در بر ندا
هرگز مردم زیر بار آن نخواهند رفت و از آزادى طبیعى دست بر نخواهند داشت 

.  
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و از اینجا روشن مى شود که اهمیت تذکر و یادآورى روز رستاخیز، معادل با 
  .اهمیت اصل دعوت دینى است 

  
و هم از اینجا روشن مى شود که ایمان به روز جزاء مهمترین عاملى است که 

ه ملازمت تقوا و اجتناب اخلاق ناپسندیده و گناهان بزرگ وادار مـى  انسان را ب
کند چنانکه فراموش ساختن یا ایمان نداشتن بـه آن ، ریشـه اصـلى هـر بـزه و      

  :خداى متعال در کتاب خود مى فرماید. گناهى است 
  
ونَ َ�نْ سَ�يلِ ا�� �هَُمْ عَذابٌ شَديدٌ بمِا �سَُوا يَ ( ينَ يضَِل�   )207( ) وْمَ اْ�ِسابِ اِن� ا��
  

کسانى که از راه خدا بیرون رفته و گمراه مى شوند، براى ایشان عذابى (:یعنى 
  .)است سخت در مقابل اینکه روز حساب را فراموش کردند

  
چنانکه پیداست در آیه کریمه ، فراموشى روز حسـاب منشـاء هـر گمراهـى     

همچنـین در غـرض و    تاءمل در آفرینش انسـان و جهـان و  . گرفته شده است 
را روشـن مـى   ) روز رستاخیز(هدف شرایع آسمانى در پیش بودن چنین روزى 

  .سازد
  

ما وقتى در کارهایى که در آفرینش تحقق مى پذیرد، دقیـق مـى شـویم مـى     
) که به طور ضرورت به نوعى از حرکت نیز مشـتمل اسـت   (بینیم که هیچ کارى 

هرگز خود کـار بـه طـور اصـالت و     بدون غایت و هدف ثابت انجام نمى یابد و 
استقلال مقصود و مطلوب نیست بلکه پیوسته مقدمه هدف و غایتى است و بپاس 
آن مطلوب مى باشد حتى در کارهایى که به نظر سطحى بى غرض شـمرده مـى   
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شوند مانند افعال طبیعى و بازیهاى بچگانه و نظایر آنها اگر به دقـت نگـاه کنـیم    
نوع کار مى یـابیم چنانکـه در کارهـاى طبیعـى کـه      غایتها و غرضهایى مناسب 

عموما از قبیل حرکت مى باشد غایتى که حرکت بـه سـوى آن اسـت غایـت و     
غرض آن است و در بازیهاى بچگانه مناسب نوع بازى غـایتى اسـت خیـالى و    

  .وهمى که مطلوب از بازى همانا رسیدن بدان است 
  

دا منـزه اسـت از اینکـه کـار     البته آفرینش انسان و جهان ، کار خداست و خ
بیهوده و بى هدف انجام دهد و دائمـا بیافرینـد و روزى دهـد و بمیرانـد و بـاز      
بیافریند و روزى دهد و بمیراند و همچنین درست کند و به هم زند بى اینکـه از  

  .این آفرینش غایت ثابتى را بخواهد و غرض پابرجایى را تعقیب کند
  

انسان ، هدف و غرض ثابتى در کار است و  پس ناچار براى آفرینش جهان و
البته سود و فائده آن به خداى بى نیاز نخواهد برگشت و هر چه باشد بـه سـوى   
آفریده ها عاید خواهد شد، پس باید گفت که جهـان و انسـان بـه سـوى یـک      

  .آفرینش ثابت و وجود کاملترى متوجهند که فنا و زوال نپذیرد
  

دینى در حال مردم دقیق مى شویم مى بینیم کـه  و نیز وقتى که از نظر تربیت 
در اثر راهنمائى خدایى و تربیت دینى ، مردم به دو گروه نیکوکـاران و بـدکاران   
منقسم مى شوند، با این حال در این نشاءه زندگى تمیز و امتیازى در کار نیسـت  

ى و على الاغلب پیشرفت و موفقیت از آن بدکاران و ستمکاران م  بلکه بالعکس 
باشــد و نیکوکــارى تــواءم بــا گرفتــارى و بدگــذرانى و هرگونــه محرومیــت و 

  .ستمکشى مى باشد
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در این صورت ، مقتضاى عدل الهى آن است که نشاءه دیگرى وجـود داشـته   
باشد که در آن نشاءه هر یک از دو دسته نامبرده جزاى عمل خود را بیابند و هر 

عـال در کتـاب خـود بـه ایـن دو      خداى مت. کدام مناسب حال خود زندگى کنند
  :حجت اشاره نموده مى فرماید

  
ـمواتِ وَالاْرَضَْ وَمـا بَ�نَْهُمـا لاعِبـَ� مـا خَلَقْناهُمـا اِلاّ بـِاْ�قَِّ ( وَما خَلَقْنَا ا�س�

  . )208( ) وَلِ�ن� اَْ�َ�هَُمْ لا َ�عْلمَُون
  

آنها (نیافریدیم ما آسمان و زمین و آنچه را که در میان آنهاست بیهوده (:یعنى 
را جز به حق و از روى حکمت و مصلحت خلق نکردیم و لکن اکثر ایـن مـردم   

این احتمال دور از خرد، گمان کسانى است که به خدا کافر شدند، ( )آگاه نیستند
آیا ما کسانى را کـه  ! واى به حال این کافران از آتش که به کفار وعده داده شده 

ردند مانند کسانى قرار خواهیم داد کـه در زمـین   ایمان آوردند و کارهاى نیک ک
  .)) افساد مى کنند؟ یا پرهیزکاران را مانند اهل فجور قرار خواهیم داد؟

  
  :و در جاى دیگر که هر دو حجت را در یک آیه جمع نموده ، مى فرماید

  
يـنَ آ( ��ئا�تِ انَْ َ�عَْلهَُمْ َ��� ينَ اجَْ�حَُوا ا�س� مَنـُوا وعََمِلوُا�صّـاِ�اتِ امَْ حَسِبَ ا��

جْـزى  مواتِ وَالاْرَضَْ باِْ�قَِّ وَِ�ُ سَواءً َ�يْاهُمْ وََ�اُ�هُمْ ساءَ ما َ�كُْمُونَ وخََلقََ ا�� ا�س�
تْ وَهُمْ لاّ� ُ�ظْلمَُونَ    . )209( ) ُ�� َ�فْسٍ بمِا كَسَبَ
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ان مى برند که ما آنان آیا کسانى که به جرم و جنایتها پرداخته اند، گم(:یعنى 
را مانند کسانى که ایمان آورده و کارهاى نیک انجام داده اند قرار خـواهیم داد؟  

خـدا  ! به طورى که زندگى و مرگشان برابر باشد، بد حکمى است که مـى کننـد  
و براى اینکه هر نفس بـه آنچـه بـا    ) نه بیهوده (آسمانها و زمین را آفرید به حق 

  .)ا داده شود بى اینکه به مردم ستم شودعمل خود کسب کرده جز
  

  بیان دیگر
در بحث ظاهر و باطن قرآن در بخش دوم کتاب اشـاره کـردیم کـه معـارف     
اسلامى در قرآن کریم ، از راههاى گوناگون بیان شده است و راههاى نامبرده به 

  .طور کلى به دو طریق ظاهر و باطن منقسم مى شود
  

که مناسب سطح افکار ساده عامه مى باشد به  بیان از طریق ظاهر بیانى است
خلاف طریق باطن که اختصاص به خاصه دارد و بـا روح حیـات معنـوى درك    

  .مى شود
  

بیانى که از طریق ظاهر سرچشمه مى گیرد خداى متعال را فرمـانرواى علـى   
الاطلاق جهان آفرینش معرفى مى کند که سراسر جهان ملک اوسـت ، خداونـد   

سیار بیرون از شمار آفریـد کـه فرمـانبران و مجریـان اوامـرى      جهان فرشتگان ب
هستند که به هر سوى جهان صادر مى فرماید و هر بخش از آفرینش و نظام آن 

  .ارتباط به گروه خاصى از فرشتگان دارد که موکل آن بخش هستند
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نوع انسان از آفریدگار و بندگان او هستند که باید از اوامر و نواهى او پیروى 
فرمانبردارى کنند و پیغمبران حاملان پیامها و آورنده شرایع و قوانین او هستند  و

  .که به سوى مردم فرستاده و جریان آنها را خواسته است 
  

خداى متعال از این روى که به ایمان و اطاعت ، وعده ثواب و پـاداش نیـک   
وده ، خلُـف  داده و به کفر و معصیت ، وعید عقاب و سزاى بد داده و چنانکه فرم

وعده نخواهد نمود و از این روى که عادل است و مقتضاى عدل او این است که 
در نشاءه دیگرى دو گروه نیکوکاران و بدکاران را کـه در ایـن نشـاءه ، موافـق     
خوبى و بدى خود زندگى نمى کنند از هم جدا کرده خوبان را زنـدگى خـوب و   

  .ایدگوارا و بدان را زندگى بد و ناگوار عطا نم
  

خداى متعال به مقتضاى عدل خود و وعده اى که فرموده گروه انسـان را کـه   
در این نشاءه مى باشند بدون استثنا پس از مرگ دوبـاره زنـده مـى کنـد و بـه      
جزئیات اعتقادات و اعمالشان رسیدگى حقیقى مى نمایـد و میـان ایشـان بحـق     

ه وى مـى رسـاند و   قضاوت و داورى مى فرماید و در نتیجه حق هر ذیحق را ب
داد هر مظلومى را از ظالمش مى گیرد و پاداش عمل هر کس را به خودش مـى  

  .دهد، گروهى به بهشت جاودان و گروهى به دوزخ جاودان محکوم مى شوند
  

این بیان ظاهرى قرآن کریم است و البته راست و درست مـى باشـد ولـى از    
و تنظیم شـده تـا فایـده اش    موادى که مولود تفکر اجتماعى انسان است تاءلیف 

  .عمومى تر و شعاع عملش وسیعتر باشد
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کسانى که در ساحت حقایق جاى پاى و به زبان باطنى قرآن کریم تا انـدازه  
اى آشنایى دارند، از این بیانات مطالبى مى فهمند که بسى بـالاتر از سـطح فهـم    

گاهگاهى بـه  ساده و همگانى است و قرآن کریم نیز در خلال بیانات روان خود 
  .آنچه مقصد باطنى این بیانات است ، گوشه اى مى زند

  
قرآن با اشاره هاى گوناگون خود، اجمالاً مى رساند که جهان آفرینش با همه 

که پیوسته رو بـه  (اجزاى خود که یکى از آنها انسان است ، با سیر تکوینى خود 
ه به حرکـت  به سوى خدا در حرکت است و روزى خواهد رسید ک) کمال است 

خود خاتمه داده ، در برابر عظمت و کبریاى خدایى ، انیـت و اسـتقلال خـود را    
  .بکلى از دست مى دهد

  
انسان نیز که یکى از اجزاى جهان و تکامـل اختصاصـى وى از راه شـعور و    
علم است ، شتابان به سوى خداى خود در حرکت مى باشد و روزى که حرکـت  

و یگانگى خداى بیگانه را عیانا مشاهده خواهـد   خود را به آخر رسانید حقانیت
او خواهد دید که قدرت و ملک و هر صفت کمال در انحصار ذات مقـدس  . نمود

خداوندى است و از همین راه حقیقت هر شى ء چنانکه هست بر وى مکشـوف  
  .خواهد شد

  
این نخستین منزل از جهان ابدیت است ، اگر انسان به واسطه ایمـان و عمـل   

در این جهان ارتباط و اتصال و الفت و انس با خدا و نزدیکـان او داشـته   صالح 
باشد با سعادتى که هرگز به وصف نمى آیـد در جـوار خـداى پـاك و صـحبت      
پاکان عالم بالا بسر مى برد و اگر به واسطه دلبستگى و پایبندى به زنـدگى ایـن   
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س و الفتـى بـه خـداى    جهان و لذایذ گذران و بى پایه آن از عالم بالا بریده و ان
پاك و پاکان درگاهش نداشته باشد گرفتـار عـذابى دردنـاك و بـدبختى ابـدى      

  .خواهد شد
  

درست است که اعمال نیک و بد انسان در این نشاءه گذران است و از میـان  
مى رود ولى صور اعمال نیک و بد در باطن انسان مستقر مـى شـود و هـر جـا     

  .شیرین یا تلخ آینده او مى باشدبرود همراه اوست و سرمایه زندگى 
  

مطالب گذشته را مى توان از آیات ذیـل اسـتفاده نمـود، خـداى متعـال مـى       
  :فرماید
  
جْ�(   )210( ) اِن� اِ� رَ�ِّكَ ا�ر�
  

  .)برگشت مطلقا به سوى خداى توست (:یعنى 
  

  :و مى فرماید
  
  )211( ) الاَ اَِ� ا�� تَصُ� الاُُْ�ورُ (
  

  )باشید همه امور به سوى خدا برمى گرددآگاه (:یعنى 
  

  :و مى فرماید
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  )212( ) وَالاَْْ�رُ يوَْمئذٍِ �� ِ(
  

  .)امروز امر یکسره از آن خداست (:یعنى 
  
ةً فـَادْخُ� � عِبـادى ( ةُ ارجِْ� اِ� رَ�ِّكِ راضِـيةًَ َ�رضْـي� تُهَا ا��فْسُ ا�مُْطْمَئِن� يا اَ��

  )213( ) وَادْخُ� جَن��
  

به سـوى خـداى   ) با یاد خدا(این نفس که اطمینان و آرامش یافته اى (:یعنى 
خود برگرد، در حالى که خشنودى و از تو خشنود شده ، پس داخل شو در میان 

  .)بندگان من و داخل شو در بهشت من 
  

و در حکایت خطابى که روز قیامت به بعضى از افـراد بشـر مـى شـود مـى      
  :فرماید
  
َ�ُكَ اْ�َوْمَ حَديدٌ لَقَدْ كُنْ (   )214( ) تَ � َ�فْلةًَ مِنْ هذا فَكَشَفْنا َ�نْكَ عِطاءكَ َ�بَ
  

تو از اینها که مشاهده مى کنى در غفلـت بـوده اى اینـک پـرده را از     (:یعنى 
  .)پیش چشمت برداشتیم و در نتیجه چشم تو امروز تیزبین است 

  
یم از آنهـا سرچشـمه مـى    حقایقى که قرآن کـر (در مورد تاءویل قرآن کریم 

  :مى فرماید) گیرد
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ينَ �سَُوهُ مِنْ َ�بلُْ قـَدْ جـاءَتْ رسُُـلُ رَ�ِّنـا  هَلْ َ�نظُْرُونَ اِلاّ تاَءْو�لهَُ ( يلهُُ َ�قُولُ ا��
ى كُنّا َ�عْمَلُ  �شَْفَعُوا َ�ا اوَْ نرَُد� َ�نَعْمَلَ َ�ْ�َ ا�� وا باِْ�قَ� َ�هَلْ َ�ا مِنْ شُفَعاءَ فَ قدَْ خَِ�ُ

  . )215() اَْ�فُسَهُمْ وضََل� َ�نهُْمْ ما �نوُا َ�فَْ�ُونَ 
  

آیا کسانى که قرآن را نمى پذیرند، جز تاءویل آن چیـزى را منتظرنـد   (:یعنى 
روزى که تاءویلش مشهود مى شود، کسانى که قـبلاً آن را فرامـوش کـرده انـد     

پس آیا براى مـا نیـز شـفاعت    پیغمبران خداى ما، به حق آمدند : خواهند گفت 
و ) بـه دنیـا  (کنندگانى هستند که براى ما شفاعت کنند یا اینکه برگردانده شـویم  

عملى غیر از آن عمل که انجام مى دادیم ، انجام دهیم ؟ اینان نفسـهاى خـود را   
  .)زیان کردند و افترایى که مى بستند گم نمودند

  
  :و مى فرماید

  
  . )216( )  دينَهُمُ اْ�قَ� وََ�عْلمَُونَ انَ� ا�� هُوَاْ�قَ� ا�مُْب�ُ يوَْمَئِذٍ يوَُفّيهِمُ ا�� (
  

در چنین روزى خدا پاداش واقعى ایشان را مى دهد و مـى داننـد کـه    (:یعنى 
  .)خدا واقعیتى آشکار و بى پرده است و بس 

  
  :و مى فرماید

  
هَا الاَْ�سْانُ اِن�كَ �دِحٌ اِ� رَ�ِّكَ (   . )217( ) كَدْحاً َ�مُلاقيهِ  يا اَ��
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اى انسان تو با رنج به سوى خداى خود در کوشش مى باشى پـس او  (:یعنى 
  .)را ملاقات خواهى کرد

  
  :و مى فرماید

  
إ ن� اجََلَ ا�� لاَّ تٍَ (   )218( ) مَنْ �نَ يرَجُْوا لِقاءَا�� فَ
  

خـدا بـراى ملاقـات     هر که ملاقات خدا را امیدوار باشد موقعى را که(:یعنى 
  .)مقرر فرموده خواهد آمد

  
  :و مى فرماید

  
) ً هِ فَليَْعْمَلْ َ�مَلاً صاِ�اً وَلا �ُْ�ِكْ بِعِبادَةِ رَ�ِّـهِ احَـدا  ) َ�مَنْ �نَ يرَجُْوا لِقاءَ رَ�ِّ

)219( .  
  

کـار  (پس هر که به ملاقت خداى خود امیدوار باشد باید عمل صـالح  (:یعنى 
  .)پرستش خداى خود کسى را شریک ننماید بکند و در) سزاوار

  
  :و مى فرماید

  
ةً فـَادْخُ� � عِبـادى ( ةُ اِرجِْ� اِ� رَ�ِّكَ راضِـيةًَ َ�رضْـي� تُهَا ا��فْسُ ا�مُْطْمَئِن� يا اَ��

  . )220( ) وَادْخُ� جَن��
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  :و مى فرماید
  
رُ ( ةُ الكُْْ�ى يوَْمَ َ�تَذَك� ذا جاءَتِ الطّام� زتَِ اْ�حَـيمُ �مَِـنْ  الاِْ�سْانُ ما سَ�فَاِ وَُ�رِّ
نيْا فَانِ� اْ�حَيمَ ِ�َ ا�مَْاءْوى وَامَّا مَـنْ خـافَ مَقـامَ  يرَى فَامَّا مَنْ طَ� وَا�ثرََ اْ�يَوةَ ا��

ةَ ِ�َ ا�مَْاءْوى   . )221( ) رَ�ِّهِ وََ�َ� ا��فْسَ عَنِ ا�هَْوى فَانِ� اْ�نَ�
  

رسید روزى کـه انسـان هـر    ) روز رستاخیز(ى که بزرگترین داهیه وقت(:یعنى 
و کوشش خود را به یاد مى آورد و آتشى که براى عـذاب روشـن     گونه تلاش 

اما کسى که طغیان نموده و زندگى ) مردم دو گروه مى شوند(شده آشکار گردید، 
کـه از   دنیا را براى خود انتخاب نمود، آتش نامبرده جایگاه اوست و امـا کسـى  

مقام خداى خود ترسیده و نفس خود را از هواى دلخواه ناپسند نهى کرد، بهشت 
  .)جایگاه اوست و بس 



184 
 

  
  :و در بیان هویت جزاى اعمال مى فرماید

  
ينَ َ�فَرُوا لا َ�عْتذِروُا اْ�وَْمَ اِن�ما ُ�زَْوْنَ ما كُنتُْمْ َ�عْمَلوُنَ ( هَا ا�� یعنى )222( ) يا اَ��

جزایى کـه بـه   ) روز رستاخیز(نى که کافر شدید اعتذار مجویید، امروز اى کسا(:
  .)شما داده مى شود همان خود اعمالى است که انجام مى دادید
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  استمرار و توالى آفرینش
این جهان آفرینش که مشهود ماست ، عمر بى پایان نـدارد و روزى خواهـد   

چنانکه قـرآن همـین معنـا را    رسید که بساط این جهان و جهانیان برچیده شود 
  :تاءیید مى کند، خداى متعال مى فرماید

  
مواتِ وَالاْرَضَْ وَما بَ�نَْهُما اِلاّ باِْ�قَِّ وَاجََلٍ ُ�سَّ�ً (   . )223( ) ما خَلَقْنَا ا�س�
  

نیافریدم آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست مگـر بحـق و   (:یعنى 
  .)) و معینى که نام برده شده است براى مدت محدود (اجل معین 

  
و آیا پیش از پیدایش این جهان فعلى و نسل موجود انسانى ، جهان دیگـرى  
آفریده شده و انسانى بوده است ؟ آیـا پـس از برچیـده شـدن بسـاط جهـان و       
جهانیان که قرآن کریم نیز از آن خبر مى دهد، جهان دیگرى بـه وجـود خواهـد    

د شد، پرسشهایى است که پاسـخ صـریح آنهـا را در    آمد و انسانى آفریده خواه
قرآن کریم نمى توان یافت ، جز اشاراتى ، ولى در روایاتى که از ائمه اهل بیـت  

  )224(نقل شده ، به این پرسشها پاسخ مثبت داده شده است 
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  امام شناسى - 4
  

  معناى امام
ایشـان را   امام و پیشوا به کسى گفته مى شود که پیش جماعتى افتاده رهبرى

در یک مسیر اجتماعى یا مرام سیاسى یا مسلک علمى یا دینى به عهده گیـرد و  
البته به واسطه ارتباطى که با زمینه خود دارد در وسعت و ضیق ، تابع زمینه خود 

  .خواهد بود
  

زنـدگانى عمـوم   ) چنانکه از فصلهاى گذشته روشن شـد (آیین مقدس اسلام 
گرفته ، دستور مى دهد؛ از جهت حیات معنوى مورد بشر را از هر جهت در نظر 

بررسى قرار داده و راهنمایى مى کند و در حیات صورى نیـز از جهـت زنـدگى    
فــردى و اداره آن مداخلــه مــى نمایــد چنانکــه از جهــت زنــدگى اجتمــاعى و 

  .مداخله مى نماید) حکومت (زمامدارى آن 
  

در اسلام از سه جهت ممکـن  بنابر جهاتى که شمرده شد، اما و پیشوائى دینى 
از جهت حکومت اسلامى و از جهت بیان معارف و : است مورد توجه قرار گیرد

  .احکام اسلام و از جهت رهبرى و ارشاد حیات معنوى 
  

شیعه معتقد است که چنانکه جامعه اسلامى به هر سه جهت نامبرده نیازمندى 
و پیشوائى جماعت را ضرورى دارد، کسى که متصدى اداره جهات نامبرده است 
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در آن جهات به عهده دارد، از ناحیه خـدا و رسـول بایـد تعیـین شـود و البتـه       
  .نیز به امر خدا تعیین فرموده است  ﷑پیغمبراکرم 
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  و حکومت اسلامى  ﷑امامت و جانشینى پیغمبراکرم 
هیچگونه تردید، درك مى کنـد کـه هرگـز    انسان با نهاد خدادادى خود بدون 

جامعه متشکلى مانند یک کشور یا یک شهر یا ده یا قبیله و حتى یک خانه کـه  
از چند تن انسان تشکیل یابد، بدون سرپرست و زمامدارى که چرخ جامعه را به 
کار اندازد و اراده او به اراده هاى جزو حکومت کند و هر یک از اجزاى جامعـه  

اجتماعى خود وادارد، نمى توانـد بـه بقـاى خـود ادامـه دهـد و در        را به وظیفه
کمترین وقتى اجزاى آن جامعه متلاشى شده وضع عمـومیش بـه هـرج و مـرج     

  .گرفتار خواهد شد
  

اعـم از جامعـه   (به همین دلیل کسى که زمامدار و فرمانرواى جامعه اى است 
، اگر بخواهـد بـه   و به سمت خود و بقاى جامعه عنایت دارد) بزرگ یا کوچک 

طور موقت یا غیر موقت از سر کار خود غیبت کند البته جانشینى به جاى خـود  
مى گذارد و هرگز حاضر نمى شود که قلمرو فرمـانروایى و زمامـدارى خـود را    

  .سر خود رها کرده از بقا و زوال آن چشم پوشد
  

نـه و  رئیس خانواده اى که براى سفر چند روزه یا چند ماهه مـى خواهـد خا  
بـراى خـود جانشـین    ) یا کسى دیگر را(اهل خانه را وداع کند، یکى از آنان را 

رئیس مؤ سسه یا مدیر مدرسه یا . معرفى کرده امورات منزل را به وى مى سپارد
صاحب دکانى که کارمندان یا شاگردان چندى زیر دست دارد، حتى بـراى چنـد   

ه دیگران را به وى ارجاع مى ساعت غیبت ، یکى از آنان را به جاى خود نشانید
  .کند و به همین ترتیب 
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اسلام دینى است که به نص کتاب و سنت بر اساس فطـرت اسـتوار اسـت و    
آیینى است اجتماعى که هر آشنا و بیگانه این نشانى را از سـیماى آن مشـاهده   
مى کند و عنایتى که خدا و پیغمبر به اجتماعیت این دین مبذول داشته اند هرگـز  

  .بل انکار نبوده و با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست قا
  

نیز مسئله عقد اجتماع را در هر جایى که اسلام در آن نفوذ  ﷑پیغمبراکرم 
پیدا مى کرد، ترك نمى کرد و هر شهر یا دهکده اى که به دسـت مسـلمین مـى    

مام اداره امور مسـلمین را  افتاد، در اقرب وقت والى و عاملى در آنجا نصب و ز
به دست وى مى سپرد حتى در لشگرهایى که به جهاد اعزام مى فرمـود، گـاهى   
براى اهمیت مورد، بیش از یک رئیس و فرمانده به نحو ترتب براى ایشان نصب 

چهار نفر رئیس تعیین فرمود که اگر اولى کشـته   )جنگ موته (مى نمود حتى در 
بـه ریاسـت و   ... شد دومى را، و اگر دومـى کشـته شـد سـومى را و همچنـین      

  .فرماندهى بشناسند
  

و همچنین به مسئله جانشینى عنایت کامل داشت و هرگز در مورد لـزوم ، از  
الـى  نصب جانشین فروگذارى نمى نمود و هر وقت از مدینه غیبت مى فرمـود، و 

به جاى خود معین مى کرد حتى در موقعى که از مکه به مدینه هجرت مى نمـود  
و هنوز خبرى نبود، براى اداره چند روزه امور شخصى خود در مکه و پس دادن 

را جانشین خود قرار داد و همچنـین   ﷒امانتهایى که از مردم پیشش بود، على 
را جانشـین خـود    ﷒یش على پس از رحلت نسبت به دیون و کارهاى شخص

  .نمود
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رحلت  ﷑به همین دلیل ، هرگز متصور نیست پیغمبراکرم : شیعه مى گوید
فرماید و کسى را جانشین خود قرار ندهد و سرپرستى براى اداره امور مسـلمین  

بسـتگى   اینکه پیدایش جامعه اى. و گردانیدن چرخ جامعه اسلامى ، نشان ندهد
دارد به یک سلسله مقررات و رسوم مشترکى که اکثریت اجزاى جامعـه آنهـا را   
عملاً بپذیرند، و بقا و پایدارى آن بستگى کامل دارد به یک حکومـت عادلـه اى   
که اجراى کامل آنها را به عهده بگیرد، مسئله اى نیسـت کـه فطـرت انسـانى در     

لى پوشیده بماند یا فراموشـش  ارزش و اهمیت آن شک داشته باشد یا براى عاق
کند در حالى که نه در وسعت و دقت شریعت اسلامى مى توان شک نمـود و نـه   

بــراى آن قائــل بــود و در راه آن  ﷑در اهمیــت و ارزشــى کــه پیغمبراکــرم 
فداکارى و از خودگذشتگى مى نمود مى توان تردید نمود و نه در نبـوغ فکـر و   

گذشـته از تاءییـد   ( ﷑اصابت نظر و قدرت تـدبیر پیغمبراکـرم    کمال عقل و
  .مى توان مناقشه کرد) وحى ونبوت 

  
به موجب اخبار متواترى کـه عامـه و خاصـه در جوامـع      ﷑پیغمبر اکرم 

از   پـس   نقل کرده اند، از فتن و گرفتاریهایى که) در باب فتن و غیر آن (حدیث 
و فسادهایى که در پیکره اسلام رخنه کـرد،  . رحلتش دامنگیر جامعه اسلامى شد

مانند حکومت آل مروان و غیر ایشان کـه آیـین پـاك را فـداى ناپاکیهـا و بـى       
بندوباریهاى خود ساختند، تفصیلاً خبر داده است و چگونه ممکـن اسـت کـه از    

الهاى پس از خود غفلت نکند، جزئیات حوادث و گرفتاریهاى سالها و هزاران س
و سخن گوید، ولى از مهمترین وضعى که باید در اولین لحظات پـس از مـرگش   

از یـک  (یا اهمال ورزد و امرى به ایـن سـادگى   ! گوید، به وجود آید غفلت کند
به ناچیز گیرد و با اینکه به طبیعى ترین ) از طرف دیگر(و به این اهمیت ) طرف 
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نند خـوردن و نوشـیدن و خوابیـدن ، مداخلـه و صـدها      و عادى ترین کارها ما
دستور صادر نموده و از چنین مسئله با ارزشى بکلى سکوت ورزیده کسى را به 

  جاى خود تعیین نفرماید؟
  

و اگر به فرض محال تعیین زمامدار جامعه اسلامى در شرع اسـلام بـه خـود    
بیانـات شـافى در    ﷑مردم مسلمان واگذار شده بود باز لازم بود پیغمبراکرم 

این خصوص کرده باشد و دستورات کافى بایست بدهد تا مردم در مسئله اى که 
اساسا بقا و رشد جامعه اسلامى و حیات شعائر دین به آن متوقف و استوار است 

  .، بیدار و هشیار باشند
  

ر بود کسانى و حال آنکه از چنین بیان نبوى و دستور دینى خبرى نیست و اگ
نمى کردند   زمام امور را به دست گرفتند مخالفتش  ﷑از پیغمبراکرم   که پس 

در صورتى که خلیفه اول خلافت را به خلیفه دوم بـا وصـیت منتقـل سـاخت و     
همچنین خلیفه چهارم به فرزندش وصیت نمود و خلیفه دوم خلیفـه سـوم را بـا    

خودش اعضاى آن و آیین نامه آن را تعیین و تنظـیم   یک شوراى شش نفرى که
کرده بود، روى کار آورد و معاویه امام حسن را بـه زور بـه صـلح وادار نمـوده     
خلافت را به این طریق برد و پس از آن خلافت به سلطنت موروثى تبدیل شـد  
و تدریجا شعائر دینى از جهاد و امر به معروف و نهى از منکر و اقامـه حـدود و   
غیر آنها یکى پس از دیگرى از جامعه هجرت کرد و مساعى شارع اسلام نقـش  

  .) 225(برآب گردید 
  



192 
 

شیعه از راه بحث و کنجکاوى در درك فطرى بشر و سـیره مسـتمره عقـلاى    
انسان و تعمق در نظر اساسى آیین اسلام که احیاى فطـرت مـى باشـد، و روش    
اجتماعى پیغمبراکرم و مطالعه حوادث اسف آورى که پس از رحلـت بـه وقـوع    

و تحلیل در پیوسته و گرفتاریهایى که دامنگیر اسلام و مسلمین گشته و به تجزیه 
کوتاهى و سهل انگارى حکومتهاى اسلامى قرون اولیه هجرت برمى گـردد، بـه   

تعیـین    نص کافى در خصوص  ﷑این نتیجه مى رسد که از ناحیه پیغمبراکرم 
امام و جانشین پیغمبر رسیده است آیات و اخبار متواتر قطعى مانند آیه ولایـت  

حدیث سفینه و حـدیث ثقلـین و حـدیث حـق و حـدیث       و )226(و حدیث غدیر 
منزلت و حدیث دعوت عشیره اقربین و غیر آنها به ایـن معنـا دلالـت داشـته و     
دارند ولى نظر به پاره اى دواعى تاءویل شده و سرپوشى روى آنها گذاشته شده 

  .است 
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  در تاءیید سخنان گذشته
بـود و جمعـى از   وسلم  وآله عليه االله صلىآخرین روزهاى بیمارى پیغمبراکرم 
دوات و کاغذى براى من بیاوریـد تـا   : صحابه حضور داشتند آن حضرت فرمود
هرگـز گمـراه نشـوید،    ) با رعایـت آن  (براى شما چیزى بنویسم که پس از من 

این مرد هذیان مى گوید کتاب خدا براى ما بس است : بعضى از حاضرین گفتند
برخیزیـد و از پـیش مـن    (:مبراکـرم فرمـود  پیغ. آنگاه هیاهوى حضار بلند شد!! 

  ) .227( )بیرون روید؛ زیرا پیش پیغمبرى نباید هیاهو کنند
  

با توجه به مطالب فصل گذشته و توجه به اینکه کسانى که در ایـن قضـیه از   
جلوگیرى کردند همان اشخاصى بودند کـه   ﷑عملى شدن تصمیم پیغمبراکرم 

ز از خلافت انتخابى بهره مند شدند و بویژه اینکه انتخاب خلیفـه  فرداى همان رو
و نزدیکانش نموده ، آنان را در برابر کار انجام یافته قرار  ﷒را بى اطلاع على 

دادند آیا مى توان شک نمود که مقصود پیغمبراکرم در حدیث بالا تعیین شـخص  
  بود؟ ﷒جانشین خود و معرفى على 

  
مقصود از این سـخن ایجـاد قیـل و قـال بـود کـه در اثـر آن پیغمبراکـرم          و
سـخن نابجـاى   (از تصمیم خود منصرف شود نه اینکه معنـاى جـدى آن    ﷑

گذشته از اینکه در تمام مـدت  : منظور باشد؛ زیرا اولاً) گفتن از راه غلبه مرض 
حتّى یک حرف نابجا شنیده نشده و کسى هم نقـل   ﷑بیمارى از پیغمبراکرم 

را که بـا   ﷑نکرده است ، روى موازین دینى ، مسلمانى مى تواند پیغمبراکرم 
  .عصمت الهى مصون است به هذیان و بیهوده گویى نسبت دهد
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اگر منظور از این سخن معناى جدیش بود، محلـى بـراى جملـه بعـدى     : ثانیا

نبود و براى اثبات نابجا بودن سخن پیغمبراکـرم  ) کتاب خدا براى ما بس است (
با بیماریش استدلال مى شد نه با اینکه با وجود قرآن نیـازى بـه سـخن     ﷑

پیغمبر نیست ؛ زیرا براى یک نفر صحابى نبایست پوشیده بماند که همان کتـاب  
را مفترض الطاعه و سخنش را سخن خدا قرار داده و به  ﷑خدا، پیغمبراکرم 

نص قرآن کریم مردم در برابر حکم خدا و رسـول ، هیچگونـه اختیـار و آزادى    
  .عمل ندارند

  
این اتفاق در مرض موت خلیفـه اول تکـرار یافـت و وى بـه خلافـت      : ثالثا

نامه را مـى نوشـت ،   خلیفه دوم وصیت کرد وقتى که عثمان به امر خلیفه ، وصیت
خلیفه بیهوش شد با ایـن حـال خلیفـه دوم سـخنى را کـه در بـاره پیغمبراکـرم        

  .) 228(گفته بود در باره خلیفه اول تکرار نکرد  ﷑
  

به ایـن حقیقـت اعتـراف     )229(گذشته از اینها خلیفه دوم در حدیث ابن عباس 
مـى خواهـد خلافـت     ﷑ه پیغمبراکرم من فهمیدم ک: مى نماید، وى مى گوید

خلافـت  : مى گویـد . على را تسجیل کند، ولى براى رعایت مصلحت به هم زدم 
ولى اگر به خلافت مى نشست مردم را به حـق و راه راسـت    )230(از آن على بود 

وادار مى کرد و قریش زیر بار آن نمى رفتند از این روى وى را از خلافت کنار 
  [!!!]زدیم 
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با اینکه طبق موازین دینى باید متخلف از حق را به حق وادار نمود نه حق را 
خبر آوردند که جمعى براى خاطر متخلف ترك نمود، موقعى که براى خلیفه اول 

اگر : از قبایل مسلمان از دادن زکات امتناع مى ورزند، دستور جنگ داد و گفت 
و البتـه  ) 231(عقالى را که به پیغمبر خدا مى دادند به من ندهند با ایشان مى جنگم 

مراد از این سخن این بود که به هر قیمت تمام شود باید حـق احیـا شـود البتـه     
  .ز یک عقال مهمتر و با ارزش تر بودموضوع خلافت حقه ا
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  امامت در بیان معارف الهیه
در بحثهاى پیغمبرشناسى گذشت که طبـق قـانون ثابـت و ضـرورى هـدایت      
عمومى ، هر نوع از انواع آفرینش از راه تکوین و آفـرینش بـه سـوى کمـال و     

  .سعادت نوعى خود هدایت و رهبرى مى شود
  

آفرینش است از کلیـت ایـن قـانون عمـومى      نوع انسان نیز که یکى از انواع
مستثنا نیست و از راه غریزه واقع بینى و تفکر اجتمـاعى ، در زنـدگى خـود بـه     
روش خاصى باید هدایت شود که سعادت دنیا وآخرتش را تاءمین نمایـد و بـه   

باید یک سلسله اعتقادات و وظایف عملـى را درك نمـوده روش   : عبارت دیگر
ا تطبیق کند تا سعادت و کمال انسـانى خـود را بـه دسـت     زندگى خود را به آنه

نامیده مى شـود   )دین (آورد و گفته شد که راه درك این برنامه زندگى که به نام 
کـه در برخـى از    )وحـى و نبـوت   (راه عقل نیست بلکه راه دیگرى است به نام 

  !یافت مى شود) پیغمبران خدا(پاکان جهان بشریت به نام انبیا 
  

نند که وظایف انسانى مردم را به وسیله وحى از جانب خـدا دریافـت   پیغمبرا
. داشته به مردم مى رسانند، تا در اثر به کار بسـتن آنهـا تـاءمین سـعادت کننـد     

روشن است که این دلیل چنانکه لزوم و ضرورت چنین درکى را در میـان افـراد   
ا کـه پیکـره   بشر به ثبوت مى رساند، همچنین لزوم و ضرورت پیدایش افرادى ر

دست نخورده این برنامه را حفظ کنند و در صورت لزوم به مـردم برسـانند، بـه    
  .ثبوت مى رساند
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چنانکه از راه عنایت خدایى لازم است اشخاصـى پیـدا شـوند کـه وظـایف      
انسانى را از راه وحى درك نموده به مردم تعلیم کنند، همچنان لازم است که این 

همیشه در جهان انسانى محفوظ بماند و در صورت وظایف انسانى آسمانى براى 
لزوم به مردم عرضه و تعلیم شود یعنى پیوسته اشخاصى وجود داشته باشـند کـه   

  .دین خدا نزدشان محفوظ باشد و در وقت لزوم به مصرف برسد
  

کسى که متصدى حفظ و نگهدارى دین آسمانى است و از جانب خدا به ایـن  
امیده مى شود چنانکه کسى که حامل روح وحـى  ن )امام (سمت اختصاص یافته 

و نبوت و متصدى اخذ و دریافت احکام و شرایع آسـمانى از جانـب خـدا مـى     
نام دارد و ممکن است نبوت و امامت در یکجا جمع شوند و ممکن  )نبى (باشد 

است از هم جدا باشند و چنانکه دلیل نامبرده عصمت پیغمبران را اثبات مى کرد، 
و پیشوایان را نیز اثبات مى کند؛ زیرا باید خدا بـراى همیشـه دیـن    عصمت ائمه 

واقعى دست نخورده و قابل تبلیغى در میان بشر داشته باشد و ایـن معنـا بـدون    
  .عصمت و مصونیت خدایى صورت نبندد
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  فرق میان نبى و امام
دلیل گذشته در مورد دریافت داشتن احکام و شرایع آسمانى کـه بـه واسـطه    

قدر اصل وحى یعنى گـرفتن احکـام آسـمانى را     پیغمبران انجام مى گیرد، همین
اثبات مى کند نه استمرار و همیشگى آن را به خلاف حفـظ و نگهـدارى آن کـه    
طبعا امرى است استمرارى و مـداوم ، و از اینجاسـت کـه لـزوم نـدارد پیوسـته       

گهدارنـده دیـن   پیغمبرى در میان بشر وجود داشته باشد ولى وجـود امـام کـه ن   
آسمانى است ، پیوسته در میان بشر لازم است و هرگز جامعه بشـرى از وجـود   
امام خالى نمى شود، بشناسند یا نشناسند و خداى متعـال در کتـاب خـود مـى     

  :فرماید
  
�سُْوابهِا بِ�افِر�نَ ( نْا بهِا قوَْماً لَ   .) 232( ) فَانِْ يَْ�فُرْ بهِا هؤُلاءِ َ�قَدْ وَ��
  

و اگر به هدایت ما  که هرگز تخلف نمى کند  کافران ایمان نیاوردند ما (:یعنى 
  .)گروهى را به آن موکل کرده ایم که هرگز به آن کافر نخواهند شد

  
و چنانکه اشاره شد، نبوت و امامت گاهى جمع مى شود و یک فرد داراى هر 

ى شـود  م) اخذ شریعت آسمانى و حفظ بیان آن (دو منصب پیغمبرى و پیشوایى 
و گاهى از هم جدا مى شوند چنانکه در ازمنه اى که از پیغمبران خالى اسـت در  
هر عصر امام حقى وجود دارد و بـدیهى اسـت عـدد پیغمبـران خـدا محـدود و       

  .همیشه وجود نداشته اند
  



199 
 

خداى متعال در کتاب خود جمعى از پیغمبران را به امامـت معرفـى فرمـوده    
  :اهیم مى فرمایداست چنانکه در باره حضرت ابر

  
هُن� قالَ اِّ� جاعِلكَُ �لِنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ( هُ بَِ�لِماتٍ فَاََ�م� � اِبرْهيمَ رَ�� وَاِذِ اْ�تَ

��� قالَ لا ينَالُ َ�هْدِى الظّاِ��َ    . )233( ) ذُرِّ
  

وقتى که خداى ابراهیم او را به کلمه هایى امتحـان کـرد پـس آنهـا را     (:یعنى 
من تو را براى مردم امام و پیشوا قـرار مـى   : تمام کرده و به آخر رسانید، فرمود

دهم ، ابراهیم گفت و از فرزندان من ، فرمود عهد و فرمان من به ستمکاران نمى 
  .)رسد
  

  :و مى فرماید
  
ةً َ�هْدُونَ باَِْ�رِناوَ (   . )234()  جَعَلنْاهُمْ ائَمِ�

قرار دادیم که به امر ما هدایت و رهبرى مـى  و ما ایشان را پیشوایانى (:یعنى 
  .)کردند
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  امامت در باطن اعمال
امام چنانکه نسبت به ظاهر اعمال مردم ، پیشوا و راهنماسـت ، همچنـان در   
باطن نیز سمت پیشوایى و رهبرى دارد و اوست قافله سالار کاروان انسانیت که 

ن این حقیقت بدو مقدمـه  براى روشن شد. از راه باطن به سوى خدا سیر مى کند
  .زیرین باید توجه نمود

  
جاى تردید نیست که به نظر اسلام و سایر ادیان آسمانى یگانه وسـیله  : اول 

واقعى و ابدى انسـان ، همانـا اعمـال    ) خوشبختى و بدبختى (سعادت و شقاوت 
نیک و بد اوست که دین آسمانى تعلیمش مى کنـد و هـم از راه فطـرت و نهـاد     

  .نیکى و بدى آنها را درك مى نمایدخدادادى 
  

و خداى متعال از راه وحى و نبوت این اعمال را مناسب طرز تفکر ما گـروه  
بشر با زبان اجتماعى خودمان ، در صورت امر و نهى و تحسـین و تقبیـع بیـان    
فرموده و در مقابل طاعت و تمرد آنها، براى نیکوکاران و فرمانبرداران ، زنـدگى  

که مشتمل بر همه خواستهاى کمالى انسان مى باشد، نویـد داده و  جاوید شیرینى 
براى بدکاران و ستمگران زندگى جاوید تلخى کـه متضـمن هرگونـه بـدبختى و     

  .ناکامى مى باشد خبر داده است 
  

و جاى شک و تردید نیست که خداى آفـرینش کـه از هـر جهـت بـالاتر از      
تصور ماست ، مانند ما تفکر اجتماعى ندارد و این سـازمان قـراردادى آقـایى و    
بندگى و فرمانروایى و فرمانبرى و امر و نهى و مزد و پاداش در بیرون از زندگى 



201 
 

رینش است که در آن اجتماعى ما وجود ندارد و دستگاه خدایى همانا دستگاه آف
هستى و پیدایش هر چیز به آفرینش خدا طبق روابط واقعى بستگى دارد و بـس  

.  
  

اشـاره شـده دیـن     ﷑و بیانات پیغمبر اکـرم   )235(و چنانکه در قرآن کریم 
مشتمل به حقایق و معارفى است بالاتر از فهم عادى ما که خداى متعال آنهـا را  

که با سطح فکر ما مناسب و با زبانى که نسبت به ما قابـل فهـم اسـت ،    با بیانى 
  .براى ما نازل فرموده است 

  
از این بیان باید نتیجه گرفت که میان اعمال نیک و بد و میان آنچه در جهـان  
ابدیت از زندگى و خصوصیات زندگى هست ، رابطه واقعـى برقـرار اسـت کـه     

  .ست خدا مولود آن است خوشى و ناخوشى زندگى آینده به خوا
  

در هر یک از اعمال نیک و بد، در درون انسان واقعیتى : و به عبارت ساده تر
  .به وجود مى آید که چگونگى زندگى آینده او مرهون آن است 

  
انسان بفهمد یا نفهمد، درست مانند کودکى است که تحـت تربیـت قـرار مـى     

مـى شـنود و پیکـر     )ن و نکن بک(گیرد، وى جز دستورهایى که از مربى با لفظ 
کارهایى که انجام مى دهـد، چیـزى نمـى فهمـد ولـى پـس از بـزرگ شـدن و         
گذرانیدن ایام تربیت به واسطه ملکات روحى ارزنده اى که در باطن خـود مهیـا   
کرده در اجتمـاع بـه زنـدگى سـعادتمندى نایـل خواهـد شـد و اگـر از انجـام          
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باشد، جز بـدبختى بهـره اى نخواهـد    دستورهاى مربى نیکخواه خود سر باز زده 
  .داشت 

  
یا مانند کسى که طبق دسـتور پزشـک بـه دوا و غـذا و ورزش مخصوصـى      
مداومت مى نماید وى جز گرفتن و به کار بستن دستور پزشک با چیزى سـر و  
کار ندارد ولى با انجام دستور، نظم و حالت خاصى در سـاختمان داخلـى خـود    

  .تى و هر گونه خوشى و کامیابى است پیدا مى کند که مبداء تندرس
  

حیـات  (خلاصه انسان در باطن این حیات ظاهرى ، حیات دیگـرى بـاطنى   
دارد که از اعمال وى سرچشمه مى گیرد و رشد مى کند و خوشبختى و ) معنوى 

  .بدبختى وى در زندگى آن سرا، بستگى کامل به آن دارد
  

بسیارى بـراى   )236(ند و در آیات قرآن کریم نیز این بیان عقلى را تاءیید مى ک
نیکوکاران و اهل ایمان حیات دیگر و روح دیگرى بالاتر از این حیات و روشن 
تر از این روح اثبات مى نماید و نتایج باطنى اعمال را پیوسته همراه انسان مـى  

  . )237(داند و در بیانات نبوى نیز به همین معنا بسیار اشاره شده است 
  

سیار اتفاق مى افتد که یکى از ما کسى را به امرى نیـک یـا بـد    اینکه ب: دوم 
راهنمایى کند در حالى که خودش به گفته خـود عامـل نباشـد ولـى هرگـز در      
پیغمبران و امامان که هدایت و رهبریشان به امر خداست ، این حال تحقـق پیـدا   

تـه انـد،   نمى کند ایشان به دینى که هدایت مى کنند و رهبرى آن را به عهده گرف
خودشان نیز عاملند و به سوى حیات معنـوى کـه مـردم را سـوق مـى دهنـد،       
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خودشان نیز داراى همان حیات معنوى مى باشند؛ زیرا خـدا تـا کسـى را خـود     
نمى سپارد و هدایت خـاص خـدایى     هدایت نکند هدایت دیگران را به دستش 

  :به دست آورد از این بیان مى توان نتایج ذیل را. هرگز تخلف بردار نیست 
  
در هر امتى ، پیغمبر و امام آن امت در کمال حیات معنـوى دینـى کـه بـه       1

سوى آن دعوت و هدایت مى کنند، مقام اول را حایز مى باشـند؛ زیـرا چنانکـه    
  .شاید و باید به دعوت خودشان عامل بوده و حیات معنوى آن را واجدند

  .همه افضلندچون اولند و پیشرو و راهبر همه هستند از   2
کسى که رهبرى امتى را به امر خدا به عهده دارد چنانکه در مرحله اعمال   3

ظاهرى رهبر و راهنماست در مرحله حیات معنوى نیز رهبر و حقایق اعمال بـا  
  . )238(رهبرى او سیر مى کند 
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  ائمه و پیشوایان اسلام
م پـس از  به حسب آنکه از فصلهاى گذشته نتیجه گرفته مـى شـود، در اسـلا   

) پیشواى منصوب (در میان امت اسلامى پیوسته امامى  ﷑رحلت پیغمبراکرم 
در  ﷑از پیغمبراکـرم   )239(و احادیث انبوهى . از جانب خدا بوده و خواهد بود

توصیف ایشان و در عدد ایشان و در اینکه همه شان از قریشند و از اهـل بیـت   
از ایشان و آخرینشان خواهد بود، نقل شـده   )مهدى موعود(پیغمبرند و در اینکه 

  .است 
  

که امام اول  ﷒در امامت على  ﷑از پیغمبراکرم  )240(و همچنین نصوص 
 ﷒و على  ﷑ده است و همچنین نصوص قطعى از پیغمبراکرم است وارد ش

در امامت امام دوم و به همین ترتیب گذشتگان ائمه به امامت آیندگانشـان نـص   
  .قطعى نموده اند

  
به مقتضاى این نصوص ، ائمه اسلام دوازده تن مى باشند و نامهاى مقدسشان 

  :به این ترتیب است 
  
  حسن بن على  2على بن ابى طالب   1
  
  على بن حسین  4حسین بن على   3
  
  جعفر بن محمد  6محمد بن على   5
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  على بن موسى  8موسى بن جعفر  7
  
  على بن محمد  10محمد بن على   9
  

  ﷕مهدى   12حسن بن على   11
  

  ﷕اجمالى از تاریخ زندگى دوازده امام 
  

  امام اول
وى فرزند ابوطالب شیخ بنى هاشم ، عموى  ﷒حضرت امیرالمؤ منین على 

بود که پیغمبر اکرم را سرپرستى نموده و در خانه خـود جـاى    ﷑پیغمبراکرم 
داده و بزرگ کرده بود و پس از بعثت نیز تا زنده بود از آن حضرت حمایت کرد 

  .ریش را از وى دفع نمودو شرّ کفار عرب و خاصه ق
  

ده سال پیش از بعثت متولد شد و پس از شش ) بنا به نقل مشهور( ﷒على 
سال در اثر قحطى که در مکـه و حـوالى آن اتفـاق افتـاد، بنـا بـه درخواسـت          

منتقل  ﷑از خانه پدر به خانه پسر عموى خود پیغمبراکرم  ﷑پیغمبراکرم 
  .) 241(گردید و تحت سرپرستى و پرورش مستقیم آن حضرت درآمد 
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به موهبت نبـوت نایـل شـد و بـراى      ﷑پس از چند سال که پیغمبراکرم 
وحى آسمانى به وى رسید وقتى که از غـار رهسـپار    )غار حرا(نخستین بار در 

به آن حضرت ایمان آورد  ﷒رمود، على شهر و خانه خود شد، شرح حال را ف
خویشاوندان نزدیک خود را جمـع و   ﷑و باز در مجلسى که پیغمبراکرم  )242(

  :به دین خود دعوت نموده فرمود
  

نخستین کسى که از شما دعوت مرا بپذیرد خلیفه و وصى و وزیر من خواهـد  
بـود و   ﷒بلنـد شـد و ایمـان آورد علـى     بود، تنها کسى کـه از جـاى خـود    

ایمان او را پذیرفت و وعده هاى خـود را در بـاره اش امضـا     ﷑پیغمبراکرم 
نخستین کسى است در اسلام که ایمان آورد و  ﷒و از این روى على  )243(نمود 

  .تیدنخستین کسى است که هرگز غیر خداى یگانه را نپرس
  

بود تا آن حضرت از مکه به مدینه  ﷑پیوسته ملازم پیغمبراکرم  ﷒على 
هجرت نمود و در شب هجرت نیز که کفار خانه آن حضـرت را محاصـره کـرده    
بودند و تصمیم داشتند آخر شب به خانه و آن حضرت را در بستر خواب قطعـه  

خوابیـده و آن حضـرت از    ﷑در بسـتر پیغمبراکـرم    ﷒قطعه نمایند، على 
و پس از آن حضرت مطابق وصیتى . ) 244(خانه بیرون آمده رهسپار مدینه گردید 

که کرده بود، امانتهاى مردم را به صاحبانش رد کرده ، مادر خود و دختر پیغمبـر  
  . )245(رکت نمود را با دو زن دیگر برداشته به مدینه ح

  
بـود و آن حضـرت در هـیچ خلـوت      ﷑در مدینه نیز ملازم پیغمبراکـرم  

را کنار نزد و یگانه دختـر محبوبـه خـود فاطمـه را بـه وى       ﷒وجلوتى على 
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و در موقعى که میان اصحاب خود عقد اخوت مى بست او را برادر . تزویج نمود
  . )246(خود قرار داد 

  
شرکت فرموده بود حاضر شـد   ﷑در همه جنگهاکه پیغمبراکرم  ﷒على 

و  )247(جز جنگ تبوك که آن حضرت او را در مدینه به جاى خود نشانیده بـود  
در هیچ جنگى پاى به عقب نگذاشت و از هیچ حریفى روى نگردانید و در هیچ 

هرگز علـى از  (:نکرد چنانکه آن حضرت فرمود ﷑امرى مخالفت پیغمبراکرم 
  )248( ). حق و حق از على جدا نمى شوند 

  
سال داشت و با اینکه در همـه فضـائل    33روز رحلت پیغمبراکرم  ﷒على 

دینى سرآمد و در میان اصحاب پیغمبر ممتاز بود، بـه عنـوان اینکـه وى جـوان     
 ﷑واسطه خونهـایى کـه در جنگهـا پیشـاپیش پیغمبراکـرم      است و مردم به 

ریخته با وى دشمنند از خلافت کنارش زدند و به این ترتیب دست آن حضـرت  
وى نیز گوشه خانه را گرفت به تربیت افراد . از شؤ ونات عمومى بکلى قطع شد

بـود،   ﷑کـرم  سال که زمان سه خلیفه پس از رحلـت پیغمبرا  25پرادخت و 
گذرانید و پس از کشته شدن خلیفه سوم ، مردم با آن حضرت بیعت نموده و بـه  

  .خلافتش برگزیدند
  

آن حضرت در خلافت خود که تقریبا چهار سال و نه ماه طول کشید، سیرت 
قـلاب داده بـه   را داشت و به خلافت خود صورت نهضت و ان ﷑پیغمبراکرم 

اصلاحات پرداخت والبته این اصلاحات به ضرر برخى از سودجویان تمـام مـى   
عایشـه و  (شد و از این روى عده اى از صحابه که پیشاپیش آنها ام المـؤ منـین   
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بودند، خون خلیفه سوم را دسـتاویز قـرار داده سـر بـه      )طلحه و زبیر و معاویه 
  .گرى گذاشتندمخالفت برافراشتند و بناى شورش و آشوب

  
آن حضرت براى خوابانیدن فتنه ، جنگى با ام المؤ منـین عایشـه و طلحـه و    

معروف است و جنگى دیگـر بـا    )جنگ جمل (زبیر در نزدیکى بصره کرد که به 
معروف است و یک سـال   )صفین (معاویه در مرز عراق و شام کرد که به جنگ 

 )نهـروان  (وان کرد که به جنگ و نیم ادامه یافت و جنگى دیگر با خوارج در نهر
معروف است و به این ترتیب ، بیشتر مساعى آن حضرت در ایام خلافت خـود،  
صرف رفع اختلاف داخلى بود و پس از گذشت زمان کوتاه ، صبح روز نوزدهم 
ماه رمضان سال چهلم هجرى در مسجد کوفه در سر نمـاز بـه دسـت بعضـى از     

  . )249(ماه شهید شد  همان 21خوارج ضربتى خورده و در شب 
  

به شـهادت تـاریخ و اعتـراف دوسـت و دشـمن در       ﷒امیرالمؤ منین على 
کمالات انسانى نقیصه اى نداشت و در فضائل اسلامى نمونـه کـاملى از تربیـت    

  .بود ﷑پیغمبراکرم 
  

ره شـیعه و  بحثهایى که در اطراف شخصیت او شده و کتابهایى که در ایـن بـا  
سنى و سایر مطلعین و کنجکاوان نوشته اند، در باره هیچیک از شخصـیت هـاى   

  .تاریخ اتفاق نیفتاده است 
  

و سـایر اهـل    ﷑در علم و دانش ، داناترین یاران پیغمبراکـرم   ﷒على 
در اسـتدلال  اسلام بود و نخستین کسى است در اسلام که در بیانات علمى خود، 
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و برهان را باز کرد و در معارف الهیه بحث فلسفى نمود و در باطن قرآن سـخن  
گفت و براى نگهدارى لفظش دستور زبان عربـى را وضـع فرمـود و توانـاترین     

  ).چنانکه در بخش اول کتاب نیز اشاره شد(عرب بود در سخنرانى 
  

ه جنگهـا کـه در زمـان    در شجاعت ضرب المثل بود و در آن هم ـ ﷒على 
و پس از آن شرکت کرد، هرگـز تـرس و اضـطراب از خـود      ﷑پیغمبراکرم 

نشان نداد و با اینکه بارها و ضمن حوادثى مانند جنگ احـد و جنـگ حنـین و    
و لشکریان اسلام لرزیدنـد   ﷑جنگ خیبر و جنگ خندق ، یاران پیغمبراکرم 

یا پراکنده شده فرار نمودند، هرگز پشت به دشمن نکرد و هرگز نشده که کسى و 
از ابطال و مردان جنگى با وى درآویزد و جان به سلامت برد و در عین حال با 
کمال توانایى ، ناتوانى را نمى کشت و فرارى را دنبال نمى کرد و شبیخون نمـى  

  .زد و آب به روى دشمن نمى بست 
  

یخ است که آن حضرت در جنگ خیبر در حملـه اى کـه بـه    از مسلمات تار
قلعه نمود، دست به حلقه در رسانیده با تکانى در قلعه را کنده بـه دور انـداخت   

)250( .  
  

امر به شکستن بتها نمـود، بـت    ﷑و همچین روز فتح مکه که پیغمبراکرم 
الجثه اى از سنگ بـود کـه بـر    که بزرگترین بتهاى مکه و مجسمه عظیم  )هبل (

پـاى روى   ﷑بـه امـر پیغمبراکـرم     ﷒بالاى کعبه نصب کرده بودند، علـى  
را از جـاى خـود کنـد و     )هبـل  (دوش آن حضرت گذاشته بالاى کعبه رفت و 

  . )251(پایین انداخت 
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ــ ﷒علــى  ود، پیغمبراکــرم در تقــواى دینــى و عبــادت حــق نیــز یگانــه ب
گلـه مـى کردنـد مـى      ﷒در پاسخ کسانى که نزد وى از تنـدى علـى    ﷑
  )252(. )على را سرزنش نکنید؛ زیرا وى شیفته خداست (:فرماید
  

ابودرداى صحابى پیکر آن حضرت را در یکى از نخلستهانهاى مدینه دید کـه  
اى اطلاع ، به خانـه آن حضـرت آمـد و بـه     مانند چوب خشک افتاده است ، بر

بود، درگذشت همسرش را تسلیت  ﷑همسر گرامى وى که دختر پیغمبراکرم 
پسر عم من نمرده است بلکـه در عبـادت از   (:فرمود ﷑گفت ، دختر پیغمبر 

  .)مى افتد خوف خدا غش نموده است و این حال براى وى بسیار اتفاق
  

در مهربانى به زیردستان و دلسوزى به بینوایان و بیچارگان و کـرم   ﷒على 
آن حضرت هر چـه  . و سخا به فقرا و مستمندان ، قصص و حکایات بسیار دارد

را به دستش مى رسید در راه خدا به مستمندان و بیچارگان مـى داد و خـود بـا    
آن حضـرت کشـاورزى را   . سخت ترین و ساده ترین وضعى زنـدگى مـى کـرد   

وست مى داشت و غالبا به استخراج قنوات و درختکارى و آباد کردن زمینهاى د
بایر مى پرداخت ولى از این راه هر ملکى را که آباد مى کرد و یا هر قناتى را که 
بیرون مى آرود وقف فقرا مى فرمود و اوقاف آن حضرت کـه بـه صـدقه علـى     

) هزار دینار طلا 24(جهى معروف بود در اواخر عهد وى ، عواید سالیانه قابل تو
  . )253(داشت 
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  امام دوم
دو فرزنـد   ﷒آن حضرت و برادرش امـام حسـین    ﷒امام حسن مجتبى 

بودند از حضرت فاطمه علیهاالسـلام دختـر پیغمبراکـرم     ﷒امیرالمؤ منین على 
و بـه   )حسن و حسین فرزنـدان مننـد  (:ه و پیغمبراکرم بارها مى فرمود ک ﷑

شما فرزندان مـن  (:به سایر فرزندن خود مى فرمود ﷒پاس همین کلمه ، على 
  )254(. )هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند 

  
و هفـت سـال و    )255(سال سوم هجرت در مدینه متولد شـد   ﷒امام حسن 

د و در آغوش مهر آن حضرت بسر برد و پس از خرده اى جد خود را درك نمو
مـاه    که با رحلت حضرت فاطمه ، سه مـاه یـا شـش     ﷑رحلت پیغمبراکرم 

  .بیشتر فاصله نداشت ، تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار گرفت 
  

پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق وصـیت   ﷒امام حسن 
آن حضرت ، به امامت رسید و مقام خلافت ظاهرى را نیز اشغال کرد نزدیک به 

ماه به اداره امور مسلمین پرداخـت و در ایـن مـدت معاویـه کـه دشـمن         شش 
نـام  در ابتـدا بـه   (و خاندان او بود و سالها به طمع خلافت  ﷒سرسخت على 

جنگیده بود به عـراق  ) خونخواهى خلیفه سوم و اخیرا به دعوى صریح خلافت 
بود لشکر کشید و جنگ آغـاز کـرد و از سـوى     ﷒که مقر خلافت امام حسن 

را تدریجا با پولهاى گزاف و نویـدهاى   ﷒دیگر سرداران لشکریان امام حسن 
  . )256(حضرت شورانید  فریبنده اغوا نمود و لشکریان را بر آن
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به (بالا خره آن حضرت به صلح مجبور شده ، خلافت ظاهرى را با شرایطى 
برگردد و  ﷒شرط اینکه پس از درگذشت معاویه دوباره خلافت به امام حسن 

معاویه به  )257(به معاویه واگذار نمود ) خاندان و شیعیانش از تعرض مصون باشند
سلامى را قبضه کرد و وارد عراق شد و در سخنرانى عمومى این ترتیب خلافت ا

و از هر راه ممکـن اسـتفاده کـرده سـخت      )258(رسمى شرایط صلح را الغاء نمود 
  .ترین فشار و شکنجه را به اهل بیت و شیعیان ایشان روا داشت 

  
در تمام مدت امامت خود که ده سال طول کشـید در نهایـت    ﷒امام حسن 

اختناق زندگى کرد و هیچگونه امنیتى حتى در داخل خانه خود نداشت  شدت و
و بالا خره در سال پنجاه هجرى به تحریک معاویه به دست همسر خود مسموم 

  . )259(وشهید شد 
  

در کمالات انسانى یادگار پدر و نمونه کامـل جـد بزرگـوار     ﷒امام حسن 
در قید حیات بـود، او و بـرادرش در کنـار آن     ﷑خود بود و تا پیغمبر اکرم 

  .حضرت جاى داشتند و گاهى آنان را بر دوش خود سوار مى کرد
  

روایت کـرده انـد کـه در بـاره حسـن و       ﷑عامه و خاصه از پیغمبراکرم 
یزنـد و  این دو فرزند من امام مى باشـند خـواه برخ  : حسین علیهماالسلام فرمود

. )کنایه است از تصدى مقام خلافت ظـاهرى و عـدم تصـدى آن    (خواه بنشینند 
در امامـت   ﷒و امیرالمؤ منین علـى   ﷑و روایات بسیار از پیغمبراکرم  )260(

  .آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش ، وارد شده است 
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  امام سوم
از فاطمه علیهاالسـلام دختـر    ﷒د دوم على فرزن) سیدالشهداء(امام حسین 

آن حضرت پـس  . که در سال چهارم هجرى متولد شده است  ﷑پیغمبراکرم 
به امر خدا و طبق وصیت  ﷒از شهادت برادر بزرگوار خود امام حسن مجتبى 

  . )261(وى ، به امامت رسید 
  

) تقریبـا (ده سال امامت نمود و تمام این مدت را به استثناى  ﷒امام حسین 
شش ماه آخر در خلافت معاویه واقع بود و در سخت ترین اوضاع و ناگوارترین 
احوال با نهایت اختناق زندگى مى فرمود زیرا گذشته از اینکه مقررات و قـوانین  

یگزین دینى اعتبار خـود را از دسـت داده بـود و خواسـته هـاى حکومـت جـا       
خواسته هاى خدا و رسول شده بود و گذشته از اینکه معاویـه و دسـتیاران او از   
هر امکانى براى خرد کردن و از میان بردن اهل بیت و شیعیانشان و محو نمـودن  
نام على و آل على استفاده مى کردند، معاویه در صدد تحکـیم اسـاس خلافـت    

به واسطه بى بنـدوبارى یزیـد، از   فرزند خود یزید برآمده بود و گروهى از مردم 
این امر خشنود نبودند، معاویه براى جلـوگیرى از ظهـور مخالفـت ، بـه سـخت      

  .گیریهاى بیشتر و تازه ترى دست زده بود
  

امام حسین خواه ناخواه این روزگار تاریک را مى گذرانید و هرگونه شکنجه 
در اواسـط سـال    و آزار روحى را از معاویه و دستیاران وى تحمل مى کـرد تـا  

  . )262(شصت هجرى ، معاویه درگذشت و پسرش یزید به جاى پدر نشست 
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بیعت یک سنت عربى بود که در کارهاى مهم مانند سلطنت و امـارت ، اجـرا   
مى شد و زیردستان بویژه سرشناسان دست بیعت و موافقت و طاعت به سـلطان  

و ننـگ قـومى بـود و ماننـد     یا امیر مثلاً مى دادند و مخالف بعد از بیعت ، عـار  
تخلف از امضاى قطعى ، جرمى مسلم شمرده مـى شـد و در سـیره پیغمبراکـرم     

فى الجمله یعنى در جایى که به اختیار و بدون اجبار انجـام مـى یافـت ،     ﷑
  .اعتبار داشت 

  
معاویه نیز از معاریف قوم براى یزید بیعت گرفته بود ولى متعرض حال امـام  

نشده و به آن حضرت تکلیف بیعت ننمـوده بـود و بالخصـوص بـه      ﷒حسین 
که اگر حسین بـن علـى از بیعـت وى سـر بـاز زنـد        )263(یزید وصیت کرده بود 

وى مسـئله را  پیگیرى نکند و با سکوت و اغمـاض بگذرانـد؛ زیـرا پشـت و ر    
  .درست تصور کرده عواقب وخیم آن را مى دانست 

  
ولى یزید در اثر خودبینى و بى باکى که داشت ، وصیت پدر را فراموش کرد، 
بى درنگ پس از درگذشت پدر به والى مدینه دستور داد که از امام حسین براى 

  !! )264(وى بیعت گیرد و گرنه سرش را به شام فرستد 
  

ابلاغ کـرد آن   ﷒الى مدینه درخواست یزید را به امام حسین پس از آنکه و
حضرت براى تفکر در اطراف قضیه مهلت گرفت و شبانه بـا خانـدان خـود بـه     
سوى مکه حرکت فرمود و به حرم خدا که در اسلام مـاءمن رسـمى مـى باشـد     

  .پناهده شد
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این واقعه در اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان سال شصت هجـرى بـود و   
تقریبا چهار ماه در شهر مکه در حال پناهندگى بسر برد و ایـن   ﷒امام حسین 

از یک سوى بسیارى از مردم کـه  . خبر تدریجا در اقطار بلاد اسلامى منتشر شد
فت یزید بـر نارضایتیشـان مـى    از بیدادگریهاى دوره معاویه دلخور بودند و خلا

افزود با آن حضرت مراوده و اظهار همدردى مى کردند و از یـک سـوى سـیل    
نامه از عراق و بویژه از شهر کوفه به شهر مکه سرازیر مى شد و از آن حضـرت  
مى خواستند که به عراق رفته و به پیشوایى و رهبـرى جمعیـت پرداختـه بـراى     

  .و البته این جریان براى یزید خطرناك بود. ندبرانداختن بیداد و ستم قیام ک
  

در مکه ، ادامه داشت تا موسم حج رسید و مسلمانان  ﷒اقامت امام حسین 
جهان به عنوان حج ، گروه گروه و دسته دسته وارد مکه و مهیـاى انجـام عمـل    
حج مى شدند، آن حضرت اطلاع پیدا کـرد کـه جمعـى از کسـان یزیـد در زى      

ارد مکه شده اند و ماءموریت دارند با سلاحى که در زیر لبـاس احـرام   حجاج و
  . )265(بسته اند آن حضرت را در اثناء عمل حج به قتل رسانند 

  
آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته تصمیم به حرکت گرفـت و در میـان   

حرکـت خـود بسـوى     )266(گروه انبوه مردم سرپا ایستاده سخنرانى کوتاهى کرده 
وى در این سخنرانى کوتاه شهادت خود را گوشزد مى نماید و از . بر دادعراق خ

مسلمانان استمداد مى کند که در این هدف یاریش نمایند و خون خود را در راه 
خدا بذل کنند و فرداى آن روز با خاندان و گروهى از یاران خود رهسپار عراق 

  .شد
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 ـ ﷒امام حسین  ه بیعـت نکنـد و بـه خـوبى مـى      تصمیم قطعى گرفته بود ک
دانست که کشته خواهد شد و نیروى جنگى شگرف و دهشتناك بنى امیه کـه بـا   
فساد عمومى و انحطاط فکرى و بى ارادگى مردم و خاصه اهل عراق تاءیید مى 

  .شد، او را خرد و نابود خواهد کرد
  

 ـ  ن جمعى از معاریف به عنوان خیرخواهى سر راه را بر وى گرفته و خطـر ای
حرکت و نهضت را تذکر دادند، ولى آن حضرت در پاسخ فرمود کـه مـن بیعـت    
نمى کنم و حکومت ظلم و بیداد را امضا نمى نمایم و مى دانم که به هر جـا روم  
و در هر جا باشم مرا خواهند کشت و اینکه مکه را ترك مى گویم براى رعایت 

  . )267(حرمت خانه خداست که با ریختن خون من هتک نشود 
  

راه کوفه را پیش گرفت ، در اثناى راه کـه هنـوز چنـد روز     ﷒امام حسین 
راه تا کوفه داشت ، خبر یافت که والى یزید در کوفه نماینده امام را با یک نفر از 
معاریف شهر که طرفدارى جدى بود، کشته و به دستور وى ریسمان بـه پایشـان   

و شـهر و نـواحى آن تحـت مراقبـت      )268(ند بسته در کوچه و بازار کوفه کشیده ا
شدید درآمده و سپاه بى شمار دشمن در انتظار وى بسر مى برنـد و راهـى جـز    

همینجا بود که امام تصمیم قطعى خود را بـه کشـته   . کشته شدن در پیش نیست 
  .) 269(شدن بى تردید اظهار داشت و به سیر خود ادامه داد 

  
در بیابـانى بـه نـام کـربلا، آن حضـرت و      ) بـا تقری(در هفتاد کیلومترى کوفه 

کسانش به محاصره لشگریان یزید درآمدند و هشت روز توقف داشتند کـه هـر   
روز حلقه محاصره تنگتر و سپاه دشمن افزونتر مى شد و بالا خره آن حضرت و 
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خاندان و کسانش با شماره ناچیز، در میان حلقه هاى متشکل از سى هزار مـرد  
  . )270(ند جنگى قرار گرفت

  
در این چند روز امام به تحکیم موضع خود پرداختـه یـاران خـود را تصـفیه     
نمود، شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود در ضـمن سـخنرانى کوتـاهى    

ما جز مرگ و شهادت در پیش نداریم و اینان با کسى جز من : اظهار داشت که 
که بخواهد مى تواند از تـاریکى   کار ندارند، من بیعت خود را از شما برداشتم هر

  .شب استفاده نموده جان خود را از این ورطه هولناك برهاند
  

پس از آن فرمود چراغها را خاموش کردند و اکثر همراهان که بـراى مقاصـد   
نزدیک به (مادى همراه بودند پراکنده شدند و جز جماعت کمى از شیفتگان حق 

  .بنى هاشم کسى نماندو عده اى از ) چهل تن از یاران امام 
  

بار دیگر بازماندگان را جمع کرده و به مقـام آزمـایش درآورده در    ﷒امام 
ایـن  : خطابى که به یاران و خویشاوندان هاشمى خود کـرد، اظهـار داشـت کـه     

دشمنان تنها با من کار دارند، هر یک از شما مى توانید از تاریکى شب اسـتفاده  
بد، ولى این بار هر یک از یاران باوفاى امـام بـا بیانهـاى    کرده از خطر نجات یا

مختلف پاسخ دادند که ما هرگز از ره حق که تـو پیشـواى آنـى روى نخـواهیم     
تافت و دست از دامن پاك تو نخـواهیم برداشـت و تـا رمقـى در تـن و قبضـه       

  . )271(شمشیر به دست داریم از حریم تو دفاع خواهیم نمود 
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از جانب دشـمن  ) یا بیعت یا جنگ (محرم ، آخرین تکلیف آخر روز نهم ماه 
به امام رسید و آن حضرت شب را براى عبادت مهلت گرفت و مصمم به جنـگ  

  . )272(فردا شد 
  

روى هـم رفتـه   (هجرى ، امام با جمعیت کـم خـود    61روز دهم محرم سال 
چند نفر در کمتر از نود نفر که چهل نفر از ایشان از همراهان سابق امام و سى و 

شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودنـد و مـابقى خویشـاوندان    
هاشمى امام ، از فرزندان و برادران و برادرزداگان و خواهرزادگان و عموزادگان 

  .در برابر لشکر بى کران دشمن صف آرایى نمودند و جنگ در گرفت ) بودند
  

و سایر جوانـان هاشـمى و    ﷒مام آن روز از بامداد تا واپسین جنگیدند و ا
در میان کشته شدگان دو فرزنـد خردسـال   (یاران وى تا آخرین نفر شهید شدند 

امام حسن و یک کودك خرسال و یک فرزند شیرخوار امام حسین را نیـز بایـد   
  . )273(شمرد 
  

لشکر دشمن پس از خاتمه یافتن جنگ ، حرمسراى امام را غـارت کردنـد و   
خرگاه را آتش زدند و سرهاى شهدا را بریده ، بدنهاى ایشـان را لخـت   خیمه و 

سپس اهل حرم را که همـه  . کرده ، بى اینکه به خاك بسپارند، به زمین انداختند
در میـان  (زن و دختر بى پناه بودند با سرهاى شهدا به سوى کوفه حرکت دادنـد  

ساله امـام   22فرزند اسیران از جنس ذکور تنى چند بیش نبود که از جمله آنان 
حسین  که سخت بیمار بود  یعنى امام چهارم و دیگـر فرزنـد چهـار سـاله وى     
محمد بن على که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنى فرزند امام دوم کـه دامـاد   
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بود و در جنگ زخم کارى خورده و در میان کشـتگان افتـاده    ﷒امام حسین 
یافتند و به شفاعت یکى از سرداران ، سر نبریدند و بود او را نیز در آخرین رمق 

  .و از کوفه نیز به سوى دمشق پیش یزید بردند) با اسیران به کوفه بردند
  

واقعه کربلا و اسیرى زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن ایشان 
یران بودنـد   و امام چهارم  که جزء اس ﷒و سخنرانیهایى که دختر امیرالمؤ مین 

در کوفه و شام نمودند بنى امیه را رسوا کرد و تبلیغات چندین ساله معاویه را از 
کار انداخت و کار به جایى کشید که یزید از عمل ماءمورین خـود در مـلا عـام    
بیزارى جست و واقعه کربلا عامل مؤ ثرى بود کـه بـا تـاءثیر مـؤ جـل خـود،       

شیعه را استوارتر ساخت و از آثار معجل حکومت بنى امیه را برانداخت و ریشه 
آن ، انقلابات و شورشهایى بود که به همراه جنگهاى خونین تا دوازده سال ادامه 
داشت و از کسانى که در قتل امام شرکت جسته بودند، حتى یک نفـر از دسـت   

  .انتقام نجستند
  

الى کـه آن  و یزید و اوضاع و احو ﷒کسى که در تاریخ حیات امام حسین 
روز حکومت مى کرد، دقیق شود و در این بخـش از تـاریخ کنجکـاوى نمایـد،     

یـک راه بیشـتر نبـود و آن     ﷒شک نمى کند که آن روز در برابر امام حسـین  
همان کشته شدن بود و بیعت یزید که نتیجه اى جز پایمال کـردن علنـى اسـلام    

با اینکه احترامى براى آیـین اسـلام و    نداشت ، براى امام مقدور نبود؛ زیرا یزید
مقررات آن قائل نبود و بندوبارى نداشت ، به پایمال کـردن مقدسـات و قـوانین    

  .اسلامى بى باکانه تظاهر نیز مى کرد
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ولى گذشتگان وى اگر با مقررات دینى مخالفت مى کردند، آنچه مـى کردنـد   
 ـ   ا یـارى پیغمبراکـرم   در لفافه دین مى کردند و صورت دین را محتـرم شـمرده ب

و سایر مقامات دینى که مردم بـراى ایشـان معتقـد بودنـد، افتخـار مـى        ﷑
  .نمودند
  

و از اینجا روشن مى شود که آنچه برخى از مفسرین حوادث گفته اند که این 
دو سلیقه مختلـف داشـتند و امـام حسـن     ) امام حسن و امام حسین (دو پیشوا 

ا مى پسندید به خلاف امام حسین که جنـگ را تـرجیح مـى داد    مسلک صلح ر
چنانکه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگى با معاویه صلح کرد و این برادر 
با چهل نفر به جنگ یزید برخاست ، سخنى است نابجا؛ زیرا مى بینیم همین امام 

اویـه و  حسین که یک روز زیر بار بیعت یزید نرفـت ، ده سـال در حکومـت مع   
به سر بـرد  ) که او نیز ده سال با معاویه به سر برده بود(مانند برادرش امام حسن 

و هرگز سر به مخالفت برنداشت و حقا اگر امام حسن یا امام حسین بـا معاویـه   
مى جنگیدند کشته مى شدند و براى اسلام کمترین سودى نمى بخشید و در برابر 

ا صحابى و کاتب وحى و خال المؤ منین سیاست حق به جانبى معاویه که خود ر
  .معرفى کرده و هر دسیسه را به کار مى برد، تاءثیرى نداشت 

  
گذشته از اینکه با تمهیدى که داشت مى توانسـت آنـان را بـه دسـت کسـان      
خودشان بکشد و خود به عزایشان نشسته به مقام خونخواهى بیایـد چنانکـه بـا    

  .خلیفه سوم نظیر همین معامله را کرد



221 
 

  

  امام چهارم
وى فرزنـد امـام   ) على بن حسین ملقب به زین العابدین و سجاد(امام سجاد 

سوم بود که از شاه زنان دختر یزدجرد شاهنشاه ایران متولـد شـده بـود و تنهـا     
فرزند امام سوم بود که باقى مانده بود؛ زیرا سه برادر دیگرش در واقعه کربلا بـه  

و آن حضرت نیز همراه پدر به کربلا آمده بـود ولـى چـون     )274(شهادت رسیدند 
سخت بیمار بود و توانایى حمل اسلحه و جنـگ نداشـت ، از جهـاد و شـهادت     

  .بازماند و با اسیران حرم به شام اعزام گردید
  

پس از گذرانیدن دوران اسیرى ، به امر یزید براى اسـتمالت افکـار عمـومى    
ن حضرت را بار دوم نیز به امر عبدالملک خلیفه محترما به مدینه روانه گردید، آ

اموى ، با بند و زنجیر از مدینه به شام جلب کرده اند و بعـد بـه مدینـه برگشـته     
  . )275(است 
  

امام چهارم پس از مراجعه به مدینه گوشه خانه را گرفته و در به روى بیگانه 
ابـوحمزه  (نـد  بسته مشغول عبادت پروردگار بود و با کسى جز خواص شیعه مان

و امثال ایشان تماس نمى گرفت البته خواص ، معـارفى   )ثمالى و ابوخالد کابلى 
را که از آن حضرت اخذ مى کردند در میان شیعه نشر مى دادنـد و از ایـن راه ،   
تشیع توسعه فراوانى یافت که اثر آن در زمان امامت امام پنجم به ظهور پیوسـت  

.  
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 57و آن  )ادعیـه صـحیفه   (ادعیه اى است به نـام   از جمله آثار امام چهارم ،
دعاست که به دقیقترین معارف الهیه مشتمل مى باشد و زبور آل محمـدش مـى   

  .گویند
  

سال امامت بـه حسـب بعضـى از روایـات شـیعه بـه        35امام چهارم پس از 
و ) 276(تحریک هشام خلیفه اموى ، به دست ولید بن عبدالملک مسـموم شـد   

  هجرى درگذشت  95در سال 
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  امام پنجم
است و لقبى اسـت   )شکافنده (به معناى  )باقر(لفظ ) باقر(امام محمد بن على 

آن حضرت فرزند امام چهارم .  )277(به آن حضرت داده بود  ﷑که پیغمبراکرم 
هجرى متولد شده بود، در واقعه کربلا چهارساله و حاضـر بـود و    57و در سال 

پس از پدر بزرگوارش به امر خدا و معرفى گذشتگان خود، به امامـت رسـید و   
توسـط  ) 278(به حسب بعضـى از روایـات شـیعه    (هجرى  117و یا  114در سال 

) ابراهیم بن ولید بن عبـدالملک بـرادرزاده هشـام خلیفـه امـوى مسـموم شـده        
  .درگذشت 

  
در عهد امام پنجم از طرفى در اثر مظالم بنى امیه ، هر روز در قطرى از اقطار 
بلاد اسـلامى انقـلاب و جنگهـایى رخ مـى داد و از خـود خانـدان امـوى نیـز         

ها دستگاه خلافت را مشغول و تـا انـدازه   اختلافات بروز مى کرد و این گرفتاری
  .اى از تعرض به اهل بیت صرف مى کرد

  
و از طرفى وقوع فاجعه کربلا و مظلومیت اهل بیت که ممثل آن ، امام چهارم 

این عوامـل دسـت   . بود مسلمانان را مجذوب و علاقه مند اهل بیت مى ساخت 
وى مدینه و حضور امام به دست هم داده مردم و خاصه شیعه را مانند سیل به س

پنجم سرازیر ساخت و امکاناتى در نشر حقایق اسلامى و معارف اهل بیت براى 
آن حضرت به وجود آمد که براى هیچیک از پیشوایان گذشته اهل بیـت میسـر   

و گواه این مطلب اخبار و احادیث بى شمارى است که از امـام پـنجم   . نشده بود
م و دانشمندان شیعه کـه در فنـون متفرقـه    نقل گورهى انبوهى است از رجال عل
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معارف اسلامى در مکتب آن حضرت پرورش یافته انـد و در فهرسـتها و کتـب    
  . )279(رجال ، اسامیشان ضبط شده است 
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  امام ششم
هجرى ، متولد  83فرزند امام پنجم که در سال ) صادق (امام جعفر بن محمد 

تحریک منصور خلیفـه عباسـى   به ) طبق روایات شیعه (هجرى  148و در سال 
  .) 280(مسموم و شهید شده است 

  
در عهد امامت امام ششم در اثر انقلابهـاى کشـورهاى اسـلامى و خصوصـا     

براى برانداختن خلافت بنى امیه کرده بودنـد و  ) سیاه جامگان (قیامى که مسوده 
 ـ ر جنگهاى خونینى که منجر به سقوط خلافت و انقراض بنى امیه گردید و در اث

آنها زمینه خوبى که امام پنجم در بیست سال زمان امامت خود بـا نشـر حقـایق    
اسلامى و معارف اهل بیت مهیا کرده بود، بـراى امـام ششـم امکانـات بیشـتر و      

  .محیط مناسبترى براى نشر تعالیم دینى پیدا شد
  

آن حضرت تا اواخر زمان امامت خود که مصادف با آخر خلافت بنى امیـه و  
فت بنى عباس بود از فرصت استفاده نموده به نشر تعالیم دینى پرداخت اول خلا

و  )زراره (و شخصیتهاى علمى بسیارى در فنون مختلفـه عقلـى و نقلـى ماننـد     
و  )ابـان بـن تغلـب    (و  )هشام بن حکم (و  )مؤ من طاق (و  )محمد بن مسلم (
 )جابر بـن حیـان صـوفى    (و  )هشام کلبى نسابه (و  )حریز(و  )هشام بن سالم (

شیمیدان و غیر ایشان را پررورش داد، حتى عده اى از رجال علمـى عامـه نیـز    
و  )قاضـى سـکونى   (رئیس مذهب حنفیـه و   )ابوحنیفه (و  )سفیان ثورى (مانند 

معروف است که (و غیر ایشان افتخار تلمذش را پیدا کردند  )قاضى ابوالبخترى (
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م ششم چهارهزار نفر محدث و دانشمند بیرون از مجلس درس و حوزه تعلیم اما
  )281(). آمده است 

  
احادیثى که از صادقین یعنى از امام پنجم و ششم ماءثور اسـت ، از مجمـوع   

  .و ده امام دیگر ضبط شده است ، بیشتر است  ﷑احادیثى که از پیغمبراکرم 
  

عباسى شد و تحـت مراقبـت و   ولى در اواخر عهد خود، دچار منصور خلیفه 
منصور آزارها و شکنجه ها و کشتارهاى بیرحمانـه اى  . محدودیت شدید درآمد

در حق سادات علویین روا دید که از بنى امیه با آن همه سنگدلى و بى باکى سر 
به دستور وى آنان را دسته دسته مى گرفتند و در قعر زندانهاى تاریک . نزده بود

زندگیشان خاتمه مى دادند و جمعى را گـردن مـى زدنـد و    با شکنجه و آزار به 
گروهى را زنده زیر خاك مى کردنـد و جمعـى را در پـى سـاختمانها یـا میـان       

  .دیوارها گذاشته رویشان بنا مى ساختند
  

امام ششم پیش از آن (منصور، دستور جلب امام ششم را از مدینه صادر کرد 
عراق و پیش از آن نیز در حضور امام  نیز یک بار به امر سفاح خلیفه عباسى به

  )پنجم به امر هشام خلیفه اموى به دمشق جلب شده بود
  

مدتى امام را زیر نظر گرفتند و بارهـا عـزم کشـتن آن حضـرت را نمـوده و      
هتکها کرد ولى بالا خره اجازه مراجعه به مدینه را داده و امام به مدینه مراجعـت  

د و نسبتا با عزلت و گوشه نشـینى برگـزار مـى    فرمود و بقیه عمر را با تقیه شدی
  . )282(کرد تا به دسیسه منصور مسموم و شهید شد 
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منصور پس از آنکه خبر شهادت امام ششم را دریافت داشت ، به والى مدینه 
نوشت که به عنوان تفقد بازماندگان ، به خانه امام برود و وصیتنامه آن حضـرت  

ه وصى امام معرفى شـده فـى المجلـس گـردن     را خواسته و بخواند و کسى را ک
و البته مقصود منصور از جریان این دستور این بود کـه بـه مسـئله امامـت     . بزند

خاتمه دهد و زمزمه تشیع را بکلى خاموش کند ولى برخلاف توطئـه وى وقتـى   
که والى مدینه طبق دستور، وصیتنامه را خواند دید امام پنج نفر را براى وصایت 

خود خلیفه و والى مدینه و عبداللهّ افطح فرزند بـزرگ و موسـى   . ودهتعیین فرم
فرزند کوچک آن حضرت و حمیده و به این ترتیب تدبیر منصـور نقـش بـرآب    

  . )283() شد
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  امام هفتم
هجرى متولد شد  128فرزند امام ششم در سال ) کاظم (امام موسى بن جعفر 

آن حضـرت پـس از   . ) 284(هجرى در زنـدان مسـموما شـهید شـد      183و سال 
  .درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفى گذشتگان خود به امامت رسید

  
امام هفتم از خلفاى عباسى با منصور و هادى و مهدى و هارون معاصر و در 
عهد بسیار تاریک و دشوار با تقیه سخت مى زیست تا اخیـرا هـارون در سـفر    

م را در حالیکه در مسجد پیغمبر مشغول نماز حج به مدینه رفت و به امر وى اما
بود گرفته و به زنجیر بسته زندانى کردند و از مدینه به بصره و از بصره به بغـداد  
بردند و سالها از زندانى به زندانى منتقل مى نمودند وبالا خره در بغداد در زندان 

ر کاظمیـه  و در مقابر قریش که فعلاً شـه  )285(سندى ابن شاهک با سم درگذشت 
  .مى باشد مدفون گردید
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  امام هشتم
سـال  ) بنا بـه اشـهر تـواریخ    (فرزند امام هفتم که ) رضا(امام على بن موسى 

  .) 286(هجرى درگذشته است  203هجرى متولد وسال  148
  

امام هشتم پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفى گذشتگان خـود بـه   
ت خود با هارون خلیفه عباسـى و پـس از آن   امامت رسید و مدتى از زمان امام

  .با پسرش امین و پس از آن با پسر دیگرش ماءمون معاصر بود
  

ماءمون پس از پدر، اختلافاتى با برادر خود امـین پیـدا کـرد کـه منجـر بـه       
جنگهاى خونین و بالا خره کشته شدن امین گردید و ماءمون به سـریر خلافـت   

سیاست خلافت بنى عباس نسبت به سادات علـوى   تا آن روز. ) 287(استیلا یافت 
، سیاست خشونت آمیز و خونینى بوده ، پیوسته رو به سختى مـى رفـت و هـر    
چند گاهى یکى از علویین قیام کرده جنگ خونین و آشوبى برپا مى شد و ایـن  

  .خود براى دستگاه خلافت گرفتارى سختى بود
  

ا نهضت و قیام کنندگان همکارى و ائمه و پیشوایان شیعه از اهل بیت اگرچه ب
نمى کردند و مداخله اى نداشتند ولى شیعه کـه آن روز جمعیـت قابـل تـوجهى     
بودند، پیوسته ائمه اهل بیت را پیشوایان دینى مفترض الطاعه و خلفـاى واقعـى   

مى دانستند و دستگاه خلافت را که قیافه دربار کسرى و قیصر  ﷑پیغمراکرم 
داشت و به دست یک مشت مردم بى بندوبار اداره مى شد، دسـتگاهى ناپـاك و   
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دور از ساحت قدس پیشوایان خود مى دیدند و دوام و پیشرفت این وضع بـراى  
  .دستگاه خلافت خطرناك بود و آن را بشدت تهدید مى کرد

  
ماءمون به فکر افتاد که به این گرفتاریهـا کـه سیاسـت کهنـه و هفتـاد سـاله       

نیان وى نتوانست چاره کند، با سیاست تازه دیگرى خاتمه بخشد و آن ایـن  پیشی
بود که امام هشتم را ولایت عهد بدهد و از این راه هر گرفتارى را رفع کند؛ زیرا 
سادات علوى پس از آنکه دست خودشان به خلافت بند شـد دیگـر بـه ضـرر     

ام خود را به خلافتـى  دستگاه قیام نمى کردند و شیعه نیز پس از آنکه آلودگى ام
که پیوسته آن را و کارگردانان آن را پلید و ناپاك مى شمردند، مشـاهده کردنـد،   
دیگر آن اعتقاد معنوى و ارادت باطنى را که در حق امامان اهل بیت داشـتند، از  
دست مى دهند و تشکل مذهبیشان سقوط کرده دیگر خطرى از این راه متوجـه  

  .) 288( دستگاه خلافت نخواهد گردید
  

بدیهى است که پس از حصول مقصود، از بین بردن امام براى ماءمون اشکالى 
نداشت ، ماءمون براى تحقق دادن به این تصمیم ، امام را از مدینه به مرو احضار 
کرد و پس از حضور اول خلافت و پس از آن ولایـت عهـد خـود را بـه امـام      

ت ولى بالا خره بـه هـر ترتیـب    پیشنهاد نمود و آن حضرت اعتذار جسته نپذیرف
بود قبولانید و امام نیز به این شرط که در کارهـاى حکـومتى و عـزل و نصـب     

  . )289(عمال دولت مداخله نکند، ولایت عهد را پذیرفت 
  

این واقعه در سال دویست هجرى اتفاق افتاد ولى چیزى نگذشت که ماءمون 
سبت به ساحت امام و اقبال از پیشرفت سریع شیعه و بیشتر شدن ارادت ایشان ن
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عجیب عامه مردم و حتى سپاهیان و اولیاى امور دولتى ، به اشتباه خود پى بـرد  
امـام  . و به صدد چاره جویى برآمده آن حضـرت را مسـموم و شـهید سـاخت     

هشتم پس از شهادت در شهر طوس ایران که فعلاً شهر مشهد نامیـده مـى شـود    
  .مدفون گردید

  
ماءمون ، عنایت بسیارى به ترجمه علوم عقلـى بـه عربـى نشـان مـى داد و      
مجلس علمى منعقد کرده بود که دانشمندان ادیان و مذاهب در آن حضور یافتـه  
به مناظره علمى مى پرداختند امام هشتم نیز در آن مجلس شرکت مى فرمـود و  

رى از این منـاظره  با علماى ملل و ادیان به مباحثه و مناظره مى پرداخت و بسیا
  . )290(ها در جوامع حدیث شیعه مضبوط است 
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  امام نهم
تقى و گاهى به لقب امام جواد و ابن الرضا نیز ذکـر مـى   (امام محمد بن على 

هجرى در مدینه متولد شده و طبق روایات  195فرزند امام هشتم که سال ) شود
دست همسر خـود  هجرى به تحریک معتصم خلیفه عباسى به  220شیعه ، سال 

که دختر ماءمون خلیفه عباسى بود مسموم و شهید شده در جوار جد خود امـام  
  .هفتم در کاظمیه مدفون گردید

  
پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفـى گذشـتگان خـود بـه امامـت      

امام نهم موقع درگذشت پدر بزرگوار خود در مدینه بـود، مـاءمون وى را   . رسید
ن روز عاصمه خلافت بود  احضار کرده به حسب ظاهر محبـت و  به بغداد  که آ

ملاطفت بسیارى نمود و دختر خود را بـه عقـد ازدواج وى درآورد و در بغـداد    
نگهداشت و در حقیقت مى خواست به این وسیله امام را از خارج و داخل تحت 

  .مراقبت کامل درآورد
  

امام مدتى در بغداد بود سپس از ماءمون استجازه کرده به مدینه رفت تا آخر 
عهد ماءمون در مدینه بود و پس از درگذشت ماءمون که معتصم ، زمام خلافـت  
را به دست گرفت ، دوباره امام را به بغداد احضار کرده تحت نظر گرفت و بـالا  

ت همسـر خـود   خره چنانکه گذشت به تحریک معتصـم ، آن حضـرت بـه دس ـ   
  . )291(مسموم شد و درگذشت 
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  امام دهم
فرزند امام نهـم  ) نقى و گاهى به لقب هادى ذکر مى شود(امام على بن محمد 

معتـز،  ) طبق روایات شـیعه  ( 254در مدینه متولد شده و در سال  212در سال 
م شهیدش کرده است  292(خلیفه عباسى با س( .  

  
هفت نفر از خلفاى عباسى ، ماءمون و معتصم امام دهم در ایام حیات خود با 

در عهد معتصم ، . و واثق و متوکل و منتصر و مستعینى و معتز معاصر بوده است 
بود که پدر بزرگوارش در بغداد با سم درگذشت ، وى در مدینه بود و  220سال 

به امر خدا و معرفى امامان گذشته به امامت رسید و به نشـر تعـالیم دینـى مـى     
  .خت تا زمان متوکل رسیدپردا

  
در اثر سعایتهایى که کرده بودند یکـى از امـراى دولـت     243متوکل در سال 

خود را ماءموریت داد که آن حضرت را از مدینه به سامرا  کـه آن روز عاصـمه   
خلافت بودجلب کند و نامه اى مهرآمیز با کمال تعظـیم بـه آن حضـرت نوشـته     

و البته پس از ورود آن حضرت به سامرا در  )293(تقاضاى حرکت و ملاقات نمود 
ظاهر اقداماتى به عمل نیامد ولى در عین حـال آنچـه مـى توانسـت در فـراهم      
آوردن وسائل اذیت و هتک آن حضرت کوتاهى نمى کرد و بارها به منظور قتـل  

  .یا هتک ، امام را احضار کرده و به امر وى خانه اش را تفتیش مى نمودند
  

با خاندان رسالت در میان خلفاى عباسى نظیـر نداشـت و    متوکل در دشمنى
دشمن سرسخت بود و آشکارا ناسزا مى گفت و مرد مقلـدى   ﷒بویژه با على 
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را موظف داشت که در بزمهاى عیش ، تقلید آن حضرت را در مى آورد و خلیفه 
ا در هجرى بود که امر کرد قبه ضریح امام حسین ر 237و در سال !! مى خندید

کربلا و همچنین خانه هاى بسیارى که در اطرافش ساخته بودنـد، خـراب و بـا    
و دستور داد که آب به حرم امام بستند و دستور داد زمـین  ! زمین یکسان نمودند

  . )294(قبر مطهر را شخم و زراعت کنند تا بکلى اسم و رسم مزار فراموش شود 
  

در حجاز بودند  به مرحلـه   در زمان متوکل ، وضع زندگى سادات علوى  که
رقت بارى رسیده بود چنانکه زنهاى ایشان ساتر نداشـتند و عـده اى از ایشـان    
یک چادر کهنه داشتند که در اوقات نماز آن را به نوبه پوشیده نماز مى خواندند 

و نظیر این فشارها را به سادات علـوى کـه در مصـر بودنـد نیـز وارد مـى        )295(
  .ساخت 

  
شکنجه و آزار متوکل صبر مى فرمود تا وى درگذشت و پـس از   امام دهم به

وى منتصر و مستعین و معتز روى کار آمدنـد و بـه دسیسـه معتـز، آن حضـرت      
  .مسموم و شهید شد
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  امام یازدهم
هجـرى متولـد    232فرزند امام دهم در سال ) عسکرى (امام حسن بن على 

بـه دسیسـه معتمـد    ) شیعه بنا به بعضى از روایات (هجرى  260شده و در سال 
  . )296(خلیفه عباسى مسموما درگذشته است 

  
امام یازدهم پس از درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و حسـب التعـین   
پیشوایان گذشته به امامت رسـید و هفـت سـالى کـه امامـت کـرد بـه واسـطه         

د، سختگیرى بیرون از اندازه مقام خلافت ، با تقیه بسیار شـدید رفتـار مـى کـر    
درب روى مردم حتى عامه شیعه بسته جز خواص شیعه کسى را بار نمى داد بـا  

  . )297(اینحال اکثر اوقات زندانى بود 
  

در آن ازمنه جمعیـت شـیعه کثـرت و    : و سبب این همه فشار این بود که اولاً
قدرتشان به حد قابل توجهى رسیده بود و اینکه شیعه بـه امامـت قائلنـد بـراى     

آفتابى شده بود و امامان شیعه نیز شناخته مى شـدند و از ایـن    همگان روشن و
از پیش ائمه را تحت مراقبت درآورده و از هر راه بـود    روى مقام خلافت بیش 

  .با نقشه هایى مرموز در محو و نابود کردن ایشان مى کوشیدند
  

مقام خلافت پى برده بود که خواص شـیعه بـراى امـام یـازدهم فرزنـد      : ثانیا
قدند و طبق روایاتى که از خود امام یازدهم و هم از پدرانش نقـل مـى کننـد    معت

فرزند او را همان مهدى موعود مى شناسند که به موجب اخبار متواتره از طـرق  
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و او را امـام دوازدهـم مـى     )298(خبر داده بـود   ﷑عامه و خاصه پیغمبراکرم 
  .دانند
  

بیشتر از سایر ائمه تحت مراقبت مقام خلافت درآمده  بدین سبب امام یازدهم
بود و خلیفه وقت تصمیم قطعى گرفته بود که به هر طریق باشد به داستان امامت 

رِ این خانه را براى همیشه ببندد شیعه خاتمه بخشد و د.  
  

و از این روى همینکه بیمارى امام یازدهم را به معتمد، خلیفه وقـت گـزارش   
زد آن حضرت فرستاد و چند تن از معتمدان خـود و چنـد نفـر از    دادند، طبیب ن

قضات را به منزلش گماشت که پیوسته ملازم وى و مراقب اوضاع داخلى منـزل  
بوده باشند و پس از شهادت امام نیز خانه را تفتیش و توسط قابله ها کنیزان آن 

پیدا کردن حضرت را معاینه کردند و تا دو سال ماءمورین آگاهى خلیفه در خط 
  .) 299(خلف آن حضرت مشغول فعالیت بودند تا بکلى نومید شدند 

  
امام یازدهم را پس از درگذشت در خانه خودش در شهر سامرا، پهلوى پـدر  
بزرگوارش به خاك سپردند و باید دانست که ائمه اهل بیت در دوره زندگیشـان  
گروه انبوهى از علما و محدثین را پرورش دادند که شماره ایشان به صـدها تـن   

ت اسـامى  مى رسد و ما براى رعایت اختصـار در ایـن کتـاب متعـرض فهرس ـ    
  . )300(خودشان و مؤ لفان و آثار علمى و شرح احوالشان نشدیم 
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  امام دوازدهم
که غالبا به لقب امام عصر و صاحب الزمان ذکـر مـى   (حضرت مهدى موعود 

بـود در سـال    ﷑فرزند امام یازدهم که اسمش مطابق اسم پیغمبراکـرم  ) شود
  هجـرى کـه پـدر بزرگـوارش     260ده و تا سال هجرى در سامرا متولد ش 256

شهید شد تحت کفالت و تربیت پدر مى زیست و از مردم پنهان و پوشیده بـود و  
  .جز عده اى از خواص شیعه کسى به شرف ملاقات وى نایل نمى شد

  
و پس از شهادت امام یازدهم که امامت در آن حضرت مستقر شد به امر خدا 

واب خاص خود بر کسـى ظـاهر نمـى شـد جـز در      غیبت اختیار کرد و جز با ن
  . )301(موارد استثنایى 
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  نواب خاص
آن حضرت چندى عثمان بن سعید عمرى را که از اصحاب جد و پدرش بود 
و ثقه و امین ایشان قرار داشت نایب خود قرار داد و به توسط وى به عرایض و 

  .سؤ الات شیعه جواب مى داد
  

فرزندش محمد بن عثمان به نیابت امـام منصـوب   و پس از عثمان بن سعید، 
شد و پس از وفات محمد بن عثمان عمرى ، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى ، 
نائب خاص بود و پس از وفات حسین بن روح نوبختى ، على بن محمد سمرى 

  .نیابت ناحیه مقدسه امام را داشت 
  

هجـرى اتفـاق    329که در سـال  (و چند روز به مرگ على بن محمد سمرى 
مانده بود که از ناحیه مقدسه توقیعى صادر شد که در آن به على بن محمد ) افتاد

بدرود زندگى خواهد گفت و پـس  ) دیگر(سمرى ابلاغ شده بود که تا شش روز 
از آن درِ نیابت خاصه بسته ، غیبت کبرى واقع خواهد شد و تا روزى کـه خـدا   

و به مقتضـاى ایـن    )302(خواهد یافت در ظهور آن حضرت اذن دهد، غیبت دوام 
  .به دو بخش منقسم مى شود ﷒توقیع ، غیبت امام زمان 

  
 329هجرى شروع نمـوده و در سـال    260که از سال : )غیبت صغرى (اول 

  .خاتمه مى یابد و تقریبا هفتاد سال مدت امتداد آن مى باشد
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تا وقتى که خـدا بخواهـد   شروع کرده و  329که از سال : )غیبت کبرى (دوم 
اگـر  (:در حدیث متفق علیـه مـى فرمایـد    ﷑پیغمبراکرم . ادامه خواهد یافت 

نمانده باشد از دنیا مگر یک روز، خـدا آن روز را دراز مـى کنـد تـا مهـدى از      
فرزندان من ظهور نموده دنیا را پر از عدل و داد کند چنانکه از ظلم و جـور پـر   

  .) 303(اشد شده ب
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  از نظر عمومى ﷒بحث در ظهور مهدى 
در بحث نبوت و امامت اشاره کردیم که به موجب قانون هدایت عمـومى کـه   
در همه انواع آفرینش جارى است ، نوع انسان بـه حکـم ضـرورت بـا نیرویـى      

مجهز است که او را به سوى کمـال انسـانیت و سـعادت    ) نیروى وحى و نبوت (
اهنمایى مى کند و بدیهى ست که اگر این کمال و سعادت براى انسان که نوعى ر

زندگیش زندگى اجتماعى است ، امکان و وقوع نداشته باشد اصل تجهیز لغـو و  
  .باطل خواهد بود و لغو در آفرینش وجود ندارد

  
بشر از روزى که در بسیط زمین سکنى ورزیـده پیوسـته در   : و با بیانى دیگر
مى باشد و به امید ) به تمام معنا(ى اجتماعى مقرون به سعادت آرزوى یک زندگ

رسیدن چنین روزى قدم برمى دارد و اگر این خواسته تحقـق خـارجى نداشـت    
هرگز چنین آرزو و امیدى در نهاد وى نقش نمى بست چنانکه اگر غذایى نبـود،  
، گرسنگى نبود و اگر آبى نبود، تشنگى تحقق نمى گرفـت و اگـر تناسـلى نبـود    

  .تمایل جنسى تصور نداشت 
  

  آینده جهان روزى را در برخواهد) جبر(از این روى ، به حکم ضرورت 
  

داشت که در آن روز جامعه بشرى پر از عدل و داد شده و بـا صـلح و صـفا    
و البته استقرار چنـین  . همزیستى نماید و افراد انسانى غرق فضیلت وکمال شوند

وضعى به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنـین جامعـه اى منجـى جهـان     
  .خواهد بود )مهدى (بشرى و به لسان روایات ، 
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اهب گوناگون که در جهان حکومت مى کنند، ماننـد وثنیـت و   در ادیان و مذ

کلیمیت و مسیحیت و مجوسیت و اسلام ، از کسى که نجات دهنده بشریت است 
، سخن به میان آمده و عموما ظهور او را نوید داده اند اگرچه در تطبیق اختلاف 

  : ﷑دارند و حدیث متفق علیه پیغمبراکرم 
  
لدْى اَ( نْ و م ىد هم   .)لْ

  
، اشاره بـه همـین   )مى باشد) از نسل من (مهدى معهود از فرزندان من (:یعنى 
  .معناست 
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  از نظر خصوصى ﷒بحث در ظهور مهدى 
علاوه بر احادیث بى شـمارى کـه از طریـق عامـه و خاصـه از پیغمبراکـرم       

و اینکه از نسـل پیغمبـر مـى     ﷒در ظهور مهدى  ﷕و ائمه اهل بیت  ﷑
باشد و با ظهور خود جامعه بشرى را به کمال واقعى خواهـد رسـانید و حیـات    

  . )304(معنوى خواهد بخشید 
  

روایات بى شمار دیگرى وارد است که مهـدى فرزنـد بلافصـل امـام حسـن      
لد و غیبت طولانى ، ظهـور کـرده   مى باشد و پس از تو) امام یازدهم (عسکرى 

  .جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد؛ چنانکه با ظلم و جور پر شده باشد
  

  اشکالى چند و پاسخ آنها
اعتراض مى کنند که طبق اعتقاد این طایفه ، امام غایـب   مخالفین شیعه: الف 

نسـان  باید تا کنون نزدیک به دوازده قرن عمر کرده باشد در صورتى که هرگـز ا 
  عمر به این درازى نمى کند؟

  
بناى اعتراض به استبعاد است و البته عمر به ایـن درازى و بیشـتر از   : پاسخ 

این قابل استبعاد مى باشد ولى کسى که به اخبارى که در خصوص امام غایب از 
نمایـد، خواهـد   وارد شده مراجعه  ﷕و سائر ائمه اهل بیت  ﷑پیغمبراکرم 

  .دید نوع زندگى امام غایب را به طریق خرق عادت معرفى مى کنند
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البته خرق عادت غیر از محال است و از راه علـم هرگـز نمـى تـوان خـرق      
عادت را نفى کرد؛ زیرا هرگز نمى توان اثبات کرد که اسـباب و عـواملى کـه در    

 ـ ده ایـم و مـى شناسـیم و    جهان کار مى کنند تنها همانها هستند که ما آنها را دی
دیگر اسبابى که ما از آنها خبر نداریم ، یا آثار و اعمال آنها را ندیـده ایـم ، یـا    

از این روى ممکن است در فردى یا افـرادى از بشـر   . نفهمیده ایم ، وجود ندارد
اسباب و عواملى به وجود آید که عمرى بسیار طولانى هـزار یـا چنـدین هـزار     

مین نماید و از اینجاست که جهان پزشکى تا کنـون از پیـدا   ساله براى ایشان تاء
  .کردن راهى براى عمرهاى بسیار طولانى ، نومید و ماءیوس نشده است 

  
این اعتراض از ملیین مانند کلیمیت و مسیحیت و اسلام که به موجب کتابهاى 
آسمانى خودشان ، خرق عادت و معجزات پیغمبران خدا را قبول دارنـد، بسـیار   

  .فت آور است شگ
  

اعتراض مى کنند که شیعه وجود امام را براى بیان احکـام   مخالفین شیعه: ب 
دین و حقایق آیین و راهنمائى مردم لازم مى داننـد و غیبـت امـام نـاقض ایـن      
غرض است ؛ زیرا امامى که به واسطه غیبتش ، مردم هیچگونه دسترسى بـه وى  

اگر خدا بخواهـد امـامى را بـراى     ندارند، فایده اى بر وجودش مترتب نیست و
اصلاح جهان بشرى برانگیزد قادر است که در موقع لزوم او را بیافریند دیگر بـه  

  .آفرینش چندین هزار سال پیش از موقع وى نیازى نیست 
  

اینان به حقیقت معناى امامت پى نبـرده انـد؛ زیـرا در بحـث امامـت      : پاسخ 
معـارف و راهنمـایى ظـاهرى مـردم      روشن شد که وظیفه امام تنها بیان صورى
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نیست و امام چنانکه وظیفه راهنمائى صورت مـردم را بـه عهـده دارد همچنـان     
ولایت و رهبرى باطنى اعمال را به عهده دارد و اوست که حیات معنـوى مـردم   

  .را تنظیم مى کند و حقایق اعمال را به سوى خدا سوق مى دهد
  

م در این بـاب تـاءثیرى نـدارد و    بدیهى است که حضور و غیبت جسمانى اما
امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد، اگرچـه از چشـم   
جسمانى ایشان مستور است و وجودش پیوسته لازم است اگرچه موقع ظهـور و  

  .اصلاح جهانیش تا کنون نرسیده است 
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  پیام معنوى شیعه: خاتمه 
خدا (پیام معنوى شیعه به جهانیان ، یک جمله بیش نیست و آن این است که 

راه خداشناسى را پیش گیرید تا سعادتمند و رستگار (:و تعبیر دیگر )را بشناسید
براى نخستین بار دعوت  ﷑و این همان جمله اى است که پیغمبراکرم  )شوید

خـدا را بـه یگـانگى بشناسـید و     ! اى مردم (:مودجهانى خود را به آن افتتاح فر
  :در توضیح این پیام به طور اجمال مى گوییم  )اعتراف کنید تا رستگار شوید

  
ما افراد بشر به حسب طبع دلداه بسیارى از مقاصـد زنـدگى و لذایـذ مـادى     
هستیم ، خوردنیها و نوشیدنیهاى گوارا و پوشیدنیهاى شـیک و کاخهـا و منظـره    

ده ، همسر زیبا و دلنـواز، دوسـتان صـمیمى و ثـروت سـنگین از راه      هاى فریبن
قدرت و سیاست مقام و جاه و بسط سلطه و فرمانروایى و خرد کردن هر چیزى 

  .که با خواسته هاى ما مخالفت مى کند را مى خواهیم و دوست داریم 
  

 ولى با نهاد خدادادى خود مى فهمیم که این همه لذایذ و مطالب براى انسـان 
آفریده شده نه انسان براى آنها و آنها به دنبال انسان بایـد باشـند نـه انسـان بـه      

  .دنبال آنها
  

هدف نهایى ، بودن شکم و پایین تر از شکم ، منطق گاو و گوسـفند اسـت و   
دریدن و بریدن و بیچاره کردن دیگران ، منطق ببر و گرگ روباه اسـت ، منطـق   

  .س انسان ، منطق فطرى خرد مى باشد و ب
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با واقع بینى خود، ما را به سوى پیروى حق هدایت مى کند نـه   )منطق خرد(
انسـان   )منطق خرد(. به سوى دلخواه انواع شهوترانى و خودبینى و خودخواهى 

را جزئى از جمله آفرینش مى داند که هیچگونه اسـتقلال و سـرخودى نـدارد و    
ه به گمان خـود طبیعـت   برخلاف آنچه انسان خود را فرمانرواى آفرینش پنداشت

سرکش را به خواسته هاى خود رام مى کند و به زانو درمـى آورد خـودش نیـز    
  .آلت دست طبیعت و یکى از دستیاران و فرمانبرداران آن است 

  
انسان را دعوت مى کند که در درکى کـه از هسـتى ایـن جهـان      )منطق خرد(

ر چه در آن اسـت از  گذران دارد، دقیق شود تا روشن گردد که هستى جهان و ه
پیش خودشان نیست بلکه جهان و هر چه در آن است از یـک منبـع نامتنـاهى    
سرچشمه مى گیرد تا روشن گردد که این همه زشت و زیبا و موجودات زمین و 
آسمان که در صورت واقعیتهاى مستقل در دیده انسان جلوه مـى کنـد، در پنـاه    

زیر پرتو آن پیدا و هویدا شده اند نه واقعیت دیگرى واقعیت دار مى نمایند و در 
از خود و نه از پیش خود و چنانکه واقعیتهـا و قـدرتها و عظمتهـاى دیـروزى ،     
امروز افسانه اى بیش نیست واقعیتهاى امروزى نیز همچنانند و بـالا خـره همـه    

  .نیست   چیز در پیش خود افسانه اى بیش 
  

همه چیـز در پنـاه هسـتى او    تنها خداست که واقعیتى است غیر قابل زوال و 
  .رنگ هستى مى یابند و با روشنائى ذات او روشن و پیدا مى شوند

  
هنگامى که انسان با چنین درکى مجهز شود، آن وقت است که خیمـه هسـتى   
او در پیش چشمش مانند حباب روى آب فرو مى خوابد و عیانا مشـاهده مـى   
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حیـات و قـدرت و علـم و    کند که جهان و جهانیان به یک هسـتى نامحـدود و   
هرگونه کمال نامتناهى تکیه زده اند و انسان و هـر پدیـده دیگـر جهـانى ماننـد      
دریچه هاى گوناگونى هستند که هر کدام به اندازه ظرفیت خود ماوراى خـود را  

  .که جهان ابدیت است نشان مى دهند
  

بـه   آن وقت است که انسان اصالت و استقلال را از خود و از هر چیز گرفتـه 
رد مى کند و دل از هر جا کنده به خداى یگانه مى پیوندد و در برابـر    صاحبش 

  .عظمت و کبریاى وى به چیزى جز وى سر تعظیم فرود نمى آورد
  

آن وقت است که انسان تحت ولایت و سرپرستى پروردگار پـاك قـرار مـى    
اخلاقـى   گیرد، هر چه را بشناسد با خدا مى شناسد و با هدایت و رهبرى خدا با

متلبس مى ) آیین اسلام و تسلیم حق که آیین فطرت است (پاك و اعمالى نیک 
  .گردد
  

این است آخرین درجه کمال انسانى و مقام انسان کامـل یعنـى امـام کـه بـه      
موهبت خدایى به این مقام رسیده و کسانى که از راه اکتساب به این کمـال نائـل   

  .ن حقیقى امام مى باشندشوند با اختلاف درجاتى که دارند پیروا
  

و از اینجا روشن مى شود که خداشناسى و امام شناسى هرگز از هم جدا نمى 
شوند چنانکه خداشناسى و خودشناسى از هم جدا نمى شـوند؛ زیـرا کسـى کـه     

  .هستى مجازى خود را بشناسد، هستى حقیقى خداى بى نیاز را شناخته است 
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  ها نوشت پى 
اینکه متن فوق مربوط به سالها پیش است ، در عصر حاضـر بـه احتمـال قـوى     با توجه به   2و  1

  .تمام این کتابها به طبع رسیده است 
با توجه به اینکه متن فوق مربوط به سالها پیش است ، در عصر حاضر به احتمال قوى تمـام ایـن   2

  .کتابها به طبع رسیده است 
عربى و فارسـى بـه چـاپ رسـیده و در اختیـار       بعد از چاپ این کتاب ، بحمداللهّ تمام مجلدات3

  .علاقه مندان قرار گرفت 
لازم به ذکر است که این مطلب مربوط به ایامى است که مرحوم علامـه ، مشـغول نوشـتن کتـاب     4

ارزشمند المیزان بوده است لیکن امروزه تفسیر المیزان ، عربى و فارسى آن مکرر بـه طبـع رسـیده    
  .است 

نْ لعَنۀَُ ال(5 وجاً اَ ها ع نْ سبیلِ اللهّ ویبغوُنَ ونَ ع د ص مینَ الَّذینَ ی ى الظّال لَ ع ّله.(  
آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکاران باد، کسانى که از راه دین خدا، مردم را برمـى گرداننـد و   (:یعنى 

  )45و  44سوره اعراف ، آیه (، )خودشان آن را کج و معوج مى خواهند و مى پذیرند
6)نیفاً وح راهیمب لَّۀَ ا م ع اتّبنٌ و س حم وهو ِّلله هه جو م لَ س نْ اَ منُ دیناً م سَنْ اح م.(  

کدام دین بهتر از آن است که شخص خودش را تسلیم حکم خدا کند و نیکوکار هم باشـد و  (:یعنى 
  )125سوره نساء، آیه (، )از آیین پاك و معتدل ابراهیم پیروى نماید

 ـ ( ـه شَ شرِْك بِ لا نُ و ّلا الله ا د بَلاّ نع م اَ بینکَُ ننَا ویب واءۀٍ سمل لى کَ عالوَاْ ا لَ الکْتابِ تَ َلْ یا اه ـذَ  قُ خ لا یتَّ ئاً وی
ونَ  مل سوا باِنَّا مد ه قوُلوُا اشْ لَّوا فَ َنْ تو َفا ونِ اللّه نْ د باباً مَضاً ارع ضنُا ب عب.(  

جـز خـدا را عبـادت    : به اهل کتاب بگو بیایید در یک سخن مشترك با هم همکارى کنـیم  (:نى یع
نکنیم و شریکى برایش قرار ندهیم و بعضى از ما بعضى دیگر را ارباب قرار ندهد اگر از این سـخن  

  )64سوره آل عمران ، آیه (، )پس گواه باشید ما تسلیم حق هستیم : اعراض کردند به ایشان بگو
مِ کافَّۀً ی( ى السلْ لوُا ف وا ادخُ ها الَّذینَ آمنُ َهمگـى داخـل در مقـام تسـلیم     ! اى اهل ایمان (:یعنى ). ا ای

  )208سوره بقره ، آیه (، )شوید
7) ۀً لَکم ل س ۀً مم نْ ذرُِّیتنا اُ م و نِ لَک یم ل س لنْا م عاجنا وبر.(  

ما را تسلیم فرمان خود گردان و از فرزنـدان مـا نیـز    ! پروردگارا) :ابراهیم و اسماعیل گفتند(:یعنى 
  )128سوره بقره ، آیه (، )امتى را مسلم قرار ده 
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مینَ( ل س ْالم م میکُ س و ه راهیمبا م لَّۀَ ابَیکُ این آیین پدر شما ابراهیم است اوست که شـما را  (:یعنى . ) م
  .)نامیده است ) تسلیم شونده (مسلمان 

دو خلیفه دیگر را اثبات مى نمایند و در فروع بـه   ﷒که پیش از على  )زیدیه (به طایفه اى از 8
گفته مى شود به مناسبت اینکه در برابر خلفاى بنى امیـه و   )شیعه (فقه ابى حنیفه عمل مى کنند نیز 

  .بنى عباس ، خلافت را مختص على و اولاد على مى دانند
بود که سلمان و ابوذر و مقـداد و عمـار بـا     )شیعه (زمان رسول خدا پیدا شد،  اولین اسمى که در9

  )188، ص 1حاضر العالم الاسلامى ، ج (این اسم مشهور شدند 
لاقَرْبَینَ (10 شیرتََک اْ ع رانَْذ214سوره شعرا، آیه ) (و(  
من وزیـر  : من که از همه کوچکتر بودم عرض کردم (:مى فرماید) ع (در ذیل این حدیث ، على 11

این شخص برادر و وصى و جانشین من : تو مى شوم ، پیغمبر دستش را به گردن من گذاشته فرمود
تو را امر کرد کـه از  : مى باشد باید از او اطاعت نمایید، مردم مى خندیدند و به ابى طالب مى گفتند

البدایـۀ  . 116، ص 1تـاریخ ابـى الفـداء، ج    . 321ص  2تاریخ طبرى ، ج (، )پسرت اطاعت کنى 
  )320غایۀ المرام ، ص . 39، ص 3والنهایۀ ، ج 

على همیشه با حق و قرآن است و حق و قرآن نیـز همیشـه بـا    (:ام سلمه مى گوید پیغمبر فرمود12
یـق از  این حدیث با پانزده طریق از عامه و یازده طر(، ).اوست و تا قیامت از هم جدا نخواهند شد

و ابوسعید خدرى و ابـولیلى  ) ع (خاصه نقل شده و ام سلمه و ابن عباس و ابوبکر و عایشه و على 
  )540و  539غایۀ المرام بحرانى ، ص . و ابوایوب انصارى از راویان آن هستند

  )36، ص 7البدایۀ والنهایه ، ، ج (، )خدا على را رحمت کند که همیشه حق با اوست (:پیغمبر فرمود
حکمت ده قسمت شده ، نه جزء آن بهره على و یک جزء آن در میان تمام مـردم  (:پیغمبر فرمود13

  )359، ص 7البدایۀ والنهایه ، ج ( )قسمت شده است 
را به قتـل رسـانند و اطـراف خانـه اش را       ﷑هنگامى که کفار مکه تصمیم گرفتند محمد 14

آیا تو حاضرى (:تصمیم گرفت به مدینه هجرت کند، به على فرمود  ﷑محاصره کردند، پیغمبر 
، علـى در آن  )شب در بستر من بخوابى تا گمان برند من خوابیده ام و از تعقیب آنان در امان باشم 

  .وضع خطرناك ، این پیشنهاد را با آغوش باز پذیرفت 
  .تواریخ و جوامع حدیث 15
احادیث مسلمّه میان سنى و شیعه مى باشد و متجاوز از صد نفـر صـحابى بـا    از  )حدیث غدیر(16

سندها و عبارتهاى مختلف آن را نقل نموده اند و در کتب عامه و خاصه ضبط شده ، براى تفصـیل  
  .و عبقات ، جلد غدیر والغدیر مراجعه شود 79به کتاب غایۀ المرام ، ص 
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صـحیح  . 156، ص 1تـاریخ ابـى الفـداء ج    . 140و  137، ص 2ج ) ط نجـف  (تاریخ یعقوبى 17
  .161و  127، ص 1ابن ابى الحدید، ج . 437، ص 2مروج الذهب ، ج . 107، ص 4بخارى ، ج 

 23، ص 2مروج الذهب ، ج . 207، ص 4صحیح بخارى ، ج . 176، ص 15صحیح مسلم ، ج 18
  .181و  127، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 437، ص 2و ج 

سوگند بـه کسـى کـه    (:نزد پیغمبر بودیم که على از دور نمایان شد، پیغمبر فرمود :جابر مى گوید19
، ابـن عبـاس مـى    )این شخص و شیعیانش در قیامت رستگار خواهنـد بـود  ! جانم به دست اوست 

رُ البْریِۀِ :(گوید وقتى آیه  َخی م ه ولئک لوُاالصالحات اُ م ع نوُا ونَّ الَّذینَ آم پیغمبر بـه علـى   نازل شد، ) ا
مصدق این آیه تو و شیعیانت مى باشید که در قیامت خشنود خواهید بود و خدا هم از شـما  (:فرمود

و غایـۀ   379، ص 6، این دو حدیث و چندین حدیث دیگر، در تفسیر الدرالمنثور، ج )راضى است 
  .نقل شده است  326المرام ، ص 

ش لشکرى را به سردارى اسامۀ بن زید مجهز کرده اصرار داشت در مرض وفات  ﷑محمد 20
که همه در این جنـگ شـرکت کننـد و از مدینـه بیـرون رونـد، عـده اى از دسـتور پیغمبـر اکـرم           

بودند و این قضیه پیغمبر را بشـدت ناراحـت    )ابوبکر و عمر(تخلف کردند که از آن جمله   ﷑
  )53، ص 1لحدید، ط مصر، ج شرح ابن ابى ا(کرد 

دوات و قلم حاضر کنید تا نامه اى براى شـما بنویسـم   (:هنگام وفاتش فرمود  ﷑پیغمبر اکرم 
مرضـش طغیـان کـرده    : ، عمر از این کار مانع شده گفـت  )که سبب هدایت شما شده گمراه نشوید

. 5صـحیح مسـلم ، ج   . 3صـحیح بخـارى ، ج   . 436، ص 2تاریخ طبرى ، ج !!! (هذیان مى گوید
  )133، ص 1ابن ابى الحدید، ج . 227  ، ص 5البدایۀ والنهایه ، ج 

همین قضیه در مرض موت خلیفه اول تکرار یافت و خلیفه اول به خلافت عمر وصیت کرد و حتى 
حـالى   در اثناى وصیت بیهوش شد، ولى عمر چیزى نگفت و خلیفه اول را به هذیان نسبت نداد در

معصوم و مشاعرش بجا بـود    ﷑که هنگام نوشتن وصیت ، بیهوش شده بود، ولى پیغمبر اکرم 
  )260ص  2روضۀ الصفا، ج (

تاریخ طبـرى ،  . 102، ص 2یعقوبى ، ج . 135  123و ص  58، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج 21
  .460  445، ص 2ج 
مروج الـذهب ،  . 166و  156، ص 1تاریخ ابى الفداء ج . 106  103، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 22
  .134و  17، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 352و  307، ص 2ج 
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هـیچ  : آیا کسى با بیعت ابى بکر مخالفت کرد؟ پاسخ داد: عمرو بن حریث به سعید بن زید گفت 23
، 2تـاریخ طبـرى ، ج   ! (ندکس مخالف نبود جز کسانى که مرتد شده بودند یا نزدیک بود مرتد شو

  )447  ص 
من در میان شما دو چیز با ارزش را به امانـت مـى گـذارم    (:در حدیث معروف ثقلین مى فرماید24

قرآن و اهل بیتم تا روز قیامت از هـم جـدا   . که اگر به آنها متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید شد
نقل شده   ﷑از صحابه پیغمبر اکرم نفر  35، این حدیث با بیشتر از صد طریق از )نخواهند شد

  .211غایۀ المرام ، ص . است ، رجوع شود به طبقات حدیث ثقلین 
من شهر علم و على درب آن مى باشد پس هر که طالـب علـم اسـت از درش وارد    (:پیغمبر فرمود

  )359، ص 7البدایۀ والنهایه ، ج (، )شود
  .مکررا ذکر شده است  150  105، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 25
و ائمه اهل بیت با ترغیب و تحریص به تحصـیل علـم     ﷑کتاب خدا و بیانات پیغمبر اکرم 26

مٍ(:تا جایى که پیغمبر اکرم مى فرماید ل سلِّ م لى کُ مِ فرَیضۀٌ ع لْ ْالع ب لَ طلب دانش به هر مسـلمانى   )طَ
  )172 ، ص1بحار، ج (واجب است 

  .360، ص 7البدایۀ والنهایه ، ج 27
  .129و  126، 111تاریخ یعقوبى ، ص 28
لا   :( خداى تعالى در کلام خود مى فرماید 29 ِهو یـد نِ ی ـی نْ ب لُ م ب اط ت اب عزیزٌ لا یاءتیه الْ َلک نَّهاو

 هف لْ نْ خَ به آن راه نخواهد یافت قرآن کتابى است گرامى که هرگز باطل از پیش و پس (:یعنى ) م( ،
لاّ للّهِ :( مى فرماید) 42و  41سوره فصلت ، آیه ( ا م نِ الحْکْ جز خـدا کسـى نبایـد حکـم     (:یعنى ) ا

یعنى شریعت تنها شریعت و قوانین خداست که از راه نبوت بایـد بـه   ) 67سوره یوسف ، آیه (، )کند
سولَ اللّه:( مردم برسد و مى فرماید نْ ر ل کینَ  وِالنَّبی م و با این آیه ) 40سوره احزاب ، آیه (، )وخ اتَ

م :( و مى فرماید. اعلام مى فرماید  ﷑، ختم نبوت و شریعت را با پیغمبر اکرم  م بِ م یحکُ نْ لَ م و
ونَ  م الْک افرُ ه ول ئک زلََ اللهّ فاَُ ، )ا حکم نکنـد، کـافر اسـت    هر کس مطابق حکم خد(:یعنى ). ا انَْ

  )44سوره مائده ، آیه (
  .158، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 110، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 30
، گذشته از اینها وجوب خمـس در  48، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 186، ص 3در الدرالمنثور، ج 31

ء فَ:(قرآن کریم منصوص مى باشد ى نْ شَ م م متُ لمَوا انََّما غنَْ لقرُبْى واع ى اْ لذ ولِ وس لرَّ ل و هسم نَّ للّهِ خُ ، )اَ
  )41سوره انفال ، آیه (
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ابوبکر در خلافتش پانصد حدیث جمع کرد، عایشـه مـى گویـد یـک شـب تـا صـبح پـدرم را         32
کنـزل العمـال ، ج   (احادیث را بیاور، پس همه آنها را آتش زد : مضطرب دیدم ، صبح به من گفت 

  )237، ص 5
  )237، ص 5کنزالعمال ج (نزد هرکس حدیثى هست باید نابودش کند : ه شهرها نوشت عمر به هم

در زمان عمر، احادیث زیاد شد، وقتى بـه نـزدش آوردنـد دسـتور داد     : محمد بن ابى بکر مى گوید
  )140، ص 5طبقات ابن سعد، ج (آنها را سوزانیدند 

  .و غیر آن  151، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج 33
در حجۀ الوداع عمل حج را براى حجاج کـه از دور بـه مکـه وارد شـوند       ﷑رم پیغمبر اک34

مرَةِ :(طبق آیه ( لع ع باِْ نْ تمَتَّ م به شکل مخصوص مقرر داشت و عمر در خلافت خـود آن را  ) الخ ) فَ
لـى عمـر در ایـام    دایر بود و) ازدواج موقت (و همچنین در زمان رسول خدا متعه . ممنوع ساخت 

و همچنین در زمـان  . خلافت خود آن را قدغن کرد و براى متخلفین مقرر داشت که سنگسار شوند
لِ(رسول خدا در اذان نماز  مْرِ العَلى خی ع ى ؛ یعنى مهیا باش براى بهترین اعمال که نمازاسـت  )ح( ،

و همچنـین در  ! ارد و قدغن کـرد این کلمه مردم را از جهاد باز مى د: گفته مى شد، ولى عمر گفت 
زمان رسول خدا به دستور آن حضرت در یک مجلس یک طلاق بیشتر انجام نمى گرفت ولى عمر 

قضایاى نامبرده در کتب حـدیث و فقـه و کـلام    !! اجازه داد که در یک مجلس سه طلاق داده شود
  .سنى و شیعه مشهور است 

  .160، ص 1اء، ج تاریخ ابى الفد. 131، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 35
  .3الاصابه ، ج . 386، ص 4اسدالغابۀ ، ج 36
و  377،ص 3تـاریخ طبـرى ، ج   . 168،ص 1تاریخ ابى الفداء، ج .150،ص 2تاریخ یعقوبى ،ج 37

  .غیر آنها
  .397، ص 3تاریخ طبرى ، ج . 150، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  38
کرده از على بن ابیطالب استمداد جماعتى از اهل مصر به عثمان شوریدند، عثمان احساس خطر 39

شما براى زنده کردن حق قیام کرده ایـد و عثمـان   : نموده اظهار ندامت کرد، على به مصریین فرمود
من از رفتار گذشته ام دست برمى دارم و تا سه روز دیگـر بـه خواسـته هـاى     : توبه کرده مى گوید

ى کنم ، پس على از جانب عثمـان بـراى   شما ترتیب اثر خواهم داد و فرمانداران ستمکار را عزل م
  .ایشان قراردادى نوشته و ایشان مراجعت کردند

در بین راه ، غلام عثمان را دیدند که بر شتر او سوار و به طرف مصر مى رود، از وى بدگمان شـده  
خـدا،  به نام : نمودند، با او نامه اى یافتند که براى والى مصر نوشته بود بدین مضمون   او را تفتیش 
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وقتى عبدالرحمان بن عدیس نزد تو آمد، صد تازیانه به او بـزن و سـر و ریشـش را بتـراش و بـه      
کن و مانند این عمل را در باره عمرو بن الحمق و سودان بن حمـران    زندان طویل المده محکومش 

  !!و عروة بن نباع اجراء کن 
عثمان نامـه  ! تو به ما خیانت کردى : ندنامه را گرفته و با خشم به جانب عثمان برگشته اظهار داشت

. پاسخ داد بدون اجازه من این عمل را مرتکـب شـده   . گفتند غلام تو حامل نامه بود. را انکار نمود
نامه به خط منشى تو مـى باشـد،   : گفتند! شتر تو بود، پاسخ داد شترم را دزدیده اند  گفتند مرکوبش 

  !!را انجام داده  پاسخ داد بدون اجازه و اطلاع من این کار
گفتند پس به هر حال تو لیاقت خلافت ندارى و باید استعفا دهى ؛ زیرا اگر این کار بـه اجـازه تـو    
انجام گرفته خیانت پیشه هستى و اگر این کارهاى مهم بدون اجازه و اطلاع تو صورت گرفته پـس  

ا الا ن عمال سـتمکار را  بى عرضگى و عدم لیاقت تو ثابت مى شود و به هر حال یا استعفا کن و ی
  .عزل کن 

اگر من بخواهم مطابق میل شما رفتار کنم پس شما حکومت دارید، من چه کـاره  : عثمان پاسخ داد
تـاریخ  . 409  402، ص 3تـاریخ طبـرى ، ج   (هستم ؟ آنان با حالت خشم از مجلس بلند شـدند  

  )151و  150  ص  2یعقوبى ، ج 
  .377، ص 3تاریخ طبرى ، ج 40
  .113، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج . 89، ص 6صحیح بخارى ، ج 41
  .132  129، ص 3تاریخ طبرى ، ج . 111، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 42
در روایات زیادى وارد شده : 9، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 113، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 43

ت خواست ، على پاسـخ داد کـه   که بعد از انعقاد بیعت ابى بکر، وى پیش على فرستاد و از وى بیع
و بـاز وارد اسـت کـه    . من عهد کرده ام که از خانه بجز براى نماز بیرون نروم تا قرآن را جمع کنم 

و نیـز وارد  . ماه با ابى بکر بیعت کرد و این دلیل تمام کردن جمع قرآن مى باشد  على پس از شش 
و نیـز  . پیش مـردم آورده نشـان داد  است که على پس از جمع قرآن مصحف را به شترى بار کرده 

وارد است که جنگ یمامه که قرآن پس از آن تاءلیف شده ، در سال دوم خلافـت ابـى بکـر بـوده     
است ، مطالب نامبرده در غالب کتب تاریخ و حدیث که متعرض قصه جمع مصحف شده اند یافـت  

  .مى شود
  .154، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 44
  .364، ص 2مروج الذهب ، ج  155، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 45
  .15نهج البلاغه ، خطبه 46
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از بیعـت تخلـف   ) ع (اقلیت انگشت شمار به پیروى علـى    ﷑پس از رحلت پیغمبر اکرم 47
کردند و در راءس این اقلیت از صحابه سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودنـد و در آغـاز خلافـت    

نیز اقلیت قابل توجهى به عنوان مخالف از بیعت سـر بـاز زدنـد و از جملـه متخلفـین و      ) ع (على 
عقبه و مروان بن حکم و عمرو بن عـاص و بسـر بـن    مخالفین سرسخت سعید بن عاص و ولید بن 

  .ارطاة و سمرة بن جندب و مغیرة بن شعبه و غیر ایشان بودند
مطالعه بیوگرافى این دو دسته و تاءمل در اعمالى که انجام داده اند و داستانهایى که تاریخ از ایشان 

  .ضبط کرده ، شخصیت دینى و هدف ایشان را به خوبى روشن مى کند
اولى از اصحاب خاص پیغمبر اکرم و از زهاد و عباد و فـداکاران و آزادیخواهـان اسـلامى و     دسته

پیغمبر فرمود خدا به من خبر داد که چهار نفر را دوسـت دارد  . مورد علاقه خاص پیغمبر اکرم بودند
م ابـوذر  على سپس نا: نام ایشان را پرسیدند سه مرتبه فرمود. و مرا نیز امر کرده که دوستشان دارم 

  )66، ص 1سنن ابن ماجه ، ج (و سلمان و مقداد را برد 
هر دو امرى که بر عمار عرضه شـود حتمـا حـق و ارشـد آنهـا را      : عایشه گوید رسول خدا فرمود

  )66، ص 1سنن ابن ماجه ، ج (اختیار خواهد کرد 
، ص 1ن ماجـه ، ج  سنن اب(، )راستگوتر از ابوذر در میان زمین و آسمان وجود ندارد(:پیغمبر فرمود

68(  
از اینان در همه مدت حیات ، یک عمل غیر مشروع نقل نشده و خونى به نـاحق نریختـه انـد، بـه     

  .عرض کسى متعرض نشده اند، مال کسى را نربوده اند یا به افساد و گمراهى مردم نپرداخته اند
کـه ریختـه انـد و     ولى تاریخ از فجایع اعمال و تبهکاریهاى دسته دوم پر اسـت و خونهـاى نـاحق   

مالهاى مسلمانان که ربوده اند و اعمال شرم آور که انجام داده اند، از شماره بیرون است و بـا هـیچ   
خدا از اینـان راضـى   ) چنانکه جماعت مى گویند(عذرى نمى توان توجیه کرد جز اینکه گفته شود 

تاب و سـنت اسـت در حـق    بود و در هر جنایتى که مى کردند آزاد بودند و مقررات اسلام که در ک
  !!دیگران وضع شده بوده است 

شـرح   160، ص 2تاریخ یعقـوبى ، ج  .122نهج البلاغه ، خطبه . 362، ص 2مروج الذهب ، ج 48
  .180، ص 1ابن ابى الحدید، ج 

  .366، ص 2مروج الذهب ، ج . 172، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج  2تاریخ یعقوبى ، ج 49
  .152، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 50
  .171، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 154، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 51
  .152، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 52
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هنگامى که عثمان در محاصره شورشیان بود به وسـیله نامـه از معاویـه اسـتمداد کـرد، معاویـه       53
توقف  دوازده هزار لشکر مجهز تهیه کرده به سوى مدینه حرکت نمود ولى دستور داد در حدود شام

تو عمـدا لشـگر را در   : نمایند و خودش نزد عثمان آمد آمادگى لشگر را گزارش داد، عثمان گفت 
تـاریخ یعقـوبى ، ج   (آنجا متوقف کردى تا من کشته شوم سپس خونخواهى مرا بهانه کرده قیام کنى 

  )402تاریخ طبرى ، ص . 25، ص 3مروج الذهب ، ج . 152، ص 2
  .415، ص 2مروج الذهب ، ج 54
م  :(به شاءن نزول آیه 55 ـتکُ ه لى ال ا عبرِواصشوُا و نِ ام م اَ ه لاُ منْ لم لَقَ اْ طَ و ) 5سـوره ص ، آیـه   (، )وانْ
لیلاً :(آیه  م شیَئاً قَ هِ َلی نُ ا کَ رْ ت تَ د ک د قَ نْ ثبَتنْاك لَ لوَلا اَ نُ  :(و آیه ) 74سوره اسرى ، آیه ) (و هـد ودوالوَتُ
د َونَ فی   .در تفاسیر روایتى مراجعه شود) 9سوره قلم ، آیه ) (هنُ
  .کتاب الغرر والدرر آمدى و متفرقات جوامع حدیث 56
  .181، ص 1شرح ابن ابى الحدید ج . 431، ص 2مروج الذهب ، ج 57
  .6، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 2اشباه و نظایر سیوطى در نحو، ج 58
  .نهج البلاغه : ر، ك 59
تـو مـى گـویى    ! یا امیرالمؤ منین : عرض کرد) ع (بحبوحه جنگ جمل ، عربى خدمت على  در60

مگـر پراکنـدگى قلـب و    ! خدا واحد است ؟ مردم از هر طرف به وى حمله کرده گفتند اى عـرب  
بـه اصـحاب   ) ع (تشویش خاطر على را مشاهده نمى کنى که به بحث علمى مى پـردازى ؟ علـى   

به حال خود بگذارید؛ زیرا من در جنگ با این قوم هم جـز روشـن شـدن    این مرد را : خود فرمود
بحـار،  (عقاید درست و مقاصد دین ، منظورى ندارم ، سپس تفصیلاً به پاسخ سؤ ال عرب پرداخت 

  )65، ص 2ج 
  .9  6، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج 61
  .و سایر تواریخ  191، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 62
، ص 3تاریخ ابن اثیـر، ج  . 124، ص 4تاریخ طبرى ، ج . 160، ص 4ج  شرح ابن ابى الحدید،63

203.  
  .همان مدرك 64
  .193، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 65
  .202، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 66
یزید مردى بود عیاش و هوسران و دائم الخمر، لباسهاى حریـر و جلـف مـى پوشـید، سـگ و      67

مجالس شب نشـینى او بـا طـرب و سـاز و شـراب      میمونى داشت که ملازم و همبازى وى بودند، 
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بود و او را لباس زیبا پوشانیده در مجلس شـربش حاضـر    )ابوقیس (برگزار مى شد، نام میمون او 
مـروج  . 196، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج (گاهى هم سوار اسبش کرده به مسابقه مى فرستاد ! مى کرد

  )77، ص 3الذهب ، ج 
  .183، ص 1خ ابى الفداء، ج تاری. 5، ص 3مروج الذهب ، ج 68
  .، نقل از کتاب الاحداث 72النصایح الکافیه ، ص 69
داث قال70َ َتابِ الاْحنى فى کدائ م نِ الْ سْوالحَوى ابعـامِّ    : ر ـد عب ـه الم لى ع ةً اد خۀًَ واح س ب معاویِۀُ نُ کتََ

نْ روى شیَ: الجْماعۀِ مۀَ مّمالذ ت ئْ رِ نّى با هتیلِ ب َاهرابٍ و لِ ابَى تُ ضْ نْ فَ النصـایح الکافیـه ، تـاءلیف    (ئاً م
  .194و  87هجرى ، ص  1386محمد بن عقیل ، چاپ نجف ، سال 

  .73  72النصایح الکافیه ، ص 71
  .78و  77، 64، 58النصایح الکافیه ، ص 72
  .100سوره توبه ، آیه 73
 64، ص 3مروج الـذهب ، ج  . 190، ص 1لفداء، ج تاریخ ابى ا 216، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 74

  .و تواریخ دیگر
  .78، ص 3مروج الذهب ، ج . 192، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 243، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 75
  .81، ص 3مروج الذهب ، ج . 192، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج  224، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 76
  .73، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 77
رَّقنى الولیداذ   3 رفقل یا رب خَ شْ ک یوم ح با ما جئت ر  

  )216، ص 3مروج الذهب ، ج (78
  .بحث امام شناسى همین کتاب : ك .ر79
  )قم (معجم البلدان ، ماده 80
  .66، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 219  217، ص 3مروج الذهب ، ج 81
  .و سایر مدارك شیعه  12بحار، ج 82
  .84 ، ص3تاریخ یعقوبى ، ج 83
  .و تواریخ دیگر 208، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 79، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 84
  .268، ص 3مروج الذهب ، ج . 86، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 85
  .270، ص 3مروج الذهب ج . 86، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 86
  .212، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 96  91، ص 3تاریه یعقوبى ، ج 87
  .6، ص 2لفداء، ج تاریخ ابى ا88
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  .33، ص 2تاریخ ابى الفداء، ج . 198، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 89
  ).ع (، احوالات حضرت صادق 12بحار، ج 90
  .قصه جسر بغداد91
  .آغانى ابى الفرج ، قصه امین 92
  .تواریخ 93
  .تاریخ ابى الفداء و تواریخ دیگر94
  .به تواریخ مراجعه شود95
  .97ص  ،1الحضارة الاسلامیه ، ج 96
  .254، ص 1الملل والنحل ، ج . 373، ص 4مروج الذهب ، ج 97
  .50، ص 3و ج  63، ص 2تاریخ ابى الفداء، ج 98
  .تواریخ کامل ، روضۀ الصفا و حبیب السیر: ك .ر99

  .3تاریخ کامل و تاریخ ابى الفداء، ج 100
  .تاریخ حبیب السیر101
  .آنهاتاریخ حبیب السیر و تاریخ ابى الفداء و غیر 102
  .365، ص 2روضات الجنات و ریاض العلماء به نقل از ریحانۀ الادب ، ج 103
  .روضات و کتاب مجالس و وفیات الاعیان 104
  .روضۀ الصفا و حبیب السیر و غیره 105
  .روضۀ الصفا و حبیب السیر106
  .این مطالب از ملل و نحل شهرستانى و کامل ابن اثیر ماءخوذ است 107
ز کامل ابن اثیر، روضۀ الصفا، حبیب السیر، ابى الفداء و ملل و نحـل شهرسـتانى و   این مطالب ا108

  .بعضى جزئیات آن از تاریخ آقا خانیه ماءخوذ است 
از آیه فهمیده مى شود که پرستش در دین خدا فرع توحید و بر اساس آن تنظـیم و بنـا شـده    109

  .است 
ه جز مخلصـین و پـاك شـدگان خـدا بـه      توصیف فرع درك است و از آیه فهمیده مى شود ک110

  .نحوى که باید شناخته شود نمى شناسد و خدا از توصیف دیگران منزه است 
  .از آیه فهمیده مى شود که براى لقاى حق ، جز توحید و عمل صالح راهى نیست 111
  .از آیه فهمیده مى شود که پرستش واقعى خدا منتج یقین است 112
  .ه یکى از لوازم یقین ، مشاهده ملکوت آسمانها و زمین است از آیه فهمیده مى شود ک113
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کـه  ) بسـیار بلنـد  (در کتابى است به نـام علیـین    )ابرار(از آیات فهمیده مى شود که سرنوشت 114
پیداست که مراد، کتاب مخطوط نیست  )یشهده (مقربان خدا آن را مشاهده مى کنند و ضمنا از لفظ 

  .بلکه عالم قرب و ارتقاست 
) جهـنم  (از آیه فهمیده مى شود که علم یقین باعث مشاهده سرانجام حـال اشـقیا کـه جحـیم     115

  .نامیده مى شود، مى باشد
در روایتـى کـه عامـه و خاصـه نقـل کـرده انـد مـى           ﷑و از اینجاست که پیغمبر اکرم  116
. 37، ص 1بحـار، ج  (، )خن مـى گـوییم   ما گروه پیامبران با مردم به اندازه خرد ایشان س ـ(:فرماید

  )203، ص 1اصول کافى ، ج 
  .44سوره نحل ، آیه 117
  .2سوره جمعه ، آیه 118
  .21سوره احزاب ، آیه 119
  مدرك روایت در بخش اول گذشت120
  .در پاورقى قرآن در اسلام نیز هست  231نهج البلاغه ، خطبه 121
  .6، ص 2درالمنثور، ج 122
  .28، ص 19بحار، ج . 8 تفسیر صافى ، ص123
  .127سوره شعراء، آیه 124
  .74سوره حجر، آیه 125
  .4تفسیر صافى ، ص 126
و در تفاسیر مرسلاً از آن حضرت منقول است و در کـافى   15سفینۀ البحار تفسیر صافى ، ص 127

  .و تفسیر عیاشى و معانى الاخبار، روایاتى در این معنا نقل شده است 
  .117، ص 1بحار، ج 128
  .58سوره اعراف ، آیه 129
  .4و  3سوره زخرف ، آیه 130
  .79سوره واقعه ، آیه 131
  .33سوره احزاب ، آیه 132
  .29سوره یونس ، آیه 133
  .53سوره اعراف ، آیه 134
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مسئله فسخ قرآن به حدیث ، یکى از مسائل علم اصول است و جمعى از علماى عامـه بـه آن   135
  .وم مى شود که خلیفه اول نیز به آن قائل بوده است قائلند و از قضیه فدك نیز معل

و گواه این مطلب تاءلیفات زیادى است که علما در اخبار موضوعه کـرده انـد و همچنـین در    136
  .کتب رجال جماعتى از روات را کذاب و وضاع معرفى نموده اند

  .139، ص 1بحار، ج 137
  .117، ص 1بحار، ج 138
  .م اصول بحث حجیت خبر واحد از عل139
  .172، ص 1بحار، ج 140
  .36سوره اسرى ، آیه 141
  .در این مسائل به بحث اجتهاد و تقلید از علم اصول مراجعه شود142
  .231، ص 11اعیان الشیعه ، ج . 78وفیات ابن خلکان ، ص 143
  .و اعیان الشیعه و سایر کتب تراجم . 190وفیات ، ص 144
  .اتقان سیوطى 145
  .بخش اول کتاب 146
  .125سوره نحل ، آیه 147
  .1شرح ابن ابى الحدید، اوایل ج 148
  .مطالب فوق را باید از اخبارالحکماء و وفیات و سایر کتب تراجم به دست آورد149
عبادت سه نـوع اسـت ؛ گروهـى خـدا را از تـرس مـى پرسـتند و آن        (:امام ششم مى فرماید150

اش نیک مى پرستند و آن پرسـتش مـزدوران   بردگان مى باشد و گروهى خدا را براى پاد  پرستش 
مى باشد و گروهى خدا را به مهـر و محبـت مـى پرسـتند و آن پرسـتش آزادمـردان اسـت و آن        

  )208، ص 15بحار، ج (، )نیکوترین پرستشهاست 
  .به کتب تراجم و تذکرة الاولیاء و طرائق و غیر آن مراجعه شود151
ه نصارا از خـود درآورده بودنـد مـا آن را در حقشـان     و رهبانیتى ک(:خداى متعال ، مى فرماید152

  )27سوره حدید، آیه (، )ننوشته بودیم جز اینکه در این کار رضاى خدا را منظور داشتند
خدانیست آنکه خود تحت احاطه معرفت درآید، اوست کـه دلیـل را بـه    (:مى فرماید) ع (على 153

  )186، ص 2بحار، ج (، )سوى خود هدایت مى کند
  .105ره مائده ، آیه سو154
155)هبر ف د عرَ قَ فسْه، فَ ف نَ نْ عرَ 665، ص 2غررالحکم ، ج (، )م(  
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156)ِّربَه م بِ عرفَکُُ ، اَ هفس م بنَِ عرفَکُُ   .)اَ
  .152سوره بقره ، آیه 157
  .21سوره احزاب ، آیه 158
  .89سوره نحل ، آیه 159
م :( مى فرماید در کتاب خدا به این برهان اشاره کرده 160 رِ الس ف اط شَک ّى الله فاء م ه لُ س ر ت ق الَ

ضِ  َلار آیا مى شود در خدا شک کرد خدایى کـه آسـمانها و زمـین را بـه وجـود      (:یعنى ) و ات واْ
  )10سوره ابراهیم ، آیه . ()آورده ، عدم را شکافته و آسمانها و زمین را پایدار ساخته است 

نْ  :(فرماید خداى تعالى مى161 ما یبثُّ مـ و م قکُ لْ ى خَ فنینَ وم مؤْ لْ ل ضِ لاَ یاتَلار موات واْ ى الس نَّ ف ا
احَیا  نْ رزِقٍ فَ م ماء نَ الس م ّما انَزْلََ الله هارِ و لِ والنَّ اللَّی لاف ْاختنوُنَ ووقمٍ ی َقو ل ۀٍ ایاتداب د عب ضَلار بهِ اْ

ها توـ  م  داللّ عب دیث ىِّ حـ لیَک باِلحْقِّ فبَاَِ لوُها ع لْک آیات اللّه نتَْ لوُنَ ت ق عمٍ ی َقو ل الرَّیاحِ آیات ریفص ه وتَ
منوُنَ    )6  3سوره جاثیه ، آیه ) (وایاته یؤْ

ن آیـا  نزدیک شد و گفت یا امیرالمؤ منـی ) ع (مرد عربى در جنگ جمل به امیرالمؤ منین على 162
آیا نمـى بینـى کـه    : مى گویى خداى یکى است ؟ مردم از هر سوى به مرد عرب حمله کرده گفتند

  دارد؟)تشویش خاطر(امیرالمؤ منین تا چه اندازه تقسم قلب 
او را به حال خود بگذارید؛ زیرا آنچه این مرد عرب مى خواهد همـان اسـت   (:امیرالمؤ منین فرمود

اینکه گفته مى شود خدا یکى اسـت ،  (:، پس به مرد عرب فرمود)یم که ما از این جماعت مى خواه
چهار قسم است ، دو معناى از آن چهار معنا درست نیست و دو معنا درست است ، اما آن دو معنـا  
که درست نیست یکى این است که کسى گوید خدا یکى است و عدد و شماره را در نظر گیرد، این 

خـدا،  : وم ندارد داخل عدد نمى شود آیا نمى بینى کسانى که گفتنـد معنا درست نیست ؛ زیرا آنکه د
: کافر شدند؟ و یکى این است کـه کسـى بگویـد   ) اشاره به قول نصارا ثالث ثلاثه (سوم سه تا است 

این معنا نیـز  ) یا واحد است از این نوع (فلانى یکى از مردم است ؛ یعنى نوعى است از این جنس 
  .ا تشبیه است و خدا از شبیه منزه است در خدا درست نیست ؛ زیر

و اما آن دو معنا که در خدا درست است یکى این است که کسى بگوید خدا یکى است به این معنـا  
احـد  (خـدا یکـى اسـت    : و یکى اینکه کسى بگوید. که در میان اشیاء شبیه ندارد، خدا چنین است 

خدا چنین است ) نه در عقل و نه در وهم  یعنى هیچگونه کثرت و انقسام برنمى دارد نه در خارج و
  )207، ص 3بحار، ج (، )



261 
 

یعنى ) 186، ص 2بحار، ج (، )شناختن خدا همان یگانه دانستن اوست (:مى فرماید) ع (و باز على 
اثبات وجود خداى تعالى که وجودى است نامتناهى و غیر محدود در اثبـات وحـدانیت وى کـافى    

  .تصور ندارد است ؛ زیرا دوم براى نامتناهى
خدا هستى ثابت دارد و علم او خود اوست در حالى که معلومى نبـود و  (:امام ششم مى فرماید163

سمع او خود اوست در حالى که مسموعى نبود و بصر او خود او بود در حالى که مبصـرى نبـود و   
بیت در ایـن  و اخبار اهل ) 125، ص 2بحار، ج (، )قدرت او خود او بود در حالى که مقدورى نبود

  )2نهج البلاغه ، توحید عیون و بحار، ج : ك .ر(مسائل از شماره بیرون است 
خداى تعالى نورى است که با ظلمت مخلـوط  (:مى فرمایند  ﷕امام پنجم ، ششم و هشتم  164

، 2بحـار، ج  (، )نیست و علمى است که جهل در آن نیست و حیاتى است که مـرگ در آن نیسـت   
  )129ص 

گروهى صفات را به خدا اثبات مـى  : مردم در صفات ، سه مذهب دارند(:مى فرماید) ع (امام هشتم 
کنند با تشبیه به دیگران و گروهى صفات را نفى مى کنند و راه حق مذهب سوم و آن اثبات صفات 

  )94، ص 2بحار، ج (، )است با نفى تشبیه به دیگران 
و تعالى با زمان و مکـان و حرکـت و انتقـال و سـکون      خداوند تبارك(:امام ششم مى فرماید165

  )96، ص 2بحار، ج (، )متصف نمى شود بلکه او آفریننده زمان و مکان و حرکت و سکون است 
  .11سوره شورى ، آیه 166
 )قادر(بود در حالى که معلومى نبود و  )عالم (خدا پیوسته در ذات خود (:امام ششم مى فرماید167

کـلام ، حـادث اسـت ،    (:بود؟ فرمود )متکلم (و : راوى گوید گفتم . )قدورى نبودبود در حالى که م
  )147، ص 2بحار، ج (، )نبود پس از آن کلام را احداث و ایجاد کرد )متکلم (خدا بود و 

اراده از مردم ضمیر است و پس از آن فعل پیدا مـى شـود و از خـدا    (:مى فرماید) ع (و امام هشتم 
بحار، چـاپ  (، )و تفکر ندارد) قصد(و بس ؛ زیرا خدا مانند ما تروى و و هم  احداث و ایجاد اوست

  )144، ص 2کمپانى ، ج 
  .54سوره اعرف ، آیه 168
  .117سوره بقره ، آیه 169
  .41سوره رعد، آیه 170
  .49سوره قمر، آیه 171
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اراده  خداى تعـالى وقتـى کـه چیـزى را    (:مى فرماید) ع (امام ششم .21سوره حجر، آیه   3و 172
، )مـى کنـد  ) اجـرا (کرد، مقدر مى کند و وقتى که تقدیر کرد، قضاء مى کند و وقتى قضاء کرد، امضا 

  )34، ص 3بحار، چاپ کمپانى ، ج (
و امام پنجم و ششم ) ع (از یزید شامى از امام هشتم ) ع (و از امام ششم ) 5، ص 3بحار، ج (173

ز آن است که آنان را به گناه اجبار کند و پـس از آن  خدا به آفرینش خود مهربانتر ا(:فرمودند) ع (
  )6، ص 3بحار، ج (، )و خدا عزیزتر از آن است که امرى را بخواهد ونشود. عذاب کند

خدا اکرم از آن است که مردم را به چیزى که قدرت ندارند تکلیف کند (:و باز امام ششم مى فرماید
 ـ ) 15، ص 3بحـار، ج  (، )د کـه وى نمـى خواهـد   و اعز از آن است که در ملک او امرى بوجود آی

  اشاره به دو مذهب جبر و تفویض ا
به سـوى  (خدایى که به هر چیزى آفرینش ویژه اش را داده و پس از آن راهنمایى کرده (:یعنى 174

  )50سوره طه ، آیه (، )) هدف زندگى و آفرینش 
  .32سوره اعلى ، آیه 175
  )148سوره بقره ، آیه (، )که آن را در پیش مى گیردهر کدام هدف و غایتى دارد (:یعنى 176
بى (ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست براى اینکه بازى کنیم ، نیافریدیم (:یعنى 177

ولـى بیشـتر   ) هدف و غرضى در میان اسـت  (، نیافریدیم آنها را مگر با آفرینش حق )هدف نیستند
  )39یه سوره دخان ، آ(، )مردم نمى دانند

افراد انسان حتى ساده ترین و بى فکرترین آنان به حسب طبع ، دوست دارد که جهان انسـانى  178
، وضعى داشته باشد که همه با آسایش و صلح و صفا زندگى کنند و از نظر فلسفى خواستن و میـل  

خواسته و و رغبت و اشتها، اوصافى هستند اضافى و ارتباطى و به دو طرف قائمند مانند خواهان و 
دوست دارنده و دوست داشته شده و روشن است اگـر دوسـت داشـتنى امکـان نداشـت ، دوسـت       
داشتن آن معنا نداشت و بالا خره همه اینگونه به درك نقص برمى گردد و اگر کمال امکان نداشـت  

  .، نقص معنا نداشت 
متکفـل بخشـى از آن   هر فـرد  (ما معیشت و زندگى مردم را در میانشان قسمت نمودیم (:یعنى 179

چنانکـه  (و برخى از ایشان را برترى دادیم تا بعضى از ایشان بعضى را تحت تسخیر بیاورند ) است 
هر یک از کارگر و کارفرما با موقع اختصاصى خود، دیگرى را مسـخر دارد و همچنـین رئـیس و    

  )32سوره زخرف ، آیه (، )) مرؤ وس و موجر و مستاءجر و خریدار و فروشنده 
) رسـید (آفریده شده وقتى که به وى شر و ناگوارى مس کـرد  ) حریص (انسان ، هلوع (:یعنى 180

  )21سوره معارج ، آیه (، )جزع و وقتى که خیرى به او برسد، دیگران را منع مى کند



263 
 

ما وحى کردیم به سوى تو چنانکه وحى کردیم به سوى نوح و پیغمبرانى کـه بعـد از او   (:یعنى 181
غمبرانى که نوید دهندگان و ترسانندگان بشر بودند براى اینکه پس از فرستادن پیغمبـران  پی... بودند 

بدیهى است که اگر عقـل در اتمـام حجـت خـدا کـافى بـود،       (، مردم بر خدا حجتى نداشته باشند 
  )162سوره نساء، آیه (، )) حاجتى به پیغمبران در اتمام حجت نبود

به غیر مـا نمـى پردازنـد و از غیـر مـا      (د جمع آورى کردیم و پیغمبران را به سوى خو(:یعنى 182
  )87سوره انعام ، آیه (، )و به راهى راست رسانیدیم ) اطاعت نمى کنند

تنها اوست که داننده غیب اسـت و بـه غیـب خـود کسـى را مسـلط نمـى کنـد مگـر          (:یعنى 183
مراقبـت کامـل و   ) وحـى   پیغمبر یا(پسندیدگان را از پیغمبران و در این صورت از پس و پیش او 

  )28  26سوره جن ، آیه (، )رصدى به راه مى اندازد که محققا پیامهاى خداى خود را برسانند
  .به مقدمه کتاب مراجعه شود184
ماننـد تـورات و   (را به سوى تو به حق در حالى که کتـابى  ) قرآن (و فرستادیم کتاب  (:یعنى 185

سـوره  (، )ق مى کند و تسـلط و برتـرى دارد نسـبت بـه آن     را که در برابر خود دارد تصدی) انجیل 
  )48مائده ، آیه 

و تحقیقا قرآن کتابى است گرامى و از حریم خود منع کننده که هیچ باطلى را از پـس و  (:یعنى 186
  )42و  41سوره حم سجده ، آیه (، )نمى پذیرد  پیش 
سـوره  (، )ختم پیغمبران مـى باشـد  محمد پدر کسى از شماها نیست بلکه پیغمبر خدا و (:یعنى 187

  )40احزاب ، آیه 
سـوره  . ()و نازل کردیم به سوى تو کتاب را در حالى که روشن کننده هـر چیـز اسـت    (:یعنى 188

  )89نحل ، آیه 
توصـیه شـده و آنچـه را کـه بـه      ) ع (خدا تشریع فرمود براى شما از دین آنچه به نوح (:یعنى 189

سـوره  (، )توصـیه شـده اسـت    ) ع (ه ابراهیم و موسى و عیسى خودت وحى کردیم و آنچه را که ب
  )13شورى ، آیه 

آیه در مقام امتنان است و معلوم است در این صورت اگر غیر از این پنج تن که در آیـه ذکـر شـده    
  .اند اگر پیغمبر دیگرى صاحب شریعت بود ذکر مى شد

تو ابراهیم و موسى و عیسى و از ایشـان   و وقتى که از پیغمبران پیمانشان را گرفتیم و از(:یعنى 190
  )7سوره احزاب ، آیه (، )پیمان محکمى گرفتیم 

خرْى (:در روایت مشهور مى فرماید191 قرُْ فَ فَ لْ در مطالب این فصل به کتاب سیره ابـن هشـام ،   (، )اَ
  )و غیر آن مراجعه شود 6سیره حلبى ، بحار، ج 
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دی:(چنانکه مى فرماید192 ِتوُا بحاءْلی نْ کانوُا صادقینَ فَ ا هل   )ث مثْ
  )34سوره طور، آیه (، )اگر راست مى گویند سخنى مانند قرآن بیاورند(:یعنى 
نْ :(چنانکه مى فرماید193 م م طعَتُ نِ استَ وا معادو ریَات فتَْ م هل شرِْ سورٍ مثْ ِوا بع لْ فاَءتُ راه قُ قوُلوُنَ افتَْ ی م اَ

 ونِ اللّهمحمد قرآن را به خدا تهمـت بسـته ، بگـو بنـابراین ، ده سـوره      : بلکه مى گویند(:یعنى ) د
  )13سوره هود، آیه (، )افترایى مانند قرآن بیاورید و از هر که مى توانید استمداد کنید

لهْ :(چنانکه مى فرماید194 ثةٍ مورس وا بِ لْ فاَءتُ قوُلوُنَ افْتَراه قُ ی َام(  
قرآن دروغى است که به خدا بسته ، بگو بنابراین ، یک سـوره ماننـد قـرآن    : گویند بلکه مى(:یعنى 
  )38سوره یونس ، آیه (، )بیاورید

لاّ قـَولُ     :(چنانکه از یکى از سخنوران عرب نقل مى کنند195 نْ هـذا ا رُ ا ـؤثَْ رٌ یح نْ هذا الاّ سـ قالَ ا فَ
رِ  شَ ْالب(  
ایـن قـرآن جـز سـحر     : گفت ) ه حق کرده و سرکشى نموده ولید پس از فکر بسیار، پشت ب(:یعنى 

  )25و  24سوره مدثر، آیه (، )نیست این قرآن جز سخن بشر نیست ) جذاب (
لوُنَ :(مى فرماید  ﷑چنانکه از زبان پیغمبراکرم 196 ق َلا تع له افََ َنْ قب راً م مع م ت فیکُ د لبَثِْ قَ   )فَ
ر میان شما پیش از نبوت و نزول قرآن ، عمرى بـوده و گذرانیـده ام آیـا تعقـل نمـى      من د(:یعنى 
  )16سوره یونس ، آیه ( )کنید؟

طُّه بیِمینک :(و مى فرماید خُ نْ کتابٍ ولا تَ م هل َنْ قب وا م لُ ت تتَْ ما کنُْ و(  
سـوره  (، )نوشـتى   تو پیش از نزول قرآن نوشته اى را نمى خواندى و با دسـت خـود نمـى   (:یعنى 

  )48عنکبوت ، آیه 
له :(و باز مى فرماید نْ مثْ ةٍ مورِتوُا بسنا فاَءد بلى ع لنْا ع ما نزََّ بٍ م یفى ر م نْ کنُتُْ او(  

و اگر از قرآنى که به بنده خودمان نازل کردیم در شک مى باشید، یک سوره از شخصى کـه  (:یعنى 
مانند محمد باشد بیاورید تا معلـوم شـود کـه    ) شتن و مربى ندیدن نخواندن و ننو(در شرایط وجود 

  )23سوره بقره ، آیه (، )قرآن سخن خدا نیست 
لافاً کثَیراً :(چنانکه مى فرماید197 ْاخت ا فیهدو لوَج ّغیر الله د نْ عنْ کانَ م َلو آنَ و لقرُْ روُنَ اْ بد لا یتَ   ).افََ
، )کنند؟ و اگر از پیش غیر خدا بود در آن اختلاف بسیارى مى یافتنـد آیا در قرآن تدبر نمى (:یعنى 

  )82سوره نساء، آیه (
  .14  12سوره مؤ منون ، آیه 198
  .11سوره سجده ، آیه 199
  .85سوره اسرى ، آیه 200



265 
 

  .83سوره یس ، آیه 201
  .از اعتقادات صدوق  161، ص 3بحار، ج 202
  .، باب البرزخ 2بحار، ج   2و  203
  .، باب البرزخ 2حار، ج ب204
  .169سوره آل عمران ، آیه 205
  .100و  99سوره مؤ منون ، آیه 206
  .26سوره ص ، آیه 207
  .38سوره دخان ، آیه 208
  .22و  21سوره جاثیه ، آیه 209
  .8سوره علق ، آیه 210
  .53سوره شورى ، آیه 211
  .19سوره انفطار، آیه 212
  .30  27سوره فجر، آیه 213
  .22ق ، آیه سوره 214
  .53سوره اعراف ، آیه 215
  .25سوره نور، آیه 216
  .6سوره انشقاق ، آیه 217
  .5سوره عنکبوت ، آیه 218
  .110سوره کهف ، آیه 219
  .30  27سوره فجر، آیه 220
  .41  34سوره نازعات ، آیه 221
  .7سوره تحریم ، آیه 222
  .3سوره احقاف ، آیه 223
  .79 ، ص14بحار چاپ کمپانى ، ج 224
و حکومت اسـلامى بـه ایـن      ﷑در باره مطالب مربوط به امامت و جانشینى پیغمبراکرم 225

  223، ص 2سـیره ابـن هشـام ، ج    . 61الـى   26، ص 2تـاریخ یعقـوبى ، ج   : مدارك مراجعه شود
  .ر آن از مسند احمد و غی 664غایۀ المرام ، ص . 126، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 271
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براى اثبات خلافت على بن ابیطالب به آیاتى از قرآن استدلال شده و از جمله آنهـا ایـن آیـه    226
م راکعونَ :(است  هزکوةَ و لوةَ ویؤتْوُنَ الَّ ونَ الص قیم نوُا الَّذینَ یالَّذینَ آمو ُوله س رو اللّه م لیکُ نَّما وا(  
شما فقط خدا و رسولش و مؤ منان هستند که نماز مـى خواننـد و   ولى امر و صاحب اختیار (:یعنى 

  )55سوره مائده ، آیه (، )در حال رکوع صدقه و زکات مى دهند
مفسرین سنى و شیعى اتفاق دارند که آیه مذکور در شاءن علـى بـن ابیطالـب نـازل شـده اسـت و       

  .روایات کثیرى از عامه و خاصه نیز بر آن دلالت دارد
روزى نماز ظهر را با پیغمبر خواندیم سائلى از مردم تقاضاى کمـک نمـود   : ى گویدابوذر غفارى م

شـاهد بـاش   ! خدایا: ولى کسى به او چیزى نداد، سائل دستش را به جانب آسمان بلند کرده گفت 
على بن ابیطالب در حال رکوع بود با انگشتش بـه سـائل   . در مسجد پیغمبر کسى به من چیزى نداد

  .انگشتر را از دست آن حضرت گرفت و رفت اشاره کرد، او 
: پیغمبراکرم که جریان را مشاهده مى فرمود سرش را به جانب آسمان بلنـد کـرده عرضـه داشـت     

شرح صدرى به من عطا کن و کارهایم را آسان گـردان و  ! خدایا: برادرم موسى به تو گفت ! خدایا
هارون را وزیر و کمک من قـرار بـده ، پـس     زبان گویایى به من بده تا سخنانم را بفهمند و برادرم

وحى نازل شد که ما بازوى تو را به واسطه برادرت محکم مى گردانیم و نفـوذ و تسـلطى بـه شـما     
من هم پیغمبر تو هستم ، صدرى برایم عطا کن و کارهایم را آسان گردان ! خدایا. عطا خواهیم نمود

  .)و على را وزیر و پشتیبانم قرار بده 
ذخائرالعقبى ، تاءلیف طبرى ، (هنوز سخن پیغمبر تمام نشده بود که آیه نازل گشت : گوید ابوذر مى

نیـز   293، ص 2حدیث مذکور با اندکى اختلاف در درالمنثور، ج ) 16، ص  1356ط قاهره ، سال 
حـدیث از کتـب    19حدیث از کتب عامه و  24، 103بحرانى در کتاب غایۀ المرام ، ص . نقل شده 
نْ :(از جمله آیات این آیه است . شاءن نزول آیه نقل کرده است  خاصه در وا م فرَُ م یئس الَّذینَ کَ وْلی اَ

 ـم متى ورضیت لکَُ عن م لیَکُ ع ت م م م واتَْ م دینکَُ ت لکَُ لْ ْکم وم اَ ْلی نِ اَ َشو م واخْ هَشو خْ لا تَ م فَ ـلام   دینکُ س لا اْ
  ).دیناً 

امروز از برچیده شدن دستگاه اسلام نامید شدند پس دیگر از آنان نهراسید ولى از مـن   کفار(:یعنى 
، )امروز دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام رابراى شما برگزیدم . بترسید

  )3سوره مائده ، آیه (
خواهد آمد که دستگاه اسلام  قبل از نزول آیه کفار امیدوار بودند که روزى: ظاهر آیه این است که 

برچیده شود، ولى خداوند متعال به واسطه انجـام کـارى آنـان را بـراى همیشـه از نـابودى اسـلام        
ماءیوس گردانیده و همان کار سبب کمال و استحکام اساس دین بوده است و لابد از امـور جزئـى   
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ه که بقاى اسلام مربـوط بـه   مانند جعل حکمى از احکام نبوده بلکه موضوع قابل توجه و مهمى بود
  .آن بوده است 

ـولُ بلّـغْ مـا     :(ظاهرا این آیه با آیه اى که در اواخر این سوره نازل گشته بى ربط نباشد س ا الَّرَ هـ َیا ای
نَ النّاسِ  م کم ص عی واللّه َسالتَه ت رِ لَّغْ ما ب لْ فَ ْفع م تَ نْ لَ او ک نْ ربِّ م کَلی انُزْلَِ ا.(  

موضوعى را که به تو دستور دادیم به مردم ابلاغ کن که اگر ابلاغ نکنـى رسـالت   ! اى پیغمبر(:یعنى 
، )و خدا تو راز هر گونه خطرى که متوجه تو باشد در امان خواهد داشـت  . خدا را انجام نداده اى 

  )72سوره مائده ، آیه (
همى را که اگر انجـام نگیـرد اسـاس    خدا موضوع قابل توجه و بسیار م: این آیه دلالت مى کند که 

اسلام و رسالت در خطر واقع مى شود به پیغمبر دستور داده ولى از بس با اهمیـت بـوده پیغمبـر از    
مخالفت و کارشکنى مردم مى ترسیده و به انتظار موقعیت مناسب آن را به تاءخیر مى انداخته است 

که باید در انجام این دستور تعلـل نـورزى و   ، تا اینکه از جانب خدا امر مؤ کد و فورى صادر شده 
این موضوع هم لابد از قبیل احکام نبوده ؛ زیرا تبلیغ یک یا چند قـانون نـه   . نهراسى   از هیچ کس 

آن اهمیت را دارد که از عدم تبلیغش اساس اسلام واژگون گردد و نه پیغمبر اسلام از بیـان قـوانین   
  .ترسى داشته است 
مؤ ید اخبارى هستند که دلالت دارند که آیه هاى مذکور در غدیر خم در بـاره   این قرائن و شواهد،

و بسیارى از مفسـرین شـیعه و سـنى نیـز آن را تاءییـد      . ولایت على بن ابیطالب نازل گشته است 
  .نموده اند

پیغمبر در غدیر خم مردم را به سوى على دعوت نمـوده بازوهـاى او را   : ابوسعید خدرى مى گوید
م  :(به طورى بلند کرد که سفیدى زیر بغل رسول خدا نمایان شد، سـپس آیـه نـازل شـد    گرفته  ـو ْلی اَ

لام دیناً  الاْ س م تى ورضیت لکَُ معن م لیَکُ ع ت مم م واتَْ م دینکُ ت لکَُ لْ م کْ ،   (:پس پیغمبر فرمود) اَ ـرُ ْکب للّـه اَ اَ
  .)یت على بعد از من از کامل شدن دین و تمامى نعمت و رضایت خدا و ولا

هر کس من صاحب اختیار و متصدى امور او هستم ، علـى صـاحب اختیـارش مـى     (:سپس فرمود
هر کس او را یـارى نمـود، تـو    . با دوست على دوست باش و با دشمنش دشمنى کن ! خدایا. باشد

  .)او را رها کرد تو نیز او را رها کن   یاریش کن و هر کس 
حدیث از طـرق خاصـه در    15حدیث از طریق عامه و  6، 336مرام ، ص بحرانى در کتاب غایۀ ال

  .شاءن نزول آیه نقل کرده است 
دشمنان اسلام که در راه نابودى آن از هیچ کارى خوددارى نمى نمودنـد و از همـه   : خلاصه سخن 
نگهبـان  گشتند فقط به یک جهت امیدوار بودند، آنها فکر مى کردند که چون حافظ و   جا ماءیوس 
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اسلام پیغمبر است وقتى از دنیا رفت ، اسلام بى قیم و سرپرست مى گردد و نابودى برایش حتمـى  
ولى در غدیر خم ، اندیشه آنان باطل گشت و پیغمبر علـى را بـه عنـوان سرپرسـت و     . خواهد بود

متصدى اسلام به مردم معرفى نمود و پس از على هم ایـن وظیفـه سـنگین و ضـرورى بـه عهـده       
براى توضیح بیشتر رجـوع شـود بـه    . (دمان پیغمبر که از نسل على به وجود مى آیند خواهد بوددو

  )64  50، ص 6و ج  214  177، ص 5تفسیر المیزان ، تاءلیف استاد علامه طباطبائى ، ج 
پیغمبر اسلام بعد از مراجعت از حجۀ الوداع در غدیر خم توقف نمـوده مسـلمین را   : )حدیث غدیر(

  .ه پس از اداى خطبه اى على را به ولایت و پیشوائى مسلمین منصوب کردگرد آورد
در سفر حجۀ الوداع خدمت رسول خدا بودم ، وقتى به غدیرخم رسیدیم دسـتور داد  : براء مى گوید

آن مکان را پاکیزه نمودند سپس دست على را گرفته طرف راست خودش قرار داد و فرمود آیا من 
هر کس من مـولا و  (:پس فرمود. اختیار ما به دست شما است : پاسخ دادنداختیاردار شما نیستم ؟ 

با دوست على دوسـتى و بـا دشـمنش    ! صاحب اختیار او هستم ، على مولاى او خواهد بود، خدایا
  .)دشمنى کن 

این مقام گوارایت باد که تو مولاى من و تمام مـؤ منـین شـدى    : پس عمر بن خطاب به على گفت 
ذخائرالعقبى ، تاءلیف طبرى ، ط قـاهره ، سـال   . 346، ص 7و ج  208، ص 5ایه ، ج البدایۀ والنه(

خصائص ، تـاءلیف نسـائى ، ط   . 23، ص 2فصول المهمه ، تاءلیف ابن صباغ ، ج . 67، ص 1356
مانند این حـدیث را بـه    79بحرانى در کتاب غایۀ المرام ، ص . 31هجرى ص  1369نجف ، سال 

  )ریق از خاصه نقل کرده است ط 43طریق از عامه و  89
مثل اهل بیت من مثـل کشـتى نـوح اسـت کـه      (:ابن عباس مى گوید پیغمبر فرمود: )حدیث سفینه (

. 20ذخـائرالعقبى ، ص  (، )هرکس در آن سوار شد نجات یافت و هرکس تخلف نمود غرق گشـت  
ءلیف جـلال الـدین   تاریخ الخلفاء تـا . 84و  150الصواعق المحرقه ، تاءلیف ابن حجر، قاهره ، ص 

بحرانى در غایـۀ المـرام ،   . 114کتاب نورالابصار، تاءلیف شبلنجى ، مصر، ص . 307سیوطى ، ص 
  )حدیث مذکور را با یازده طریق از عامه و هفت طریق از خاصه نقل کرده است  237ص 

دعـوت   گویا خدا مرا به سوى خـویش (:زید بن ارقم از پیغمبر نقل کرده که فرمود: )حدیث ثقلین (
کتاب خدا و اهل بیـتم  : نموده باید اجابت کنم ولى دو چیز بزرگ و وزین را در بین شما مى گذارم 

، مواظب باشید که چگونه با آنها رفتار مى کنید، آن دو امر هرگز از هم جدا نخواهند شد تـا اینکـه   
فصول المهمه ، . 16، ص ذخائرالعقبى . 209، ص 5البدایۀ والنهایه ، ج (، )بر کوثر بر من وارد شوند

حـدیث از عامـه و    39در غایۀ المرام ، . 147الصواعق المحرقه ، ص . 30خصائص ، ص  22ص 
  )حدیث از خاصه نقل شده است  82
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حدیث ثقلین از احادیث مسلم و قطعى است که به سندهاى بسیار و عبارات مختلفى روایت شده و 
از این حدیث و امثالش چند مطلب مهم استفاه مـى  . سنى و شیعه به صحتش اعتراف و اتفاق دارند

  :شود
چنانچه قرآن تا قیامت در بین مردم باقى مى ماند، عترت پیغمبر نیـز تـا قیامـت بـاقى خواهنـد        1

  .ماند؛ یعنى هیچ زمانى از وجود امام و رهبر حقیقى خالى نمى گردد
علمى و دینى مسـلمین را تـاءمین    پیغمبر اسلام به وسیله این دو امانت بزرگ ، تمام احتیاجات  2

نموده و اهل بیتش را به عنوان مرجع علم و دانش به مسلمین معرفـى کـرده اقـوال و اعمالشـان را     
  .معتبر دانسته است 

قرآن و اهل بیت نباید از هم جدا شوند و هیچ مسلمانى حق ندارد از علوم اهـل بیـت اعـراض      3
  .ان بیرون نمایدکند و خودش را از تحت ارشاد و هدایت آن

مردم اگر از اهل بیت اطاعت کنند و به اقوال آنان تمسک جویند، گمراه نمـى شـوند و همیشـه      4
  .حق در نزد آنهاست 

جمیع علوم لازم و احتیاجات دینى مردم در نزد اهل بیت موجود است و هرکس از آنها پیـروى    5
ى گردد؛ یعنى اهل بیت از خطا و اشـتباه  نماید در ضلالت واقع نمى شود و به سعادت حقیقى نایل م

و به واسطه همین قرینه معلوم مى شود که مراد از اهل بیت و عتـرت تمـام خویشـان و    . معصومند
اولاد پیغمبر نیست بلکه افراد معینى مى باشند که از جهت علوم دین ، کامل باشند و خطا و عصیان 

رى داشته باشند و آنها عبارتند از علـى بـن   در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تا صلاحیت رهب
چنانچه در روایـات نیـز   . ابیطالب و یازده فرزندش که یکى پس از دیگرى به امامت منصوب شدند

ابن عباس مى گوید به پیغمبراکرم گفتم خویشان تـو  : از باب نمونه . به همین معنا تفسیر شده است 
ینابیع الموده ، (، )على و فاطمه و حسن و حسین (:که دوست داشتن آنها واجب است کیانند؟ فرمود

خدا ذریه هر پیغمبرى را در صلب خـودش قـرار داد ولـى    (:جابر مى گوید پیغمبر فرمود) 311ص 
  ).318ینابیع الموده ، ص (، )ذریه مرا در صلب على قرار داد

رآن مى باشـد  على با حق و ق(:ام سلمه مى گوید از رسول خدا شنیدم که مى فرمود: )حدیث حق (
، )و حق و قرآن نیز با على خواهند بود و از هم جدا نمى شوند تا اینکه بر کوثر بر مـن وارد شـوند  

این مضمون با چهارده حدیث از عامه و ده حدیث از خاصه نقـل شـده    539در غایۀ المرام ، ص (
  )است 

ى نیسـتى کـه تـو    آیـا راض ـ (:سعد بن وقاص مى گوید رسول خدا به على فرمود: )حدیث منزلت (
، )نسبت به من مانند هارون نسبت به موسى باشى جز اینکـه بعـد از مـن پیغمبـرى نخواهـد بـود؟      
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کفایـۀ الطالـب ،   . 21فصول المهمه ، ص . 63ذخائرالعقبى ، ص . 339  ، ص 7البدایۀ والنهایه ، ج (
 ـ. 177صـواعق ، ص  . 25  19خصـائص ، ص  . 154  148تاءلیف گنجـى شـافعى ، ص    ۀ در غای

  )، صد حدیث از عامه و هفتاد حدیث از خاصه نقل است 109المرام ، ص 
خویشانش را براى صرف غذا دعوت نمود پس از تنـاول    ﷑پیغمبر : )حدیث دعوت عشیره (

من کسى را سراغ ندارم که بهتر از آنچه را کـه مـن بـراى شـما آورده ام بـراى      (:غذا به آنان فرمود
خدا به من دستور داده که شما را به سویش دعوت کنم پس کیست که در ایـن  . قومش آورده باشد

  )امر با من کمک کند و برادر و وصى و خلیفه من در بین شما گردد؟
من وزیـر و  : از همه کوچکتر بود عرضه داشت تمام مردم سکوت کردند ولى على در عین حال که 

این برادر و وصى و خلیفه من است ، : پس پیغمبر دست بر گردن او نهاده فرمود. یار شما مى شوم 
: پس آن جماعت از جا حرکت نموده مى خندیدند و به ابوطالب مى گفتنـد . باید از او اطاعت کنید

  )116، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج (محمد به تو دستور داد که از پسرت اطاعت کنى 
اگر علـى را خلیفـه و   (:و از اینگونه احادیث زیاد است از جمله حذیفه مى گوید رسول خدا فرمود

جانشین من قرار بدهید  و گمان نمى کنم چنین کارى را انجام بدهید  او را راهنمـایى بـا بصـیرت    
، ص 1یـۀ الاولیـاء، تـاءلیف ابـونعیم ، ج     حل(، )خواهید یافت که شما را به راه راست وادار مى کند

  )67، ص 1356کفایۀ الطالب ، ط نجف ، سال . 64
هر کس دوست دارد حیات و مرگش مانند من باشـد و سـاکن   (:ابن مردویه مى گوید پیغمبر فرمود

بهشت گردد، بعد از من دوست دار على باشد و به اهل بیت من اقتدا کند؛ زیرا آنها عترت مـن و از  
آفریده شده اند و علم و فهم من نصیب آنان گشته پس بدا به حال کسانى که فضل آنهـا را   گل من

منتخب کنزالعمال که در حاشـیه مسـند   (، )تکذیب نمایند، شفاعتم هرگز شامل حالشان نخواهد شد
  )94، ص 5احمد به چاپ رسیده ، ج 

الکامل فى التاریخ ، ج . 133 ، ص1شرح ابن ابى الحدید، ج . 277، ص 5البدایۀ والنهایۀ ، ج 227
  .436، ص 2تاریخ الرسل و الملوك ، تاءلیف طبرى ، ج . 217  ، ص 2

  .54، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 292، ص 2الکامل ، تاءلیف ابن اثیر، ج 228
  .134، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج 229
  .137، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 230
  .311، ص 6البدایۀ والنهایه ، ج 231
  .89سوره انعام ، آیه 232
  .124سوره بقره ، آیه 233
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  .73سوره انبیا، آیه 234
ل:(از باب نمونه 235 َنا لعید مّالکْتابِ لَ لوُنَ وانَّه فى اُ ق َتع م لَّکُ َاً لعِربَیآناً ع رْ لنْاه قُ عنّا جبینِ ام ى والکْتابِ الْ

 کیمح(  
و ایـن قـرآن در ام   . ما قرآن را عربى قرار دادیم شاید تعقل کنیـد ! شن قسم به این کتاب رو(:یعنى 

  )4سوره زخرف ، آیه . ()الکتاب نزد ما عالى و حکیم است 
ـک  :(مانند این آیات 236 فنْا عنْ شَ نْ هذا فکََ لۀٍَ م فْ ت فى غَ د کنُْ قَ هید لَ شَ قٌ وها سائ عفْسٍ م لُّ نَ ت کُ جاءو

 رُكص َفب كطاء غ دید ح مو ْالی.(  
تـو از  ) و به آنان گفته مـى شـود  (تمام نفوس با گواه و ماءمور در قیامت مبعوث مى گردند (:یعنى 

این زندگى غافل بودى ، پس ما پرده غفلت را از دیدگانت برداشتیم و اکنون دیده ات تیز بین شـده  
  )21سوره ق ، آیه (، )است 

کرٍَ اَ( نْ ذَ حاً ملَ صال منْ ع ۀً مِّیوةً طیَبح ییِنَّهُلنَح نٌ فَ م   ).و انُثْى وهو مؤْ
هر کس عمل نیکى انجام دهد و مؤ من باشد، ما او را زنده مى کنیم ، زندگى پاکیزه و خوبى (:یعنى 

  )97سوره نحل ، آیه (، )
) م ما یحییکُ ل م سولِ اذا دعاکُ لرَّ ل و ِّوا للهتجَیبس ا.(  

، )که خدا و رسول شما را به چیزى دعوت کردند که زنده تان مـى کنـد اجابـت کنیـد     وقتى(:یعنى 
  )24سوره انفال ، آیه (
) وءنْ س م ت لَ م ما ع ضرَاً و حرٍ مَنْ خی م ت لَ م فْسٍ ما ع لُّ نَ د کُ م تجَِ وی.(  

  )30عمران ، آیه سوره آل (، )روزى که هر کس هر کار خوب و بدى انجام داده حاضر بیابد(:یعنى 
مامٍ مبینٍ ( فى ا ناهیص َاح ء ى لَّ شَ کُ و م هآثار وا وم د ب ما قَ تى ونکَتُْ وم ىِ الْ ُنُ نح َنّا نحا.(  

ما مردگان را زنده مى کنیم و اعمال و آثارشان را ثبت مى کنیم و همه چیز را در امام مبـین  (:یعنى 
  )12سوره یس ، آیه (، )احصا کرده ایم 

ـه   (:خداوند متعال در حدیث معراج به پیغمبر مى فرماید: از باب نمونه 237 م لزِْ لَ برِضِـائى اُ م نْ ع َفم
حم یانُ و ّسالنه طُ خالکرْاً لای ذلُ و ه ْالج ه رضِهُ شکُرْاً لاُ َصالٍ اعلثَ خ ۀَ      4ثَ تـى محبـ بحلـى م رُ عْـؤث ۀً لا ی بـ

لوُقین  مخْ قى وانُاجیه فى . الْ لْ لیَه خاصۀَ خَ فى ع خْ لا اُ لالى و لى ج ا ِلبْه نَ قَ یع افَتَْحو ُتهببنى ، احبَذا احَفا
   م کـلام لامـى و ـمعه کَ واءس م ه عم هتَجالسم لوُقینَ و خْ م ع الْ م ُدیثه ح ع ط قَ هارِ ینْ لِ ونوُراِلنَّ مِ الَّی لَ تـى  ظُ لائکَ

لـَى اْ   و ع ـى ش م یلـْقُ و ى منهْ الخَْ َتحستّى ی یا حْالح هس ْلب قى واء لْ نْ خَ ع ُترَتْهرَّ الَّذى س الس ُرفِّهضِ اءع َلار
ما ی ُرفِّهع لا نارٍ واُ نَّۀٍ ونْ ج ئاً مَشی هَلی فى ع صیراً ولا اخُْ بیاً وواع هْلب لُ قَ عاجو َفوُراً له ى النّـاسِ  مغْ لَ رُّ ع م

شّدةِ اللِ وو ه نَ الْ ۀِ میامق ى الْ 9، ص 17بحارالانوار، چاپ کمپانى ، ج (، )ف(  
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لانَْ مانِ اْ نِ النُّع ب کنَ مال ب آله حارثِۀََ و هِ َلی لى اللّه ع ولاُللّه صس لَ ر ْقب لامقالاَستَ هاِلس لی ع اللّهْصـارى فقَـالَ   د
َله : ف َقالَکی نُ مالک؟ فَ یا حارثَِۀُ ب ت قیقـَۀٌ    : انَْ ح ى ء ـی ـلِّ شَ سولاُللهّ لکُ قالَ ر قّاً فَ نٌ ح ؤ مم ّولاَللهس یا ر

نّى     ـرى فکَـَاء و اجِ ت هـ اظمَْاءلى و َلی ت رْ ه س نیْا فاََ نِ الد سى ع فْ ت نَ رفَْ اللّه ع سولَ ک ؟ فقَالَ یا رل َفمَا قو
لى رُ ا ظُ س انَْ نّى اَ اء کَ نَّۀِ وْى الج ونَ ف رتزَاونَّۀِ یلج لِ اْ َلى اه ظرُُ ا کاَءنّى انَْ سابِ وْلح ل ع ضو د ع عرْشِ ربى وقَ م

ّولاُللهس قالَ ر ى النّارِ فَ لٍ ف َواَ اهع :هْلب د نوَراللهّ قَ ب33وافى ، تاءلیف فیض ، جزء سوم ، ص (، )ع(  
238)عجو رات َخی لَ الْ عف م هِ َلی نا ایحو مرنِا واَ اَ ونَ بِ د ه ۀً یم ئ م اَ لنْاه(،  
ما آنها را امام قرار دادیم که به وسیله امر ما مردم را هدایت کنند و انجام کارهاى نیک را به (:یعنى 

  )73سوره انبیاء، آیه (، )آنها وحى کردیم 
)ه ۀً یم ئ م اَ لنْا منه عجروُا و با صم رنِا لَ م   ).دونَ باَِ

ما بعضى از آنها را امام قرار دادیم تا مردم را به وسیله امر ما هدایت کنند؛ زیـرا آنـان صـبر    (:یعنى 
  )24سوره سجده ، آیه (، )کردند

از اینگونه آیات استفاده مى شود که امام ، علاوه بر ارشـاد و هـدایت ظـاهرى ، داراى یـک نـوع      
و به وسیله حقیقت و نورانیـت و  . معنوى است که از سنخ عالم امر و تجرد مى باشد هدایت و جذبه

باطن ذاتش ، در قلوب شایسته مردم تاءثیر و تصرف مى نماید و آنها را بـه سـوى مرتبـه کمـال و     
  )دقت شود(غایت ایجاد، جذب مى کند 

سو(:از باب نمونه 239 ر ت عم رَةٍ قالَ س منِ س رِ ب نْ جابِ قوُلُع ی لـى    : لَ اللّه زیـزاً اینُ عزالُ هذاَ الـد لا ی
لیفۀً قالَ شرََ خَ ثنْى عبَى : الا ت لْ فیۀً، قُ مۀً خَ ل م قالَ کَ ، ما قالَ؟ قـالَ : فکَبَراَلنّاس وضَّحبوا ثُ قـالَ  : یا ابَۀُ
شٍ َری نْ قُ م م ه لُّ و چندین حـدیث   92، ص 5 مسند احمد، ج. 207، ص 2صحیح ابى داوود، ج (، )کُ

  )دیگر قریب به همین مضمون 
لُ َقب وی هَنییقبَِّلُ ع ی و هو هَلى فخَذی نُ ع یس ْفاَذاً الح هآل و هَلی ع ى اللّه لَّ ص ى ى النَّبِ لَ ع ت لْ ـولُ  َ قُ یو فاه :  ـت انَْ

 ت مامٍ وانَْ نِ ا اب مام ا ت نِ سیِّد وانَْ اب دیسم ه قائم م ه عتاس ، سعۀٍ جٍ تجو حَاب ت نِ حجۀٍ وانَْ ۀُ ابجینابیع (، )ح
  )308الموده ، تاءلیف سلیمان بن ابراهیم قندوزى ، چاپ هفتم ، ص 

اثبات الهـداه ، محمـد بـن حسـن حـر      . غایۀ المرام ، سید هاشم بحرانى . الغدیر، امینى : ك .ر240
تذکرة الخـواص ،  . مناقب ، خوارزمى . حب الدین احمد بن عبداللّه طبرى ذخائرالعقبى ، م. عاملى 

دلائل الامامـه ،  . فصول المهمه ، ابن صباغ . ینابیع الموده ، سلیمان ابراهیم حنفى . سبط ابن جوزى 
اصول کـافى ، محمـد بـن یعقـوب     . النص والاجتهاد، شرف الدین موسوى . محمد بن جریر طبرى 

  .رشاد، مفیدالا. 1کلینى ، ج 
  .17مناقب خوارزمى ، ص . 14ص ) چاپ دوم (فصول المهمه 241



273 
 

 1385چاپ نجف ، سـال  (مناقب خوارزمى . 58ص ) 1356چاپ قاهره ، سال (ذخائرالعقبى 242
  .72  68ص ) چاپ هفتم (ینابیع الموده . 22  16ص ) هجرى 

  .122 ینابیع الموده ، ص. 4ص ) 1377چاپ تهران ، سال (ارشاد مفید 243
. 34ص ) هجـرى   1383چـاپ نجـف ، سـال    (تذکرة الخـواص  . 30  28فصول المهمه ، ص 244

  .74و  73مناقب خوارزمى ، ص . 105ینابیع الموده ، ص 
  .34فصول المهمه ، ص 245
  .63  65ینابیع المودة ، ص . 24  20تذکرة الخواص ، ص . 20فصول المهمه ، ص 246
  .74مناقب خوارزمى ، ص . 21لمهمه ، ص فصول ا. 18تذکرة الخواص ، ص 247
. 218و  62، ص 3ج ) چـاپ قـم   (مناقب آل ابیطالب ، تاءلیف محمد بن على بن شهراشـوب  248

  .104ینابیع الموده ، ص . 539غایۀ المرام ، ص 
تـذکرة الخـواص ، ص   . 123  113فصـول المهمـه ، ص   . 312، ص 3مناقب آل ابیطالب ، ج 249
172  183.  
  .27الخواص ، ص تذکرة 250
  .71مناقب خوارزمى ، ص . 27تذکرة الخواص ، ص 251
  .92مناقب خوارزمى ، ص . 221، ص 3مناقب آل ابیطالب ، ج 252
  .24، کتاب 3نهج البلاغه ، جزء 253
  .121و  67ذخائرالعقبى ، ص . 25و  21، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 254
چـاپ نجـف ،   (لامامه ، محمد بن جریر طبـرى  دلائل ا. 28، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 255
تاریخ یعقـوبى  . 193تذکره الخواص ، ص . 133فصول المهمه ، ص   60ص ) هجرى  1369سال 

  .461، ص 1اصول کافى ، ج . 204، ص 2ج ) هجرى  1314چاپ نجف سال (
  .144فصول المهمه ، ص . 33، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 172ارشاد مفید، ص 256
الامامۀ والسیاسـه ، عبداللّـه بـن    . 33، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 172شاد مفید، ص ار257

  .197تذکرة الخواص ، ص . 145فصول المهمه ، ص . 163، ص 1مسلم بن قتیبه ، ج 
  .164، ص 1الامامۀ والسیاسۀ ج  35ص  4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 173ارشاد مفید، ص 258
تـذکرة  . 146فصول المهمه ، ص . 42، ص 4ب ابن شهراشوب ، ج مناق. 174ارشاد مفید، ص 259

  .211الخواص ، ص 
  .134و  129، ص 5اثبات الهداه ، ج . 181ارشاد مفید، ص 260
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چـاپ  (اثبات الوصـیه ، مسـعودى   . 212  168، ص 5اثبات الهداه ، ج . 179ارشاد مفید، ص 261
  .125ص ) 1320تهران ، سال 

  .163فصول المهمه ، ص . 228  226، ص 2یخ یعقوبى ، ج تار. 182ارشاد مفید، ص 262
  .88، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 263
، ص 1الامامـۀ والسیاسـه ، ج   . 182ارشـاد مفیـد، ص   . 88، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 264
  .235تذکرة الخواص ، ص . 163فصول المهمه ، ص . 229، ص 2تاریخ یعقوب ، ج . 203
  .201ارشاد مفید، ص 265
  .89، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 266
  .168فصول المهمه ، ص . 201ارشاد مفید، ص 267
  .73ص ) چاپ دوم (مقاتل الطالبیین . 170فصول المهمه ، ص . 204ارشاد مفید، ص 268
  .73مقاتل الطالبیین ، ص . 171فصول المهمه ، ص . 205ارشاد مفید، ص 269
  .98، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 270
  .214ارشاد مفید، ص . 99، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 271
  .214ارشاد مفید، ص . 98، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 272
  .203و  202، 200، ص 10ج ) چاپ کمپانى (بحارالانوار 273
  .59و  52مقاتل الطالبیین ، ص 274
  .242، ص 5اثبات الهداه ، ج . 324تذکرة الخواص ، ص 275
  .190فصول المهمه ، ص . 80دلائل الامامه ، ص . 176، ص 4شهراشوب ، ج  مناقب ابن276
  .197، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 193فصول المهمه ، ص . 246ارشاد مفید، ص 277
تـاریخ  . 203و  202فصول المهمـه ، ص  . 245ارشاد مفید، ص . 469، ص 1اصول کافى ، ج 278

مناقب ابن شهراشوب ، . 94دلائل الامامه ، ص . 340 تذکرة الخواص ، ص. 63، ص 3یعقوبى ، ج 
  .210، ص 4ج 

و رجـال  . رجال کشى ، محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشى : ك .ر. 253  245ارشاد مفید، ص 279
  .فهرست طوسى و سایر کتابهاى رجال . طوسى ، محمد بن حسن طوسى 

تاریخ یعقوبى ، . 254مفید، ص  ارشاد. 111دلائل الامامه ، ص . 472، ص 1اصول کافى ، ج 280
، 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 346تذکرة الخواص ، ص . 212فصول المهمه ، ص . 119، ص 3ج 

  .280ص 
  .247، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 204فصول المهمه ، ص . 254ارشاد مفید، ص 281



275 
 

  .142اثبات الوصیه ، ص . 111دلائل الامامه ، ص . 212فصول المهمه ، ص 282
  .310، ص 1اصول کافى ، ج 283
دلائـل  . 223  214فصـول المهمـه ، ص   . 270ارشاد مفید، ص . 476، ص 1اصول کافى ، ج 284

، ص 4مناقـب ابـن شهراشـوب ، ج    . 350  348تـذکرة الخـواص ، ص   . 148  146الامامه ، ص 
  .150، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 324
 ـ . 283  279ارشاد مفیـد، ص  285 . 222فصـول المهمـه ، ص   . 154و  148ه ، ص دلائـل الامام

  .150، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 327و  323، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 
. 177  175دلائـل الامامـه ، ص   . 296  284ارشاد مفید، ص . 486، ص 1اصول کافى ، ج 286

  .188، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 246  225فصول المهمه ، ص 
  .237فصول المهمه ، ص . 488 ، ص1اصول کافى ، ج 287
  .363، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 197دلائل الامامۀ ، ص 288
تذکرة الخواص . 237فصول المهمه ، ص . 290ارشاد مفید، ص . 489، ص 1اصول کافى ، ج 289

  .363، ص 4مناقب شهراشوب ، ج . 352  ، ص 
چاپ (على بن ابى طالب الطبرسى احتجاج ، احمد بن . 351، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 290

  .237  170، ص 2ج ) هجرى  1385نجف ، سال 
. 209  201دلائـل الامامـه ، ص   . 497  492، ص 1اصول کافى ، ج . 297ارشاد مفید، ص 291

تـذکرة الخـواص ،   . 258  247فصول المهمـه ، ص  . 399  377، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 
  .358  ص 
. 222  216دلائـل الامامـه ، ص   . 307ارشاد مفید، ص . 502  497، ص 1اصول کافى ، ج 292

  401، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 362تذکرة الخواص ، ص . 265  259فصول المهمه ، ص 
420.  
تـذکرة  . 261فصـول المهمـۀ ، ص   . 501، ص 1اصول کافى ، ج . 313  307ارشاد مفید، ص 293

تـاریخ  . 176اثبـات الوصـیه ، ص   . 417، ص 4ج ، مناقب ابـن شهراشـوب ،   359الخواص ، ص 
  .217، ص 3یعقوبى ، ج 

  .395مقاتل الطالبیین ، ص 294
  .396و  395مقاتل الطالبیین ، ص 295
مناقـب ابـن   . 272  266فصول المهمـه ، ص  . 223دلائل الامامه ، ص . 315ارشاد مفید، ص 296

  .503، ص 1اصول کافى ، ج . 422، ص 4شهراشوب ، ج 



276 
 

و  429، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 512، ص 1اصول کافى ، ج . 324اد مفید، ص ارش297
430.  
. ، کتاب المهـدى  2صحیح ابى داوود، ج . ، باب ماجاء فى المهدى 9صحیح ترمذى ، ج : ك .ر298

البیـان فـى اخبـار صـاحب الزمـان ،      . ینابیع الموده . ، باب خروج المهدى 2صحیح ابن ماجه ، ج 
. مشکوة المصـابیح ، محمـد بـن عبداللـّه خطیـب      . نورالابصار شبلنجى . وسف شافعى محمد بن ی

الغیبـه  . صحیح مسلم . اسعاف الراغبین ، محمدالصبان ، فصول المهمه . الصواعق المحرقه ، ابن حجر
. اثبات الهداه ، محمد بن حسن حر عـاملى  . کمال الدین ، شیخ صدوق . ، محمد بن ابراهیم نعمانى 

  .52و  51الانوار، مجلسى ، ج بحار
  .319ارشاد مفید، ص . 505، ص 1اصول کافى ، ج 299
  .رجال کشى ، رجال طوسى ، فهرست طوسى و سایر کتابهاى رجال : ك .ر300
  ص ) چـاپ دوم  (الغیبه ، محمد بن حسن طوسى . 366  343و  342، ص 51بحارالانوار، ج 301

  .7و  6اثبات الهداه ، ج . 243214
  .242الغیبه ، شیخ طوسى ، ص . 361و  360، ص 51حارالانوار، ج ب302
آله(:از باب نمونه 303 و هَلی ع ّى الله لَّ ص ى سعود قالَ قالَ النَّبِ نُ م ب ّاللهد بع : م ولاّ ی نیْا انَ الد قَ مبی م لَ و لَ

عثَ  بتّى ی ح م وْالی کذل لَ اللّهَطو د لَ ـلاُ    واح َم مى ی سـ ا ـمه س واطى ا تى ی یلِ ب َنْ اه م تى وم نْ اُ لاً م جر فیه
ماً لْ ت جوراً وظُ لئَ ما م لاً کَ د عطاً و سق ض َلار   )271فصول المهمه ، ص (، )اْ

لام(:از باب نمونه 304 هاِلس َلی فرٍَ ع عوج َقالَ اب :ه د ی ّالله ع منا وضَ قائ ذا قاما    ـع م َفج بـادْسِ العؤ ولى ر ع
م ه لام َبها اح ت لَ َکم و م ه قوُلَ ع ِ336و  328، ص 52بحارالانوار، ج (، )به(  

لام السْمِ   : ه ـو لی تـى اْ ح النّاس ِرف عی م لَ لُ حرفْان فَ س ت بهِ الرُّ ما جاء میع َرفْاً فجونَ ح شرُْ عۀُ وعبس م لْ ْلع اَ
نِ َرفْی ْراَلحَتّـى  . غی نِ ح َرفْی ْا الحه َلی ا م ى النّاسِ وضَ ها ف رینَ حرفْاً فبَثَ شْ ْالعۀَ وسم ج الخَْ خرَْ منا اَ قائ ذا قامَفا

رفْاً شرْینَ ح عۀَ وعبها س   )336، ص 52بحارالانوار، ج (، )یبثَّ
لیَ(مونه  ى الرضِّا ع وسنُ م ب ى ل قالَ ع دیث فى ح لام نْ قالَ(هاِلس لى اَ ا (   ـد عبنـى و اب د م حدى م عب مام ْالا

ظرَُ فى غَ منتَْ م الْ ۀُ القْائجْالح ُنهنِ اب س ْالح د عبنُ و س ْالح ُنهلىٍّ اب ع د عبو لى ع ُنهاب د محـقَ   م بی م لَ ـو ه لَ یبته رِ
لاّ نیْا انَ الد تـى      م ا م مـ ـوراً واَ ج ئـَتل ما م لاً کَ د لاهُا ع م َفی ج رُ م حتّى یخْ وْالی کذل لَ اللّهو طَ م واحد لَ وی

ىٍّ  ل نْ ع ع نْ آبائه ع نْ ابَیه ثنَى ابَى عد ح د قَ لَ و ت وقْ نِ الْ ع خبْارَع (فا ( ى نَّ النَّبِ یـا  : لـَه  قیـلَ   ﷑اَ
قالَ نْ ذرُیتک فَ م م القْائ ج رُ سول اللهّ متى یخْ ـى     : ر ف ـت لَ قُ ـو ثَ لا ه هـا ا ْقتولّیها ل جۀِ لا یاعلُ الس لهُ مثَ مثَ

م الاّ بغتَْۀً ضِ لا یاءتیکُ َالاْرو موات154، ص 51بحارالانوار، ج (،  )الس(  



277 
 

قوُلُ: َ ی لام لیْهاِلس نَ الّرضِا ع ب دم حفرٍَ م عابَاج ت عم لى   : س ـو ـه قَ لُ َقورى وم ه اَ مرُ ، اَ ى ل نى ع بدى ا عب الا مام
ۀُ ابَیهطاع ُتهطاع و لُ ابَیهو مرُ ابَیه قَ ه اَ مرُ ، اَ نُ سْلح ُه ولُ ده وقْ ع ب مامالاتى وطاع ُتهطاع و .  ـت لْ قُ ت، فَ م سکَ ثُ

َقالَ: له م دیداً ثُ نِ فبَکى بکاء شَ سْد الح عب مام لا نِ اْ َفم ولِ اللّهس نَ ر ابی :    القْـائم نـُهنِ اب سـ ْالح د عنْ ب نَّ م ا
ظرَِ   )158، ص 51بحارالانوار، ج (، )باِلحْقِّ المْنتَْ

نَ ب س ْالح د محابَا م ت عم قوُلُس ىٍّ ی ل رَّ    : نَ ع قـ ْنَّ الم مـا ا ـى اَ ف منَ لَ خَ ى الْ دى ف عب م فتُْ لَ دْ اختَْ م وقَ کاءنّى بکُِ
رَ  م انَکَْ له ثُ س رو ّالله میعٍ انَبْیِاء ِنْ اقَرََّ بج م دى کَ لَ رَ لوَِ ْنکم سولاللّه الْ ر د عۀِ بمئ لاَ  ـ  باِْ س ر د مـ حةَ مو ولاللّه نبُـ

ـرُ لاَ  ْنکم لنا والْ َۀِ اوطاع نّ طاعۀَ آخرنِا کَ َلا نبْیِاء میع الاَْ نْ انَکْرََ ج م سول اللّه کَ رِ   والمْنکْرُ لرَ ْنکلم ـاْ رنِـا کَ خ
مه اللّه  ص نْ ع لاّ ما ا النّاسفیه رتْابۀً یبَدى غی لَ ونَّ ل ما ا لنا اَ َو160، ص 51نوار، ج بحارالا(، )لا(  



278 
 

  فهرست مطالب

 
  2  ..................................................................................................  دفتر مقدمه

  5  ........................................................  استاد شاگردان از یکى قلم به پیشگفتار

  13  .........................................................................................  استاد حال شرح

  16  ................. ................................................................  طباطبائى علامّه آثار

  22  .......................................................................................................  مقدمه

  22  ...........................................................................................................  دین  1

  25  ...................................................................................................  اسلام  2

  25  ....................................................................................................  شیعه  3

  26  ..........................................  شیعه نماى و نشو و ایشپید کیفیت:  اول بخش

  26  .......................................................................  آن کیفیت و شیعه پیدایش آغاز

  29  .............................  اختلاف بروز و سنى اکثریت از شیعه اقلیت نشد جدا سبب

  31  ..............................................................  علمى مرجعیت و جانشینى مسئله دو

  33  ..................................  شیعه نظر با آن مغایرت و انتخابى خلافت اسىسی روش

  38  ..........................  حضرت آن روش و ﷒ على منین امیرالمؤ به خلافت انتهاى

  41  ..................................  برداشت ﷒ على ساله پنج خلافت از شیعه که اى بهره

  44  ...................................  موروثى سلطنت به آن تبدیل و معاویه به خلافت انتقال

  47  .......................................................................  شیعه براى روزگار ترین سخت

  49  .................. ................................................................امیه بنى سلطنت استقرار

  52  ................................................................................  هجرى دوم قرن در شیعه

  54  ................................................................................  هجرى سوم قرن در شیعه

  55  .............................................................................  هجرى چهارم قرن در شیعه



279 
 

  57  ................. ................................................................  هجرى نهم قرن در شیعه

  59  .................................................................  هجرى یازدهم تا دهم قرن در شعیه

  60  ..........................................................  هجرى چهاردهم تا دوازده قرن در شیعه

  61  ................................................................................................  شیعه انشعابات

  63  .....................................................................................................  زیدیه شیعه

  65  ......... ................................................................  انشعاباتشان و اسماعیلیه شیعه

  69  ..................................................................  مقنعه و دروزیه و مستعلیه و نزاریه

  72  ......................................اسماعیلیه و زیدیه با ایشان فرق و امامى دوازده شیعه

  74  .................................................................................................  : فصل خاتمه

  74  ................................................................  امامى دوازده شیعه تاریخچه خلاصه

  76  ...................................................................  شیعه مذهبى تفکر:  دوم بخش

  76  .........................................................................................  مذهبى تفکر معناى

  76  ...............................................................  اسلام در مذهبى تفکر اساسى ماءخذ

  77  ...........................................  دهد مى نشان مذهبى تفکر براى قرآن که راههایى

  81  ....................................................................  نامبرده طریق سه میان در تفاوت

  83  ...................................................  دینى ظواهر اقسام ، دینى ظواهر:  اول طریق

  84  ................................................................................................  صحابه حدیث

  85  ...........................................................................  سنت و کتاب در مجدد بحث

  87  .........................................................................................  قرآن باطن و ظاهر

  90  ...................................................................................................  قرآن تاءویل

  95  .......................................................................................  حدیث در بحث تتمه

  97  ......... ................................................................  حدیث به عمل در شیعه روش

  98  ......... ................................................................  اسلام در عمومى تعلم و تعلیم

  100  .........................................................................................  نقلیه معلو و شیعه



280 
 

  102  ................................................................................  عقلى بحث:  دوم طریق

  104  .......................................  اسلام در کلامى و فلسفى تفکر در شیعه قدمى پیش

  107  ..........................................  عقلیه علوم سایر و فلسفه در شیعه پایدار کوشش

  108  ........ ................................................................ماند باقى شیعه در فلسفه چرا

  109  ..........................................................................  شیعه علمى نوابغ از تن چند

  112  ......................................................  عرفانى درك و انسان کشف : سوم طریق

  114  ...................................................................................  اسلام در عرفان ظهور

  117  ......... ................................آن برنامه و نفس عرفان به سنت و کتاب راهنمائى

  120  ..........................  امامى دوازده شیعه نظر از اسلامى اعتقادات:  سوم بخش

  120  ............................................................................................  خداشناسى -  1

  121  ........................................................  جهان و انسان ارتباط راه از دیگر نظرى

  126  ..........................................................................................  خداوند وحدانیت

  127  ................................................................................................  صفت و ذات

  128  ................................................................................  خداوندى صفات معناى

  129  ......................................................................  صفات معناى در بیشتر توضیح

  130  ...................................................................................................  فعل صفات

  132  ....................................................................................................  قدر و قضا

  134  .............................................................................................  اختیار و انسان

  137  ........................................................................................  پیغمبرشناسى -  2

  137  ......................................................................  عمومى هدایت  هدف سوى به

  139  ..........................................................................................  خصوصى هدایت

  142  ................................................................................................  قانون و خرد

  143  .........................................................  شود مى نامیده وحى که مرموزى شعور

  144  ................. ................................................................  نبوت عصمت  پیغمبران



281 
 

  146  .................. ................................................................  آسمانى دین و پیغمران

  149  ....................................................................  نبوت و وحى حجت و پیغمبران

  152  ......................................................................................  خدا پیغمبران شماره

  153  ............................................................  شریعت صاحبان و اولوالعزم پیغمبران

  154  ...................................................................................     ﷑ محمد نبوت

  160  ...........................................................................  قرآن و  ﷑ اکرم پیغمبر

  164  ...........................................................................................  معادشناسى -  3

  164  ..........................................................................  بدن و روح از انسان ترکیب

  167  .............................................................  دیگران نظر از روح حقیقت در بحث

  169  ........................................................................................  اسلام نظر از مرگ

  170  ............................................................................................................  برزخ

  172  ....................................................................................  رستاخیز  قیامت روز

  184  .......................................................  فرماید مى اعمال جزاى هویت بیان در و

  185  ...............................................................................  آفرینش توالى و استمرار

  186  ...........................................................................................  شناسى امام -  4

  186  ....................................................................................................  امام معناى

  188  ...............................  اسلامى حکومت و  ﷑ پیغمبراکرم جانشینى و امامت

  193  ...............................................................................  گذشته سخنان تاءیید در

  196  ............................................................................  الهیه معارف بیان در امامت

  198  .....................................................................................  امام و نبى میان فرق

  200  ...................................................................................  اعمال باطن در امامت

  204  ...................................................................................  اسلام پیشوایان و ائمه

  205  ......................................................  ﷕ امام دوازده زندگى تاریخ از اجمالى

  205  .......................................................................................................  اول امام



282 
 

  211  .......................................................................................................  دوم امام

  213  ......................................................................................................  سوم امام

  221  ...................................................................................................  چهارم امام

  223  .....................................................................................................  پنجم امام

  225  .....................................................................................................  ششم امام

  228  ......................................................................................................  هفتم امام

  229  ....................................................................................................  هشتم امام

  232  ........ ................................................................................................  نهم امام

  233  .......................................................................................................  دهم امام

  235  ..................................................................................................  ازدهمی امام

  237  ................................................................................................  دوازدهم امام

  238  .................................................................................................  خاص نواب

  240  ......................................................  عمومى نظر از ﷒ مهدى ظهور در بحث

  242  .................. ................................  خصوصى نظر از ﷒ مهدى ظهور در بحث

  242  ..............................................................................  آنها پاسخ و چند اشکالى

  245  ..............................................................................  شیعه عنوىم پیام:  خاتمه

  248  ..................................................................................................ها نوشت  پى

  278  ........................................................................................  مطالب فهرست

 
 



1 
 

  شیعه در اسلام

  علاّمه فقید، سید محمد حسین طباطبائى

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  مقدمه دفتر

  بسمه تعالى

پروردگار متعال در هر عصرى از اعصار، جهت هـدایت ابنـاى بشـر، انبیـاى     
همراه   ﷕عظام و رسولان فراوانى چون حضرت آدم ، نوح ، موسى و عیسى  

با کتب آسمانى و احکام و قوانین الهى ، ارسال داشته اسـت ، تـا اینکـه پیـامبر     
به پیامبرى مبعوث شـد و    ﷑ضرت محمد بن عبداللهّ عظیم الشاءن اسلام ح

. قرآن ؛ این معجزه ابدى و مکمل ادیان سلف براى هدایت انسانها نـازل گشـت   
سال زحمات طاقت فرسا توانست مکتب متعالى اسـلام را در   23رسول خدا با 

طوریهاى معروف آن شبه جزیره حجاز استقرار بخشیده و از سران برخى از امپرا
عصر نیز دعوت به اسلام نماید و بدین وسیله نور پر فروغ اسلام و قـرآن را در  

  .سراسر گیتى پرتو افکن نماید
  

تنها فرقه ممتاز اسلام  که از صدر اسلام تا بـه حـال از موفقیـت و جایگـاه     
مى باشد که پیروان حقیقى اهـل  ) فرقه ناجیه تشیع (خویش دفاع نموده    خاص 

بیت عصمت و طهارت بوده و احکام نورانى اسلام و قرآن را تنها از اهـل بیـت   
  .پیامبر گرفته و فقط قول آنان را حجت مى دانند

  
قوت و جان تازه اى گرفـت و  ) تشیع (بحمداللهّ با انقلاب اسلامى در ایران ، 

علما و اندیشمندان شیعى از این فرصتهاى به دست آمـده ، حـداکثر اسـتفاده را    
برده و با تمام توان و امکانات خویش با بیان و قلم ، در نشر معارف اصیل شیعه 
همت گماشته و نکات مبهم و اتهامـات ناجوانمردانـه مغرضـین و بـدخواهان را     
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پاسخهایى مناسب دادنـد و گـرد و غبـار فراوانـى را کـه از سـوى منحـرفین و        
  .بدخواهان بر روى تشیع نشسته بود، زدودند

  
فکرین و اندیشمندان ممتاز جهان اسلام ، مرحوم علامه طباطبـائى   یکى از مت

رضوان اللهّ تعالى علیه  است که در طول عمر پر برکت خود با تاءلیف کتابهـاى  
فراوان و رساله هاى عدیـده و تربیـت شـاگردان ممتـاز و برجسـته ، خـدمات       

رزشـمند آن  یکـى از آثـار مفیـد و بسـیار ا    . فراوانى به جهان تشیع نموده است 
است که مکرر طبع شده و مورد استفاده علاقـه  ) شیعه در اسلام (مرحوم ، کتاب 

  .مندان داخل و خارج کشور قرار گرفته است 
  

این کتاب اساسا براى معرفى تشیع در مغرب زمین تاءلیف شده چرا که اغلب 
و مطالعات و تحقیقات اندیشمندان مغرب زمین پیرامون شیعه ، عارى از تعصـب  

غرض ورزى نیست ؛ چون مصادر تحقیقـى آنـان از اهـل سـنت و یـا از فرقـه       
  .منحرف اسماعیلیه مى باشد

  
لازم به ذکر است که این کتاب ، توسط یکـى از شـاگردان اسـتاد، بـه زبـان      
انگلیسى ترجمه شده و مدتى نیز در آمریکا در سطح دانشگاهى تـدریس شـده   

بـدون    ﷖ اسـت کـه مرحـوم علامـه     از ویژگیهاى دیگر این کتاب این . است 
کوچکترین اهانت به اهل سنّت و جماعت ، به دفاع از مبانى و اصـالت شـیعه و   

) تشـیع  (بیان علل پیدایش آن برآمده و بر این عقیده استوار است که نشان دهد 
تنها مذهب صحیح اسلام مى باشد و این مهم را با بیانى بسیار سـاده و روان بـه   

  .ما مطالعه این کتاب را بسیار مفید و سودمند مى دانیم . رسانیده است انجام 
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این دفتر، بعد از بررسى ، ویرایش ، مقابله و اصلاحاتى چند، آن را طبع و در 
  .اختیار علاقه مندان قرار مى دهد، امید است مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد

  
  دفترانتشارات اسلامى

  مدرسین حوزه علمیه قموابسته به جامعه 
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  پیشگفتار به قلم یکى از شاگردان استاد

کتابى که اکنون از نظر خواننده مى گذرد، جزئى از طرحى اسـت کـه جهـت    
گرچه در طى قرن گذشته ، . در مغرب زمین تحقق پذیرفته است ) تشیع (معرفى 

تمـدن  دانشمندان مغرب زمین ، مطالعات زیادى در باره جوانب مختلف اسلام و 
اسلامى انجام داده اند، اما اکثر این آثار با نهایت تعصب و غرض انجام گرفتـه و  

  .در آنها کوشش در تحریف اسلام دیده مى شود
  

وانگهى تقریبا تمام منابع اروپائیان در تحقیقاتى که در باره اسلام انجـام مـى   
ى ، فقـه و  گیرد، از منابع اهل تسنن است و هرگاه از قرآن ، حدیث ، سـیره نبـو  

کلام سخن به میان مى آید، معمولاً مقصود همان نظر اهل سنت و جماعت است 
  .و حتى این نظر نیز اغلب تحریف یافته و مغرضانه بیان شده است 

  
در آثار موجود به زبانهاى اروپایى ، تشیع به صورت یک فرقه فرعى معرفـى  

ى و اجتماعى تقلیل شده و تمام دید و علت وجودى آن به یک نزاع صرفا سیاس
گردید، توجه شـده اسـت ،   ) شیعه (یافته و کمتر به علل دینى که باعث پیدایش 

اسماعیلیه (به طور کلى باز سهم اساسى از آن ) شیعه (حتى در تحقیقات در باره 
حتى به اندازه مکتب اسماعیلى مورد نظر قـرار  ) شیعه دوازده امامى (و ! است ) 

  !!نگرفته است 
  

غرب تا . ابق تاریخى مغرب زمین ، علت اصلى این محدودیت باشدشاید سو
کنون دو بار با اسلام تماس مستقیم داشته است ، با اعراب در انـدلس و صـقلیه   
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و با اتراك در شرق اروپا و در هر دو مورد تماس با اسلام به صورت ) سیسیل (
و محدود با برخـى  محدود به روابط نسبتا سرىّ ) تشیع (سنى آن بود و رابطه با 

حوزه هاى اسماعیلى در فلسطین در جنگهاى صلیبى و شاید در برخـى مراکـز   
  .گردید  اندلس 

  
مغرب زمین ، هیچگاه قبل از دوران جدید با عالم تشـیع و مخصوصـا ایـران    
شیعى ، تماسى نداشت و با فرهنگ ایران اسلامى نیز براى اولین بار در هند آشنا 

  .شد
این علل و شاید جهت کوشش غربیان در تحقیـر آن جوانـب   به هر حال ، به 

از اسلام که جنبه عقلى آن قوى است ، تشیع هیچگاه چنانکـه واقعـا در تـاریخ    
اسلام وجود داشته و هنوز نیز مذهب دهها میلیون فرد ایرانى و عرب ، پاکستانى 

ته و هندى و غیره را تشکیل مى دهد، خارج از جهان پیروان این مـذهب شـناخ  
را ) تشـیع  (نشده است و در مغرب زمین همان نظر مستشرقان قرن گذشـته کـه   

در اسلام مى دانستند در اکثر محافل پذیرفته شده و حتى برخـى ،  ! یک بدعت 
نگاهى به چنـد  . تشیع را اختراع عده اى دشمنان اسلام در قرون بعدى مى دانند

و یـا در آن اشـاره اى بـه     کتاب معروف موجود که یا مربوط به تشیع مى باشد
  .تشیع شده است ، جهت اثبات این ادعا کافى است 

  
با توجه به این زمینه و نحوه تفکر جدیدى که به تدریج بـر تحقیـق در بـاره    

حکمفرمـا مـى   ) انگلوساکسـون  (ادیان در مغرب زمین و مخصوصا در ممالـک  
بیشـتر   شود، ضرورت یک سلسـله تحقیقـات اصـیل در بـاره شـیعه ، هـر روز      

  .احساس مى شود
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بعد از جنگ بین المللى ، به تدریج در آمریکا و سپس در انگلستان بـه ایـن   
نکته برخوردند که بهترین معرف یک دین ، فردى است که از درون آن دیـن بـه   

یک دین مخصوصا توسط کسـى کـه یـا    ) عینى (آن مى نگرد و صرف توصیف 
 ـ اصلاً به دین اعتقاد ندارد و یا دین خاص دو ه ى را که مورد مطالعه اوسـت ، از ب

  .مى شمارد، به هیچ وجه کافى نیست   امر مطرود و بى اساس 
  

کشف این حقیقت تواءم با احتیاج روز افزون خواص متفکران مغرب زمین و 
مخصوصا جوانان به استفاده از ادیان مشرق زمین جهت پر کردن خلا اى که بـه  

ادیگرى در اروپا و آمریکا پـیش آمـده   علت تضعیف مسیحیت و غلبه عجیب م
است ، باعث شد که در آمریکا به تدریج مراکزى بـه منظـور تحقیـق اصـیل در     

خذ خـود ادیـان جهـت      ادیان تاءسیس  گردد و حتى المقدور از دانشمندان و ماَّ
درك آنها استفاده شود، البته اسلام به طور کلى و تشیع بالا خص نمـى توانسـت   

  .امر مستثنا باشدکاملاً از این 
  

یکى از صاحب قدمان و پیشکسوتان در این نهضت پرفسـور کنـث مورگـان    
)Morgan Kenneth (   ــت ــگاه کولیگ ــتاد دانش ــایى و اس ــمند آمریک دانش
)Colgate (    است که مدتى از عمر خود را در مشرق زمـین گذرانیـده و رابطـه

معنوى تمام ادیـان   مستقیم با بسیارى از برجسته ترین علما و استادان و بزرگان
  .شرقى داشته است 
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اسـلام  (این استاد که شهرت او در جهان اسلامى بیشتر به علت تنظیم کتـاب  
است که توسط گروهى از دانشمندان مسلمان نوشته شده اسـت  ) صراط مستقیم 

آن را نگاشته اند، چندین سـال پـیش ،    )فصل تشیع (و استاد محمود شهابى نیز 
جهت اجتمـاع نماینـدگان اصـیل ادیـان جهـانى       )کولگیت (مرکزى در دانشگاه 

تاءسیس کرد و خود اکنون ریاست آن را عهده دار اسـت و گروهـى دانشـجوى    
  .برجسته را در تاریخ ادیان ، راهنمایى مى کند

  
پرفسور مورگان ، همواره در چاپ منابع مهم ادیان شرقى و معرفـى آنهـا بـه    

  .واقعى این ادیان کوشیده است غربیان از نظرگاه اصیل پیروان 
  

هنگامى که هشت سال پیش براى بار اول راقم این سطور از این مرکز دیـدن  
پرفسور هنـرى  (البته . کرد، سخن از کمبود کتب اصیل در باره تشیع به میان آمد

خدمات ارزنده اى در معرفى تفکر شیعه انجام داده  )سوربن (از دانشگاه  )کربن 
بـا  : آثار ایشان به زبان فرانسه در سطحى بسیار بالاسـت و ثانیـاً   :اند لیکن اولاً

. عرفان و حکمت سر و کار دارد و جوانب عمومى تر دین را مطرح نمـى سـازد  
دو سه کتاب و رساله دیگر که به زبان انگلیسى موجود است اکثرا تـراوش فکـر   

ن کـرده  چند مبلغ مسیحى است که عمر خود را صرف از بین بردن تشیع و رد آ
  .اند

  
به ایران آمـد،   )پرفسور مورگان ( 1964اتفاقا یکى دو سال بعد، در تابستان 

علامه سید محمـد  (در آن هنگام این جانب افتخار تلمذ در محضر استاد ارجمند 
بـه خانـه تابسـتانى     )درکـه  (را داشت و هفته اى چند بار به  )حسین طباطبائى 



9 
 

کرانشـان خوشـه اى چنـد مطـابق بـا       ایشان مشرف شده و از خرمن دانش بى
روزى به اتفـاق آقـاى مورگـان خـدمت علامـه      . استعداد محدود خود مى چید

از اولین لحظه ، حضور معنوى و روحانیت علامه طباطبـائى  . طباطبائى رسیدیم 
، پرفسور مورگان را شیفته خود ساخت و استاد مورگان فورا احساس کـرد کـه   

ت که علم و حکمت را از مرحله فکر به مقـام  در حضور شخصى قرار گرفته اس
در کوچه هـاى تنـگ و   . عمل رسانیده و آنچه مى گوید چشیده و پیموده است 

در مراجعت از محضر استاد، فـورا طـرح    )درکه (خاکى و در عین حال پرلطف 
نگارش یک سلسله کتاب در باره شیعه براى مردم مغرب زمـین توسـط علامـه    

این جانب ، مطرح گردید و چندى بعد برنامـه کـار پـى     طباطبائى و با همکارى
ریزى شد و استاد بزرگوار در عرض سه سال بعد، دو اثـر پـر ارزش کـه یکـى     

است به رشته تحریر درآورد و با این  )قرآن از نظر شیعه (کتاب فعلى و دیگرى 
عمل ، خدمت بزرگى بر خدمات فراوانى که به علم و دانش اسلامى کرده اسـت  

  .دافزو
متن این کتاب توسط این جانب به زبان انگلیسـى ترجمـه شـد ومـدتى نیـز در      
آمریکا در سطح دانشگاهى تدریس شده است و به زودى پس از اتمام این دوره 
تجربى و ارزیابى عکس العمل دانشجویان در فهم اثرى که مستقیما از قلـم یـک   

  .نتشار خواهد یافت عالم بزرگ اسلامى تراوش کرده است ، به صورت نهایى ، ا
جلد دوم در باره قرآن ، در شرف ترجمه است و سومین اثر در ایـن سلسـله   
که به منظور شناساندن شیعه در جهان مى باشد، ترجمه منتخبى از گفتار امامـان  
شیعه خواهد بود که تا کنون در غرب ، کتابى مکتوم و گنجى نهفته بـاقى مانـده   

  .است 
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. یک تحقیق جدید بـا هـدفى تـازه اسـت      )در اسلام شیعه (بنابراین ، کتاب 
منظور آن شناساندن شیعه و جوانب گوناگون آن به افرادى اسـت کـه بـا عـالم     
فکرى اسلامى و شیعى آشنایى ندارند و مایلند از دیدگاهى کلى ، نظـرى جـامع   

  .به این بخش مهم از اسلام بیفکنند
سنّت و جماعت و در عـین  مؤ لف محترم ، این هدف را بدون اهانت به اهل 

حال دفاع از اصالت شیعه و بیان علت پیدایش آن ، دنبال کرده و کوشیده اسـت  
تا نشان دهد که تشیع جنبه اى کاملاً اصیل از اسلام است بدون اینکه کوچکترین 

بـرعکس بـا   . مقصودى در ایجاد تفرقه یا شکاف بین تشیع و تسنّن در نظر باشد
فتگوى بین دو بخش اصلى اسلام را آسانتر ساخته اسـت  دفاع از اصالت شیعه گ

  .از آنجا که تقریب واقعى ، فقط با حفظ اصالت طرفین امکان پذیر مى باشد
از عجایب زمان ما این است که احتیاج به این کتاب به زبـان فارسـى شـاید    

نه تنها دهها و صدها بلکه هزارها جوان ایرانـى امـروزه   . کمتر از انگلیسى نباشد
دچار جهل و نادانى در باره دین خود مى باشند و در عین حال احساس احتیاج 
به آشنایى با آن مى کنند و دانش آنها اکتفاى استفاده از کتب عادى دینى را نمى 

  .کند
  

  در سالیان گذشته بین طبقه اى از جامعه ، مسئله تعلیمات دینى وضعى بـس  
جامعـه دیـده شـود در حـالى کـه       شگفت آور پیدا کرده است که شاید در کمتر

اقلیتهاى مذهبى و نیز خارجیان مقیم ایران در خانه و مدرسه ، نهایت کوشش را 
دارند تا فرهنگ و دین خود را به فرزندان خود منتقل سازند، بین مسلمانان کـه  
اکثریت قاطع را در جامعه ایرانى دارا مى باشند، در برخى طبقات تعلیمات دینى 

والدین مسئولیت را از خود سلب کرده و امید دارنـد  . شده است   بکلى فراموش 



11 
 

به نحوى معجزآسا مدارس از عهده این امر خطیر برآید و مدارس به نوبه خود با 
فقدان معلمان کافى براى تدریس دروس عادى طبعا هیچگونه صـلاحیتى جهـت   

فته اند که بـه  تحقق دادن به این معجزه را ندارد، لذا به تدریج عده اى پرورش یا
آنها همه نوع وسائل مادى داده شده و برایشان هر چه دلخـواه آنهـا در زنـدگى    

آنها مى دانند چگونه حرکت کنند لیکن . باشد فراهم شده است بجز معنا و جهت 
  .نمى دانند به کجا بروند

  
و از آنجا که انسان موجودى است هدف طلب و نمى تواند عمر خود را تماما 

هاى پوچ و گذران مـادى و شـهوانى بگذرانـد، عـده اى از ایـن بـى       در سرگرمی
تکلیفى رنج مى برند و بسیارى از آنها در جستجوى یک نـوع تعلـیم معنـوى و    
دینى هستند لیکن یافتن مربى و راهنما و حتى کتابى که به لسـان آنـان حقـایق    

چنـین  دینى و تفکر و تاریخ تشیع را برایشان تشریح کند، بس مشکل اسـت در  
وضعى چاپ این کتاب که در بدو امر براى محققان و دانش طلبان مغرب زمـین  
نگاشته شده بود، براى ایرانیان نیز اهمیت فراوان دارد و مى توان گفت کـه ایـن   

  .تصنیف در نوع خود بى نظیر است 
  

علامه طباطبائى با لسانى ساده تقریبا تمام جوانب شیعه را از تاریخ گرفته تـا  
و عرفان توضیح داده و در صفحاتى معدود بسیارى از مهمترین حقـایق  حکمت 

  .معارف اسلامى و شیعى را بیان کرده است 
  

با چاپ این اثر براى بار اول علاقمند فارسى زبان مى تواند با مطالعـه یـک   
کتاب به رؤ وس تفکر شیعى احاطه یافته و کلیدهایى جهت باز کـردن راههـاى   
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در واقع این اثر نفیس ، راهنمایى است که . ه دست آوردتحقیق و تفحص بعدى ب
با کمک آن فردى که تاکنون با جهان معنوى شیعه ناماءنوس بوده است مى تواند 
در این عالم وسیع ، قدم نهد و با اتکاى به این راهنماى موثق یقین داشته باشـد  

هـایى خواهـد   که گمراه نخواهد گردید بلکه با توسل به این حبل متین به مقصد ن
  .رسید
  

تمام مراتب علم و معرفت شیعى از نحوه پیدایش تاریخى آن و فقه و شریعت 
تا لطیف ترین حقایق معنوى به زبانى بس ساده که مى تواند فقط متعلق به یـک  
استاد واقعى باشد، در چهار فصل کلى جمع آورى گردیده و بـراى بـار اول بـه    

در لباسى این چنین ساده آراسته شـده و  زبان فارسى بحثى با چنین جامعیت و 
به جامعه ایرانى که اکنون از هر زمان بیشتر محتاج به خودشناسى و ارشاد است 

این مهم فقط مـى توانسـت از فکـر و قلـم توانـایى بـا       . ، عرضه گردیده است 
  .جامعیت و کمال علامّه طباطبائى تراوش کند
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  شرح حال استاد

ائى از یکى از خاندانهاى بزرگ علم برخاسته علامه سید محمد حسین طباطب
ولادت . است و چهارده پشت ایشان از دانشمندان و علماى بنام تبریز بـوده انـد  

شمسى در تبریز بـه   1282هجرى قمرى مصادف با  1321ایشان در پایان سال 
  .وقوع پیوست و ایشان در زادگاه خود تحصیلات مقدماتى را دنبال نمود

  
رهسپار نجـف اشـرف شـد و ده     1304لین مراحل علمى در پس از اتمام او

سال در آن مرکز بزرگ تشیع به تکمیل معلومات خود در شعب مختلـف علـوم   
و  )نـائینى و کمپـانى   (فقه و اصول را نـزد اسـتادان معـروف    . اسلامى پرداخت 

کـه خـود از شـاگردان جلـوه و آقـا علـى        )سید حسین بادکوبى (فلسفه را نزد 
و اخـلاق را در   )آقا سید ابوالقاسم خوانسـارى  (و ریاضیات را نزد مدرس بود 

که در حکمت عملـى و عرفـان ، مقـامى بـس      )حاج میرزا على قاضى (محضر 
  .به زادگاه خود مراجعت فرمود 1314سپس در سال . ارجمند داشتند تلمذ کرد

  
تحصیلات علامه طباطبائى فقط محدود به سطوح عادى فقه نبود بلکه علاوه 
بر عمیق ترین تحصیلات در صرف و نحو و ادبیات عرب و فقه و اصول ، ایشان 

بطلمیـوس   )مجسطى (اقلیدس تا  )اصول (یک دوره کامل از ریاضیات قدیم از 
علـوم بـه مرحلـه     و نیز فلسفه و کلام و عرفان و تفسیر را فرا گرفت و در ایـن 

  .اجتهاد نائل آمد
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شهرت علامه طباطبائى در تهران و حوزه هاى دیگر علمى ایـران خـارج از   
تبریز هنگامى آغاز شد که در اثر حوادث سیاسى جنگ دوم جهـانى و عواقـب   

در  1325بعد از آن ، ایشان از مسقطالراءس خود به قم مهاجرت کرد و از سـال  
ترین سر و صدا مجالس درس خود را در تفسیر و آنجا ساکن شد و بدون کوچک

حکمت آغاز کرد و در سفرهاى پیاپى به تهران با علاقـه منـدان بـه حکمـت و     
حاصل نمود و حتى از بحث و مناظره با مخالفان دین   معارف اسلامى نیز تماس 

و حکمت ، دریغ نورزید و از راه عقل و منطـق ، بسـیارى از افـرادى را کـه از     
ب منحرف شده بودند به درك حقایق دینى و حکمى نایل سـاخت و  طریق صوا

توانست در عرض بیست و چند سال اخیر، اثر عمیقى از خود نه تنهـا در طبقـه   
  .روحانیت بلکه بین عده اى از طبقه متجدد و تحصیل کرده در غرب بجا گذارد

  
 سالیان دراز هر پاییز بین ایشان و استاد هنـرى کـربن مجالسـى بـا حضـور     

جمعى از فضلا و دانشمندان تشکیل شده است که در آن مباحثى حیاتى در بـاره  
دین و فلسفه و مسائلى که جهان امـروز در مقابـل شـخص معنـوى و جوینـده      
حقیقت قرار مى دهد، مطرح مى شود و این جلسات نتایج بسیار مهمـى بـه بـار    

افقى آنچنان  بدون شک چنین جلساتى در سطحى آنچنان بالا و با. آورده است 
وسیع در جهان اسلام امروز بى نظیر بوده است و حتى مى توان گفت که از دوره 
قرن وسطى که تماس فکرى و معنوى اصیل بین اسـلام و مسـیحیت قطـع شـد،     

  .چنین تماسى بین شرق اسلامى و غرب حاصل نشده است 
  

 ـ  ى و در حوزه علمیه قم ، خدمت بزرگ علاّمه طباطبائى ، احیاى علـوم عقل
بـه تـدریج ایشـان تـدریس سـطوح اساسـى       . نیز تفسیر قرآن کریم بوده است 
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شخصیت بارز ایشان و . را متداول ساخت  )اسفار(و  )شفاء(حکمت مانند کتاب 
تخلق به صفات حمیده و حسن سلوك در تمـاس بـا طـلاب ، هـر روز گـروه      

ان جلب کرد بیشترى از افراد علاقه مند و با استعداد را بسوى مجالس درس ایش
حکمت ، صدها طلبـه حضـور داشـتند و در طـى       تا در سالیان اخیر در درس 

بیست و چند سال گذشته عده کثیرى دانشمند کـه برخـى اکنـون خـود اسـاتید      
حکمت هستند، موفق به نیل به مقام اجتهاد در این علـم نفـیس ، تحـت ارشـاد     

  .علامه طباطبائى شدند
  

به حکمت که از طریق تربیت عده کثیـرى   شاید حتى مهمتر از خدمت ایشان
از طلاب و نشر کتب انجام پذیرفته است ، توجه علامـه طباطبـائى بـه اهمیـت     

ایشـان در واقـع بـه    . تربیت اخلاقى و تزکیه نفس بین شاگردان خود بوده است 
تنهایى مکتب جدیدى در تربیت افرادى که علم و اخلاق را تواءمـا توسـعه داده   

ده و اشخاصى بس لایق به جامعه تقدیم داشـته و همـواره لـزوم    اند تاءسیس کر
تواءم کردن آموزش و پرورش را تاءیید کرده است ؛ امرى که همیشـه از اصـول   
اولیه فرهنگ اسلامى ایران بوده است و متاءسفانه امروزه در نظام مدارس جدید 

  .و حتى در مدارس قدیم تا حدى فراموش شده است 



16 
 

  
  طبائىآثار علامّه طبا

  :از ایشان آثار علمى بسیار بجا مانده است که قسمتى از آنها بدین قرار است 
  
  تفسیر المیزان   1
  

و ترجمه فارسى آن تا کنون بارهـا چـاپ شـده    ) جلد 20در (به زبان عربى 
  .است 
  
  اصول فلسفه و روش رئالیسم   2
  

چـاپ   با حواشى آقاى مرتضى مطهرى که سه جلد از پنج جلد آن تـا کنـون  
یک جلـد عربـى از آن نیـز انتشـار     .  )1(شده و بقیه به صورت خطى باقى است 

  .یافته است 
  
  حاشیه بر اسفار صدرالدین شیرازى   3
  

که بر چاپ جدید اسفار که زیر نظر علامه طباطبائى در شرف چاپ اسـت و  
  .جلد آن تاکنون انتشار یافته است  نوشته شده است   شش 
  
  اد کربنمصاحبات با است  4
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انتشـار یافتـه و    1339در دو جلد که یک جلد آن در سالنامه مکتب تشـیع  
  )2(. جلد دیگر در شرف چاپ است 

  
  رساله در حکومت اسلامى   5
  

  .که به فارسى و عربى و آلمانى چاپ شده است 
  
  .حاشیه کفایه   6
  
  .رساله در قوه و فعل   7
  
  .رساله در اثبات ذات   8
  
  .صفات رساله در   9
  

  .رساله در افعال   10
  

  .رساله در وسائط  11
  

  .الانسان قبل الدین   12
  

  .الانسان فى الدین   13



18 
 

  
  .الانسان بعد الدین   14
  

  .رساله در نبوت   15
  

  .رساله در ولایت   16
  

  .رساله در مشتقات   17
  

  .رساله در برهان   18
  

  .رساله در مغالطه   19
  

  .رساله در تحلیل   20
  

  .رساله در ترکیب   21
  

  .رساله در اعتبارات   22
  

  .رساله در نبوت و مقامات   23
  

  .منظومه در رسم خط نستعلیق   24
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  )به فارسى ترجمه شده است (على والفلسفۀ الالهیه   25
  

  .قرآن در اسلام   26
  

  )که همین کتاب مورد نظر است (شیعه در اسلام   27
  

  دیگرو چند رساله و مقالات 
  

به علاوه از علامه طباطبائى مقـالات متعـددى در نشـریات گونـاگون ماننـد      
به انتشـار  ... و )راهنماى کتاب (و  )درسهائى از مکتب اسلام (و  )مکتب تشیع (

  .رسیده است 
  

است کـه تـا کنـون     )تفسیر المیزان (مهمترین اثر علامه طباطبائى یقینا همان 
از آن  که شامل بیش از نیمى از قرآن کریم مـى باشـد  بـه اتمـام      )3(هفده جلد 

این اثر نفیس از بزرگترین تفاسـیر عصـر حاضـر اسـت و همـان      . رسیده است 
خدمتى را که تفاسیر بزرگ قدیم با توجه به علوم و فلسفه زمـان خـود در فهـم    

م مـى  قرآن به مسلمانان اعصار گذشته انجام داده است ، براى نسل فعلـى انجـا  
وانگهى علامه طباطبائى روش جدیدى در تفسیر به کـار بـرده اسـت کـه     . دهد

. مبتنى بر نص حدیث است و آن تفسیر آیات قرآنى توسط سایر آیات مى باشد
امروزه تمام وقت علامه طباطبائى مصروف تاءلیف این اثر بـزرگ مـى شـود و    

علامـه طباطبـائى بـا     . )4(امید مى رود که ایشان بتوانند آن را به پایـان رسـانند   
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نهایت متانت و بدون توجه به جار و جنجال و سر و صدا و زرق و برق ظاهرى 
، زندگى ساده خود را در خدمت به علم و دین و تربیت شاگرد و تاءلیف کتـب  

  .ارزنده ادامه مى دهند
  

بدون شک ایشان را بـراى بـار اول    )شیعه در اسلام (کتاب مورد بحث فعلى 
دیدى از ایرانیان و نیز علاقه مندان به اسلام شناسى و ایـران شناسـى   به طبقه ج

البته ایشان را احتیاجى بـه معرفـى بـه جامعـه     . در مغرب زمین ، معرفى مى کند
علمى ایران نیست و اگر خوانندگان این کتاب نیز به این گروه محدود مـى بـود   

در معرفى شخصـیتى  این جانب به خود اجازه نمى داد که سخنان ناچیز خود را 
این چنین بارز به رشته تحریر درآورد، لیکن از آنجا کـه گـروه جدیـدى بـدون     
شک از راه این کتاب براى بار اول با آثار این استاد بزرگوار روبرو مـى شـوند،   
راقم این سطور که سالها سعادت تلمـذ نـزد ایشـان را داشـته و وظیفـه مطبـوع       

لیسى عهده دار بوده است ، تکلیف خود دانست ترجمه این اثر را نیز به زبان انگ
که نکاتى چند در باره علامه طباطبائى مرقوم دارد و با کلمات نارساى خود تـا  

  .حدى یکى از اساطین بزرگ علم و حکمت این عصر را معرفى کند
  

البته قلم ، قاصر از معرفى شخصیت بزرگ ایشان است و کـلام ، نمـى توانـد    
این صـفحات شـرح   . قام روحانى ایشان را توصیف کندمراتب کمال و فضل و م

قطره اى است از دریایى که سالها با سکوت و آرامش به خدمتى بس اساسى به 
و از آنجا که خود به مرتبه وصال . جامعه اسلامى و ایرانى کمر همت بسته است 

 به حقیقت نایل آمده است مانند مشعلى نورانى اطراف خود را منور ساخته و راه
پاى بسیارى از شاگران و ارادتمندان و خوانندگان آثار خود را از دور و نزدیک 
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روشن ساخته و به حیات فکرى و معنوى آنـان روح و جهـت و معنـا بخشـیده     
  .است 
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  مقدمه

  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

  
نامیده مى شود، هویـت واقعـى مـذهب     )شیعه در اسلام (این کتاب که به نام 

. است بیان مى کند) تشیع و تسنن (یکى از دو مذهب بزرگ اسلامى تشیع را که 
کیفیت پیدایش و نشو و نماى تشیع ، طرز تفکر مذهبى شیعه و معـارف اسـلامى   

  :از نظر شیعه 
  

  دین  1
تردید نیست در اینکه هر یک از افراد انسان در زنـدگى طبعـا بـه همنوعـان     

معى اعمالى انجام مـى دهـد و   خود گراییده در محیط اجتماع و زندگى دسته ج
کارهایى که انجام مى دهـد از همـدیگر بیگانـه و بـى رابطـه نیسـتند و اعمـال        
گوناگون وى مانند خوردن و نوشیدن و خواب و بیـدارى و گفـتن و شـنیدن و    
نشستن و راه رفتن و اختلاطها و معاشرتها در عین حال که صـورتا از همـدیگر   

ر ارتباط کامل دارند، هر کارى را در هر جـا و  جدا و متمیز مى باشند با همدیگ
  .به دنبال هر کار دیگر نمى شود کرد بلکه حسابى در کار است 

  
پس اعمالى که انسان در مسیر زندگى انجام مى دهد تحت نظامى است که از 
آن تخطى نمى کند و در حقیقت از یک نقطه مشخصى سرچشمه مى گیـرد و آن  

یک زندگى سعادتمندانه داشته باشد که در آن تـا   این است که انسان مى خواهد
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تـا  : و به عبارت دیگـر . مى تواند کامروا بوده به خواسته و آرزوهاى خود برسد
  .مى تواند نیازمندیهاى خود را از جهت بقاى وجود، به طور کاملترى رفع نماید

  
و از اینجاست که انسان پیوسته اعمـال خـود را بـه مقـررات و قـوانینى کـه       

لخواه خود وضع کرده یا از دیگران پذیرفته ، تطبیق مى کند و روش معینى در بد
زندگى خود اتخاذ مى نماید، براى تهیه وسائل زندگى کار مى کنـد؛ زیـرا تهیـه    
وسائل زندگى را یکى از مقررات مى داند، براى التذاذ ذایقه و رفـع گرسـنگى و   

ن و آشامیدن را براى بقاى تشنگى ، غذا مى خورد و آب مى آشامد؛ زیرا خورد
  ...سعادتمندانه خود ضرورى مى شمرد و به همین قرار

  
قوانین و مقررات نامبرده که در زندگى انسان حکومت مى کند به یک اعتقـاد  
اساسى استوارند و انسان در زندگى خود به آن تکیـه داده اسـت و آن تصـورى    

اسـت دارد و قضـاوتى    است که انسان از جهان هستى که خود نیز جزئـى از آن 
است که در حقیقت آن مى کند و این مسئله با تاءمل در افکار مختلفى که مـردم  
در حقیقت جهان دارند بسیار روشن است ، کسانى کـه جهـان هسـتى را همـین     

که بـا دمیـده   (جهان مادى محسوس و انسان را نیز پدیده اى صد در صد مادى 
مى دانند روش شان در زنـدگى ایـن   ) شدن حیات پیدا و با مرگ نابود مى شود

است که خواسته هاى مادى و لذایذ چند روزه دنیوى خود را تاءمین کنند و همه 
مساعى شان در این راه مبذول است که شرایط و عوامل طبیعـت را بـراى خـود    

  .رام سازند
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و کسانى که مانند عامه بت پرستان جهان طبیعت را آفریده خـدائى بـالاتر از   
مى داند که جهان بویژه انسان را آفریده و غرق نعمتهاى گونـاگون خـود   طبیعت 

ساخت تا از نیکیهاى وى برخوردار شوند، اینان برنامه زندگى را طـورى تنظـیم   
مى کنند که خشنودى خدا را جلب کنند و موجبات خشـم او را فـراهم نیاورنـد    

اینده گرداند و اگر چه اگر خدا را خشنود کنند نعمت خود را برایشان فراوان و پ
  .خشمگین سازند نعمت خود را از دستشان خواهد گرفت 

  
و کسانى که علاوه بر ایمان تنها به خدا براى انسان زندگانى جـاودانى قائـل   
بوده او را مسئول خوب و بد اعمالش مى داننـد و در نتیجـه روز بازخواسـت و    

و نصـارا و مسـلمین ،    اثبات مى کنند مانند مجوس و یهود) روز قیامت (پاداش 
در زندگى خود راهى را مى خواهنـد بپیماینـد کـه ایـن اصـل اعتقـادى در آن       

  .مراعات شود و سعادت این سرا و آن سرا را تاءمین نماید
  

و مقـررات  ) اعتقاد در حقیقت انسـان و جهـان   (مجموع این اعتقاد و اساس 
نامیـده مـى    )دین (متناسب با آن که در مسیر زندگى مورد عمل قرار مى گیرد، 

مـى نامنـد ماننـد     )مذهب (شود و اگر انشعاباتى در دین پیدا شود، هر شعبه را 
ب نسـطورى در  مذهب تسنن و مذهب تشیع در اسلام و مذهب ملکانى و مـذه 

  .مسیحیت 
  

از دیـن  ) اگر چه به خدا نیـز معتقـد نباشـد   (بنابر آنچه گذشت ، هرگز انسان 
پـس دیـن   (مسـتغنى نیسـت ،   ) برنامه زندگى که بر اصل اعتقادى استوار است (

  .)زندگى است و از آن جدایى ندارد  همان روش 
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گریزى ندارد و آن راهى اسـت کـه    )دین (قرآن کریم معتقد است که بشر از 

خداى متعال براى بشرباز کرده که با پیمودن آن به وى برسند منتها امـر کسـانى   
را پذیرفته به راستى راه خدا را مى پیماینـد و کسـانى کـه    ) اسلام (که دین حق 

  . )5(دین حق را نپذیرفته اند راه خدا را کج کرده عوضى گرفته اند 
  
  اسلام  2

لغت به معناى تسلیم و گردن نهادن است و قرآن کریم دینـى را کـه   اسلام در 
به سوى آن دعوت مى کند از این روى اسلام نامیده که برنامـه کلـى آن تسـلیم    

که در اثـر ایـن تسـلیم پرسـتش      )6(شدن انسان است به خداى جهان و جهانیان 
کریم خبر  نکند جز خداى یگانه را و طاعت نکند جز فرمان او را؛ چنانکه قرآن

نامیـد،   )مسـلمان  (و پیـروان آن را   )اسلام (مى دهد اولین کسى که این دین را 
  . )7(بود  السلام  علیهحضرت ابراهیم 

  
  شیعه  3

شیعه که در اصل لغت به معناى پیرو مى باشد به کسانى گفته مـى شـود کـه    
ه رسالت مـى داننـد و در   را حق اختصاصى خانواد ﷑جانشینى پیغمبر اکرم 

  . )8(معارف اسلام پیرو مکتب اهل بیت مى باشند 
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  کیفیت پیدایش و نشو و نماى شیعه: بخش اول 

  

  آغاز پیدایش شیعه و کیفیت آن
اولین پیشوا از ( ﷒را که براى اولین بار به شیعه على  )شیعه (آغاز پیدایش 

وف شدند، همان زمان حیات پیغمبـر اکـرم بایـد    معر)  ﷕پیشوایان اهل بیت 
سـال زمـان بعثـت ،     23دانست و جریان ظهور و پیشرفت دعـوت اسـلامى در   

موجبات زیادى در بر داشت که طبعا پیدایش چنین جمعیتى را در میـان یـاران   
  . )9(ایجاب مى کرد  ﷑پیغمبر اکرم 

  
  :الف 

هاى بعثت که به نـص قـرآن ماءموریـت یافـت کـه      پیغمبراکرم در اولین روز
صریحا به ایشان فرمود کـه   )10(خویشان نزدیکترخود را به دین خود دعوت کند 

هر یک از شما به اجابت دعوت من سبقت گیرد، وزیر و جانشین و وصـى مـن   
پیش از همه مبادرت نمـوده اسـلام را پـذیرفت و پیغمبراکـرم      ﷒على . است 
تقبل نمود و عادتا محال اسـت کـه    )11(و را پذیرفت و وعده هاى خود را ایمان ا

رهبر نهضتى در اولین روز نهضت و قیام خود یکى از یاران نهضت را بـه سـمت   
وزیرى و جانشینى به بیگانگان معرفى کند، ولـى بـه یـاران و دوسـتان سـرتاپا      

شـینى بشناسـد و   فداکار خود نشناساند یـا تنهـا او را بـا امتیـاز وزیـرى و جان     
بشناساند ولى در تمام دوره زنـدگى و دعـوت خـود، او را از وظـایف وزیـرى      
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معزول و احترام مقام جانشینى او را نادیده گرفته و هیچگونـه فرقـى میـان او و    
  .دیگران نگذارد

  
  :ب 

به موجب چندین روایت مستفیض و متـواتر  کـه سـنى و     ﷑پیغمبراکرم 
در قول و فعـل خـود از    ﷒ )12(روایت کرده اند  تصریح فرموده که على  شیعه

خطا و معصیت مصون است ، هر سخنى که گوید و هر کارى که کند بـا دعـوت   
  .مردم است به معارف و شرایع اسلام  )13(دینى مطابقت کامل دارد و داناترین 

  
  :ج 

خدمات گرانبهایى انجام داده و فداکاریهاى شگفت انگیـزى کـرده    ﷒على 
و فتوحـاتى کـه در    )14(بود؛ مانند خوابیدن در بستر پیغمبر اکرم در شب هجـرت  

جنگهاى بدر و احُد و خندق و خیبر به دست وى صورت گرفته بود که اگر پاى 
دشمنان حق ،  وى در یکى از این وقایع در میان نبود، اسلام و اسلامیان به دست

  . )15(ریشه کن شده بودند 
  
  :د 

را بـه ولایـت    ﷒در آنجا علـى   ﷑که پیغمبر اکرم  )غدیر خم (جریان 
  . )16(عامه مردم نصب و معرفى کرده و او را مانند خود متولى قرار داده بود 

  
کـه مـورد اتفـاق     بدیهى است این چنین امتیازات و فضائل اختصاصى دیگـر 

داشت ، طبعا عده  ﷒که پیغمبراکرم به على  )18(و علاقه مفرطى  )17(همگان بود 
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 ـ    ی اى از یاران پیغمبر اکرم را که شیفتگان فضیلت و حقیقت بودنـد بـر ایـن وام
را دوست داشته به دورش گرد آیند و از وى پیـروى کننـد؛    ﷒داشت که على 
  .را بر حسد و کینه آن حضرت وامى داشت  چنانکه عده اى

  
در سـخنان پیغمبـر    )شیعه اهل بیـت  (و  )شیعه على (گذشته از همه اینها نام 

  . )19(بسیار دیده مى شود  ﷑اکرم 
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  سبب جدا شدن اقلیت شیعه از اکثریت سنى و بروز اختلاف
  مقام و منزلتى که آن حضـرت پـیش    نظر به ﷒هواخواهان و پیروان على 

و صحابه و مسلمانان داشت مسلم مى داشتند کـه خلافـت و    ﷑پیغمبر اکرم 
مى باشد و ظواهر اوضاع و  ﷒مرجعیت پس از رحلت پیغمبر اکرم از آن على 

احـــوال نیـــز جـــزء حـــوادثى کـــه در روزهـــاى بیمـــارى پیغمبـــر اکـــرم 
  .نظر آنان را تاءیید مى کرد )20(به ظهور پیوست وسلم  وآله عليه االله صلى
  

ولى برخلاف انتظار آنان درست در حالى که پیغمبـر اکـرم رحلـت فرمـود و     
هنوز جسد مطهرش دفن نشده بود و اهل بیت و عده اى از صحابه سرگرم لوازم 

ت را بردنـد  سوگوارى و تجهیزاتى بودند خبر یافتند عده اى دیگر  که بعدا اکثری
با کمال عجله و بى آنکه با اهل بیت و خویشاوندان پیغمبر اکـرم و هوادارانشـان   
مشورت کنند و حتى کمترین اطلاعى بدهند،از پیش خود در قیافه خیرخواهى ، 
براى مسلمانان خلیفه معین نموده اند و على و یارانش را در برابر کـارى انجـام   

و هواداران او مانند عباس و زبیر و سـلمان و   ﷒على .  )21(یافته قرار داده اند 
و اطلاع از جریـان   ﷑ابوذر و مقداد و عمار پس از فراغ از دفن پیغمبر اکرم 

امر در مقام انتقاد برآمده به خلافت انتخـابى و کارگردانـان آن اعتـراض نمـوده     
  . )22(که صلاح مسلمانان در همین بود  اجتماعاتى نیز کرده اند ولى پاسخ شنیدند

  
 ﷒این انتقاد و اعتراف بود که اقلیتى را از اکثریت جدا کرد و پیروان علـى  

به جامعه شناسانید و دستگاه خلافت نیز به مقتضاى  )شیعه على (را به همین نام 
سیاست وقت ، مراقب بود که اقلیت نامبرده به این نام معروف نشـوند و جامعـه   
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به دو دسته اقلیت و اکثریت منقسم نگردد بلکه خلافت را اجماعى مى شـمردند  
و معترض را متخلف از بیعت و متخلـف از جماعـت مسـلمانان مـى نامیدنـد و      

  . )23(با تعبیرات زشت دیگر یاد مى کردند  گاهى
  

البته شیعه همان روزهاى نخستین ، محکوم سیاست وقت شـده نتواسـت بـا    
نیز به منظور رعایـت مصـلحت    ﷒مجرد اعتراض ، کارى از پیش ببرد و على 

اسلام و مسلمین و نداشتن نیروى کافى دست به یـک قیـام خـونین نـزد، ولـى      
از جهت عقیده تسلیم اکثریت نشدند و جانشینى پیغمبـر اکـرم    جمعیت معترضین

و مراجعه علمى  )24(مى دانستند  ﷒و مرجعیت علمى را حق طلق على  ﷑
 )25(و معنوى را تنها به آن حضرت روا مى دیدند و به سوى او دعوت مى کردنـد  

.  
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  دو مسئله جانشینى و مرجعیت علمى
طبق آنچه از تعالیم اسلامى به دست آورده بود معتقد بـود کـه آنچـه     )شیعه (

براى جامعه در درجه اول اهمیت است ، روشن شدن تعـالیم اسـلام و فرهنـگ    
  .و در درجه تالى آن ، جریان کامل آنها در میان جامعه مى باشد )26(دینى است 

  و به عبارت دیگر
  

  :اولاً 
انسان با چشم واقع بینى نگاه کرده ، وظـایف انسـانى   افراد جامعه به جهان و 

بدانند و بجا آورند اگـر چـه مخـالف    ) به طورى که صلاح واقعى است (خود را 
  .دلخواهشان باشد

  
  :ثانیا 

یک حکومت دینى نظم واقعى اسلامى را در جامعه حفظ و اجرا نمایـد و بـه   
و عـدالت فـردى و    طورى که مردم کسى را جز خدا نپرستند و از آزادى کامـل 

اجتماعى برخوردار شوند، و این دو مقصود به دست کسى باید انجـام یابـد کـه    
عصمت و مصونیت خدایى داشته باشد و گرنه ممکن است کسانى مصـدر حکـم   
یا مرجع علم قرار گیرند که در زمینه وظایف محوله خـود، از انحـراف فکـر یـا     

ادیـبخش اسـلامى بـه سـلطنت     خیانت سالم نباشند و تدریجا ولایـت عادلـه آز  
استبدادى و ملک کسرایى و قیصرى تبدیل شـود و معـارف پـاك دینـى ماننـد      

تحریف و تغییر دانشـمندان بلهـوس و خودخـواه      معارف ادیان دیگر دستخوش 
گردد و تنها کسى که به تصدیق پیغمبر اکرم در اعمـال و اقـوال خـود مصـیب و     
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بـود   ﷒قت کامل داشت همان علـى  روش او با کتاب خدا و سنت پیغمبر مطاب
)27(.  

و اگر چنانچه اکثریت مى گفتند قریش با خلافت حقه علـى مخـالف بودنـد،    
لازم بود مخالفین را بحق وادارند و سرکشان را به جاى خود بنشانند چنانکه بـا  
جماعتى که در دادن زکات امتناع داشتند، جنگیدند و از گرفتن زکـات صـرفنظر   

  .نه اینکه از ترس مخالفت قریش ، حق را بکشند نکردند
آرى آنچه شیعه را از موافقت با خلافت انتخابى بازداشت ، ترس از دنباله ناگوار 
آن یعنى فساد روش حکومت اسلامى و انهدام اساس تعلیمات عالیه دیـن بـود،   

نتر را روز به روز روش ـ) یا پیش بینى (اتفاقا جریان بعدى حوادث نیز این عقیده 
مى ساخت و در نتیجه شیعه نیز در عقیده خود استوارتر مى گشت و با اینکه در 
ظاهر با نفرات ابتدائى انگشت شمار خود به هضم اکثریت رفته بود و در باطن به 
اخذ تعالیم اسلامى از اهل بیت و دعوت به طریقه خود، اصرار مى ورزیدنـد در  

مخالفت علنى نمى کردند و حتى  عین حال براى پیشرفت و حفظ قدرت اسلام ،
به دوش اکثریت به جهاد مى رفتند و در امور عامـه دخالـت     افراد شیعه ، دوش 

در موارد ضـرورى ، اکثریـت را بـه نفـع اسـلام       ﷒مى کردند و شخص على 
  . )28(راهنمایى مى نمود 
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  روش سیاسى خلافت انتخابى و مغایرت آن با نظر شیعه
قد بود که شریعت آسمانى اسلام که مواد آن در کتاب خدا و سنت معت )شیعه (

پیغمبر اکرم روشن شده تا روز قیامت به اعتبار خود باقى و هرگـز قابـل تغییـر    
و حکومت اسلامى با هـیچ عـذرى نمـى توانـد از اجـراى کامـل آن        )29(نیست 

ع سرپیچى نماید، تنها وظیفه حکومت اسلامى این اسـت کـه بـا شـورا در شـعا     
شریعت به سبب مصلحت وقت ، تصمیماتى بگیرد ولى در این جریان ، به علـت  
بیعت سیاست آمیز شیعه و همچنین از جریان حـدیث دوات و قرطـاس کـه در    
آخرین روزهاى بیمارى پیغمبر اکرم اتفـاق افتـاد، پیـدا بـود کـه گرداننـدگان و       

ون اساسى محفوظ طرفداران خلافت انتخابى معتقدند که کتاب خدا مانند یک قان
بماند ولى سنت و بیانات پیغبمر اکرم را در اعتبار خود ثابـت نمـى داننـد بلکـه     
معتقدند که حکومت اسلامى مى تواند به سبب اقتضاى مصلحت ، از اجراى آنها 

و این نظر با روایتهاى بسیارى که بعدا در حق صحابه نقـل شـد   . صرفنظر نماید
صلحت بینى خود اگر اصابت کنند مـاءجور و  صحابه مجتهدند و در اجتهاد و م(

تاءیید گردید و نمونه بارز آن وقتى اتفاق افتـاد  ) اگر خطا کنند معذور مى باشند
که خالد بن ولید یکى از سـرداران خلیفـه ، شـبانه در منـزل یکـى از معـاریف       

مهمان شـد و مالـک را غـافلگیر نمـوده ، کشـت و       )مالک بن نویره (مسلمانان 
و ! اجاق گذاشت و سوزانید و همان شب با زن مالک همبسـتر شـد   سرش را در

به دنبال این جنایتهاى شرم آور، خلیفه به عنوان اینکه حکومـت وى بـه چنـین    
  !! )30(سردارى نیازمند است ، مقررات شریعت را در حق خالد اجرا نکرد 
تن و نوش ـ )31(و همچنین خمس را از اهل بیت و خویشان پیغمبر اکرم بریدند 

احادیث پیغمبر اکرم بکلى قدغن شد و اگر در جایى حدیث مکتوب کشف یـا از  
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و ایـن قـدغن در تمـام     )32(کسى گرفته مى شد آن را ضبط کرده مى سـوزانیدند  
  99(زمان خلفاى راشدین تا زمان خلافـت عمـر بـن عبـدالعزیز خلیفـه امـوى       

ایــن ) ق  25  13(و در زمــان خلافــت خلیفــه دوم  )33(اســتمرار داشــت ) 102
سیاست روشنتر شد و در مقام خلافت ، عده اى از مواد شـریعت را ماننـد حـج    

 )34(در اذان نماز ممنوع سـاخت   )حى على خیرالعمل (تمتع و نکاح متعه و گفتن 
  . )35(و نفوذ سه طلاق را دایر کرد و نظایر آنها 

  
کـه   )36(در خلافت وى بود که بیت المال در میان مردم با تفاوت تقسـیم شـد   

بعدا در میان مسلمانان اختلاف طبقاتى عجیب و صحنه هاى خونین دهشـتناکى  
به وجود آورد و در زمان وى معاویه در شام بـا رسـومات سـلطنتى کسـرى و     

ض حـالش  قیصر حکومت مى کرد و خلیفه او را کسراى عرب مى نامید و متعر
  .نمى شد

  
هجرى قمرى به دست غلامى ایرانى کشته شد و طبـق   23خلیفه دوم به سال 

راءى اکثریت شوراى شش نفرى که به دستور خلیفه منعقد شد، خلیفه سوم زمام 
وى در عهد خلافت خود خویشاوندان امـوى خـود را   . امور را به دست گرفت 

سایر بلاد اسلامى زمام امـور  بر مردم مسلط ساخته در حجاز و عراق و مصر و 
ایشان بناى بى بندوبارى گذاشته آشکارا بـه سـتم و    )37(را به دست ایشان سپرد 

بیداد و فسق و فجور و نقض قوانین جاریه اسلامى پرداختند، سـیل شـکایتها از   
هر سوى به دارالخلافه سرازیر شد، ولى خلیفه که تحت تاءثیر کنیزان اموى خود 

قرار داشت ، به شکایتهاى مردم ترتیب اثر نمـى داد   )38(حکم  و خاصه مروان بن
و بالا خره به ) 39(بلکه گاهى هم دستور تشدید و تعقیب شاکیان را صادر مى کرد 
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هجرى ، مردم بر وى شـوریدند و پـس از چنـد روز محاصـره و زد و      35سال 
  .خورد، وى را کشتند

  
در راءس آن از  خلیفه سـوم در عهـد خلافـت خـود حکومـت شـام را کـه       

خویشاوندهاى اموى او معاویه قرار داشت ، بیش از پیش تقویت مى کـرد و در  
حقیقت سنگینى خلافت ، در شام متمرکز بود و تشکیلات مدینه کـه دارالخلافـه   

خلافت خلیفه اول با انتخاب اکثریت صحابه و  )40(بود جز صورتى در بر نداشت 
یفه سوم با شوراى شش نفرى کـه اعضـا و   خلیفه دوم با وصیت خلیفه اول و خل

و روى هم رفتـه  . آیین نامه آن را خلیفه دوم تعیین و تنظیم کرده بود، مستقر شد
سال خلافت کردند در اداره امور این بـود کـه قـوانین     25سیاست سه خلیفه که 

اسلامى بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت کـه مقـام خلافـت تشـخیص دهـد، در      
در معارف اسلامى این بود که تنها قرآن بى اینکه تفسیر شود جامعه اجرا شود و 

) حدیث ( ﷑یا مورد کنجکاوى قرار گیرد خوانده شود و بیانات پیغمبر اکرم 
  .بى اینکه روى کاغذ بیاید روایت شود و از حدود زبان و گوش تجاوز نکند

  
پـس از   )41(ممنـوع بـود    کتابت ، به قرآن کریم انحصار داشـت و در حـدیث  

جنگ یمامه که در سال دوازده هجرى قمرى خاتمه یافت و گروهـى از صـحابه   
که قارى قرآن بودند در آن جنگ کشته شدند، عمر بن الخطـاب بـه خلیفـه اول    
پیشنهاد مى کند که آیات قرآن در یک مصحف جمع آورى شود، وى در پیشنهاد 

حاملان قـرآن کشـته شـوند، قـرآن از     خود مى گوید اگر جنگى رخ دهد و بقیه 
میان ما خواهد رفت ، بنابراین ، لازمست آیات قرآنى را در یک مصحف جمـع  

، ایـن تصـمیم را در بـاره قـرآن کـریم       )42(آورى کرده به قید کتابت در بیاوریم 
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خطـر  که تالى قرآن بود نیز بـا همـان    ﷑گرفتند با اینکه حدیث پیغمبر اکرم 
تهدید مى شد و از مفاسد نقل به معنا و زیاده و نقیصـه و جعـل و فراموشـى در    
امان نبود ولى توجهى به نگهدارى حدیث نمـى شـد بلکـه کتابـت آن ممنـوع و      
هرچه به دست مى افتاد سوزانیده مى شد تا در اندك زمانى کار به جایى کشـید  

وجود آمد و در سایر رشته  که در ضروریات اسلام مانند نماز، روایات متضاد به
هاى علوم در این مدت قدمى برداشته نشد و آنهمه تقدیش و تمجید که در قرآن 
و بیانات پیغمبر اکرم نسبت به علم و تاءکید و ترغیب در توسعه علوم وارد شده 
بى اثر ماند و اکثریت مردم سرگرم فتوحات پى در پى اسلام و دلخوش به غنایم 

هر سو به جزیرة العرب سرازیر مى شد، بودند و دیگر عنایتى فزون از حد که از 
بـود و پیغمبـر اکـرم     ﷒به علوم خاندان رسـالت کـه سرسلسـله شـان علـى      

او را آشناترین مردم به معارف اسلام و مقاصد قـرآن معرفـى کـرده بـود      ﷑
ند پس از رحلت پیغمبر اکـرم  با اینکه مى دانست(نشد، حتى در قضیه جمع قرآن 

وى را ) مدتى در کنج خانه نشسته و مصحف را جمع آورى نموده اسـت   ﷑
  . )43(مداخله ندادند حتى نام او را نیز به زبان نیاوردند 

  
را در عقیده خود راسـختر   ﷒اینها و نظایر اینها امورى بود که پیروان على 

جریان امور، هشیارتر مى ساخت و روز به روز بر فعالیت خود مـى  و نسبت به 
على نیز که دستش از تربیت عمومى مردم کوتاه بود به تربیت خصوصى . افزودند

  .افراد مى پرداخت 
  

که در همـه احـوال در    ﷒سال ، سه تن از چهار نفر یاران على  25در این 
در گذشـتند  ) سى و ابوذر غفارى و مقـداد سلمان فار(پیروى او ثابت قدم بودند 
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ولى جمعى از صحابه و گروه انبوهى از تابعین در حجاز و یمن و عـراق و غیـر   
آنها در سلک پیروان على درآمدند و در نتیجه پس از کشته شدن خلیفه سـوم ،  
از هر سوى به آن حضرت روى نموده و به هر نحو بود با وى بیعت کردند و وى 

  .برگزیدند را براى خلافت
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  و روش آن حضرت ﷒انتهاى خلافت به امیرالمؤ منین على 
هجرى قمرى شروع شد و تقریبا چهـار   35در اواخر سال  ﷒خلافت على 

در خلافـت ، رویــه پیغمبـر اکــرم    ﷒علـى  . سـال و پـنج مــاه ادامـه یافــت    
و غالب تغییراتى را که در زمان خلافت پیشینیان  )44(را معمول مى داشت  ﷑

پیدا شده بود به حالت اولى برگردانید و عمـال نـالایق را کـه زمـام امـور را در      
و در حقیقـت یـک نهضـت انقلابـى بـود و      .  )45(دست داشتند از کار برکنار کرد 

  .گرفتاریهاى بسیارى در بر داشت 
  

در سخنرانى که براى مردم نمود چنین گفـت  نخستین روز خلافت  ﷒على 
گرفتارى که شما مردم هنگام بعثـت پیغمبـر خـدا داشـتید امـروز      ! آگاه باشید(:

باید درسـت زیـر و روى   . دوباره به سوى شما برگشته و دامنگیرتان شده است 
شوید و صاحبان فضیلت که عقب افتاده اند پیش افتند و آنان که به ناروا پیشـى  

حق است و باطل و هر کـدام اهلـى دارد بایـد از حـق     (، عقب افتند مى گرفتند
اگر باطل بسیار است چیز تازه اى نیست و اگر حق کم است گـاهى  ) پیروى کرد

البته کـم اتفـاق مـى افتـد کـه      . کم نیز پیش مى افتند و امید پیشرفت نیز هست 
  . )46( )چیزى که پشت به انسان کند دوباره برگشته و روى نماید

  
به حکومت انقلابى خود ادامـه داد و چنانکـه لازمـه طبیعـت هـر       ﷒على 

نهضت انقلابى است ، عناصر مخالف که منافعشان به خطر مى افتد از هر گوشـه  
و کنار سر به مخالفت برافراشتند و به نام خونخـواهى خلیفـه سـوم ، جنگهـاى     

ادامـه   ﷒لافـت علـى   داخلى خونینى برپا کرداند که تقریبا در تمـام مـدت خ  



39 
 

داشت به نظر شیعه ، مسببین این جنگهاى داخلى جز منـافع شخصـى منظـورى    
فریبانه اى بیش نبـود و حتـى    نداشتند و خونخواهى خلیفه سوم ، دستاویز عوام

  . )47(سوء تفاهم نیز در کار نبود 
  

نامیده مى شود، غائله اختلاف طبقاتى بود  )جنگ جمل (سبب جنگ اول که 
پس  ﷒على . که از زمان خلیفه دوم در تقسیم مختلف بیت المال پیدا شده بود

 )48(از آنکه به خلافت شناخته شد، مالى در میان مردم بالسـویه قسـمت فرمـود    
خت چنانکه سیرت پیغمبر اکرم نیز همانگونه بود و این روش زبیر و طلحه را س ـ

برآشفت و بناى تمرد گذاشتند و به نام زیارت کعبه ، از مدینه به مکه رفتند و ام 
میانه خوبى نداشـت بـا خـود     ﷒المؤ منین عایشه را که در مکه بود و با على 
نهضت و جنگ خونین جمل را برپا ! همراه ساخته به نام خونخواهى خلیفه سوم 

  . )49(کردند 
  

حه و زبیر هنگام محاصره و قتل خلیفه سوم در مدینه بودند با اینکه همین طل
و پس از کشته شدن وى اولین کسى بودند کـه از طـرف    )50(از وى دفاع نکردند 

و همچنین ام المؤ منین عایشـه خـود از    )51(خود و مهاجرین با على بیعت کردند 
ى اولین بـار  و برا )52(کسانى بود که مردم را به قتل خلیفه سوم تحریص مى کرد 

اساسـا  . که قتل خلیفه سوم را شنید بـه وى دشـنام داد و اظهـار مسـرت نمـود     
مسببین اصلى قتل خلیفه ، صحابه بودند که از مدینه به اطراف نامـه هـا نوشـته    

  .مردم را بر خلیفه مى شورانیدند
سبب جنگ دوم که جنگ صفین نامیده مى شـود و یـک سـال و نـیم طـول      

عاویه در خلافت داشت و به عنوان خونخواهى خلیفه سوم کشید، طمعى بود که م
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این جنگ را برپا کرد و بیشتر از صدهزار خون ناحق ریخت و البتـه معاویـه در   
این جنگ حمله مى کرد نه دفاع ، زیرا خونخواهى هرگز به شکل دفاع صـورت  

  .نمى گیرد
وم در بود با اینکه خود خلیفه س ـ )خونخواهى خلیفه سوم (عنوان این جنگ 

آخرین روزهاى زندگى خود براى دفع آشوب از معاویه اسـتمداد نمـود وى بـا    
لشگرى از شام به سوى مدینه حرکت نموده آنقدر عمـدا در راه توقـف کـرد تـا     

  . )53(خلیفه را کشتند آنگاه به شام برگشته به خونخواهى خلیفه قیام کرد 
اویه خلافت را قبضـه کـرد،   شهید شد و مع ﷒و همچنین پس از آنکه على 

  !!دیگر خون خلیفه سوم را فراموش کرده ، قتله خلیفه را تعقیب نکرد
پس از جنگ صفین ، جنگ نهروان درگرفت ، در این جنگ جمعى از مـردم  
که در میانشان صحابى نیز یافت مى شد، در اثـر تحریکـات معاویـه در جنـگ     

سلامى به آشوبگرى پرداختـه هرجـا از   شوریدند و در بلاد ا ﷒صفین به على 
مى یافتند مى کشتند، حتى شکم زنان آبستن را پـاره کـرده    ﷒طرفداران على 

  . )54(جنینها را بیرون آورده سر مى بریدند 
  

این غائله را نیز خوابانید ولى پس از چنـدى در مسـجد کوفـه در     ﷒على 
  .رج شهید شدسر نماز به دست برخى از این خوا
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  برداشت ﷒بهره اى که شیعه از خلافت پنج ساله على 
در خلافت چهار سال و نهُ ماهه خود اگـر چـه نتوانسـت اوضـاع      ﷒على 

درهم ریخته اسلامى را کاملاً به حال اولى که داشت برگرداند ولى از سه جهـت  
  :عمده موفقیت حاصل کرد

  
را بـه   ﷑ه خود، قیافه جذاب سیرت پیغمبراکرم به واسطه سیرت عادل  1

مردم ، خاصه به نسل جدید نشان داد، وى در برابر شوکت کسـرایى و قیصـرى   
وى هرگـز  . معاویه در زى فقرا و مانند یکى از بینواترین مردم زندگى مـى کـرد  
و تـوانگرى را   دوستان و خویشاوندان و خاندان خود را بر دیگران مقدم نداشت

  .به گدایى و نیرومندى را به ناتوانى ترجیح نداد
  
با آن همه گرفتاریهاى طاقت فرسا و سرگرم کننده ، ذخـایر گرانبهـایى از     2

  .معارف الهیه و علوم حقه اسلامى را میان مردم به یادگار گذاشت 
زیرا او  وى مرد شجاعت بود نه مرد سیاست ؛: مى گویند ﷒مخالفین على 

مى توانست در آغاز خلافت خود، با عناصر مخالف ، موقتا از در آشتى و صـفا  
در آمده آنان را با مداهنه راضى و خشنود نگهداردو بدین وسیله خلافت خود را 

  .تحکیم کند سپس به قلع و قمعشان بپردازد
  

 ـ   ى ولى اینان این نکته را نادیده گرفته اند که خلافت على یـک نهضـت انقلاب
مشـابه ایـن   . بود و نهضتهاى انقلابى باید از مداهنه و صورت سـازى دور باشـد  

نیز پیش آمد و کفار و مشرکین بارها بـه   ﷑وضع در زمان بعثت پیغمبر اکرم 
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آن حضرت پیشنهاد سازش دادند و اینکه آن حضرت بـه خدایانشـان متعـرض    
 ﷑اشـته باشـند ولـى پیغمبـر اکـرم      نشود ایشان نیز کارى با دعوت وى ند

نپذیرفت با اینکه مى توانست در آنروزهـاى سـخت ، مداهنـه و سـازش کـرده      
اساسـا  . موقعیت خود را تحکیم نماید، سپس به مخالفت دشمنان قـد علـم کنـد   

دعوت اسلامى هرگز اجازه نمى دهد که در راه زنده کردن حقى ، حـق دیگـرى   
ر قرآن کـریم  کشته شود یا باطلى را با باطل دیگرى رفع نمایند و آیات زیادى د

  . )55(در این باره موجود است 
  

گذشته از اینکه مخالفین على در راه پیروزى و رسیدن به هدف خود از هـیچ  
فرو گذارى نمى کردند ) بدون استثنا(جرم و جنایت و نقض قوانین صریح اسلام 

و هر لکه را به نام اینکه صحابى هستند و مجتهدند، مى شسـتند ولـى علـى بـه     
  .اسلام پایبند بودقوانین 

  
در فنون متفرقه عقلى و دینى و اجتماعى نزدیک به یازده هـزار   ﷒از على 

در سـخنرانیهاى خـود بـا     )57(و معـارف اسـلامى را    )56(کلمات قصار ضبط شده 
وى دستور زبان عربى را وضع کرد  )58(بلیغترین لهجه و روانترین بیان ایراد نموده 

وى اول کسى است در اسلام که در فلسـفه  . عربى را بنیاد نهادادبیات   و اساس 
به سبک استدلال آزاد و برهان منطقى سخن گفت و مسـائلى   )59(الهى غور کرده 

را که تا آن روز در میان فلاسفه جهان ، مورد توجه قرار نگرفته بود طرح کـرده  
نگها بـه بحـث   ج )60(و در این باب بحدى عنایت به خرج مى داد که در بحبوحه 

  .علمى مى پرداخت 
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کـه در   )61(گروه انبوهى از رجال دینى و دانشمندان اسلامى را تربیت کرد   3
اویس قرنى و کمیل بـن زیـاد و   (میان ایشان جمعى از زهاد و اهل معرفت مانند 

وجود دارند که در میـان عرفـاى اسـلامى ، مصـادر      )میثم تمار و رشید هجرى 
د و عده اى مصادر اولیه علم فقه و کلام و تفسیر و قرائـت  عرفان شناخته شده ان
  .و غیر آنها مى باشند
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  انتقال خلافت به معاویه و تبدیل آن به سلطنت موروثى
به موجب وصیت آن حضرت و بیعت  ﷒پس از شهادت امیرالمؤ منین على 

مى ، امام دوم مـى  که پیش شیعه دوازده اما﷔مردم ، حضرت حسن بن على 
باشد متصدى خلافت شد ولى معاویه آرام ننشسـته بـه سـوى عـراق  کـه مقـر       

  .خلافت بود  لشکر کشیده با حسن بن على به جنگ پرداخت 
وى با دسیسه هاى مختلف و دادن پولهاى گزاف ، تدریجا یاران و سـرداران  

که به عنوان  حسن بن على را فاسد کرده بالا خره حسن بن على را مجبور نمود
صلح ، خلافت را به وى واگذار کند و حسن بن على نیز خلافت را به این شرط 
که پس از درگذشت معاویه ، به وى برگردد و به شیعیان تعرض نشود، به معاویه 

  .) 62(واگذار نمود 
  

در سال چهل هجرى ، معاویه برخلافت اسلامى استیلا یافت و بلافاصـله بـه   
من بـا شـما سـر    (:انى که کرد به مردم اخطار نموده و گفت عراق آمده در سخنر

نماز و روزه نمى جنگیدم بلکه مى خواستم بر شما حکومت کـنم و بـه مقصـود    
  !! )63( )خود رسیدم 

  
معاویه با  )64( )!!پیمانى که با حسن بستم لغو و زیر پاى من است (:و نیز گفت 

دا خواهد کـرد و نسـبت بـه    این سخن اشاره مى کرد که سیاست را از دیانت ج
مقررات دینى ، ضمانتى نخواهد داشت و همه نیروى خود را در زنده نگهداشـتن  
حکومت خود به کار خواهد بست و البتـه روشـن اسـت کـه چنـین حکـومتى       

و از اینجا بـود کـه   . سلطنت و پادشاهى است نه خلافت و جانشینى پیغمبر خدا
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 )65(ند به عنوان پادشاهى سلامش دادند بعضى از کسانى که به حضور وى بار یافت
خصوصـى ، از حکومـت خـود بـا ملـک و        و خودش نیز در برخى از مجالس 

  .اگرچه در ملا عام خود را خلیفه معرفى مى نمود )66(پادشاهى تعبیر مى کرد 
  

و البته پادشاهى که بر پایه زور استوار باشد وراثت را به دنبـال خـود دارد و   
نیت خود جامه عمل پوشانید و پسر خود یزید را که جوانى بـى   بالا خره نیز به

بندوبار بود و کمترین شخصیت دینى نداشت ، ولایت عهدى داده بـه جانشـینى   
  .و آن همه حوادث ننگین را به بار آورد )67(خود برگزید 

  
پس  ﷒معاویه با بیان گذشته خود اشاره مى کرد که نخواهد گذاشت حسن 

ى به خلافت برسد؛ یعنى در خصوص خلافت بعد از خـود، فکـرى دیگـر    از و  
و راه را بـراى فرزنـد    )68(را باسم شهید کرد  ﷒دارد و آن همان بود که حسن 

معاویه با الغاى پیمان نامبرده مى فهمانیـد کـه هرگـز    . خود یزید هموار ساخت 
نخواهد گذاشت شیعیان اهل بیت در محیط امن و آسایش بسـر برنـد و کمـافى    
السابق به فعالیتهاى دینى خود ادامه دهند و همین معنا را نیز جامه عمل پوشانید 

)69( .  
  

ه هرکس در مناقب اهل بیـت حـدیثى نقـل کنـد هیچگونـه      وى اعلام نمود ک
داشت و دستور داد هر که در  )70(مصونیتى در جان و مال و عرض خود نخواهد 

مدح و منقبت سایر صحابه و خلفا حدیثى بیاورد، جایزه کافى بگیرد و در نتیجه 
ى و دستور داد در همه بلاد اسـلام  )71(اخبار بسیارى در مناقب صحابه جعل شد 

و این دستور تا زمان عمر بن عبـدالعزیز  (ناسزا گفته شود  ﷒در منابر به على 
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وى به دستیارى عمال و کارگردانـان خـود   ) اجرا مى شد )10199(خلیفه اموى 
را کشت و سر برخى  ﷒که جمعى از ایشان صحابى بودند، خواص شیعه على 

ردانیدند و عموم شیعیان را در هر جا بودند بـه  از آنان را به نیزه زده در شهرها گ
ناسزا و بیزارى از على تکلیف مى کرد و هر که خوددارى مى کرد بـه قتـل مـى    

  . )72(رسید 
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  سخت ترین روزگار براى شیعه
سخت ترین زمان براى شیعه در تاریخ تشیع ، همان زمـان حکومـت بیسـت    

اشت و اغلـب شـیعیان اشـخاص    ساله معاویه بود که شیعه هیچگونه مصونیتى ند
امام دوم و امام سوم (شناخته شده و مارك دار بودند و دو تن از پیشوایان شیعه 

که در زمان معاویه بودند، کمترین وسیله اى براى برگردانیدن اوضاع ناگوار در ) 
اختیار نداشتند حتى امام سوم شیعه که در شش ماه اول سلطنت یزید، قیام کـرد  

و فرزندان خود شهید شد، در مدت ده سالى که در خلافت معاویـه   با همه یاران
  .مى زیست تمکن این اقدام را نیز نداشت 

اکثریت تسنن ، این همه کشتارهاى ناحق و بى بنـدوباریها را کـه بـه دسـت     
صحابه و خاصه معاویه و کارگردانان وى انجام یافته است ، توجیه مى کنند کـه  

رسـیده ،   ﷑تضاى احـادیثى کـه از پیغمبـر اکـرم     آنان صحابه بودند و به مق
صحابه مجتهدند و معذور و خداوند از ایشان راضى است و هر جـرم و جنـایتى   

  :ولى شیعه این عذر را نمى پذیرد؛ زیرا!!! که از ایشان سربزند معفو است 
  

  :اولاً
براى احیاى حـق و   ﷑معقول نیست یک رهبر اجتماعى مانند پیغمبراکرم 

عدالت و آزادى برپا خاسته و جمعى را هم عقیده خود گرداند کـه همـه هسـتى    
خود را در راه این منظور مقدس گذاشته آن را لباس تحقق بخشند و وقتـى کـه   
به منظور خود نایل شد، یاران خود را نسبت بـه مـردم و قـوانین مقدسـه خـود      

کشى و تبهکارى و بى بندوبارى را از ایشان  ر گونه حقآزادى مطلق بخشد و ه
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معفو داند؛ یعنى با دست و ابزارى که بنایى را برپا کرده با همان دست و ابزار آن 
  .را خراب کند

  
  :وثانیا

این روایات که صحابه را تقـدیس و اعمـال نـاروا و غیـر مشـروع آنـان را       
مـى نمایـد از راه خـود     تصحیح مى کند و ایشان را آمرزیده و مصـون معرفـى  

صحابه به ما رسیده و به روایت ایشان نسبت داده شده است و خود صـحابه بـه   
شهادت تاریخ قطعى با همدیگر معامله مصونیت و معذوریت نمى کردند، صحابه 
بودند که دست به کشتار و سب و لعن و رسوا کردن همـدیگر گشـودن و هرگـز    

  .یگر روا نمى داشتندکمترین اغماض و مسامحه اى در حق همد
  

بنابر آنچه گذشت ، به شهادت عمل خود صحابه ، این روایات صحیح نیستند 
و اگر صحیح باشند مقصود از آنهـا معنـاى دیگـرى اسـت غیـر از مصـونیت و       

و اگر فرضا خداى متعال در کلام خود، روزى از صحابه  .تقدیس قانونى صحابه 
  در برابر

رضایت فرماید، معناى آن ،  )73(کرده اند اظهار خدمتى که در اجراى فرمان او 
تقدیر از فرمانبردارى گذشته آنان است نه اینکه در آینده مـى تواننـد هـر گونـه     

  .نافرمانى که دلشان مى خواهد بکنند
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  استقرار سلطنت بنى امیه
سال شصت هجرى قمرى معاویه درگذشت و پسرش یزیـد طبـق بیعتـى کـه     

  .فته بود زمام حکومت اسلامى را در دست گرفت پدرش از مردم براى وى گر
یزید به شهادت تاریخ ، هیچگونه شخصیت دینى نداشت ؛ جوانى بـود حتـى   
در زمان حیات پدر، اعتنایى به اصول و قوانین اسلام نمى کرد و جـز عیاشـى و   
بى بندوبارى و شهوترانى سرش نمى شد و در سه سال حکومت خود، فجـایعى  

تاریخ ظهور اسلام با آن همه فتنه ها که گذشـته بـود، سـابقه     راه انداخت که در
  .نداشت 

  
بود بـا   ﷑را که سبط پیغمبراکرم  ﷒سال اول ، حضرت حسین بن على 

فرزندان و خویشان و یارانش با فجیعترین وضعى کشت و زنان و کودکان و اهل 
و در سـال دوم   )74(یده شهدا در شهرها گردانید بیت پیغمبر را به همراه سرهاى بر

را قتل عام کرد و خون و مال و عرض مردم را سه روز به لشـکریان   )مدینه (، 
!! را خراب کـرده و آتـش زد   )کعبه مقدسه (و سال سوم ،  )75(خود مباح ساخت 

و پس از یزید، آل مروان از بنى امیه زمام حکومت اسلامى را  به تفصیلى که  )76(
در تواریخ ضبط شده  در دست گرفتند حکومـت ایـن دسـته یـازده نفـرى کـه       
نزدیک به هفتاد سال ادامه داشت ، روزگار تیره و شومى براى اسلام و مسـلمین  

استبدادى که نـام   به وجود آورد که در جامعه اسلامى جز یک امپراطورى عربى
خلافت اسلامى بر آن گذاشته شده بود، حکومت نمى کـرد و در دوره حکومـت   

که جانشین پیغمبـر اکـرم   ) ولید بن یزید(اینان کار به جایى کشید که خلیفه وقت 
و یگانه حامى دین شمرده مى شد، بى محابا تصمیم گرفت بـالاى خانـه    ﷑
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زد تا در موسم حج در آنجـا مخصوصـا بـه خـوش گـذرانى      کعبه غرفه اى بسا
  !! )77(بپردازد 

  
قرآن کریم را آماج تیر قرار داد و در شـعرى کـه    )ولید بن یزید(خلیفه وقت 

روز قیامت که پیش خداى خـود حضـور مـى    : خطاب به قرآن انشاء کرد گفت 
  )78(!! یابى بگوى خلیفه مرا پاره کرد

  
ف نظر اساسى شان بـا اکثریـت تسـنن در سـر دو     البته شیعه که اساسا اختلا

مسئله خلافت اسلامى و مرجعیت دینى بود، در ایـن دوره تاریـک ، روزگـارى    
تلخ و دشوارى مى گذارانیدند ولى شیوه بیدادگرى و بى بنـدوبارى حکومتهـاى   
وقت و قیافه مظلومیت و تقوا و طهارت پیشوایان اهل بیت آنان را روز بـه روز  

ن استوارتر مى ساخت و مخصوصا شهادت دلخراش حضرت حسین در عقایدشا
پیشواى سوم شیعه در توسعه یافتن تشیع و بویژه در مناطق دور از مرکز خلافت 

  .؛ مانند عراق و یمن و ایران کمک بسزایى کرد
  

گواه این سخن این است که در زمان امامت پیشواى پنجم شیعه که هنوز قرن 
هل سال از شهادت امام سوم نگذشته بود، به مناسبت اول هجرى تمام نشده و چ

اختلال و ضعفى که در حکومت اموى پیدا شـده بـود، شـیعه از اطـراف کشـور      
اسلامى مانند سیل به دور پیشواى پنجم ریخته به اخذ حـدیث و تعلـم معـارف    

هنوز قرن اول هجرى تمام نشده بود که چند نفـر از امـراى   .  )79(دینى پرداختند 
ولى در عـین حـال    )80(شهر قم را در ایران بنیاد نهاده و شیعه نشین کردند دولت 
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شیعه به حسب دستور پیشوایان خود، در حال تقیه و بـدون تظـاهر بـه مـذهب     
  .زندگى مى کردند

بارها در اثر کثرت فشار سادات علوى بر ضد بیـدادگریهاى حکومـت قیـام    
در ایـن راه گذاشـتند و    کردند ولى شکست خوردند و بالا خـره جـان خـود را   

جسد زید را که . حکومت بى پرواى وقت در پایمال کردن شان فروگذارى نکرد
پیشواى شیعه زیدیه بود از قبر بیرون آورده به دار آویختند و سه سال بر سر دار 

بـه   )81(!! بود، پس از آن پایین آورده و آتش زدند و خاکسترش را به بـاد دادنـد  
عتقدند امام چهارم و پنجم نیز به دست بنـى امیـه بـا سـم     نحوى که اکثر شیعه م

  .و درگذشت امام دوم و سوم نیز به دست آنان بود )82(درگذشتند 
فجایع اعمال امویان به حدى فاحش و بى پرده بود که اکثریت اهل تسنن بـا  
اینکه خلفا را عموما مفترض الطاعه مى دانستند ناگزیر شده خلفا را به دو دسته 

خلفاى راشدین که چهار خلیفه اول پس از رحلت پیغمبر اکرم مى . م کردندتقسی
و خلفـاى غیـر راشـدین کـه از معاویـه      ) ابوبکر و عمر و عثمان و على (باشند 

  .شروع مى شود
امویین در دوران حکومت خود در اثر بیدادگرى و بى بندوبارى به انـدازه اى  

ست قطعى و کشته شدن آخرین نفرت عمومى را جلب کرده بودند که پس از شک
خلیفه اموى ، دو پسر وى با جمعى از خانواده خلافت از دارالخلافه گریختنـد و  
به هر جا روى آوردند پناهشان ندادند، بالا خره پس از سرگردانیهاى بسیار کـه  
در بیابانهاى نوبه و حبشه و بجاوه کشیدند و بسـیارى از ایشـان از گرسـنگى و    

ه جنوب یمن درآمدند و به دریوزگى خرج راهـى از مـردم   تشنگى تلف شدند، ب
تحصیل کرده و درزى حمالان عازم مکه شدند و آنجـا در میـان مـردم ناپدیـد     

  . )83(گردیدند 
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  شیعه در قرن دوم هجرى 
در اواخر ثلث اول قرن دوم هجرى ، به دنبال انقلابات و جنگهاى خونینى که 
در اثر بیدادگرى و بد رفتاریهاى بنى امیه در همه جاى کشورهاى اسلامى ادامـه  
داشت ، دعوتى نیز به نام اهل بیت پیغمبر اکرم در ناحیه خراسان ایران پیدا شده 

نى بود که به ضرر خلافت امـوى  سردار ایرا )ابومسلم مروزى (، متصدى دعوت 
این نهضت و .  )84(قیام کرد و شروع به پیشرفت نمود تا دولت اموى را برانداخت 

انقلاب اگر چه از تبلیغات عمیق شیعه سرچشمه مى گرفت و کم و بیش عنـوان  
خونخواهى شهداى اهل بیت را داشت و حتى از مردم براى یک مرد پسندیده از 

یعت مى گرفتند بـا اینهمـه بـه دسـتور مسـتقیم یـا اشـاره        ب) سربسته (اهل بیت 
بیعت خلافت را به امام  )ابومسلم (پیشوایان شیعه نبود، به گواهى اینکه وقتى که 

تـو از  (:ششم شیعه امامیه در مدینه عرضه داشـت ، وى جـدا رد کـرد و فرمـود    
  . )85( )مردان من نیستى و زمان نیز زمان من نیست 

و در آغـاز کـار    )86(به نام اهل بیت خلافـت را ربودنـد    بالا خره بنى عباس
روزى چند به مردم و علویین روى خوش نشان دادند حتى به نام انتقام شـهداى  
علویین ، بنى امیه را قتل عام کردند و قبور خلفاى بنى امیه را شکافته هـر چـه   

پـیش   ولى دیرى نگذشت که شـیوه ظالمانـه بنـى امیـه را     )87(یافتند آتش زدند 
  .گرفتند و در بیدادگرى و بى بندوبارى هیچگونه فروگذارى نکردند

  
و  )88(رئیس یکى از چهار مذهب اهل تسنن به زندان منصور رفت  )ابوحنیفه (

و  )89(رئیس یکى از چهار مذهب ، تازیانه خـورد   )ابن حنبل (شکنجه ها دید و 
و  )90(سـم درگذشـت   امام ششم شیعه امامیه پس از آزار و شـکنجه بسـیار، بـا    
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علویین را دسته دسته گردن مى زدند یا زنده زنده دفن مى کردند یا لاى دیـوار  
  .یا زیر ابنیه دولتى مى گذاشتند

خلیفه عباسى که در زمان وى امپراطورى اسلامى به اوج قدرت و  )هارون ( 
وسعت خود رسیده بود و گاهى خلیفه به خورشید نگاه مى کرد و آن را مخاطب 
ساخته مى گفت به هر کجا مى خواهى بتاب که به جایى که از ملک من بیـرون  

 ـ  ! است نخواهى تابید ى از طرفى لشکریان وى در خاور و باختر جهـان پـیش م
رفتند ولى از طرفى در جسر بغداد که در چند قدمى قصر خلیفه بود، بى اطلاع و 
بى اجازه خلیفه ، ماءمور گذاشته از عابرین حق عبور مى گرفتنـد، حتـى روزى   
خود خلیفه که مى خواست از جسر عبور کند، جلـویش را گرفتـه حـق العبـور     

  )91(! مطالبه کردند
خلیفـه عباسـى را سـر     )امـین  (انگیـز،  یک مغنى با خواندن دو بیت شهوت 

شهوت آورد، امین سه میلیون درهم نقره به وى بخشید، مغنى از شادى خـود را  
این همه پول را به من مى بخشى ! یا امیرالمؤ منین : به قدم خلیفه انداخته گفت 

؟ خلیفه در پاسخ گفت اهمیتى ندارد ما این پول را از یک ناحیه ناشناخته کشور 
  )92(!! یم مى گیر

ثروت سرسام آورى که همه ساله از اقطارکشورهاى اسلامى به عنـوان بیـت   
المال مسلمین به دارالخلافه سرازیر مى شد، بـه مصـرف هوسـرانى و حقکشـى     
خلیفه وقت مى رسید، شماره کنیزان پریوش و دختران و پسران زیبـا در دربـار   

  !!خلفاى عباسى به هزاران مى رسید
  

قراض دولت اموى و روى کار آمدن بنى عباس ، کـوچکترین  وضع شیعه از ان
  .تغییرى پیدا نکرد جز اینکه دشمنان بیدادگر وى تغییر اسم دادند
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  شیعه در قرن سوم هجرى
  با شروع قرن سوم ، شیعه نفس تازه اى کشید و سبب آن

  
  :اولاً

آنهـا  این بود که کتب فلسفى و علمى بسیارى از زبان یونانى و سریانى و غیر 
. به زبان عربى ترجمه شد و مردم به تعلیم علوم عقلى و استدلالى هجوم آوردند

معتزلى مذهب بـه اسـتدلال   ) 218  195(خلیفه عباسى  )ماءمون (علاوه بر آن 
عقلى در مذهب علاقه مند بود و در نتیجه به تکلم استدلالى در ادیان و مـذاهب  

متکلمین شیعه ازایـن آزادى اسـتفاده    رواج تام و آزادى کامل داده بود و علما و
  . )93(کرده در فعالیت علمى و در تبلیغ مذهب اهل بیت فروگذارى نمى کردند 

  
  :وثانیا 

ماءمون عباسى به اقتضاى سیاست خود به امام هشـتم شـیعه امامیـه ولایـت     
عهد داده بود و در اثر آن علویین و دوستان اهل بیـت تـا انـدازه اى از تعـرض     

ولت مصون بوده و کم و بیش از آزادى بهره مند بودند ولـى بـاز دیـرى    اولیاى د
نگذشت که دم برنده شمشیر به سـوى شـیعه برگشـت و شـیوه فرامـوش شـده       

) هجرى  247  232(گذشتگان به سراغشان آمد، خاصه در زمان متوکل عباسى 
که مخصوصا با على و شیعیان وى دشمنى خاصى داشت و هم به امر وى بود که 

  . )94(زار امام سوم شیعه امامیه را در کربلا با خاك یکسان کردند م
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  شیعه در قرن چهارم هجرى
در قرن چهارم هجرى عواملى به وجود آمد که براى وسـعت یـافتن تشـیع و    
نیرومند شدن شیعه کمک به سزایى مى کرد که از آن جمله سستى ارکان خلافت 

  .بود )آل بویه (بنى عباسى و ظهور پادشاهان 
  

که شیعه بودند، کمال نفوذ را در مرکز خلافت کـه بغـداد    )آل بویه (پادشاهان 
و این قدرت قابل توجه به شیعه اجـازه   )95(بود و همچنین در خود خلیفه داشتند 

مى داد که در برابر مدعیان مذهبى خود که پیوسته به اتکـاى قـدرت ، خلافـت    
  .دانه به تبلیغ مذهب بپردازندآنان را خورد مى کردند، قد علم کرده آزا

  
چنانکه مورخین گفته اند در این قرن ، همه جزیرة العرب یا قسمت معظم آن 
به استثناى شهرهاى بزرگ ، شیعه بودند و با این وصـف برخـى از شـهرها نیـز     

در شهر بصره کـه پیوسـته   . مانند هجر و عمان و صعده در عین حال شیعه بودند
رقابـت مـذهبى    مرکز تسنن بود و با شهر کوفه که مرکز تشیع شـمرده مـى شـد   

داشت ، عده اى قابل توجه شیعه بودند و همچنین در طرابلس و نابلس و طبریه 
و حلب و هرات ، شیعه بسیار بود و اهواز و سواحل خلیج فارس از ایـران نیـز   

  . )96(مذهب شیعه رواج داشت 
  

پس از سالها تبلیـغ کـه در شـمال     )ناصر اطروش (در آغاز این قرن بود که 
مل آورد به ناحیه طبرستان استیلا یافت و سلطنت تاءسیس کرد که تا ایران به ع
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نیز حسن بن زید علـوى سـالها در    )اطروش (چند پشت ادامه داشت و پیش از 
  .) 97(طبرستان سلطنت کرده بود 

  
در این قرن ، فاطمیین که اسماعیلى بودند به مصر دسـت یافتنـد و سـلطنت    

  . )98( دتشکیل دادن) 527  296(دامنه دارى 
  

بسیار اتفاق مى افتاد که در شهرهاى بزرگ مانند بغـداد و بصـره و نیشـابور    
کشمکش و زد و خورد و مهاجمه هایى میان شیعه و سنى در مـى گرفـت و در   

  .برخى از آنها شیعه غلبه مى کرد و از پیش مى برد
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  شیعه در قرن نهم هجرى
افـزایش کـه در قـرن چهـارم     از قرن پنجم تا اواخر قرن نهم ، شیعه به همان 

داشت ادامه مى داد و پادشاهانى نیز که مذهب شیعه داشتند بـه وجـود آمـده از    
  .تشیع ترویج مى نمودند

  
لمَوت ریشه انداخت  در اواخر قرن پنجم هجرى ، دعوت اسماعیلیه در قلاع اَ
و اسماعیلیه نزدیک به یک قرن و نیم در وسط ایران در حال استقلال کامل مـى  

  . )100(و سادات مرعشى در مازندران ، سالهاى متمادى سلطنت کردند  )99(ستند زی
  
از پادشاهان مغول ، مذهب شیعه را اختیار کرد و اعقاب او از  )شاه خدابنده (

پادشاهان مغول ، سالیان دراز در ایران سلطنت کردنـد و از تشـیع تـرویج مـى     
که در تبریز حکومت مـى   )یونلواق قویونلو و قره قو(کردند و همچنین سلاطین 

و دامنه حکمرانى شان تا فارس و کرمان کشیده مى شـد و همچنـین    )101(کردند 
  .حکومت فاطمیین نیز سالیان دراز در مصر برپا بود

  
البته قدرت مذهبى جماعت با پادشاهان وقت تفاوت مى کرد چنانکه پس از 

، صـفحه  )آل ایـوب  (برچیده شدن بساط فاطمیین و روى کـار آمـدن سـلاطین    
برگشت و شیعه مصر و شامات ، آزادى مذهبى را بکلى از دست دادنـد و جمـع   

  . )102(کثیرى از تشیع از دم شمشیر گذشتند 
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، یکى از نوابـغ فقـه شـیعه ،    )شهید اول محمد بن محمد مکى (و از آن جمله 
  !! )103(هجرى در دمشق به جرم تشیع کشته شد  786سال 
  

در حلب به جرم فلسفه بـه   )شهاب الدین سهروردى (اشراق  و همچنین شیخ
  !! )104(قتل رسید 

  
روى هم رفته در این پنج قرن ، شیعه از جهت جمعیت در افزایش و از جهت 
قدرت و آزادى مذهبى ، تابع موافقت و مخالفت سلاطین وقت بوده اند و هرگـز  

مذهب رسمى اعـلام  در این مدت ، مذهب تشیع در یکى از کشورهاى اسلامى ؛ 
  .نشده بود
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  شعیه در قرن دهم تا یازدهم هجرى
هجرى ، جوان سیزده سـاله اى از خـانواده شـیخ صـفى اردبیلـى       906سال 

که از مشایخ طریقت در شیعه بود با سیصد نفر درویـش  ) هجرى  735متوفاى (
از مریدان پدرانش به منظور ایجاد یک کشور مستقل و مقتـدر شـیعه از اردبیـل    
قیام کرده شروع به کشورگشایى و برانداختن آیین ملوك الطوایفى ایران نمـود و  
پس از جنگهاى خونین که با پادشـاهان محلـى و مخصوصـا بـا پادشـاهان آل      
عثمان که زمام امپراطورى عثمانى را در دست داشتند، موفق شد که ایران قطعـه  

قلمرو حکومت خـود  قطعه را به شکل یک کشور در آورده و مذهب شیعه را در 
پس از درگذشت شاه اسماعیل صفوى ، پادشاهان دیگرى از .  )105(رسمیت دهد 

سلسله صفوى تا اواسط قرن دوازهم هجـرى سـلطنت کردنـد و یکـى پـس از      
دیگرى رسمیت مذهب شیعه امامیه را تاءیید و تثبیت نمودند، حتى در زمانى که 

انسـتند وسـعت ارضـى کشـور و     تو) زمان شاه عباس کبیر(در اوج قدرت بودند 
) هجـرى قمـرى    1384سـال  (آمار جمعیت را به بیش از دو برابر ایران کنونى 

گروه شیعه در این دو قرن و نیم تقریبا در سـایر نقـاط کشـورهاى     )106(برسانند 
  .اسلامى به همان حال سابق با افزایش طبیعى خود باقى بوده است 
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  هجرىشیعه در قرن دوازده تا چهاردهم 
در سه قرن اخیر، پیشرفت مذهبى شیعه به همان شکل طبیعى سـابقش بـوده   
است و فعلاً که اواخر قرن چهاردهم هجرى است تشیع در ایران مـذهب رسـمى   
عمومى شناخته مى شود و همچنین در یمن و در عراق اکثریت جمعیت را شـیعه  

شیعه وجـود   تشکیل مى دهد و در همه ممالک مسلمان نشین جهان ، کم و بیش
دارد و روى هم رفته در کشورهاى مختلف جهان ، نزدیک به صد میلیون شـیعه  

  .زندگى مى کند
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  انشعابات شیعه
  ]و انقراض برخى از شعب [اصل انشعاب 

  
دارد که اصول اولیه آن مـذهب را  ) کم یا زیاد(هر مذهبى یک رشته مسائلى 

قعند و اختلاف اهل مذهب تشکیل مى دهند و مسائلى دیگر که در درجه دوم وا
نامیده مى  )انشعاب (در چگونگى مسائل اصلى وقوع آنها با حفظ اصل مشترك 

  .شود
  
در همه مذاهب و خاصه در چهار دین آسمانى کلیمى و مسیحى و  )انشعاب (

در زمـان   )مذهب شـیعه  (. مجوسى و اسلام و حتى در شعب آنها نیز وجود دارد
حضرت امیرالمؤ منین على و حسـن بـن   (سه پیشواى اول از پیشویان اهل بیت 

هیچگونه انشعابى نپذیرفت ولى پـس از شـهادت   )  ﷕على و حسین بن على 
قائـل  ) امام سـجاد (امام سوم ، اکثریت شیعه به امامت حضرت على بن الحسین 

محمد بن حنفیه را امام  ﷒م على پسر سو )کیسانیه (شدند و اقلیتى معروف به 
دانستند و معتقد شدند که محمد بن حنفیه پیشواى چهارم و همان مهدى موعـود  

  !است که در کوه رضوى غایب شده و روزى ظاهر خواهد شد
  

اکثریت شیعه به امامت فرزندش امـام محمـد    ﷒پس از رحلت امام سجاد 
ند و اقلیتى به زید شهید کـه پسـر دیگـر امـام سـجاد بـود       معتقد شد ﷒باقر 

  .موسوم شدند )زیدیه (گرویدند و به 
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شیعیان وى به فرزندش امام جعفر صادق  ﷒پس از رحلت امام محمد باقر 
ایمان آوردند و پس از درگذشت آن حضـرت ، اکثریـت ، فرزنـدش امـام      ﷒

ام هفتم دانستند و جمعى اسماعیل پسر بزرگ امام ششـم  را ام ﷒موسى کاظم 
را  که در حال حیات پدر بزرگوار خود در گذشته بود  امام گرفتند و از اکثریت 

و بعضى پسر دیگر آن حضرت . معروف شدند )اسماعیلیه (شیعه جدا شده به نام 
ضـى در  را پیشوا گرفتنـد و بع  )محمد(و بعضى فرزند دیگرش  )عبداللهّ افطح (، 

  .خود آن حضرت توقف کرده آخرین امامش پنداشتند
  

 ﷒اکثریت شیعه فرزندش امام رضا  ﷒پس از شهادت امام موسى کاظم 

  .معروفند )واقفیه (را امام هشتم دانستند و برخى در امام هفتم توقف کردند که به 
  

مهـدى  (یـت شـیعه   دیگر پس از امام هشتم تا امام دوازدهـم کـه پـیش اکثر   
است ، انشعاب قابل توجهى به وجود نیامد و اگر وقایعى نیـز در شـکل    )موعود

آمده چند روز بیش نپاییده و خود به خود منحل شده است مانند   انشعاب پیش 
دعـوى   )امـام یـازدهم   (فرزند امام دهم پس از رحلت برادر خود  )جعفر(اینکه 

ى پس از روزى چنـد متفـرق شـدند و    امامت کرد و گروهى به وى گرویدند ول
نیز دعوى خود را تعقیب نکرد و همچنـین اختلافـات دیگـرى در میـان      )جعفر(

رجال شیعه در مسائل علمى کلامـى و فقهـى وجـود دارد کـه آنهـا را انشـعاب       
  .مذهبى نباید شمرد

  
فرقه هاى نامبرده که منشعب شده و در برابر اکثریت شیعه قرار گرفته اند، در 

که پایدار مانده اند  )زیدیه و اسماعیلیه (زمانى منقرض شدند جز دو فرقه  اندك
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و هم اکنون گروهى از ایشان در مناطق مختلف زمین مانند یمن و هند و لبنان و 
از این روى تنها به ذکر این دو طایفه بـا اکثریـت   . جاهاى دیگر زندگى مى کنند

  .شیعه که دوازده امامى مى باشند اکتفا مى شود
  

  شیعه زیدیه
 121زید سـال  . مى باشند ﷒پیروان زید شهید، فرزند امام سجاد  )زیدیه (

هجرى بر خلیفه اموى ، هشام بن عبدالملک قیام کرد و گروهى بیعتش کردنـد و  
  .در جنگى که در شهر کوفه میان او کسان خلیفه درگرفت کشته شد

  
اهل بیت شمرده مى شود و پس از وى پیش پیروان خود امام پنجم از امامان 

که بر خلیفه اموى ولید بن یزید قیام کرده و کشـته   )یحیى بن زید(وى فرزندش 
شد، به جاى وى نشست و پس از وى محمد بن عبداللهّ و ابراهیم بن عبداللهّ که 
بر خلیفه عباسى ، منصور دوانقى شوریده و کشته گردیدند، براى امامت برگزیده 

  .شدند
  

کـه از    )ناصـر اطـروش   (پس از آن تا زمانى امور زیدیه غیر منظم بـود تـا   
اعقاب برادر زید بود  در خراسان ظهور کرد و در اثر تعقیب حکومـت محـل از   
آنجا فرار کرده به سوى مازندران که هنوز اهالى آن اسلام نپذیرفته بودند رفت و 

بـه مـذهب زیدیـه     پس از سیزده سال دعوت ، جمع کثیـرى را مسـلمان کـرده   
درآورد، سپس به دستیارى آنان ناحیه طبرستان را مسخر سـاخته و بـه امامـت    

  .پرداخت و پس از وى اعقاب او تا مدتى در آن سامان امامت کردند
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به عقیده زیدیه هر فاطمى نژاد، عالم زاهد شجاع ، سخى که به عنوان قیام به 
  .حق خروج کند مى تواند امام باشد

  
را ) ابـوبکر و عمـر  (در ابتداى حال ، مانند خود زید دو خلیفـه اول   )زیدیه (

جزو ائمه مى شمردند ولى پس از چندى ، جمعى از ایشان نـام دو خلیفـه را از   
  .شروع کردند ﷒فهرست ائمه برداشتند و از على 

  
قـه  در اصول اسلام ، مذاق معتزله و در فروع ، ف )زیدیه (بنا به آنچه گفته اند 

اختلافـات مختصـرى   . ابى حنیفه رئیس یکى از چهار مذهب اهل سنت را دارند
   )107(نیز در پاره اى از مسائل در میانشان هست 
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  شیعه اسماعیلیه و انشعاباتشان
  

  :باطنیه 
کـه بزرگتـرین    )108( )اسـماعیل  (امام ششم شیعه فرزند پسرى داشت بـه نـام   

ات نمود و آن حضرت به مرگ اسماعیل فرزندانش بود و در زمان حیات پدر وف
استشهاد کرد حتى حاکم مدینه را نیز شاهد گرفت ، در این بـاره جمعـى معتقـد    

و دوباره ظهور مى کنـد  ! بودند که اسماعیل نمرده بلکه غیبت اختیار کرده است 
و همان مهدى موعود است و استشهاد امام ششم به مرگ او یک نوع تعمید بوده 

و جمعى معتقد شدند کـه  . ور خلیفه عباسى به عمل آورده است که از ترس منص
و جمعـى  . منتقـل شـد   )محمـد (امامت ، حق اسماعیل بود و با مرگ او پسرش 

معتقد شدند اسماعیل با اینکه در حال حیات پدر درگذشـت امـام مـى باشـد و     
  .و اعقاب اوست  )محمد بن اسماعیل (امامت پس از اسماعیل در 

  
پس از اندك زمانى منقرض شدند ولى فرقه سوم تا کنون بـاقى  دو فرقه اولى 

  .هستند و انشعاباتى نیز پیدا کرده اند
  
به طور کلى فلسفه اى دارند شبیه به فلسفه ستاره پرستان که بـا   )اسماعیلیه (

عرفان هندى آمیخته مى باشد و در معارف و احکام اسلام براى هـر ظـاهرى ،   
اسماعیلیه معتقدنـد کـه زمـین هرگـز     . تاءویلى قائلندباطنى و براى هر تنزیلى ، 

ناطق و صامت ، ناطق : خالى از حجت نمى شود و حجت خدا بر دو گونه است 
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است که وصى پیغمبر مى باشد و در هر حـال   )ولى و امام (و صامت ، )پیغمبر(، 
  .حجت مظهر تمام ربوبیت است 

  
ترتیب که یک نبـى   اساس حجت ، پیوسته روى عدد هفت مى چرخد به این

و ولایت است و پـس از وى هفـت   ) شریعت (مبعوث مى شود که داراى نبوت 
وصى داراى وصایت بوده و همگى داراى یک مقام مى باشند جز اینکـه وصـى   

باز . )نبوت و وصایت و ولایت (:هفتمین ، داراى نبوت نیز هست و سه مقام دارد
  .مى باشد و به همین ترتیب  پس از وى هفت وصى که هفتمین داراى سه مقام

  
مبعوث شد با نبوت و ولایت و هفت وصـى داشـت کـه     ﷒آدم : مى گویند

وصـى   ﷒هفتمین آنان نوح و داراى نبوت و وصایت و ولایت بود و ابـراهیم  
هفتمین نوح و موسى وصى هفتمین ابراهیم و عیسـى وصـى هفتمـین موسـى و     

وصى هفتمین عیسى و محمد بن اسماعیل وصـى هفتمـین محمـد     ﷑محمد 
امـام  (و على و حسین و علـى بـن الحسـین     ﷑به این ترتیب محمد  ﷑
امـام دوم  (و محمد باقر و جعفر صادق و اسماعیل و محمد بن اسـماعیل  )سجاد

و پس از محمد بن اسـماعیل ، هفـت   ) ندحضرت حسن بن على را امام نمى دان
نفر از اعقاب محمد بن اسماعیل که نام ایشان پوشیده و مستور اسـت و پـس از   

بنیانگذار  )عبیداللهّ مهدى (آن هفت نفر اولى از ملوك فاطمیین مصر که اول آنها 
  .سلطنت فاطمیین مصر مى باشد
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روى زمین دوازده نفـر  اسماعیلیه معتقدند که علاوه بر حجت خدا، پیوسته در 
نقیب که حواریین و خواص حجت اند وجود دارد ولى بعضـى از شـعب باطنیـه    

  .، شش نفر از نقباء را از ائمه مى گیرند و شش نفر از دیگران )دروزیه (
  

) چند سال قبـل از ظهـور عبیداللّـه مهـدى در آفریقـا     (هجرى  278در سال 
خود را اظهـار نمـى کـرد در     شخصى خوزستانى ناشناسى که هرگز نام و نشان

شخص نامبرده روزها را روزه مـى گرفـت و شـبها را بـه     . حوالى کوفه پیدا شد
عبادت مى گذرانید و از دسترنج خود ارتزاق مـى کـرد و مـردم را بـه مـذهب      

به این وسیله مردم انبوهى را به خـود گروانیـد و دوازده   . اسماعیلیه دعوت نمود
یروان خود انتخاب کرد و خـود عزیمـت شـام کـرده از     نفر به نام نقباء از میان پ

  .کوفه بیرون رفت و دیگر از او خبرى نشد
  

در عـراق بـه جـاى وى     )قـرمط (معـروف بـه    )احمد(پس از مرد ناشناس ، 
نشست و تعلیمات باطنیه را منتشر ساخت و چنانکه مورخین مى گویند او نمـاز  

شـت و غسـل جنابـت را لغـو و     تازه اى را به جاى نمازهاى پنجگانه اسلام گذا
خمر را اباحه کرد و مقارن این احوال ، سران دیگرى از باطنیه بـه دعـوت قیـام    

  .کرده گروهى از مردم را به دور خود گرد آوردند
  

اینان براى جان و مال کسانى که از باطنیه کنار بودند هیچگونه احترامى قائل 
بحرین و یمن و شامات نهضت راه نبودند و از این روى در شهرهایى از عراق و 

م را مى ریختند و مالشان را به یغما مى بردند و بارها راه قافله دانداخته خون مر
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حج را زده دهها هزار نفر از حجاج را کشتند و زاد و راحلـه شـان را بـه یغمـا     
  .بردند
  
بصـره را مسـخر    311یکى از سران باطنیه کـه در سـال    )ابوطاهر قرمطى (

با گـروه   317ز کشتار و تاراج اموال مردم فروگذارى نکرد و در سال ساخته و ا
انبوهى از باطنیه در موسم حج عازم مکـه گردیـد و پـس از در هـم شکسـتن      
مقاومت مختصر دولتیان ، وارد شهر مکه شد و مردم شهر و حجاج تـازه وارد را  

. ت قتل عام نمود و حتى در مسجدالحرام و داخل کعبه جوى خـون روان سـاخ  
پیراهن کعبه را در میان یاران خود قسمت نمود و درِ کعبه را کند و حجرالا سود 

  .سال پیش قرامطه بود 22را از جاى خود درآورده به یمن برد که مدت 
  

در اثر این اعمال بود که عامه مسلمین از باطنیه برائت کرده آنان را خارج از 
پادشاه فـاطمى کـه آن روزهـا در     )عبیداللهّ مهدى (آیین اسلام شمردند و حتى 

افریقا طلوع کرده ، خود را مهدى موعود و امام اسماعیلیه معرفـى مـى کـرد، از    
  .قرامطه بیزارى جست 

  
طبق اظهار مورخین ، مشخصه مذهبى باطنیه این است که احکام و مقـررات  
ظاهرى اسلام را به مقامات باطنى و عرفانى تاءویل مى کنند و ظاهر شریعت را 

کسانى مى دانند که کم خرد و از کمال معنوى بى بهره بوده اند، با این   مخصوص 
  .وصف گاهى برخى از مقررات از مقام امامتشان صادر مى شود
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  نزاریه و مستعلیه و دروزیه و مقنعه
هجرى قمرى در آفریقا طلوع کـرد، بـه طریـق     296عبیداللهّ مهدى که سال 

پس از . کرد و سلطنت فاطمى را تاءسیس نموداسماعیلیه به امامت خود دعوت 
مصر را دارالخلافه قرار داده تا هفت پشت بدون انشعاب ، سلطنت   وى اعقابش 

پس از هفتمین که مستنصر باللهّ ، سـعد بـن علـى    . و امامت اسماعیلیه را داشتند
سر خلافت و امامت منازعه کردند و پس از  )نزار و مستعلى (بود، دو فرزند وى 

را  )نـزار (غالب شد و برادر خود  )مستعلى (شمکش بسیار و جنگهاى خونین ، ک
در اثر این کشمکش ، پیروان فـاطمیین دو  . دستگیر نموده زندانى ساخت تا مرد

  .)نزاریه و مستعلیه (:دسته شدند
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  :الف  نزاریه 

مى باشند که وى از مقربان مستنصر بود و پـس   )حسن صباح (گروندگان به 
نصر، براى طرفدارى که از نزار مى نمود، به حکم مستعلى از مصر اخراج از مست
. وى به ایران آمده پس از چندى از قلعه الموت از توابع قزوین سـر درآورد . شد

در . قلعه الموت و چند قلعه دیگر مجاور را تسخیر کرد و به سـلطنت پرداخـت   
) هجـرى قمـرى    518سال (آغاز کار به نزار دعوت کرد و پس از مرگ حسن 

به شیوه و آیین حسن  )کیامحمد(و پس از وى فرزندش  )بزرگ امید رودبارى (
پادشـاه   )حسن على ذکره السـلام  (صباح سلطنت کردند و پس از وى فرزندش 

حسن صباح را کـه نـزارى بـود برگردانیـده بـه باطنیـه         چهارم الموتى ، روش 
  .پیوست 

  
له کرد، وى قلاع اسماعیلیه را فتح نمود تا اینکه هلاکوخان مغول به ایران حم

و همه اسماعیلیان را از دم شمشیر گذرانید، بناى قلعه ها را نیز با خاك یکسـان  
هجرى ، آقاخان محلاتى که از نزاریـه بـود    1255ساخت و پس از آن در سال 

در ایران به محمد شاه قاجار یاغى شد و در قیامى کـه در ناحیـه کرمـان نمـود     
ه به بمبئى فرار کرد و دعوت بـاطنى نـزارى را بـه امامـت خـود      شکست خورد

نامیـده   )آقا خانیـه  (منتشر ساخت و دعوتشان تا کنون باقى است و نزاریه فعلاً 
  .مى شوند

  
  :ب  مستعلیه 
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فاطمى بودند که امامتشان در خلفاى فاطمیین مصـر بـاقى    )مستعلى (پیروان 
 )بهـره  (هجرى قمرى منقرض شدند و پس از چندى فرقه  557ماند تا در سال 

  .در هند به همان مذهب ظهور کردند و تا کنون نیز مى باشند
  

  :ج  دروزیه 
طایفه دروزیه که در جبال دروز شامات ساکنند در آغاز کار، پیروان خلفـاى  

 )نشـتگین دروزى  (میین مصر بودند تا در ایام خلیفه ششم فاطمى به دعوت فاط
م باِللهّ(دروزیه در . به باطنیه ملحق شدند حاک لْ که به اعتقاد دیگران کشته شده ،  )اَ

و دوباره به میـان  ! متوقف گشته مى گویند وى غیبت کرده و به آسمان بالا رفته 
  !مردم خواهد برگشت 

  
  :د  مقنعه 

بودنـد کـه طبـق اظهـار      )مقنـع  (معروف بـه   )عطاء مروى (آغاز پیروان  در
مورخین از اتباع ابومسلم خراسانى بوده است و پس از ابومسلم ، مدعى شد که 
روح ابومسلم در وى حلول نموده اسـت و پـس از چنـدى دعـوى پیغمبـرى و      

در قلعـه کـیش از بـلاد     162و سـرانجام در سـال   ! سپس دعوى خـدایى کـرد  
وراءالنهر به محاصره افتاد و چون به دستگیرى و کشته شدن خود یقین نمـود،  ما

پیروان . آتش روشن کرده با چند تن از پیروان خود داخل آتش شده و سوخت 
پس از چندى مذهب اسماعیلیه را اختیار کرده و بـه فرقـه باطنیـه     )عطاء مقنع (

  .ملحق شدند
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  زیدیه و اسماعیلیهشیعه دوازده امامى و فرق ایشان با 
شیعه امامیه و (اکثریت شیعه که اقلیتهاى نامبرده از آن منشعب و جدا شده اند 

نامیده مى شوند و چنانکه گفتیم در آغاز پیدایش به عنوان انتقاد  )دوازده امامى 
و اعتراض در دو مسئله اساسى از مسائل اسلامى پیـدا شـده انـد بـى آنکـه در      

در میان مسلمین معاصر آن حضرت بود،  ﷑مبر اکرم آیینى که طبق تعلیم پیغ
بـود   )حکومت اسلامى و مرجعیت علمـى  (و آن دو مسئله . سخنى داشته باشند

  .که شیعه آن را حق اختصاصى اهل بیت مى دانستند
  
خلافت اسلامى که البته ولایت باطنى و پیشـوائى معنـوى   : مى گفتند )شیعه (

است که به موجب تصریح  ﷒فک آن است ، از آن على و اولاد على لازم لاین
و سایر ائمه اهل بیـت ، دوازده تـن مـى باشـند و مـى       ﷑خود پیغمبر اکرم 

تعلیمات ظاهرى قرآن که احکام و قوانین شریعت مـى باشـند و در عـین    : گفتند
ند، داراى اصالت و اعتبارند و تا قیامت حال که به حیات معنوى کامل نیز مشتمل

، فسخ بردار نیستند و این احکام و قوانین را از راه اهل بیت باید به دسـت آورد  
  .وبس 
  

فرق کلى میـان شـیعه دوازده امـامى و شـیعه     : و از اینجا روشن مى شود که 
 غالبا امامت را مختص به اهل بیت نمى داند و )شیعه زیدى (زیدى این است که 

عدد ائمه را به دوازده منحصر نمى بیند و از فقـه اهـل بیـت پیـروى نمـى کنـد       
و فرق کلى میـان شـیعه دوازده امـامى و شـیعه     . )شیعه دوازده امامى (برخلاف 

گـردش   )هفـت  (اسماعیلى نیز این است که اسماعیلیه معتقدند که امامت به دور 
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ختم نشده است و تغییـر و تبـدیل در    ﷑مى کند و نبوت در حضرت محمد 
! احکام شریعت بلکه ارتفاع اصل تکلیف خاصـه بـه قـول باطنیـه مـانع نـدارد      

را خاتم الانبیاء مى داننـد   ﷑برخلاف شیعه دوازده امامى که حضرت محمد 
 ـ ل و براى وى دوازده وصى و جانشین قائلند و ظاهر شریعت را معتبر و غیر قاب

  .نسخ مى بیند و براى قرآن کریم هم ظاهر و هم باطن اثبات مى کنند
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  :خاتمه فصل 
که در دو قرن اخیـر در میـان شـیعه دوازده     )شیخیه و کریمخانیه (دو طایفه 

امامى پیدا شده اند نظر به اینکه اختلافشـان بـا دیگـران در توجیـه پـاره اى از      
مسائل نظرى است نه در اثبات و نفى اصل مسائل ، جـدایى ایشـان را انشـعاب    

  .نشمردیم 
  

مـى   از شیعه دوازده امامى که غلاة نیـز نامیـده   )على اللّهى (و همچنین فرقه 
شوند و مانند باطنیه ، شیعه اسماعیلى ، تنها بـه بـاطن قائلنـد از ایـن روى کـه      

  .هیچگونه منطق منظمى ندارند به حساب نیاوردیم 
  

  خلاصه تاریخچه شیعه دوازده امامى
چنانکه در فصول گذشته روشن شد اکثریت شیعه همان شـیعه دوازده امـامى   

بودنـد کـه پـس از رحلـت      ﷒على بودند و همان عده از دوستان و هواداران 
بـراى احیـاى حقـوق اهـل بیـت ، در خصـوص خلافـت و         ﷑پیغمبر اکرم 

  .مرجعیت علمى به انتقاد و اعتراض پرداختند و از اکثریت مردم جدا شدند
  
پیوسته زیر فشـار  ) هجرى قمرى  35  11(در زمان خلفاى راشدین  )شیعه (

هر گونـه امـن و   ) 132  40(ند و پس از آن در مدت خلافت بنى امیه قرار داشت
مصونیت از جان و مالشان برداشته شده بود، ولى هر چه فشار ستم و بیدادگرى 
برایشان بیشتر مى شد، در عقیـده خـود اسـتوارتر مـى گشـتند و مخصوصـا از       
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اواسـط  مظلومیت خود در پیشرفت عقیده بیشتر بهره مى بردند و از آن پـس در  
قرن دوم که خلفاى عباسى زمام حکومت اسلامى را به دست گرفتنـد، شـیعه از   
فتورى که در این میان پیدا شد، نفسى تازه کرد ولى با مهلت کمـى بـاز عرصـه    

  .برایشان تنگ شد تا اواخر قرن سوم هجرى ، روز به روز تنگتر مى شد
  

عه بودنـد روى کـار   در اوایل قرن چهارم که سلاطین با نفوذ آل بویه کـه شـی  
آمدند، شیعه قدرتى کسب کرد و تا حدود زیادى آزادى عمل یافت و به مبـارزه  
علنى پرداخت و تا آخر قرن پنجم جریان کار به همین ترتیب بـود و در اوایـل   
قرن ششم که حمله مغول آغاز شد، در اثر گرفتاریهاى عمومى و هم در اثر ادامه 

سلامى چندان فشار به عالم تشیع وارد نمـى  یافتن جنگهاى صلیبى حکومتهاى ا
و مخصوصا شیعه شدن جمعى از سلاطین مغـول در ایـران و حکومـت    . ساختند

سلاطین مرعشى در مازندران ، در قدرت و وسعت جمعیت شیعه کمک بسـزایى  
نمود و در هر گوشه از ممالک اسلامى و خاصه در ایران ، تـراکم میلیونهـا نفـر    

خت و این وضع تا اواخر قرن نهم هجرى ادامه داشت و از سا  شیعه را محسوس 
حدود افتتاح قرن دهم هجرى در اثر ظهور سلطنت صفویه در ایـران پهنـاور آن   
روز، مذهب شیعه رسمیت یافت و تا کنون که اواخر قرن چهـارده هجـرى مـى    
باشد به رسمیت خود باقى است و به علاوه در همه نقاط جهان ، دههـا میلیـون   

  .زندگى مى کنند شیعه
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  تفکر مذهبى شیعه: بخش دوم 

  

  معناى تفکر مذهبى
تفکر مذهبى ، تفکر بحث و کنجکاوى را مـى گـوییم کـه مـاده اى از مـواد      
مذهبى را که در تعالیم آن مذهب است نتیجه بدهد؛ چنانکه تفکر ریاضـى مـثلاً   

ه ریاضـى  تفکرى را مى گویند که یک نظریه ریاضى را نتیجه بدهد یا یک مسئل
  .را حل کند

  

  ماءخذ اساسى تفکر مذهبى در اسلام
البته تفکر مذهبى نیز مانند سایر تفکرات ، ماءخـذى مـى خواهـد کـه مـواد      
فکرى از آن سرچشمه بگیرد و به آن تکیه بزند؛ چنانچه در تفکر براى حل یک 
مسئله ریاضى ، یک رشته معلومات ریاضى را باید استخدام نمود که بـالا خـره   

از آن (انى اسـلام  یگانه ماءخذى که دین آسم. به عملیات فن مربوط منتهى شود
. اسـت   )قرآن کـریم  (به آن اتکا دارد، همانا ) جهت که به وحى آسمان مى رسد

 ﷑قرآن کریم است که مدرك قطعى نبوت همگانى و همیشگى پیغمبر اکـرم  

است و محتویات آن دعوت اسلامى مى باشد، البته تنها ماءخذ بودن قرآن کـریم  
خذ و مصادر  دیگر تفکر صحیح و حجتهاى دیگـر را الغـا نمـى کنـد چنانکـه      ماَّ

  .خواهیم گفت 
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  راههایى که قرآن براى تفکر مذهبى نشان مى دهد
قرآن کریم در تعلیمات خود بـراى رسـیدن و درك نمـودن مقاصـد دینـى و      
معارف اسلامى ، سه راه در دسترس پیروان خود قرار داده ، به ایشان نشان مـى  

ینى و حجت عقلى و درك معنوى از راه اخلاص و بندگى است دهد که ظواهر د
.  

  
ما مى بینیم قرآن کریم در بیانات خود، همـه مـردم را طـرف    : توضیح اینکه 

خطاب قرار داده گاهى بى اینکه حجتى به گفته خود اقامه کند، بلکه بـه مجـرد   
د و نبوت اتکا به فرمانروایى خدائى خود، به پذیرفتن اصول اعتقادى مانند توحی

و معاد و احکام عملى مانند نماز و روزه و غیر آنها امر مى کنـد و در برخـى از   
اعمال نهى مى نماید و اگر این بیانات لفظى را حجیت نمـى داد هرگـز از مـردم    
پذیرش و فرمانبردارى آنها را نمى خواست ، پـس نـاگزیر بایـد گفـت اینگونـه      

ما این . مقاصد دینى و معارف اسلامى بیانات ساده قرآن ، راهى است براى فهم 
ـلوةَ (:و ) آمِنوُا بِا�� وَرسَُوِ�ِ (:بیانات لفظى را مانند را ظواهر دینـى   ) اقَيمُواا�ص�

  .مى نامیم 
  

و از سوى دیگر مى بینیم قرآن کریم در آیات بسیارى به سوى حجت عقلـى  
آفـاق و انفـس ،   ، رهبرى مى کند و مردم را به تفکر و تعقل و تـدبر در آیـات   

دعوت مى فرماید و خود نیز در موارد احقاق حقایق به استدلال عقلى آزاد مـى  
پردازد و حقا هیچ کتاب آسمانى علم و معرفت برهانى را براى انسان مانند قرآن 

  .کریم نمى شناسد
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قرآن کریم با این بیانات اعتبار حجـت عقلـى و اسـتدلال و برهـانى آزاد را     
یعنى نمى گوید که اول حقانیـت معـارف اسـلامى را بپذیریـد     مسلم مى شمارد؛ 

سپس به احتجاج عقلى پرداخته معارف نامبرده را از آنها استنتاج کنید، بلکه بـا  
  :اعتماد کامل به واقعیت خود مى گوید

  
به احتجاج عقلى پرداخته حقانیت معارف نامبرده را از آن دریابید و بپذیریـد  

مى مى شنوید، تصدیق آنها را از آفرینش جهان کـه  و سخنانى که از دعوت اسلا
گواهى است راستگوى بپرسید و بشنوید و بالا خره تصدیق و ایمان را از نتیجـه  
دلیل به دست آورید نه اینکه اول ایمان بیاورید و بعد به قیـد مطابقـت آن دلیـل    

دیق اقامه کنید، پس تفکر فلسفى نیز راهى است که رسائى آن را قرآن کریم تص ـ
مى نماید و از سوى دیگر مى بینیم قرآن کریم با بیانى جالب روشن مـى سـازد   
که همه معارف حقیقیه از توحید و خداشناسـى واقعـى سرچشـمه مـى گیـرد و      
استنتاج مى شود و کمال خداشناسى از آن کسانى است که خداوند آنان را از هر 

  .جاى جمع آورى کرده و براى خود اختصاص داده است 
  
نان هستند که خود را از همه کنار کشیده و همه چیز را فراموش کرده انـد و  آ

در اثر اخلاص و بندگى ، همه قواى خود را متوجه عالم بالا ساخته دیده به نور 
پروردگار پاك روشن ساخته اند و با چشم واقع بین ، حقایق اشـیاء و ملکـوت   

به یقین رسیده انـد و   )بندگى  اخلاص و(آسمان و زمین را دیده اند؛ زیرا در اثر 
در اثر یقین ملکوت در آسمان و زمین و زندگى جاودانى جهان ابدیت برایشـان  

با توجه در آیات کریمه ذیل این مدعا کـاملاً روشـن مـى    . مکشوف شده است 
  :شود
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 الاّ انَاَ فَاْ�بـُدونِ  وَما ارَسَْلنْا مِنْ َ�بلِْكَ مِنْ رسَُولٍ اِلاّ نوُ� اَِ�ْهِ انَ�هُ لا اَِ�َ (الف  

  )25سوره انبیاء، آیه (،  )109( )
  

، ) 110( ) سُبحْانَ ا�� َ�مّا يصَِفُونَ الاِّ عِبـادَ ا�� اْ�مُخْلصَـ�َ (:ب  و مى فرماید
  )160و  159سوره صافات ، آیه (

  
اِ�هُُ�مْ اٌِ� واحِدٌ َ�مَنْ قُلْ اِن�ما انَاَ �ََ�ٌ مِثلُُْ�مْ يوُ� اَِ�� انَ�ما (:ج  و مى فرماید

 ً هِ احََدا   )111( ) �نَ يَرجُْوا لِقاءَ رَ�ِّهِ فَليَْعْمَلْ َ�مَلاً صاِ�اً وَلا �ُْ�ِكْ بِعِبادَةِ رَ�ِّ
  )110سوره کهف ، آیه (، 
  

سـوره حجـر، آیـه    (، ) 112( ) وَاْ�بدُْ رَ��كَ حَّ� ياَِْ�يَكَ اْ�َق�ُ (:د  و مى فرماید
99(  

  
مواتِ وَالاْرَضِْ وَِ�كُونَ مِـنَ (:مى فرماید ه  و وََ�ذ�كَِ نرُى اِبرْاهيمَ َ�لكَوُتَ ا�س�

  )75سوره انعام ، آیه (، ) 113( ) اْ�مُوقِن�َ 
  

ونَ،كِتابٌ (:و  و مى فرماید َ�ّ اِن� كِتابَ الاَْبرْارِ لَ� عِلّيّ�َ وَما ادَْر�كَ ما عِلِّي�
 ْ ُ�ونَ َ�رْقوُمٌ، �شَْهَدُهُ ا�   )21 18سوره مطففین ،آیه (، )114( ) مُقَر�

  
سـوره  ( )115( ) َ�ّ �وَْ َ�عْلمَُونَ عِلـْمَ اْ�َقـِ� لـََ�َوُن� اْ�حَـيمَ (:ز  و مى فرماید

  )6و  5تکاثر، آیه 
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پس یکى از راههاى درك معارف الهیه ، همان تهـذیب نفـس و اخـلاص در    
  .بندگى است 
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  نامبردهتفاوت در میان سه طریق 
با بیان گذشته روشن شد که قرآن کریم بـراى درك معـارف دینـى ، سـه راه     
نشان داده است ، ظواهر دینى و عقل و اخلاص در بندگى که موجـب انکشـاف   
حقایق و مشاهده باطنى آنهاست ولى باید دانست کـه ایـن سـه طریـق از چنـد      

  .جهت با هم تفاوت دارند
  

  :اولاً
هستند لفظى و به ساده ترین زبانى القا شده اند، در ظواهر دینى چون بیاناتى 

دسترس مردم قرار دارند و هر کس به اندازه ظرفیت فهم خود از آنها بهـره منـد   
مى شود، به خلاف دو طریق دیگر که اختصاص به گـروه خاصـى داشـته ،     )116(

  .همگانى نمى باشند
  

  :ثانیا 
توان بـه اصـول و فـروع     طریق ظواهر دینى راهى است که با پیمودن آن مى

اصـول معـارف و   (معارف اسلامى پى برده و موارد اعتقـادى و عملـى دعـوت    
را به دست آورد به خلاف دو طریق دیگر؛ زیرا اگر چه از راه عقل مى ) اخلاق 

را به دسـت  ) فروع دین (توان مسائل اعتقادى و اخلاقى و کلیات مسائل عملى 
که مصالح خصوصى آنها در دسـترس عقـل   آورد ولى جزئیات احکام نظر به این

قرار ندارند از شعاع عمل آن خارجند و همچنین راه تهذیب نفس چـون نتیجـه   
آن انکشاف حقایق مى باشد و آن علمى است خدادادى نمـى تـوان نسـبت بـه     
نتیجه آن و حقایقى که با این موهبت خـدایى مکشـوف و مشـهود مـى شـوند،      
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فت اینان چون از همه جا بریده اند و همه چیز تحدیدى قائل شد یا اندازه اى گر
را جز خدا فراموش کرده اند، تحت ولایت و سرپرستى مستقیم خدا مى باشند و 

  .برایشان مشهود مى شود) نه آنچه خودشان مى خواهند(آنچه را مى خواهد 
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  ظواهر دینى ، اقسام ظواهر دینى: طریق اول 
سى تفکر مـذهبى اسـلام اسـت بـه     چنانکه گذشت قرآن کریم که ماءخذ اسا

ظواهر الفاظ خود در برابر شنوندگان خود حجیت واعتبـار داده اسـت و همـان    
را تالى بیان قرآن قرار مى دهـد و ماننـد    ﷑ظواهر آیات ، بیان پیغمبر اکرم 

  :آن حجت مى سازد؛ چنانکه مى فرماید
  
كْرَ ِ�ُ ( لَ اَِ�هِْمْ وَانَزََْ�ْا اَِ�كَْ اِ�ّ   . )117( ) �َّ�َ �لِنّاسِ ما نزُِّ
  

  :و مى فرماید
  
يّ�َ رسَُولاً مِنْهُمْ َ�تلْوُا عَلـَيهِْمْ اياتـِهِ وَ�ـُزَّ�يهِمْ وَُ�عَلّمُهُـمُ ( ى َ�عَثَ ِ� الاْمُِّ هُو ا��

  )118( ) الكِْتابَ وَاْ�ِكْمَةَ 
  

  :و مى فرماید
  
  . )119( ) ا�� اسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لَقَدْ �نَ لَُ�مْ � رسَُولِ (
  

و حتـى سـکوت و    ﷑پر روشن است که اگر گفتار و رفتار پیغمبر اکـرم  
امضاى آن حضرت براى ما، مانند قرآن حجت نبود آیات مذکوره مفهوم درسـتى  

براى کسانى که از آن حضرت مى شـنوند   ﷑نداشت ، پس بیان پیغمبر اکرم 
و همچنـین بـا   . یا با نقل قابل اعتماد نقل مى شود حجت و لازم الاتباع اسـت  



84 
 

قطعى از آن حضرت رسیده است که بیان اهـل بیـت وى ماننـد بیـان      )120(تواتر 
خودش مى باشد و به موجب این حدیث و احادیث نبوى قطعى دیگر بیان اهـل  

مى باشد و اهل بیت در اسلام سمت مرجعیـت   ﷑ر اکرم بیت تالى بیان پیغمب
علمى داشته در بیان معارف و احکام اسلام هرگز خطا نمى کننـد و بیانشـان بـه    

  .طریق مشافهه یا نقل ، قابل اعتماد و حجت است 
  

از این بیان روشن مى شود که ظواهر دینى کـه در تفکـر اسـلامى مـدرك و     
ظـواهر آیـات    )کتـاب  (و مراد از  )کتاب و سنت (باشد دو گونه اند  ماءخذ مى

حـدیثى اسـت کـه از پیغمبـر اکـرم       )سـنت  (کریمه قرآنى مى باشد و مـراد از  
  .رسیده باشد ﷕و اهل بیت  ﷑
  

  حدیث صحابه
مبـر اکـرم   اما احادیثى که از صحابه نقل مى شود اگر متضمن قول یا فعل پیغ

باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضـمن   ﷑
نظر و راءى خود صحابى باشد، داراى حجیتى نیست و حکم صحابه مانند حکم 
سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صـحابى معاملـه یکنفـر    

  .مسلمان مى کردند
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  د در کتاب و سنتبحث مجد
ماءخذ اساسى هرگونه تفکر اسلامى اسـت و اوسـت کـه    ) قرآن (کتاب خدا 

خذ دیگر دینى را اعتبار و حجیت مى دهد و از همین جهت باید براى همگان  ماَّ
  .قابل فهم باشد

  
گذشته از این ، خود قرآن کریم ، خود را نور و روشن کننده همه چیز معرفى 

حدى از مردم درخواست مى کند کـه در آیـات آن تـدبر    مى کند و هم در مقام ت
کرده ببینند که هیچگونه اختلاف و تناقض وجود ندارد و اگر مى تواننـد، کتـابى   

روشن است که اگر قرآن براى همگان قابل . مانند آن بسازند و معارضه اش کنند
  .فهم نبود اینگونه خطابات مورد نداشت 

  
که قرآن به خودى خود براى همه قابل فهم (ب البته نباید پنداشت که این مطل

و اهل بیت او در معاریف اسـلامى   ﷑با مطالب سابق که پیغمبر اکرم ) است 
که در حقیقت مضامین قرآن کریم مى باشند، مراجع علمى هستند، منافـات دارد؛  

د، قرآن کـریم  زیرا بخشى از معارف اسلامى که احکام و قوانین شریعت مى باش
تنها کلیات آنها را متضمن است و روشن شدن تفاصیل آنها مانند احکام نمـاز و  

حدیث اهل بیـت  (روزه و داد و ستد و سایر عبادات و معاملات به مراجعه سنت 
  .متوقف است ) 

  
و بخشى دیگر که معارف اعتقادى و اخلاقى است اگرچه مضامین و تفاصـیل  

شد ولى در درك معانى آنها روش اهـل بیـت را بایـد    آنها قابل فهم عموم مى با
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اتخاذ نمود و هر آیه قرآنى را با آیات دیگر قرآنى توضیح داده و تفسیر کرد نـه  
به راءى و نظر خود که از عادات و رسوم معمولى براى ما دلنشین شده و بـا آن  

  .ماءنوس گردیده ایم 
  

برخى از قرآن با برخى دیگر به سخن درآمده معنـاى   (:مى فرماید ﷒على 
  .) )121(خود را مى فهماند و بعضى از آنها به بعضى دیگر گواهى مى دهد 

  
بخشى از قرآن بخش دیگر را تصـدیق مـى   (:مى فرماید ﷑و پیغمبر اکرم 

  . )122( )کند
  

فسیر کند، براى خود در آتش هر که قرآن را به راءى خود ت(:و نیز مى فرماید
  . )123( )جایگاه مى سازد

  
خداى تعالى در قصه عذاب قوم لـوط  : مثالى ساده براى تفسیر قرآن به قرآن 

و در جـاى دیگـر، ایـن     )124( )برایشان باران بد، بارانیدیم (:در جایى مى فرماید
. ) 125( )یدیم برایشان سنگ باران(:کلمه را به کلمه اى دیگر تبدیل کرده مى فرماید

و از انضمام آیه دوم به آیه اول روشن مى شود که مراد از بـاران بـد، سـنگهاى    
آسمانى است کسى که با نظر کنجکاوى و در احادیث اهل بیت و در روایاتى که 
از مفسرین صحابه و تابعین در دست است رسیدگى نماید تردید نمـى کنـد کـه    

  .مى باشد ﷕ئمه اهل بیت ا  روش تفسیر قرآن به قرآن تنها روش 
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  ظاهر و باطن قرآن
چنانکه فهمیدیم قرآن کریم با بیان لفظى خود مقاصد دینى را روشن مى کنـد  
و دستوراتى در زمینه اعتقاد و عمل به مردم مى دهد ولى مقاصد قرآن تنهـا بـه   

د این مرحله منحصر نیست بلکه در پناه همین الفـاظ و در بـاطن همـین مقاص ـ   
تر و وسیعتر قرار دارد که خواص با دلهـاى   مرحله اى معنوى و مقاصدى عمیق

  .پاك خود مى تواند بفهمند
  

قرآن ظاهرى انیـق  (:که معلم خدائى قرآن است مى فرماید ﷑پیغمبر اکرم 
  . )126( )و باطنى عمیق دارد) زیبا و خوش آیند(

  
و  )127( )دارد و بطنش نیز بطن دارد تا هفـت بطـن  قرآن بطن (:و نیز مى فرماید

  . )128(در کلمات ائمه اهل بیت نیز از باطن قرآن بسیار نامبرده شده است 
  

 17ریشه اصلى این روایات مثلى است که خداى متعال در سوره رعـد، آیـه   
مى زند؛ خداى تعالى در این آیه افاضه هاى آسمانى را تشبیه فرموده به بـارانى  

ز آسمان نازل مى شود و حیات زمین و اهل زمین بسـته بـه آن اسـت ، بـا     که ا
آمدن باران ، سیل راه مى افتد و مسیلهاى گوناگون هرکـدام بـه انـدازه ظرفیـت     
خود از آن سیل برداشته جریان پیدا مى کند، روى سیل در جریان خود با کفـى  

اتبخش و به حال پوشیده شده است ولى در زیر کف ، همان آب قرار دارد که حی
  .مردم سودمند مى باشد
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چنانکه این مثل اشاره مى کند، ظرفیت افهام مردم در فراگرفتن ایـن معـارف   
  .آسمانى که حیاتبخش درون انسان هستند  مختلف مى باشد

  
کسانى هستند که جز به ماده و زندگى مادى چند روزه این جهان گـذران بـه   

مادى ، به چیزى دل نمى بندنـد و جـز   چیزى اصالت نمى دهند و جز مشتهیات 
اینـان بـا اخـتلاف مراتبـى کـه دارنـد       . محرومیتهاى مادى از چیزى نمى ترسند

حداکثر آنچه از معارف آسمانى بپذیرند این است که اعتقادات اجمـالى را بـاور   
کنند و دستورهاى عملى اسلام را به طور جمود اجرا نمایند و بالا خـره خـداى   

  .د ثواب اخروى یا از ترس عقاب اخروى بپرستندیگانه را به امی
  

و کسانى هستند که در اثر صفاى فطرت ، سعادت خـود را در دلبسـتگى بـه    
لذایذ گذران و زندگى چند روزه این جهان نمى بینند و سود و زیان و شـیرین و  
تلخ این سرا پیش ایشان جز پندارى فریبنده نیسـت و یـاد گذشـتگان کـاروان     

وایان دیروز و افسانه هاى امروز مى باشند، درس عبرتى است که هستى که کامر
  .پیوسته برایشان تلقین مى شود

  
اینان طبعا با دلهاى پاك خودشـان متوجـه جهـان ابـدیت مـى شـوند و بـه        
نمودهاى گوناگون این جهان ناپایدار بـه نظـر آیـه و نشـانه نگـاه مـى کننـد و        

  .دهندهیچگونه اصالت و استقلالى به آنها نمى 
  

آن وقت است که از دریچه آیات و نشانه هاى زمینى و آسمانى نور نامتناهى 
عظمت کبریاى خداى پاك را با درك معنوى مشاهده مى کنند و دلهاى پاکشـان  
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یکجا شیفته درك رمزهاى آفرینش مى شود و به جـاى اینکـه در چالـه تنـگ     
بـدیت بـه پـرواز    سودپرستى شخصى ، زندانى شوند در فضاى نامتناهى جهـان ا 

  .درآمده ، اوج مى گیرند
  

وقتى که از راه وحى آسمانى مى شنوند که خداى تعالى از پرستش بتها نهـى  
مى کند و ظاهر آن مثلاً نهى از سر فرود آوردن در برابر بـت اسـت ، بـه سـبب     
تجلیل از این نهى مى فهمند که غیر از خدا را نباید اطاعت کـرد؛ زیـرا حقیقـت    

بندگى و سر فرود آوردن است و از آن بالاتر مى فهمند که از غیر اطاعت همان 
خدا نباید بیم و امید داشت و از آن بالاتر مى فهمند که به خواستهاى نفس نباید 

  .تسلیم شد و از آن بالاتر مى فهمند که نباید به غیر خدا توجه نمود
  

کنـد و ظـاهر    و همچنین وقتى که از زبان قرآن مى شنوند که به نماز امر مى
آن به جا آوردن عبادت مخصوص است ، به حسب باطن از آن مـى فهمنـد کـه    
باید با دل و جان ، کرنش و نیایش خدا را کرد و از آن بالاتر مى فهمند که بایـد  
. در برابر حق ، خود را هیچ شمرد و فراموش کرد تنها بـه یـاد خـدا پرداخـت     

ل گذشته یادآورى شد، مدلول لفظـى  چنانکه پیداست معانى باطنى که در دو مثا
امر و نهى نامبرده نیست ولى درك آنها براى کسى که به تفکر وسیعترى پرداخته 

  .جهان بینى را به خود بینى ترجیح مى دهد، اجتناب ناپذیر مى باشد
  

و نیز روشـن شـد کـه    . با بیان گذشته ، معناى ظاهر و باطن قرآن روشن شد
ل و الغا نمى کند بلکه به منزله روحى است که جسم باطن قرآن ظاهر آن را ابطا

خود را حیات مى بخشد و اسلام که دینى است عمومى و ابدى و اصلاح جامعه 
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بشرى را در درجه اول اهمیت قرار مى دهد، از قوانین ظاهرى خود کـه مصـلح   
جامعه مى باشند و از عقاید ساده خود که نگهبان قوانین نامبرده هسـتند، هرگـز   

  .ت بردار نیست دس
  

چگونه ممکن است جامعه اى به دستاویز اینکه دل انسان باید پـاك باشـد و   
براى عمل نیست ، با هرج و مرج زندگى کنـد و بـه سـعادت برسـد؟ و       ارزش 

چگونه ممکن است کردار و گفتار ناپاك ، دلى پاك بپروراند یا از دل پاك کردار 
پاکان از آن (:در کتاب خود مى فرماید و گفتار ناپاك ترشح نماید؟ خداى تعالى

  .)پاکان و ناپاکان از آن ناپاکانند
  

زمین خوب ، نبات خود را خوب مى رویاند و زمین بـد، جـز   (:و مى فرماید
  . )129( )محصول ناچیز نمى دهد

  
از بیان گذشته روشن شد که قرآن کریم ظاهر و باطن و باطنش نیـز مراتـب   

مبین مضمون قرآن کریم است به همان حال خواهد مختلفه دارد و حدیث نیز که 
  .بود

  

  تاءویل قرآن
در صدر اسلام در میان اکثریت تسنن معروف بود که قرآن کریم را در جـایى  
که دلیل باشد مى توان از ظاهرش صرف کرده به معناى خلاف ظاهر حمل کـرد  

نامیده مى شد و آنچه در قرآن کریم بـه   )تاءویل (و معمولاً معناى خلاف ظاهر 
  .ذکر شده به همین معنا تفسیر مى گردد )تاءویل (نام 



91 
 

  
در کتاب مذهبى جماعت و همچنین در مناظره هاى مذاهب مختلفه  کـه بـه   
تحریر درآمده  بسیار به چشم مى خورد که در مسئله اى که بـا اجمـاع علمـاى    

ظاهر آیه اى از آیات قرآنى مخالف  مذهب یا دلیل دیگرى ثابت مى شود اگر با
باشد، آیه را تاءویل نموده به معناى خلاف ظاهر حمـل مـى کننـد و گـاهى دو     
طرف متخاصم براى دو قول متقابل با آیات قرآنى احتجاج مى نمایند و هرکـدام  

  .از دو طرف آیه ، طرف دیگر را تاءویل مى کند
  

اسـت و در برخـى از کتـب    این رویه کم و بیش به شیعه نیز سـرایت نمـوده   
ولى آنچـه پـس از تـدبر کـافى در آیـات قرآنـى و       . کلامى شان دیده مى شود

احادیث اهل بیت به دست مى آید این است که قرآن کـریم در لهجـه شـیرین و    
بیان روشن و رساى خود، هرگز شیوه لغز و معما پیش نگرفته و مطلبـى را جـز   

است و آنچـه در قـرآن کـریم بـه نـام      با قالب لفظى خودش به مردم القا نکرده 
ذکر شده است از قبیل مدلول لفظ نیست بلکـه حقـایق و واقعیتهـایى     )تاءویل (

است که بالاتر از درك عامه بوده که معارف اعتقادى و احکـام عملـى قـرآن از    
  .آنها سرچشمه مى گیرد

  
 آرى همه قرآن تاءویل دارد و تاءویـل آن مسـتقیما از راه تفکـر قابـل درك    

نیست و از راه لفظ نیز قابل بیان نمى باشد و تنها پیامبران و پاکان از اولیاى خدا 
آرى ، . که از آلایشهاى بشریت پاکند، مى توانند از راه مشاهده ، آنهـا را بیابنـد  

  .تاءویل قرآن روز رستاخیر براى همه مکشوف خواهد شد
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  :توضیح 
  

گویى و وضع لغت و اسـتفاده از  به خوبى مى دانیم آنچه بشر را وادار به سخن
بشر در زندگى اجتماعى . الفاظ نموده ، همانا نیازمندیهاى اجتماعى مادى است 

خود ناگزیر است که منویات و محتویات ضمیر خود را به همنوعان خود بفهماند 
و براى همین منظور از صدا و گوش استمداد جوید و گاهى کم و بیش از اشـاره  

و از اینجاست که در میان شخص گنگ و نابینـا هیچگونـه   . و چشم استفاده کند
تفاهم برقرار نمى شود؛ زیرا آنچه نابینا به زبان مى گویـد، گنـگ نمـى شـنود و     
آنچه گنگ به اشاره مى فهماند نابینا نمى بیند و از ایـن روى در وضـع لغـات و    

اوضاع و  نامگذارى اشیاء تاءمین نیازمندى مادى منظور بوده و براى چیزهایى و
احوالى ، لفظ ساخته شده که مادى و در دسترس حس یا نزدیک بـه محسـوس   
مى باشد چنانکه مى بینیم در مواردى که مخاطب مـا یکـى از حـواس را فاقـد     
است ، اگر بخواهیم از چیزهایى که از راه همان حـس مفقـود درك مـى شـود،     

اگر بخواهیم به یک سخن بگوییم دست به یک نوع تمثیل و تشبیه مى زنیم مثلاً 
نابیناى مادرزاد از روشنایى و رنگ ، یا به کودکى که بـه حـد بلـوغ نرسـیده از     
لذت عمل جنسى توصیف کنیم ، مقصود خود را با نوعى از مقایسـه و تشـبیه و   
آوردن مثل مناسب تاءدیه مى کنیم ، بنابراین ، اگر فرض کنیم در جهان هستى ، 

و واقع امر هم همین (اده و آلایش ماده منزه است واقعیتهایى وجود دارد که از م
و از گروه بشر در هر عصر یک یا چند تن انگشت شمار، اسـتعداد درك  ) است 

و مشاهده آنها را دارند، چنین چیزهایى از راه بیان لفظـى و تفکـر عـادى قابـل     
  .تفهیم و درك نخواهد بود و جز با تمثیل و تشبیه نمى توان به آنها اشاره کرد
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ما این کتاب را از قبیل لفظ، خواندنى : خداى متعال در کتاب خود مى فرماید
و عربى قرار دادیم شاید شما آن را تعقل کنید و بفهمید و همانا این کتاب نزد ما 
در لوح محفوظ که اصل کتب آسمانى است ، بسى بلنـد پایـه و محکـم اسـاس     

  )130( )کندفهم عادى به آن نمى رسد و در آن رخنه نمى (است 
  

تحقیقا این کتاب قرآنى است گرامى در کتابى کـه از انظـار   (:و نیز مى فرماید
  .)131( )عادى پنهان است ، کسى به آن مس نمى کند مگر پاك شدگان 

  
خـداى  (:و اهل بیـت وى مـى فرمایـد    ﷑و همچنین در حق پیغمبر اکرم 

 )گونه پلیدى را ببرد و شما را پاك گردانـد متعال مى خواهد از شما اهل بیت هر
)132(  

  
به دلالت این آیات ، قرآن کریم از مرحله اى سرچشمه مى گیـرد کـه افهـام    
مردم از رسیدن به آنجا و نفوذ کردن در آنجا زبون است ، کسى را نمى رسد کـه  
کمترین درکى در آنجا داشته باشد جز بندگانى که خدا آنـان را پـاك گردانیـده    

  .از آن پاکانند ﷑ت و اهل بیت پیغمبر اکرم اس
  

اینان که ایمان به قرآن نمى آورند تکذیب کردند (:و در جاى دیگر مى فرماید
چیزى را که به علم او احاطه نیافته اند و هنوز تاءویـل آن بـراى آنهـا مشـهود     

  )133( )ه مى شود یعنى روز قیامت که حقایق اشیاء بالعیان دید(نشده است 
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مشـهود  ) همه قرآن (روزى که تاءویل قرآن (:و باز در جاى دیگر مى فرماید
مى شود، کسانى که آن را فراموش کرده بودند به راستى و صدقِ دعوت نبـوت ،  

  . )134( )اعتراف خواهند کرد
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  تتمه بحث در حدیث
شـیعه و   اعتبار اصل حدیث که قرآن کریم آن را امضا کـرده اسـت در میـان   

سایر مسلمین جاى گفتگو نیست ، ولى در اثر تفریطى که از ناحیـه فرمانروایـان   
صدر اسلام در نگهدارى حدیث و افراطى که از ناحیه صحابه و تابعین در ترویج 

  .حدیث به عمل آمد، حدیث به سرنوشت اسف آورى گرفتار شد
  

ند و هر چه از یک سوى خلفاى وقت از ثبت و کتابت حدیث ، منع مى نمود
اوراق حدیث به دست مى آوردند مى سوزانیدند و گاه از نقل حـدیث منـع مـى    
نمودند، از این جهت بسیارى از احادیث دستخوش تغییر و تحریف و فراموشـى  

  .و نقل گردید
  

که افتخار درك حضور و استماع  ﷑و از سوى دیگر، صحابه پیغمبر اکرم 
را داشـتند و مـورد احتـرام خلفـاى وقـت و عمـوم        ﷑کرم حدیث پیغمبر ا

مسلمانان بودند، به ترویج حدیث پرداختند و کار به جایى رسید که حـدیث بـه   
و  )135(قرآن حکومت مى کرد و حتى گاهى حکم آیه با حدیث فسـخ مـى شـد    

ث ، فرسنگها راه بسیار اتفاق مى افتاد که نقله یک حدیث براى استماع یک حدی
  .پیموده رنج سفر بر خود هموار مى نمودند

  
گروهى از بیگانگان که به لباس اسلام درآمـده بودنـد و جمعـى از دشـمنان     
خانگى اسلام به وضع و تغییر حدیث پرداختند و حـدیث را از اعتبـار و وثـوق    

  .) 136(انداختند 
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 )رجال و درایـه  (علم  به همین سبب دانشمندان اسلامى به فکر چاره افتاده و
  .را وضع کردند تا حدیث درست را از نادرست تمیز دهند

  
گذشته از اینکه در تنقیح سند حدیث مى کوشـد مطابقـت مـتن     )شیعه (ولى 

از طریق شـیعه در اخبـار زیـادى    . حدیث را با قرآن در اعتبار آن لازم مى داند
اهل بیت رسیده است حدیثى  که سند آنها قطعى است  از پیغمبر اکرم و ائمه )137(

که مخالف قرآن کریم باشد ارزشى ندارد و حدیثى را باید معتبـر شـمرد کـه بـا     
  .قرآن موافقت داشته باشد

  
به موجب این اخبار، شیعه به احادیثى که مخالف قرآن است عمل نمى کند و 

مخالفت و موافقت آنها معلوم نیست طبق دستور دیگـرى کـه از    )138(اخبارى که 
ائمه اهل بیت رسیده بى اینکه رد کند یا قبول نماید مسکوت عنـه مـى گـذارد،    
البته در شیعه نیز اشخاصى پیدا مى شوند که مانند گروهى از اهل سنت بـه هـر   

  .حدیثى که به دستشان رسد، عمل مى کنند
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  روش شیعه در عمل به حدیث
 ﷒یا ائمه اهل بیت  ﷑حدیثى که بدون واسطه از زبان خود پیغمبر اکرم 

شنیده شود حکم قرآن کریم را دارد ولى حدیثى که با واسطه به دسـت مـا مـى    
  :رسد عمل شیعه در آن به ترتیب زیر است 

  
در معارف اعتقادى که به نص قرآن ، علم و قطع لازم است به خبر متواتر یـا  

عمل مى شود و به غیر ایـن   خبرى که شواهد قطعى به صحت آن در دست است
 )139(دو قسم که خبر واحد نامیده مى شود، اعتبـارى نیسـت ، ولـى در اسـتنباط     

احکام شرعیه نظر به ادله اى که قائم شده علاوه به خبر متواتر و قطعى ، به خبر 
  .واحد نیز که نوعا مورد وثوق باشد عمل مى شود

  
لازم الاتباع است و خبـر   پس خبر متواتر و قطعى پیش شیعه مطلقا حجت و

به شرط اینکه مورد وثوق نـوعى باشـد تنهـا در احکـام     ) خبر واحد(غیر قطعى 
  .شرعیه حجت مى باشد
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  تعلیم و تعلم عمومى در اسلام
  .تحصیل علم یکى از وظایف دینى اسلام است 

وظیفـه  (طلب علم براى هر مسـلمانى فریضـه   (:مى فرماید ﷑پیغمبراکرم 
و طبق اخبارى که با شواهد قطعیه تاءیید شـده اسـت ،    )140( )مى باشد ) واجب 

توحید، نبوت و معاد با لـوازم  : مراد از این علم ، دانستن اصول سه گانه اسلامى 
قریب آنهاست و دانستن تفصیل احکام و قوانین اسلامى است براى هر فـرد بـه   

  .اندازه ابتلاء و احتیاج وى 
  

روشن است که تحصیل علم به اصول دین ، اگرچه با دلیل اجمالى باشد البته 
براى همه میسر و در خور توانایى است ولى تحصیل علم بـه تفصـیل احکـام و    

فقـه  (قوانین دینى از راه استفاده و استنباط فنى از مدارك اصلى کتـاب و سـنت   
افراد مى باشد و کار همه کس نیست و تنها در خور توانائى برخى از ) استدلالى 

  .تشریع نشده است ) حرجى (در اسلام حکم طاقت فرسا 
  

از این روى ، تحصیل علم به احکام و قوانین دینى از راه دلیل به طور واجب 
کفایى به بعضى از افراد که توانایى و صلاحیت آن را دارند، اختصـاص یافتـه و   

قاعده رجوع (ه عالم وجوب رجوع جاهل ب(وظیفه بقیه افراد طبق قاعده عمومى 
) که مجتهدین و فقها نامیـده مـى شـوند   (آن است که به افراد نامبرده  )) به خبره 

البته این مراجعه و تقلید غیـر  ) و اینها مراجع تقلید نامیده مى شوند(مراجعه کنند 
  :از تقلید در اصول معارف است که به نص آیه کریمه 
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  )141( ) وَلا َ�قْفُ ما لَ�سَْ �كََ بهِِ علمٌ (
  

  )142(ممنوع مى باشد 
  

باید دانست که شیعه ، تقلید ابتدایى را از مجتهد میت جایز نمى دانـد؛ یعنـى   
کسى که مسئله را از راه اجتهاد نمى داند و طبق وظیفه دینى باید از مجتهد تقلید 
کند، نمى تواند به نظر مجتهدى که زنده نیست مراجعه کند مگر اینکـه در همـین   

به مجتهد زنده اى تقلید کرده باشد و پس از مرگ مرجع و مقلد خود، بـه  مسئله 
  .نظر وى باقى بماند

  
این مسئله یکى از عوامل مهمه زنده و تر و تازه مانـدن فقـه اسـلامى شـیعه     
است که پیوسته افرادى در راه تحصیل اجتهـاد، تـلاش کـرده بـه کنجکـاوى در      

اثـر اجمـاعى کـه در قـرن پـنجم       مسائل فقهى مى پردازند، لیکن اهل سنت در
ابوحنیفه ، مالک ، شافعى : هجرى بر لزوم اتباع مذهب یک از فقهاى اربعه شان 

و احمد بن حنبل نمودند اجتهاد آزاد را و همچنین تقلید غیر یکى از ایـن چهـار   
سـال   1200و در نتیجه فقه شان در همان سطح تقریبـا  ! فقیه را جایز نمى دانند

است و در این اواخر، جمعـى از منفـردین ، از اجمـاع نـامبرده      پیش باقى مانده
  .سرپیچیده به اجتهاد آزاد مى پردازند
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  شیعه و علوم نقلیه
عقلیـه  (علوم اسلامى که مرهون تدوین علماى اسلامى مى باشد به دو بخش 

علومى است که مسـائل آنهـا بـه نقـل ،      )علوم نقلیه (منقسم مى شود،  )و نقلیه 
غیـر آن   )علوم عقلیـه  (مانند لغت و حدیث و تاریخ و نظایر آنها و  متکى است

  .است مانند فلسفه و ریاضیات 
  

تردید نیست که عامل اصلى پیدایش علوم نقلیه در اسلام ، همانا قرآن کـریم  
مى باشد و به استثناى دو سه فن مانند تاریخ و انساب و عروض ، عموما خانـه  

  .زاد این کتاب آسمانى هستند
  

مسلمانان به راهنمائى بحث و کنجکاویهـاى دینـى ، بـه تـدوین ایـن علـوم       
پرداختند که عمده آنها از ادبیات عربى ، علم نحو، صرف ، معانى ، بیان ، بدیع و 
لغت مى باشد و از فنون مربوط به ظواهر دینى ، علم قرائت ، تفسـیر، حـدیث ،   

  .رجال ، درایه اصول و فقه مى باشد
  
به نوبت خود، در تاءسیس و تنقیح این علوم ، سهم بسزایى دارند  نیز )شیعه (

دسـتور  (بوده است ؛ چنانکه نحو  )شیعه (بلکه مؤ سس و مبتکر بسیارى از آنها 
بود  ﷒و على  ﷑ابوالا سود دئلى که از صحابه پیغمبر اکرم ) زبان عربى را

علوم  )143(تدوین نمود و یکى از بزرگترین مؤ سسین  ﷒املاء و راهنمائى على 
صاحب بن عبـاد شـیعى از وزراى آل   ) معانى و بیان و بدیع (فصاحت و بلاغت 

است که تاءلیف دانشمند معـروف   )کتاب العین ( )144(بویه بود و اولین کتاب لغت 
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ر علم خلیل بن احمد بصرى شیعى است که واضع علم عروض بوده است و هم د
  .نحو استاد سبویه نحوى مى باشد

  
مى رسد و عبداللّـه   ﷒در قرآن به یک واسطه به على  )145(و قرائت عاصم 

و  ﷒بن عباس که در تفسیر، مقدمترین صحابه شمرده مى شود، شـاگرد علـى   
اربعـه و  و شیعیانشان در حدیث و فقه و اتصـال فقهـاى    ﷕مساعى اهل بیت 

غیر آنها به امام پنجم و ششم شیعه معروف است و در اصول فقـه نیـز پیشـرفت    
و بالا خص بـه دسـت شـیخ    ) 1205متوفاى (عجیبى که در زمان وحید بهبهانى 

نصیب شیعه شده هرگز بـا  ) هجرى قمرى  1281متوفاى سال (مرتضى انصارى 
  .اصول فقه اهل سنت قابل مقایسه نیست 
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  حث عقلىب: طریق دوم 
  

  تفکر عقلى ، فلسفى و کلامى
که قرآن کریم تفکر عقلى را امضا نمـوده و آن را جـزء    )146(سابقا تذکر دادیم 

تفکر مذهبى قرار داده است البته به عکس هم ، تفکر عقلـى نیـز پـس از آنکـه     
تصدیق نموده اسـت ، ظـواهر قـرآن را کـه      ﷑حقانیت و نبوت پیغمبر اکرم 

را در  ﷕  و اهل بیت گـرامش   ﷑وحى آسمانى است و بیانات پیغمبراکرم 
صف حجتهاى عقلى قرار داده و حجتهاى عقلى که انسان بـا فطـرت خـدادادى    

  .)برهان و جدل (نظریات خود را با آنها اثبات مى کند دو قسم است 
  
باشـند اگـر چـه    ) واقعـى  (حجتى است که مواد آن مقـدماتى حـق    )برهان (

مشهود یا مسلم نباشند و به عبارت دیگر، قضایایى باشند کـه انسـان بـا شـعور     
خدادادى خود اضطرارا آنها را درك و تصدیق مى کند چنانکه مى دانیم عدد سه 

ر صـورتى کـه در   از چهار کوچکتر است ، این گونه تفکر، تفکر عقلى است و د
کلیات جهان هستى انجام گیرد مانند تفکر در مبداء آفرینش و سرانجام جهان و 

  .جهانیان تفکر فلسفى نامیده مى شود
  
حجتى است که همه یا برخى از مواد آن از مشهورات و مسـلمّات   )جدل (و 

گرفته شود چنانکه در میان گروندگان ادیان و مذاهب معمول است که در داخـل  
. هب خود، نظریات مذهبى را با اصول مسلمه آن مـذهب ، اثبـات مـى کننـد    مذ
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قرآن کریم هر دو شیوه را به کار بسته و آیات بسیارى در این کتاب آسـمانى در  
  :هر یک از این دو شیوه موجود است 

  
به تفکر آزاد در کلیات جهان هستى و در نظام کلى عالم و در نظامهـاى  : اولاً

سمان و ستارگان و شب و روز و زمین و نباتات و حیـوان و  خاص مانند نظام آ
انسان و غیر آنها امر مى کند و با رساترین ستایش از کنجکاوى عقلى آزاد مـى  

به تفکر عقلى جدلى که معمولاً بحـث کلامـى نامیـده مـى شـود      : و ثانیا. ستاید
ون بـه  به منظور اظهار حق ، بى لجاجت مقر(مشروط به اینکه با بهترین صورتى 

  :انجام گیرد، امر نموده است ؛ چنانکه مى فرماید) اخلاق نیکو
  
 )ادُْعُ اِ� سَ�يلِ رَ�ِّكَ بِاِْ�كْمَةِ وَاْ�مَْوعِظَةِ اْ�سََنةَِ وجَـادِ�هُْمْ بـِال�� ِ�َ احَْسَـنُ (

)147(  
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  پیش قدمى شیعه در تفکر فلسفى و کلامى در اسلام
، گروه اقلیت شیعه از اکثریـت تسـنن جـدا    کاملاً روشن است که از روز اول 

شده پیوسته با مخالفین خود در نظریات خاصه اى که داشـت بـه محاجـه مـى     
درست است که محاجه دو طرفى اسـت و متخاصـمین هـر دو در آن    . پرداخت 

سهیم مى باشند ولى پیوسته شیعه جانب حمله ودیگران جانب دفاع را به عهـده  
هیه وسائل کـافى مخاصـمت در حقیقـت از آن کسـى     داشته اند و پیشقدمى در ت
  .است که به حمله مى پردازد

  
و نیز در پیشرفتى که تدریجا نصیب مبحث کلامى شد و در قرن دوم و اوایـل  

قرن سوم با شیوع مذهب اعتزال به اوج ترقى رسید پیوسته علما و محققین شیعه  
گذشـته از  . ار داشـتند که شاگرد مکتب اهل بیت بودند  در صف اول متکلمین قر

سلسله متکلمین اهل سنت از اشاعره و معتزله و غیر ایشان به پیشواى  )148( اینکه
  .مى رسد ﷒اول شیعه على 

  
آشنایى دارنـد خـوب مـى     ﷑و اما کسانى که به آثار صحابه پیغمبر اکرم 
در حدود دوازده هزار نفر از ایشان (دانند که در میان این همه آثار که از صحابه 

در دست است ، حتى یک اثر که مشتمل به تفکر فلسفى باشد نقـل  ) ضبط شده 
است که بیانات جذاب وى در الهیات عمیق ترین  ﷒نشده ، تنها امیرالمؤ منین 
  .تفکرات فلسفى را دارد
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لا خره عرب آن روز صحابه و علماى تابعین که به دنبال صحابه آمده اند و با
به تفکر آزاد فلسفى هیچگونه آشنایى نداشتند و در سخنان دانشـمندان دو قـرن   
اول هجرى نمونه اى از کنجکاوى فلسفى دیده نمـى شـود تنهـا بیانـات عمیـق      
پیشوایان شیعه و بالخصوص امام اول و هشتم شیعه است که ذخایر بى کـران از  

شند که گروهى از شاگردان خود را با ایـن  افکار فلسفى را داراست و آنان مى با
  .طرز تفکر آشنا ساختند

  
آرى عرب از طرز تفکر فلسـفى دور بـود تـا نمونـه اى از آن را در ترجمـه      
برخى از کتب فلسفى یونان به عربى در اوایل قرن دوم هجرى دید و پس از آن 

ه عربـى  کتب بسیارى در اوایل قرن سوم هجرى از یونانى و سریانى و غیر آن ب
تفکر فلسفى در دسترس عموم قرار گرفت و بـا ایـن حـال      ترجمه شد و روش 

اکثریت فقها و متکلمین به فلسفه و سایر علوم عقلیـه کـه مهمانـان تـازه واردى     
بودند، روى خوشى نشان نمى دادند و این مخالفت اگرچه در آغاز کار به واسطه 

ءثیر قابل توجهى نداشت ولـى  حمایتى که حکومت وقت از این علوم مى کرد، تا
پس از کمى ، صفحه برگشت و همراه منع اکید، کتب فلسفى را به دریا ریختند و 

فکرى یک عده مؤ لفین گمنامى است  یادگارى   رسائل اخوان الصفا  که تراوش 
است از آن روز و گواهى است که چگونگى وضع ناهنجار آن وقت را نشان مى 

  .دهد
  

ابى نصر فارابى (اوایل قرن چهارم هجرى ، فلسفه توسط  پس از این دوره در
 )بـوعلى سـینا  (احیا شد و در اوایل قرن پنجم در اثر مساعى فیلسوف معروف  )

 )شیخ سـهروردى  (فلسفه توسعه کامل یافت و در قرن ششم نیز فلسفه اشراق را 
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و ! تنقیح نمود و به همین جرم نیز به اشاره سلطان صلاح الدین ایوبى کشته شـد 
دیگر پس از آن داستان فلسفه از میان اکثریت برچیده شد و فیلسوفى نـامى بـه   
وجود نیامد جز اینکه در قرن هفتم در اندلس  کـه در حاشـیه ممالـک اسـلامى     

  . )149(فلسفه کوشید  واقع بود  ابن رشد اندلسى به وجود آمد و در نتقیح
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  کوشش پایدار شیعه در فلسفه و سایر علوم عقلیه
شیعه چنانکه در آغاز، براى پیدایش تفکـر فلسـفى عـاملى مـؤ ثـر بـود در       
پیشرفت اینگونه تفکر و ترویج علوم عقلیه نیز رکنى مهـم بـود و پیوسـته بـذل     

از میان اکثریـت   مساعى مى کرد و از این روى با اینکه با رفتن ابن رشد، فلسفه
تسنن رفت ، هرگز از میان شیعه نرفت و پس از آن نیز فلاسفه اى نـامى ماننـد   
خواجه طوسى و میرداماد و صدرالمتاءلهین به وجود آمده یکى پس از دیگـرى  

  .در تحصیل و تحریر فلسفه کوشیدند
  

همچنین در سایر علوم عقلیه کسانى مانند خواجه طوسى و بیرجندى و غیـر  
همه این علوم و بویژه فلسفه الهى در اثر کوشش خستگى . به وجود آمدند ایشان

ناپذیر شیعه پیشرفت عمیق کرد چنانکه با سنجش آثار خواجه طوسى و شـمس  
  .الدین ترکه و میرداماد و صدرالمتاءلهین با آثار گذشتگان روشن است 
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  چرا فلسفه در شیعه باقى ماند
کر فسـلفى و عقلـى در میـان شـیعه و بـه      چنانکه عامل مؤ ثر در پیدایش تف

وسیله شیعه در میان دیگران ذخایر علمى بوده که از پیشوایان شیعه بـه یادگـار   
مانده ، عامل مؤ ثر در بقاى این طرز تفکر در میان شیعه نیز همان ذخایر علمى 

و براى . است که پیوسته شیعه به سوى آنها با نظر تقدیس و احترام نگاه مى کند
را بـا کتـب    ﷕شدن این مطلب ، کافى است که ذخایر علمى اهل بیت  روشن

فلسفى که با مرور تاریخ نوشته شده بسنجیم ؛ زیرا عیانا خواهیم دید که روز بـه  
روز فلسفه به ذخایر علمى نامبرده نزدیکتر مى شد تـا در قـرن یـازده هجـرى     

لاف تعبیـر در میـان نمانـده    تقریبا به همدیگر منطبق گشته و فاصله اى جز اخت
  .است 
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  چند تن از نوابغ علمى شیعه
وى در شیعه ) هجرى  329متوفاى (الف  ثقۀ الاسلام محمد بن یعقوب کلینى 

هر یک از محدثین روایتهایى کـه  (اولین کسى است که روایات شیعه را از اصول 
ب نـامبرده  از ائمه اهل بیت اخذ کرده بود در کتابى جمع آورى مى کـرده و کتـا  

استخراج و تفطیع کرده و به ترتیب ابواب فقـه و اعتقـاد   ) نامیده مى شد )اصل (
نامیده مى شود به سه بخش اصـول ،   )کافى (کتاب وى که . مرتب ساخته است 

حـدیث مشـتمل اسـت و     )16199(منقسـم و بـه   ) متفرقـات  (فروع و روضـه  
  .تشیع شناخته مى شودمعتبرترین و معروفترین کتاب حدیثى است که در عالم 

  
مـن لایحضـره   (کتاب :] عبارتند از[و سه کتاب دیگر که تالى کافى مى باشند 

و کتاب ) هجرى قمرى  381متوفاى (شیخ صدوق محمد بن بابویه قمى  )الفقیه 
) هجرى قمـرى   460متوفاى (تاءلیف شیخ طوسى  )استبصار(و کتاب  )تهذیب (

  .مى باشد
  

متوفـاى  (ن بن یحیاى حلى ، معروف بـه محقـق   ب  ابوالقاسم جعفر بن حس
وى نابغه فقه سرآمد فقهاى شیعه مى باشـد و از شـاهکارهاى فقهـى وى    ) 676

است که هفتصد سال است در میان فقهـا   )شرایع (و کتاب  )مختصر نافع (کتاب 
  .دست به دست مى گردند و به نظر اعجاب و تجلیل دیده مى شوند

  
د اول شمس الدین محمد بن مکى را باید شمرد که و بعنوان تالى محقق ، شهی

و از . هجــرى قمــرى ، در دمشــق بــه جــرم تشــیع کشــته شــد  786در ســال 
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است که پس از گرفتارى ، بـه مـدت    )لمعه دمشقیه (شاهکارهاى فقهى او کتاب 
و همچنین باید شیخ جعفر کاشف الغطاء نجفى . هفت روز در زندان نوشته است 

 )کشـف الغطـاء  (رشمرد و از شاهکاریهاى فقهى وى کتـاب  را ب) 1227متوفاى (
  .است 
  

وى علـم  ) هجرى قمرى  1281متوفاى (ج  شیخ مرتضى انصارى شوشترى 
اصول فقه را تنقیه فرموده مجارى اصول عملیه را که مهمتـرین بخـش ایـن فـن     
است محرر ساخت و اکنون بیشتر از صد سال است که مکتب وى پـیش فقهـاى   

  .ت شیعه دایر اس
  

وى اولـین کسـى   ) هجرى قمرى  676متوفاى (د  خواجه نصیرالدین طوسى 
است که علم کلام را به شکل فنـى کامـل درآورد و از شـاهکارهاى وى کتـاب     

است که بیشتر از هفتصد سال مى باشد اعتبار خـود را در میـان    )تجریدالکلام (
اهل فن حفظ کرده است و شروح و حواشى بى شمارى از عامه و خاصه بـر آن  

خواجه علاوه بر نبوغى که در علم کلام دارد، در فلسفه و ریاضیات . نوشته شده 
یفات ارزنـده  نیز یکى از نوابغ عصر خود به شمار مى رود و بهترین گواه آن تاءل

  .اى است که در همه علوم عقلیه دارد و رصدخانه مراغه هم از آثار اوست 
  

وى ) هجرى قمـرى   1050متوفاى  979متولد (ه  صدرالدین محمد شیرازى 
پس از آنکه قرنها در اسلام سیر کـرده  (اولین فیلسوفى است که مسائل فلسفه را 

  .ریاضى روى هم چیداز حالت پراکندگى درآورده مانند مسائل ) بود
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امکان تازه اى به فلسفه داده شد که صدها مسئله فلسـفى  : و از این روى اولاً
یک سلسـله از مسـائل   : و ثانیا. که در فسلفه قابل طرح نبود مطرح و حل شود

که تا آن روز طورى وراى طور عقل و معلومات بالاتر از درك تفکرى (عرفانى 
ذخایر زیـادى  : و ثالثا. بحث و نظر قرار گیرندبه آسانى مورد ) شمرده مى شدند

که قرنهـا صـفت    ﷕از ظواهر دینى و بیانات عمیق فلسفى پیشوایان اهل بیت 
معماى لاینحل را داشتند و غالبا از متشابهات شمرده مى شدند، حـل و روشـن   

یک شدند و به این ترتیب ظواهر دینى و عرفان فلسفه آشتى کامل پذیرفته و در 
 )شیخ سـهروردى  (و پیش از صدرالمتاءلهین نیز دانشمندانى مانند . مسیر افتادند

در  )شمس الدین محمد ترکـه  (و  ماز فلاسفه قرن شش )حکمۀ الاشراق (مؤ لف 
فلاسفه قرن هشتم هجرى ، قدمهاى مؤ ثرى در این راه برداشته اند ولى موفقیت 

  .شد )صدرالمتاءلهین (کامل ، نصیب 
  

اءلهین ، در پیرو این روش موفق شد که نظریه حرکت جوهرى را به صدرالمت
) البته در خـارج ذهـن نـه در فکـر    (ثبوت برساند و بعد رابع و نظریه نسبیت را 

کشف نماید و نزدیک به پنجاه کتاب و رساله تاءلیف کرده و از شاهکارهاى وى 
  .در چهار جلد مى باشد )اسفار(در فلسفه کتاب 
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  انسان و درك عرفانى کشف: طریق سوم 
در عین حال که اکثریت قاطع افراد انسان سرگرم تنظیم امور معاش و تـلاش  
در رفع حوایج زندگى روزانه هستند و به معنویات نمى پردازند، در نهاد این نوع 

موجود است که گاهى در برخى از افراد به  )غریزه واقع بینى (، غریزه اى به نام 
  .رشته درکهاى معنوى وادارش مى کندکار افتاده به یک 

  
على رغم سوفسطیها و شکاکان که هر حقیقت و واقعیتى را پنـدار  (هر انسان 

به واقعیت ثابتى ایمان دارد و گاهى کـه بـا ذهنـى صـاف و     ) و خرافه مى نامند
نهادى پاك به واقعیت ثابت جهـان آفـرینش تماشـا مـى کنـد، از سـوى دیگـر        

درك مى نماید، جهان و پدیده هـاى جهـان را ماننـد     ناپایدارى اجزاى جهان را
آیینه هایى مى یابد که واقعیت ثابت زیبایى را نشان مى دهند که لـذت درك آن  
هر لذت دیگرى را در چشم بیننده خوار و ناچیز مى نمایانـد و طبعـا از نمونـه    

  .هاى شیرین و ناپایدار زندگى مادى باز مى دارد
  

ت که انسان خداشـناس را بـه عـالم بـالا متوجـه      این همان جذبه عرفانى اس
ساخته و حجت خدایى پاك را در دل انسان جایگزین مى کنـد و همـه چیـز را    
فراموش مى دارد و گرداگرد همه آرزوهاى دور و دراز وى خط بطلان مى کشد 
و انسان رابه پرستش و ستایش خداى نادیده که از هر دیدنى و شنیدنى روشنتر 

، وامى دارد و در حقیقت هم این کشش باطنى است که مذاهب  و آشکارتر است
  .خداپرستى را در جهان انسانى به وجود آورده است 
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عارف ، کسى است که خدا را از راه مهر و محبت پرستش مى کند نه به امیـد  
و نه از ترس عقاب و از اینجا روشن است که عرفان را نباید در برابر  )150(ثواب 

پرستش (مذهبى شمرد بلکه عرفان راهى است از راههاى پرستش مذاهب دیگر، 
و راهى است براى درك حقایق ادیان در برابر ) از راه محبت نه از راه بیم یا امید

  .راه ظواهر دینى و راه تفکر عقلى 
  

هر یک از مذاهب خداپرستى حتى وثنیت ، پیروانى دارد که از این راه سلوك 
و مسیحیت و مجوسیت و اسلام عارف دارنـد و غیـر   وثنیت و کلیمیت . مى کنند
  .عارف 
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  ظهور عرفان در اسلام
که نزدیک به دوازده هزار نفـر از ایشـان   ( ﷑در میان صحابه پیغمبر اکرم 

است که بیان بلیـغ او از   ﷒تنها على ) در کتب رجال ضبط و شناخته شده اند
و در . حل حیات معنوى به ذخایر بیکرانـى مشـتمل اسـت    حقایق عرفانى و مرا

آثارى که از سایر صحابه در دست است خبرى از این مسائل نیسـت ، در میـان   
سلمان فارسى و اویس قرنى و کمیل بن زیـاد  (یاران و شاگردان او کسانى مانند 

 پیدا مى شود که عامه عرفا  که در اسلام به وجـود  )و رشید هجرى و میثم تمار
در راءس سلسله هاى خود قرار داده اند و  ﷒آمده اند  ایشان را پس از على 

طـاووس یمـانى و مالـک بـن دینـار و      (پس از این طبقه ، کسان دیگرى مانند 
در قرن دوم هجرى به وجود آمده اند که بى آنکـه   )ابراهیم ادهم و شقیق بلخى 

به عرفان و تصوف تظاهر کنند، درزى زهاد و پیش مردم ، اولیاى حق و مـردان  
وارسته بودند ولى در هر حال ارتباط تربیتى خود را به طبقه پیشین خـود نمـى   

  .پوشانیدند
  

با یزید (د پس از این طبقه ، طایفه دیگرى در اواخر قرن دوم و قرن سوم مانن
و نظایرشان به وجود آمدنـد کـه بـه     )بسطامى و معروف کرخى و جنید بغدادى 

سیر و سلوك عرفانى پرداختند و به عرفان و تصوف تظاهر نمودنـد و سـخنانى   
به عنوان کشف و شهود زدند که به واسطه ظواهر زننده اى کـه داشـت ، فقهـا و    

جه مشکلاتى برایشان بـه وجـود   متکلمین وقت را برایشان مى شورانید و در نتی
مى آورد و بسیارى از ایشان را به دخمه زندان یا زیر شکنجه یـا پـاى دار مـى    

  .کشانید
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با این همه در طریقه خود در برابر مخالفین خـود سـماجت کردنـد و بـدین     
ترتیب روز به روز طریقت در حال توسعه بود تا در قرن هفتم و هشـتم هجـرى   

خود رسید و پس از آن نیز گـاهى در اوج و گـاهى در   به اوج وسعت و قدرت 
  . )151(حضیض ، تا کنون به هستى خود ادامه داده است 

  
اکثریت مشایخ عرفان که نامهایشان در تذکره ها ضبط شده است بـه حسـب   
ظاهر مذهب تسنن را داشته اند و طریقت به شکلى که امروز مشاهده مـى کنـیم   

مى که در تعالیم کتاب و سنت خبرى از آنهـا  مشتمل به یک رشته آداب و رسو(
یادگار آنان مى باشد اگر چه برخى از آداب و رسومشان به شـیعه نیـز   ) نیست 

  .سرایت نموده است 
  

چنانکه گفته اند جماعت بر این بودند که در اسلام برنامه براى سیر و سلوك 
آن پـى   بیان نشده است بلکه طریق معرفت نفس ، طریقى است که مسـلمین بـه  

برده اند و مقبول حق مى باشد مانند طریق رهبانیت کـه بـى اینکـه در دعـوت     
وارد شده باشد، نصارا از پیش خود درآوردند و مقبول قـرار گرفـت    ﷒مسیح 

)152( .  
  

از این روى هر یک از مشایخ طریقت آنچه را از آداب و رسوم صلاح دیـده  
مریدان خود دسـتور داده اسـت و تـدریجا     در برنامه سیر و سلوك گذاشته و به

برنامه وسیع و مستقلى به وجود آمده است ؛ مانند مراسم سرسـپردگى و تلقـین   
ذکر و خرقه و استعمال موسیقى و غنا و وجد در موقع ذکر و گـاهى در بعضـى   
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سلسله ها کار به جایى کشیده که شریعت در سویى قـرار گرفتـه و طریقـت در    
ن این روش عملاً به باطنیه ملحق شده اند ولى با ملاحظه سوى دیگر و طرفدارا

مـى تـوان   ) کتـاب و سـنت   (موازین نظرى شیعه ، آنچه از مدارك اصلى اسلام 
استفاده نمود خلاف این است و هرگز ممکن نیست بیانات دینى به ایـن حقیقـت   
راهنمایى نکند یا در روشن کردن برخى از برنامه هـاى آن اهمـال ورزد یـا در    

  .از واجبات و محرمات خود صرفنظر نماید) هر که باشد(مورد کسى 
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  راهنمائى کتاب و سنت به عرفان نفس و برنامه آن
خداى متعال در چندین جا از کلام خود امر مى کند که مردم در قرآن تدبر و 
دنباله گیرى کنند و به مجرد ادراك سطحى قناعت ننمایند و در آیـات بسـیارى   

آیات و علامات و نشـانه  ) بى استثنا(و هر چه را که در آن است جهان آفرینش 
  .هاى خود معرفى مى کند

  
با کمى تعمق و تدبر در معناى آیه و نشانه ، روشن مى شود که آیـه و نشـانه   
از این جهت آیه و نشانه است که دیگرى را نشان دهد نه خـود را؛ مـثلاً چـراغ    

با دیدن آن متوجه خطر مى شـود   قرمز که علامت خطر، نصب مى شود کسى که
چیزى جز خطر در نظرش نیست و توجهى به خود چراغ ندارد و اگر در شـکل  
چراغ یا ماهیت شیشه یا رنگ آن فکر کند در متفکره خـود صـورت چـراغ یـا     

  .شیشه یا رنگ را دارد نه مفهوم خطر را
  

شـانه  بنابراین ، اگر جهان پدیده هاى جهان و همـه و از هـر روى آیـات و ن   
هاى خداى جهان باشند هیچ استقلال وجودى از خود نخواهند داشـت و از هـر   
روى که دیده مى شوند جزء خداى پاك را نشان نخواهنـد داد و کسـى کـه بـه     
تعلیم و هدایت قرآن با چنین چشمى به چهره جهان و جهانیـان نگـاه مـى کنـد     

 ـ  ه دیگـران در  چیزى جز خداى پاك درك نخواهد کرد و به جاى این زیبـایى ک
نمود دلرباى جهان مى یابند وى زیبایى و دلربایى نامتناهى خواهـد دیـد کـه از    
دریچه تنگ جهان ، خودنمایى و تجلى مى نماید و آن وقـت اسـت کـه خـرمن     

  .هستى خود را به تاراج داده دل را به دست محبت خدایى مى سپارد
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دیگر یـا بـه    این درك چنانکه روشن است به وسیله چشم و گوش و حواس

وسیله خیال یا عقل نیست ؛ زیرا خود این وسیله ها و کار آنها نیز آیات و نشانه 
  . )153(ها مى باشند و در این دلالت و هدایت مغفول عنه هستند 

  
این راهرو که هیچ همتى جز یاد خدا و فراموش نمودن همه چیز ندارد وقتـى  

اى کسانى کـه  (:خود مى فرمایدکه مى شنود خداى متعال در جاى دیگر از کلام 
نفس خود را دریابید وقتى که شـما راه را یافتیـد دیگـران کـه     ! ایمان آورده اید

، خواهـد فهمیـد کـه یگانـه      )154( )گمراه مى شوند به شما زیانى نخواهند رسانید
شاهراهى که هدایتى واقعى و کامـل را در بـر دارد، همـان راه نفـس اوسـت و      

خداى اوست او را موظف مى دارد که خود را بشناسد و  راهنماى حقیقى وى که
همه راهها را پشت سر انداخته راه نفس خود را در پیش گیرد و به خداى خـود  

و از ایـن  . از دریچه نفس خود نگاه کند که مطلوب واقعى خود را خواهد یافت 
 )ت خـدا را شـناخت   هر که خود را شـناخ (:مى فرماید ﷑روى پیغمبر اکرم 

)155(.  
  

کسانى از شما خدا را بهتر مـى شناسـد کـه خـود را بهتـر      (:و نیز مى فرماید
  .)156( )شناسد 

  
و اما برنامه سیر و سلوك این راه ، آیات قرآنى بسیارى است که به یاد خـدا  

و غیـر   )157( )مرا یاد کنید تا شما را یاد کـنم  (:امر مى کند مانند اینکه مى فرماید
و اعمال صالحه اى است که کتاب و سنت تفصیل داده اند و در اختتـام آن  . آن 
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، و چگونه ممکـن و متصـور اسـت    )158( )از پیغمبر خود پیروى کنید (:فرموده اند
دهد و مردم را به پیمودن آن توصیه نکنـد یـا     اسلام راهى را راه خدا تشخیص 

د یـا اهمـال ورزد و حـال آنکـه     آن را بشناساند ولى از بیان برنامه آن غفلت کن
ما قرآن را به سوى تـو نـازل کـردیم در    (:خداى متعال در کلام خود مى فرماید

حالى که بیان روشنى است نسبت به هر چیزى که به دین و دنیاى مردم ارتبـاط  
  . )159( )دارد
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  اعتقادات اسلامى از نظر شیعه دوازده امامى: بخش سوم 

  

  خداشناسى - 1
  جهان هستى و واقعیت  ضرورت وجود خداوندنظرى به 

درك و شعور انسان که با پیدایش او تواءم است در نخستین گامى که بر مـى  
دارد هستى خداى جهان و جهانیان را بر وى روشن مى سازد؛ زیرا به رغم آنان 
که در هستى خود و در همه چیز اظهار شک و تردید مى کنند و جهان هستى را 

مى نامند ما مى دانیم یک فرد انسان در آغاز پیدایش خود کـه بـا   خیال و پندار 
درك و شعور تواءم است ، خود و جهان را مى یابد؛ یعنـى شـک نـدارد کـه او     
هست و چیزهاى دیگرى جز او هست و تا انسان انسان است این درك و علـم  

  .در او هست و هیچگونه تردید برنمى دارد و تغییر نمى پذیرد
  

و هستى که انسان در برابر سوفسطى و شکاك اثبـات مـى کنـد     این واقعیت
ثابت است و هرگز بطلان نمى پذیرد؛ یعنى سـخن سوفسـطى و شـکاك کـه در     
حقیقت نفى واقعیت مى کند هرگز و هیچگاه درست نیست پـس جهـان هسـتى    

  .واقعیت ثابتى در بر دارد
  

نیم دیر یـا زود  ولى هر یک از این پدیده هاى واقعیت دار که در جهان مى بی
واقعیت را از دست مى دهد و نابود مى شود و از اینجا روشن مى شود که جهان 

نیستند بلکه به ) که بطلان پذیر نیست (مشهود و اجزاء آن خودشان عین واقعیت 
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واقعیتى ثابت تکیه داده با آن واقعیت ، واقعیت دار مـى شـود و بـه واسـطه آن     
ن ارتباط و اتصال دارند با هسـتى آن هسـتند و   داراى هستى مى گردند و تا با آ

ما این واقعیت ثابـت بطـلان ناپـذیر را     )160(همینکه از آن بریدند نابود مى شوند 
  .خدا مى نامیم  )واجب الوجود(

  

  نظرى دیگر از راه ارتباط انسان و جهان
راهى که در فصل گذشته براى اثبات وجود خدا پیمـوده شـد، راهـى اسـت     

و روشن کـه انسـان بـا نهـاد خـدادادى خـود آن را مـى پیمایـد و         بسیار ساده 
هیچگونه پیچ و خم ندارد، ولى بیشتر مردم به واسطه اشتغال مداوم که به مادیات 
دارند و استغراقى که در لذایذ محسوسه پیدا کرده اند رجوع به نهاد خـدادادى و  

  .دبرایشان بسیار سخت و سنگین مى باش  فطرت ساده و بى آلایش 
  

از این روى اسلام که آیین پاك خود را همگانى معرفى مى کند و همـه را در  
برابر مقاصد دینى مساوى مى داند اثبات وجود خدا را بـا اینگونـه مـردم از راه    
دیگر در میان مى نهد و از همان راهى که فطرت ساده را از توجه مردم بـه دور  

  .داشته با ایشان سخن گفته خدا را مى شناساند
  

قرآن کریم خداشناسى را از راههاى مختلف به عامه مردم تعلیم مـى دهـد و   
بیشتر از همه افکارشان را به آفرینش جهان و نظام که در جهـان حکومـت مـى    
کند معطوف مى دارد و به مطالعه آفاق و انفس دعوت مى نماید؛ زیرا انسـان در  

لى که مسـتغرق شـود   زندگى چند روزه خود هر راهى را پیش گیرد و در هر حا
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از جهان آفرینش و نظامى که در آن حکومت مى کند بیرون نخواهد بود و شعور 
  .و ادراك وى از تماشاى صحنه شگفت آور آسمان و زمین چشم نخواهد پوشید

  
هـر  ) چنانکه مـى دانـیم   (که پیش چشم ماست  )161(این جهان پهناور هستى 

معرض تغییر و تبدیل مى باشد و هر یک از اجزاى آن و مجموع آنها پیوسته در 
  .لحظه در شکل تازه و بى سابقه اى جلوه مى کند

  
و تحت تاءثیر قوانین اسـتثناناپذیر لبـاس تحقـق مـى پوشـد و از دورتـرین       
کهکشانها گرفته تا کوچکترین ذره اى که اجزاى جهان را تشکیل مـى دهـد هـر    

ذیر خود بـه طـور حیـرت    کدام متضمن نظامى است واضح که با قوانین استثناناپ
انگیزى در جریان مى باشد و شعاع عملى خود را از پست ترین وضع به سـوى  

  .کاملترین حالات سوق مى دهد و به هدف کمال مى رساند
  

و بالاتر از نظامهاى خصوصى ، نظامهاى عمومى تر و بالا خره نظام همگانى 
مى دهـد و نظامهـاى   جهانى که اجزاى بیرون از شمار جهان را به همدیگر ربط 

جزئى را به هم مى پیوندد و در جریان مداوم خود هرگز اسـتثنا نمـى پـذیرد و    
  .اختلال بر نمى دارد

  
نظام آفرینش اگر انسانى را مثلاً در زمین جاى مى دهد سـاختمان وجـودش   
را طورى ترکیب مى کند که با محیط زندگى خود سازش کند و محـیط زنـدگى   

دهد که مانند دایه اى با مهر و عطوفـت بـه پرورشـش    وى را طورى ترتیب مى 
پرداخته آفتاب و ماه و ستارگان و آب و خاك و شب و روز و فصول سال و ابر 
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و باد و باران و گنجینه هاى زیرزمینى و روى زمینى و بالا خره همه سـرمایه و  
مـا  . نیروى خود را در راه آسایش و آرامش خاطر وى گذاشته به کار مى بنـدد 

نین ارتباط و سازشى را میان هر پدیده و میـان همسـایگان دور و نزدیـک و    چ
  .خانه اى که در آن زندگى مى کند مى یابیم 

  
اینگونه پیوستگى و به هم بستگى در تجهیزات داخلى هر یک از پدیده هـاى  

آفرینش اگر براى انسان نان داده بـراى تحصـیل آن پـاى و    . جهان نیز پیداست 
دست و براى خوردن آن دهان و بـراى جویـدن آن دنـدان داده     براى گرفتن آن

است و آن را با یک رشته وسائلى که مانند حلقه هاى زنجیر به هم پیوسـته انـد   
  .مرتبط ساخته است ) بقا و کمال (به هدف کمالى این آفریده 

  
دانشمندان جهان تردید ندارند که روابط بى پایانى کـه در اثـر تـلاش علمـى     

ار ساله خود بـه دسـت آورده انـد، طلیعـه نـاچیزى اسـت از اسـرار        چندین هز
آفرینش که دنباله هاى تمام نشدنى به دنبـال خـود دارد و هـر معلـوم تـازه اى      

  .مجهولات بیشمارى را به بشر اخطار مى کند
  

آیا مى توان گفت این جهان پهناور هستى که سرتاسر اجزاى آن جدا جـدا و  
ستحکام و اتفاق حیرت انگیز خود از یـک علـم و   در حال وحدت و اتصال با ا

قدرت نامتناهى حکایت مى کند، آفریدگارى نداشته و بى جهت و بى سـبب بـه   
  وجود آمده است ؟

  



124 
 

آیا این نظامها جزئى و کلى و بالا خره نظام همگانى جهانى که با ایجاد رابطه 
ین هاى محکم و بـى شـمار جهـان رایـک واحـد بـزرگ قـرار داده و بـا قـوان         

استثناناپذیر و دقیق خود در جریان است همه و همه بـدون نقشـه و بـه حسـب     
اتفاق و تصادف بوده ؟ یا هر یک از این پدیده ها و محیطهاى کوچک و بـزرگ  

نظامى برگزیده و راه و رسمى انتخاب کرده و   جهان براى خود پیش از پیدایش 
  پس از پیدایش ، آن را به موقع اجرا مى گذارد؟

  
این جهان با وحدت و اتصال کاملى کـه دارد و یـک واحـد بـیش نیسـت      یا 

ساخته و پرداخته سببهاى متعدد و مختلف مى باشـد، بـا دسـتورهاى گونـاگون     
  مى کند؟  گردش 

  
البته فردى که هر حادثه و پدیده اى را به علت و سببى نسـبت مـى دهـد و    

کوشش مى گذراند و گاهى براى پیدا کردن سببى مجهول ، روزگارها با بحث و 
دنبال پیروزى علمى مى گردد، فردى که با مشاهده چند آجر که با نظم و ترتیب 
روى هم چیده شده نسبت آن را به یک علم و قدرت مى دهد و اتفاق و تصادف 
را نفى کرده به وجود نقشه و هدفى قضاوت مى نماید، هرگز حاضر نخواهد شـد  

  .هان را اتفاقى و تصادفى فرض کندجهان را بى سبب پیدایش ، یا نظام ج
  

پس جهان با نظامى که در آن حکومت مى کند آفریده آفریدگار بزرگى است 
که با علم و قدرت بى پایان خود آن را به وجود آورده و به سوى هدفى سـوق  
مى دهد و اسباب جزئیه که حوادث جزئیه را در جهان به وجود مى آورند همـه  

تـدبیر وى مـى   بالا خره به او منتهى مى شوند و از هر سوى ، تحـت تسـخیر و   



125 
 

باشند، هر چیزى در هستى خود نیازمند به اوست و او به چیزى نیازمند نیست و 
  .از هیچ علت و شرطى سرچشمه نمى گیرد
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  وحدانیت خداوند
هر واقعیتى را از واقعیتهاى جهان فرض کنیم واقعیتى است محدود؛ یعنى بنـا  

و بنا به فرض  هستى را داراست) فرض وجود سبب و شرط(به فرض و تقدیرى 
منفى است و در حقیقت وجـودش مـرزى   ) فرض عدم سبب و شرط(و تقدیرى 

دارد که در بیرون آن مرز یافت نمى شود تنها خداست کـه هـیچ حـد و نهـایتى     
براى وى فرض نمى توان کرد؛ زیرا واقعیت وى مطلـق اسـت و بـه هـر تقـدیر      

  .یست موجود مى باشد و به هیچ سبب و شرطى مرتبط و نیازمند ن
  

فـرض   )عـدد (روشن است که در مورد امر نامحدود و نامتناهى نمـى تـوان   
نمود؛ زیرا هر دوم که فرض شود، غیر از اولى خواهـد بـود و در نتیجـه هـر دو     
محدود و متناهى خواهند بود و به واقعیت همدیگر مرز خواهند زد؛ چنانکه اگـر  

ابر آن حجمـى دیگـر نمـى    حجمى را مثلاً نامحدود و نامتناهى فرض کنیم در بر
 )خـدا (توان فرض کرد و اگر هم فرض کنیم دومى همان اولى خواهد بود، پـس  

   )162(یگانه است و شریک وجود ندارد 
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  ذات و صفت
اگر انسانى را مثلاً مورد بررسى عقلى قرار دهیم ، خواهیم دید ذاتى دارد کـه  

ذاتش با آنها شـناخته  همان انسانیت شخصى اوست و صفاتى نیز همراه دارد که 
مى شود مانند اینکه زاده فلان شخص است و پسر فلان کسى است ، داناسـت و  

  .تواناست و بلند قامت و زیباست یا خلاف این صفات را دارد
  

این صفات اگر چه برخى از آنها مانند صفت اولى و دومى هرگز از ذات جدا 
دایى و تغییر را دارند ولى در نمى شوند و برخى مانند دانایى و توانایى امکان ج

  .هر حال همگى غیر از ذات و همچنین هر یک از آنها غیر از دیگرى مى باشد
  

بهترین دلیل است بر ) مغایرت ذات با صفات و صفات با همدیگر(این مطلب 
اینکه ذاتى که صفت دارد و صفتى که معرف ذات است هر دو محدود و متنـاهى  

محدود و نامتناهى بود صفات را نیز فرا مى گرفـت و  مى باشند؛ زیرا اگر ذات نا
همچنین صفات نیز همدیگر را فرا مى گرفتند و در نتیجه همه یکى مى شد مـثلاً  
ذات انسان مفروض همان توانایى بود و همچنین توانایى و دانایى وبلند قامتى و 

  .زیبایى همه عین همدیگر و همه این معانى یک معنا بیش نبود
  

بـه  (گذشته روشن مى شود که براى ذات خداونـد عزوجـل ، صـفت    از بیان 
نمى توان اثبات نمود؛ زیرا صفت بى تحدیـد صـورت نمـى    ) معنایى که گذشت 

حتـى از همـین تنزیـه کـه در     (گیرد و ذات مقدسش از هر تحدیدى منزه است 
  )حقیقت اثبات صفتى است 
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  معناى صفات خداوندى
اغ داریم که در صـورت صـفات ظـاهر    در جهان آفرینش کمالات زیادى سر

شده اند اینها صفات مثبتى هستند که در هر جا ظاهر شوند مورد خود را کـاملتر  
وجودى بیشترى به آن مى دهند؛ چنانکه از مقایسه یـک موجـود     نموده ارزش 

  .زنده مانند انسان با یک موجود بى روح مانند سنگ ، روشن است 
  

یده و داده است و اگر خودش آنها را نداشت بى شک این کمالات را خدا آفر
به دیگران نمى بخشید و تکمیل شان نمى کرد و از این رو به قضاوت عقل سلیم 
. باید گفت خداى آفـرینش علـم دارد قـدرت دارد و هـر کمـال واقعـى را دارد      

گذشته از این چنانکه گذشت  آثار علم و قدرت و در نتیجه آثار حیات از نظام 
  .یداست پ  آفرینش 

  
ولى نظر به اینکه ذات خداوندى نامحدود و نامتناهى است این کمالات که در 
صورت صفات براى او اثبات مى شوند در حقیقت عـین ذات و همچنـین عـین    

و مغایرتى که میـان ذات و صـفات و همچنـین در میـان      )163(یکدیگر مى باشند 
ه حسـب حقیقـت جـز    خود صفات دیده مى شود تنها در مرحله مفهوم است و ب

  .یک واحد غیر قابل تقسیم در میان نیست 
  

تحدیدات به واسطه توصیف یا نفى (اسلام براى جلوگیرى از این اشتباه ناروا 
و ) 164(عقیده پیروان خود را در میـان نفـى و اثبـات نگـه مـى دارد      ) اصل کمال 

لـم دیگـران ،   خدا علم دارد نه ماننـد ع : دستور مى دهد اینگونه اعتقاد کنند که 
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قدرت دارد نه مانند قدرت دیگران ، مى شنود نه با گوش ، مى بیند نه با چشـم  
  .و به همین ترتیب 

  

  توضیح بیشتر در معناى صفات
، صـفات کمـال چنانکـه    )صفات کمال و صفات نقـص  (:صفات بر دو قسمند

پیشتر اشاره شد معانى اثباتى هستند که موجـب ارزش وجـودى بیشـتر وآثـار     
وجودى فزونتر براى موصوفات خود مى باشند؛ چنانکه با مقایسه یـک موجـود   
زنده و دانا و توانا با یک موجود دیگر مرده و بى علم و قدرت روشن است ، و 

  .صفات نقص صفاتى هستند برخلاف آن 
  

وقتى که در معانى صفات نقص ، دقیق شویم خواهیم دید که به حسـب معنـا   
ال و نداشتن یک نوع ارزش وجودى حکایـت مـى کنـد؛    منفى بوده از فقدان کم

بنابر آنچه گذشت ، نفـى  . مانند جهل و عجز و زشتى و ناتندرستى و نظایر اینها
صفات نقص ، معناى صفات کامل مى دهد؛ مانند نفى نادانى که معناى دانـایى و  

  .نفى ناتوانى که معناى توانایى مى دهد
  

کمالى را مستقیما براى خداى متعـال  .  و از اینجاست که قرآن کریم هر صفت
اثبات مى کند و هر صفت نقص را نیز نفى کرده ، منفـى آن را بـراى وى اثبـات    

  :مى نماید؛ چنانکه مى فرماید
  
ةٌ وَلا نـَوْمٌ وَاعْلمَُـوا انَ�ُ�ـمْ َ�ـْ�ُ ( وهُوالْعَليمُ القَْديرُ وَهُوَالَْ�� وَلا تاَءْخُذُهُ سِـنَ

  .) مُعْجِزِى ا�� 
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نکته اى که نباید از نظر دور داشت این است که خداى متعال واقعیتـى اسـت   

هر صفت کمالى هم کـه   )165(مطلق که هیچگونه حد و نهایت ندارد و از این روى 
وى مـادى و  . اثبات مى شود، معناى محدودیت را نخواهد داشـت    در موردش 

الى که حادث باشـد  جسمانى و محدود به مکان و زمان نیست و از هر صفت ح
منزه است و هر صفتى که حقیقتا براى وى اثبات مى شود از معنـاى محـدودیت   

  :تعریه و تخلیه شده است ؛ چنانکه مى فرماید
  
ءٌ (   )166( ) لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ
  

  صفات فعل
با انقسام دیگرى منقسم مى شوند به صـفات  ) علاوه بر آنچه گذشت (صفات 

صفت گاهى با خـود موصـوف قـائم اسـت     : یح اینکه توض. ذات و صفات فعل 
مانند حیات و علم و قدرت که با شخص انسان زنده و دانا و توانا قائم هستند و 
ما مى توانیم انسان را به تنهایى با آنها متصف فرض کنیم اگـر چـه غیـر از وى    
چیز دیگر فرض نکنیم و گاهى تنها با موصوف قـائم نیسـت و موصـوف بـراى     

ا آن صفت متصف شود، نیازمند تحقق چیز دیگرى است مانند نویسندگى اینکه ب
و سخنگویى و خواستارى ونظایر آنها؛ زیرا انسان وقتى مى تواند نویسنده باشـد  
که دوات و قلم و کاغذ مثلاً فرض شود و وقتى سخنگو مى شود که شـنونده اى  

د و تنهـا  فرض شود و وقتى خواستار مى شود که خواستنى وجـود داشـته باش ـ  
  .فرض انسان در تحقق این صفات ، کافى نیست 
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چنانکه گذشت عـین  (از اینجا روشن مى شود که صفات حقیقى خداى متعال 
تنها از قسم اول مى باشند و اما قسم دوم که در تحقق آنها پـاى غیـر در   ) ذاتند

میان است و هر چه غیر اوست آفریده او و در پیدایش پس از اوست ، صفتى را 
که با پیدایش خود به وجود مى آورد نمى شود صفت ذات و عـین ذات خـداى   

  .متعال گرفت 
  

صفاتى که براى خداى متعال بعد از تحقق آفرینش ، ثابـت مـى شـود ماننـد     
آفریدگار، کردگار، پروردگار، زنده کننده ، میراننده ، روزى دهنده ونظـایر آنهـا   

  .فعلند عین ذات نیستند بلکه زاید بر ذاتند و صفت
  

این است که پس از تحقق فعل ، معناى صـفت از فعـل    )صفت فعل (مراد از 
گرفته شود نه از ذات ، مانند آفریدگار که پس از تحقق آفرینش از آفریـده هـا   
آفریدگار بودن خداى متعال ماءخوذ و مفهوم مى شود و با خود آفریده ها قـائم  

یدایش صفت از حالى بـه حـالى   است نه با ذات مقدس خداى متعال تا ذات با پ
  .تغییر کند

  
اراده (شیعه دو صفت اراده و کلام را به معنایى که از لفظ آنها فهمیده مى شود 

و  )167(صفت فعل مى دانند ) یعنى کشف لفظى از معنا )کلام (به معناى خواستن ، 
  .معظم اهل سنت آنها را به معناى علم گرفته و صفت ذات مى شمارند
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  قدرقضا و 
. قانون علیت در جهان هستى به نحو استثنا ناپذیر، حکمفرما و جارى اسـت  

به مقتضاى این قانون ، هر یک از پدیده هاى این جهـان در پیـدایش خـود بـه     
کـه  (بستگى دارد که با فرض تحقـق همـه آنهـا    ) اسباب و شرایط تحقق (عللى 

جبرى (ضرورى )  معلول مفروض(پیدایش آن پدیده ) علت تامه نامیده مى شود
است و با فرض فقدان همه آنها یا برخى از آنها پیدایش پدیده نـامبرده محـال   ) 

با بررسى و کنجکاوى این نظریه ، دو مطلب ذیل بـراى مـا روشـن مـى     . است 
  :شود
  
را با مجموع علت تامه و همچنین با اجزاى علت ) معلول (اگر یک پدیده   1

خواهـد بـود و   ) جبر(علت تامه نسبت ضرورت تامه اش بسنجیم ، نسبت آن به 
نسـبت  ) که علت ناقصه نامیده مى شـود (نسبتش به هر یک از اجزاى علت تامه 

امکان است ؛ زیرا جزء علت نسبت به معلول تنها امکان وجود را مى دهـد، نـه   
  .ضرورت وجود را

  
بنابراین ، جهان هستى که هر پدیده از اجزاى آن در پیـدایش خـود بسـتگى    

رورى به علت تامه خود دارد، ضرورت در سراسر آن حکمفرمـا و پیکـره آن   ض
از یک سلسله حوادث ضرورى و قطعى تنظیم شده است ، با ایـن حـال صـفت    

) پدیده ها که به غیر علت تامه خود نسبت و ارتباط دارنـد (امکان در اجزاى آن 
  .محفوظ مى باشد
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نامیـده ؛   )قضاى الهى (ه نام قرآن کریم در تعلیم خود این حکم ضرورت را ب
زیرا همین ضرورت از هستى دهنده جهان هستى سرچشمه گرفته و از این روى 
حکم و قضایى است حتمى که قابل تخلف نیست و عادلانه مى باشد که استثنا و 

  .برنمى دارد  تبعیض 
  

  :خداى متعال مى فرماید
  
  )168( ) الاَ َ�ُ اْ�لَقُْ وَالاَْْ�رُ (
  

  :مایدو مى فر
  
� اَْ�راً فَانِ�ما َ�قُولُ َ�ُ ُ�نْ َ�يَكُونُ (   )169( ) اِذا قَ
  

  :و مى فرماید
  
بَ ِ�كُْمِهِ (   )170( ) وَا�� َ�ُْ�مُ لا مُعَقِّ
  
هر یک از اجزاى علت ، اندازه و الگویى مناسب خود نسبت به معلول مى   2

است کـه علـت تامـه     دهد و پیدایش معلول موافق و مطابق مجموع اندازه هایى
معین مى کند مثلاً عللى که تنفس را بـراى انسـان بـه وجـود مـى آورد        برایش 

تنفس مطلق را ایجاد نمى کند بلکه اندازه معینى از هواى مجاور دهان و بینى را 
در زمان معین و مکان معین و شکل معین از مجراى تنفس به محوطه ریـه مـى   

و انسـان نیـز جـزء    (انسـان بوجـود مـى آورد    فرستد و عللى که ابصار را براى 
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ابصار بى قید و شرط را محقق نمى سازد بلکه ابصارى که بـه واسـطه   ) آنهاست 
وسائل آن از هر جهت براى وى اندازه گرفته شده ایجاد مى کند این حقیقـت در  
همه پدیده هاى جهان و حوادثى که در آن اتفاق مى افتد بـدون تخلـف جـارى    

  .است 
  

  :نامیده و به چنانکه مى فرماید )قدر(یم در تعلیم خود این حقیقت را قرآن کر
  
ءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ (   . )171( ) اِناّ ُ�� َ�ْ
  

  :و مى فرماید
  
ُ�ُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ ( ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائنُهُ وَما ُ�َ�ِّ   )172( ) وَاِنْ مِنْ َ�ْ
  

و چنانکه به موجب قضاى الهى هر پدیده و حادثه اى که در نظـام آفـرینش   
جاى مى گیرد ضرورى الوجود و غیر قابل اجتناب اسـت همچنـین بـه موجـب     

هر پدیده و حادثه اى که به وجود مى آید از اندازه اى که از جانـب خـدا    )قدر(
  .برایش معین شده هرگز کمترین تخلف و تعدى نخواهد نمود

  

  ن و اختیارانسا
فعلى که انسان انجام مى دهد یکى از پدیده هـاى جهـان آفـرینش اسـت و     
پیدایش آن مانند سایر پدیده هاى جهان بستگى کامل به علـت دارد و نظـر بـه    
اینکه انسان جزء جهان آفرینش و ارتباط وجودى با اجزاى دیگـر جهـان دارد،   
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مثلاً لقمه نانى کـه انسـان    اجزاى دیگر را در فعل وى بى اثر نمى توان دانست ؛
مى خورد، براى انجام این فعل چنانکه وسـایل دسـت و پـا و دهـان و علـم و      
قدرت و اراده لازم است ، وجود نـان در خـارج و در دسـترس بـودن و مـانع      
نداشتن و شرایط دیگر زمانى و مکانى براى انجام عمل لازم است که بـا نبـودن   

تحقـق  ) تحقق علت تامه (با تحقق همه آنها  یکى از آنها فعل غیر مقدور است و
  .فعل ضرورى است 

  
و چنانکه گذشت ضرورى بودن فعل نسبت به مجمـوع اجـزاى علـت تامـه     
منافات با این ندارد که نسبت فعل انسان که یکى از اجـزاى علـت تامـه اسـت     

  .نسبت امکان باشد
  

ل به مجمـوع  انسان امکان یعنى اختیار فعل را دارد و ضرورى بودن نسبت فع
اجزاى علت موجب ضرورى بودن نسبت فعل به برخى از اجزاى آن کـه انسـان   

  .است نمى باشد
  

درك ساده و بى آلایش انسان نیز این نظر را تاءیید مى کند؛ زیرا ما مى بینیم 
مردم با نهاد خدادادى خود میان امثال خوردن و نوشیدن و رفتن و آمدن و میان 

کوچکى ، بلندى قامت ، فرق مى گذارند و قسم اول صحت و مرض و بزرگى و 
را که با خواست و اراده انسان ارتباط مستقیم دارد در اختیار شخص مى دانند و 
مورد امر و نهى و ستایش و نکوهش قرار مى دهند بـرخلاف قسـم دوم کـه در    

  .آنها تکلیفى متوجه انسان نیست 
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انسان ، دو مذهب مشـهور  در صدر اسلام میان اهل سنّت در خصوص افعال 
بود؛ گروهى از این روى که افعال انسان متعلق اراده غیر قابل تخلف خداسـت ،  

و ارزش براى اختیـار و اراده انسـان   ! انسان را در افعال خود مجبور مى دانستند
نمى دیدند و گروهى انسان را در فعل خود مستقل مى دانسـتند و دیگـر متعلـق    

  .خارج مى شمردند )قدر(کم اراده خدایى ندیده از ح
  

ولى به حسب تعلیم اهل بیت که با ظاهر تعلیم قرآن مطابقت دارد، انسـان در  
فعل خود مختار است ولى مستقل نیست ، بلکه خداى متعال از راه اختیار، فعـل  

خداى متعال از راه مجمـوع اجـزاى   : را خواسته است و به حسب تعبیر سابق ما
اراده و اختیار انسـان مـى باشـد، فعـل را خواسـته و       علت تامه که یکى از آنها

ضرورت داده است و در نتیجه اینگونه خواست خدایى فعل ضـرورى و انسـان   
نیز در آن مختار مى باشد؛ یعنى فعل نسـبت بـه مجمـوع اجـزاى علـت خـود،       

  .ضرورى و نسبت به یکى از اجزاء که انسان باشد، اختیارى و ممکن است 
  

نه جبر است و نه تفویض بلکه امرى اسـت میـان   (:مى فرماید ﷒امام ششم 
  .)173( )دو امر 
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  پیغمبرشناسى - 2
  

  به سوى هدف  هدایت عمومى
دانه گندمى که در شکم خاك با شرایط مناسبى قرار مى گیرد، شروع به رشد 
و نمو کرده به شاهراه تحول مى افتد و هر لحظه صـورت و حالـت تـازه اى بـه     

فته با نظم و ترتیب مشخصى راهى را مى پیماید تا یک بوته اى کامـل ،  خود گر
داراى خوشه هاى گندم مى شود و اگر یکى از دانه هاى آن به زمـین افتـد بـاز    
مسیر گذشته را آغاز کرده به سرانجام مى رساند، و اگر هسته میوه اى اسـت در  

مـى دهـد و راه    مهد زمین آغاز حرکت نموده ، پوست را شکافته جوانه سـبزى 
  .منظم و مشخصى را پیموده بالا خره درختى برومند و سرسبز و باردار مى شود

  
اگر نطفه حیوانى است در میان تخم یا در رحم مادر، شروع به تکامل نمـوده  
راه مشخصى را که ویژه همان حیوان نطفه اى است ، سیر نموده ، فردى کامل از 

  .همان حیوان مى شود
  

و سیر منظم در هر یک از انواع آفرینش کـه در ایـن جهـان     این راه مشخص
مشهودند برقرار و در سرنوشت همان نوع است و هرگز بوته سـبز گنـدم کـه از    
دانه شروع نموده به گوسفند یا بز یا فیل نمى رسد و هرگز حیوانى ماده که از نر 

در  خود باردار گشته ، خوشه گندم یا درخت چنار نمى زاید حتـى اگـر نقصـى   
ترکیب اعضا یا در عمل طبیعى نوزادى پیدا شود مثلاً گوسفندى بى چشم یا بوته 
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گندمى بى خوشه به وجود آید، ما تردید نمى کنیم کـه بـه یـک آفـت و سـبب      
  .مخالف مستند مى باشد

  
نظم و ترتیب مداوم در تحول و تکون اشیاء و اختصـاص هـر نـوع از انـواع     

نظامى خاص ، براى متتبـع کنجکـاو و غیـر    آفرینش در تحول و تکامل خود به 
  :از این نظریه روشن دو مسئله دیگر مى توان نتیجه گرفت . قابل انکار مى باشد

  
در میان مراحل که نوعى از انواع آفرینش از آغاز پیدایش تا انجـام آن   - 1

مى پیماید یک اتصال و ارتباطى برقرار است مانند اینکه نوع نامبرده در هر یک 
  .راحل تحول و تکون خود از پشت سر دفع و از پیش رو جذب مى شوداز م

  
نظر به اتصال و ارتباط نامبرده آخرین مرحلـه سـیر هـر نـوع از آغـاز       - 2

مطلوب و مورد توجه تکوینى همان پدیده نـوعى اسـت چنانکـه مغـز       پیدایش 
گردویى که در زیر خاك جوانه سبز مى دهد از همان وقت متوجه یک درخـت  

ومند گردویى است و جنین در تخم یا در رحـم ، از آغـاز تکـون بـه سـوى      بر
  .حیوان کاملى رهسپار مى باشد

  
که مطلق آفرینش و پرورش اشیاء را به خدا نسبت (قرآن کریم در تعلیم خود 

این رهسپارى و کشش را که هر نوع از انـواع آفـرینش در راه کمـال    ) مى دهد
  :خدایى نسبت مى دهد؛ چنانکه مى فرماید خود دارد به هدایت الهى و رهبرى

  
ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدى( ى اعَْطى ُ�� َ�ْ   . )174( ) ا��



139 
 

  
  :و مى فرماید

  
رَ َ�هَدى( ى قدَ� ى خَلقََ فَسَوّى وَا��   )175( ) اَ��
  

  :و به نتیجه هاى نامبرده اشاره کرده مى فرماید
  
  )176( ) وَلُِ�ّ وجِْهَةٌ هُوَ ُ�وَّ�ها(
  

  :و مى فرماید
  
ـمواتِ وَالاْرَضَْ وَمـا بَ�نَْهُمـا لاعِبـَ� مـا خَلَقْناهُمـا اِلاّ بـِاْ�قَِّ ( وَما خَلَقْنَا ا�س�

  )177( ) وَلِ�ن� اَْ�َ�هَُمْ لا َ�عْلمَُونَ 
  

  هدایت خصوصى
بدیهى است نوع انسان از این کلیات مستثنا نیست و همین هدایت تکوینى که 

نش حکومت مى کنـد در وى نیـز حکومـت خواهـد کـرد و      در همه انواع آفری
چنانکه هر نوع با سرمایه اختصاصى خود به سوى کمال خود رهسپار مى شـود  
و هدایت مى یابد، انسان نیز با هدایت تکوینى به سوى کمال واقعى خود هدایت 

انسان در عین اینکه با انواع دیگر نباتى و حیوانى در بسیارى از خصـایص  . یابد
یک است ، خصیصه اختصاصى دارد که از دیگـران تمیـزش مـى دهـد و آن     شر

  .است  )خرد(
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است که انسان به واسطه آن به تفکر پرداخته و از هر وسیله اى ممکن  )خرد(

در فضاى بیکـران آسـمانها اوج مـى گیـرد و در     . به نفع خود استفاده مى نماید
واع جماد و نبات و حیـوان  اعماق دریاها شناورى مى کند و در سطح زمین از ان

استثمار و استخدام مى نماید و حتى از همنوعان خود تا جایى که مى توان سود 
  .مى گیرد

  
انسان به حسب طبع اولى سعادت و کمال خود را در آزادى مطلق خـود مـى   
بیند ولى نظر به اینکه سازمان وجودیش سازمان اجتماعى است و نیازمنـدیهاى  
بى شمار دارد که هرگز به تنهایى توانایى رفع آنها را ندارد و در صورت اجتماع 

واهى و آزادى دوسـتى  و تعاون با همنوعان خود که آنان نیز همان غریزه خودخ
را دارند، ناگزیر است مقدارى از آزادى خود را در ایـن راه از دسـت بدهـد، در    
برابر سودى که از دیگران مى برد سودى بدهد و معادل آنکـه از رنـج دیگـران    

را از روى  )اجتمـاع تعـاونى   (بهره مى گیرد، از رنج خـود بهـره بدهـد؛ یعنـى     
  .ناچارى مى پذیرد

  
حال نوزادان و کودکان ، بسیار روشن است ؛ نوزادان در آغـاز   این حقیقت از

درخواستهاى خود به چیزى جز زور و گریه متوسل نمى شوند و نیـز زیـر بـار    
هیچ قانون و مقرراتى نمى روند، ولى تدریجا به حسب تکامل فکر مى فهمند که 

د کار زندگى تنها با سرکشى و زورگویى پیش نمى رود و کـم کـم بـه حـال فـر     
اجتماعى نزدیک مى شوند تا در سن یک فرد اجتماعى که تفکر کامـل دارد بـه   
همه مقرارت اجتماعى محیط خود، رام مى گردنـد، انسـان بـه دنبـال پـذیرفتن      
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وجود قانون را لازم مى شمرد که در اجتمـاع حکومـت کـرده     )اجتماع تعاونى (
قانونى کـه  . سازدوظیفه هر یک از افراد را معین و سزاى هر متخلف را مشخص 

با جریان عملى آن هر یک از افراد جامعه بـه سـعادت واقعـى خـود برسـند و      
  .نیکبختى را که معادل ارزش اجتماعى وى مى باشد بیابند

  
این قانون همان قانون عملى همگانى است که بشر از روز پیدایش تـا امـروز   

اى خود قـرار  پیوسته خواهان و شیفته آن است و همیشه آن در سرلوحه آرزوه
داده در برآوردن آن تلاش مى کند، بدیهى است اگر چنین چیزى امکان نداشـت  
و در سرنوشت بشریت نوشته نشده بود، خواست همیشگى بشر قرار نمى گرفت 

)178( .  
  

  :خداى متعال به حقیقت این اجتماع بشرى اشاره نموده مى فرماید
  
نيْا وَرََ�عْنا َ�عْضَهُمْ فوَْقَ َ�عْضٍ دَرجَاتٍ َ�نُْ قسََمْنا بَ�نَْهُمْ مَع�شَتهَُمْ ِ� (  اْ�يَوةِ ا��

  )179( ) ِ�َت�خِذَ َ�عْضُهُمْ َ�عْضاً سُخْرِّ�اً 
  

  :در معناى خودخواهى و انحصارطلبى انسان مى فرماید
  
هُ اْ�َْ�ُ ( ُ جَزوُ�ً وَاِذا َ�س� هُ ا���   )180( ) مَنوُ�ً  اِن� الاِ�سْانَ خُلِقَ هَلوُ�ً اِذا َ�س�
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  خرد و قانون
اگر درست دقت کنیم خواهیم دید قانونى که بشر پیوسته در آرزوى آن است 
و مردم تنها و دسته دسته با نهاد خدادادى لزوم چنان مقرراتى را که سعادتشـان  
را تاءمین کند، درك مى کنند، همانا قـانونى اسـت کـه جهـان بشـریت را از آن      

است بى تبعیض و استثنا به نیکبختى رسانیده در میانشـان  جهت که جهان بشرى 
کمال عمومى را برقرار سازد و بدیهى اسـت تـا کنـون در دوره هـاى گونـاگون      
زندگى بشر، چنین قانونى که تنظیم یافته عقل و خرد باشد، درك نشده اسـت و  
 اگر چنین قانونى به حسب تکوین به عهده خرد گذاشته شده بود، البتـه در ایـن  

روزگاران دراز براى بشریت درك و مفهوم مى شد بلکه همه افراد مـردم کـه بـا    
جهاز تعقل مجهز مى باشند آن را تفصیلاً درك مى کردند چنانکه لـزوم آن را در  

  .جامعه خود درك مى کنند
  

قانون کامل مشترکى که باید سعادت جامعه بشـرى را  : تر و به عبارت روشن
راه آفرینش و تکوین به سوى آن هـدایت شـود، اگـر     تاءمین کند و باید بشر از

تکوینا به عهده خرد گذاشته شده بود، هر انسان با خردى آن را درك مـى کـرد   
چنانکه سود و زیان و سایر ضروریات زندگى خـود را درك مـى کنـد ولـى از     
چنین قانونى تا کنون خبرى نیست و قوانینى که خود به خود یا با وضع یک فرد 

ا یا افراد یا ملل که تا کنون در جامعه هاى بشرى جریـان یافتـه ، بـراى    فرمانرو
جمعى مسلم براى غیر آنان غیر مسلم است و دسته اى از آن با اطـلاع و دسـته   
اى بى اطلاع مى باشند و هرگز همه مردم که در ساختمان بشرى مساوى و همه 

  .با خرد خدادادى مجهزند درك مشترکى در این باب ندارند
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  شعور مرموزى که وحى نامیده مى شود
با بیان گذشته روشن شد که قانونى را که سعادت جامعه بشرى را تاءمین کند 
خرد درك نمى کند و چون به مقتضاى نظریـه هـدایت عمـومى ، وجـود چنـین      
درکى در نوع انسانى ضرورى است ناگزیر دستگاه درك کننده دیگرى در میـان  

ته باشد که وظایف واقعى زندگى را به آنان بفهمانـد و  نوع انسانى باید وجود داش
در دسترس همگان گذارد و این شعور و درك که غیر از عقل و حس مى باشد، 

نامیده مى شود، البته لازمه پیدایش چنین نیرویى در انسانیت این  )شعور وحى (
نیست که در همه افرد پیدا شود چنانکه نیروى تناسل در انسانیت آفریـده شـده   
ولى درك لذت ازدواج و مهیا شدن براى آن ، تنها در افرادى پیدا مى شود که به 

شعورى است مرمـوز   سن بلوغ برسند و شعور وحى در افرادى که ظهور نکرده ،
  .چنانکه درك لذت ازدواج براى افراد نابالغ انسان ، درکى است مرموز

  
خداى متعال در کلام خود در خصوص وحى شریعت خود و نارسـایى عقـل   

  :در این خصوص اشاره کرده مى فرماید 
  
ِ�يـّ�َ مِـنْ َ�عْـدِ ( ـ�ن ... هِ اِناّ اوَحَْينْا اَِ�ْكَ كَما اوَحَْيْنا اِ� نـُوحٍ وا�� رسُُـلاً مُ�َِ�ّ

سُلِ  ةٌ َ�عْدَ ا�ر�   . )181( ) وَمُنذِْر�نَ ِ�َلاّ يَُ�ونَ �لِنّاسِ َ�َ ا�� حُج�
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  پیغمبران  عصمت نبوت
ظهور پیغمبران خدا نظریه وحى را که در فصل سابق گذشت تاءیید مى کنـد  

براى دعـوى خـود   پیغمبران خدا مردانى بودند که دعوى وحى و نبوت نمودند و 
حجت قاطع اقامه کردند و مواد دین خدا را که همان قانون سعادتبخش خـدایى  
است ، به مردم تبلیغ نموده در دسترس عموم گذاشتند و چون پیغمبـران کـه بـا    
وحى و نبوت مجهز بودند، در هر زمان که ظاهر شدند بیش از یک فرد یا چنـد  

م را با ماءموریت دعوت و تبلیغ که بـه  فرد نبودند، خداى متعال هدایت بقیه مرد
  .پیغمبران خود داده ، تتمیم و تکمیل فرمود

  
و از اینجاست که پیغمبر خدا باید با صفت عصمت متصـف باشـد؛ یعنـى در    
گرفتن وحى از جانب خدا و در نگهدارى آن و در رسانیدن آن به مردم از خطـا  

را  چنانکه گذشت  تلقـى  نکند؛ زی) تخلف از قانون خود(مصون باشد و معصیت 
وحى و حفظ و تبلیغ آن سه رکن هدایت تکوینى مى باشند و خطـا در تکـوین   

  .معنا ندارد
  

گذشته از اینکه معصیت و تخلف از مؤ داى دعـوت و تبلیـغ خـود، دعـوتى     
است عملى به ضد دعوت و موجب سلب وثوق و اطمینان مردم است از راسـتى  

  .هدف دعوت را تباه مى کندو درستى دعوت و در نتیجه غرض و 
  

  :خداى متعال در کلام خود به عصمت پیغمبران اشاره نموده مى فرماید
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  )182( ) وَاجْتَ�يَنْاهُمْ وَهَدَينْاهُمْ اِ� ِ�اطٍ ُ�سْتَقيمٍ (
  

  :و باز مى فرماید
  
ولٍ فَانِ�هُ �سَْلُكُ مِنْ ��مُِ الغَْيبِْ فَلا ُ�ظْهِرُ َ� َ�يبِْهِ احََداً اِلاّ مَنِ ارْتَ� مِنْ رسَُ (

  . )183( ) َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رصََداً ِ�َعْلمََ انَْ قَدْ ابَلْغََوُا رسِالاتِ رَ�ِّهِمْ 
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  پیغمران و دین آسمانى
آنچه پیغمبران خدا از راه وحى به دست آورده و به عنوان پیغـام و سـفارش   

عنى روش زندگى و وظـایف انسـانى کـه    بود؛ ی )دین (خدایى به مردم رسانیدند 
  .)184(سعادت واقعى انسان را تاءمین مى کند 

  
دین آسمانى به طور کلى از دو بخش اعتقادى و عملـى مرکـب مـى باشـد،     

اعتقادى یک رشته اعتقادات اساسى و واقع بینى ها است که باید انسـان    بخش 
توحیـد، نبـوت و   (کلـى  پایه زندگى خود را به روى آنها گذارد و آنها سه اصل 

  .است که با اختلال یکى از آنها پیروى دین صورت نبندد )معاد
  

و بخش عملى یک رشته وظایف اخلاقى و عملى است که مشتمل اسـت بـر   
وظایفى که انسان نسبت به پیشگاه خداى جهان و وظایفى کـه انسـان در برابـر    

ایع آسـمانى بـراى   و از اینجاست که وظایف فرعى که در شر. جامعه بشرى دارد
انسان تنظیم شده بر دو گونه است اخلاق و اعمال و هر یک از آنهـا نیـز بـر دو    

  :قسم است 
  

الف  قسمتى ، اخلاق و اعمالى است که بـه پیشـگاه خداونـدى ارتبـاط دارد     
مانند خلق و صفت ایمان و اخلاص و تسلیم و رضا و خشوع و مانند عمل نماز 

نامیده مى شود و خضوع و بندگى  )عبادات (ه بویژه و روزه و قربانى و این دست
  .انسان را نسبت به پیشگاه خدایى مسجل مى سازد
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ب  و قسمتى ، اخلاق و اعمال شایسته اى است که بـه جامعـه ارتبـاط دارد    
مانند اخلاق و صفات بشر دوستى و خیرخواهى و عـدالت و سـخاوت و ماننـد    

نامیده مى  )معاملات (وظایف معاشرت و داد و ستد و غیر آنها و این قسم بویژه 
  .شود
  

جامعـه بشـرى بـه     و از طرف دیگر نوع انسانى تدریجا متوجه کمال است و
مرور زمان ، کاملتر مى شود، ظهور این تکامل در شرایع آسمانى نیـز ضـرورى   

چنانکه از راه عقل به دست مى (است و قرآن کریم نیز همین تکامل تدریجى را 
تاءیید مى کند و چنانکه از آیاتش استفاده مى شود هـر شـریعت لاحـق از    ) آید

  :شریعت سابق کاملتر است ، مى فرماید
  
قاً ِ�ا َ�ْ�َ يدََيهِْ مِنَ الكِْتابِ وَُ�هَيمِْناً عَليَهِْ (  ) وَانَزَْْ�ا اَِ�ْكَ الْكِتابَ باِْ�قَِّ ُ�صَدِّ

)185 (.  
  

و البته چنانکه نظریات علمى نشان مى دهد و قرآن کریم نیز تصریح مى کند، 
نامتنـاهى   زندگى جامعه انسانى در این جهان ابدى نیست و طبعا تکامل نوع وى

نخواهد بود و از این روى ، کلیات وظـایف انسـانى از جهـات اعتقـاد و عمـل      
ناگزیر در مرحله اى متوقف خواهد شد بالتبع نبوت و شریعت نیـز روزى کـه از   
جهت کمال اعتقاد و توسعه مقررات عملى به آخر مرحله رسـید، خـتم خواهـد    

  .گردید
  

ختن اینکه اسـلام ، دیـن محمـد    و از اینجاست که قرآن کریم براى روشن سا
آخرین و کاملترین ادیان آسمانى است ، خود را کتاب آسمانى غیر قابـل   ﷑
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نسخ و پیغمبراکرم را خاتم انبیا و دین اسلام را مشتمل به همه وظایف ، معرفـى  
  :مى کند؛ چنانکه مى فرماید

  
  . )186( ) اطِلُ مِنْ َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ وَاِن�هُ لَكِتابٌ عَز�زٌ لاياءتيِه اْ� (
  

  :و مى فرماید
  
ِ�يّ�َ ( دٌ ابَا احََدٍ مِنْ رجِالُِ�مْ وَلِ�نْ رسَُولَ ا�� وخَاَ�مَ ا��   . )187( ) ما �نَ ُ�مَ�
  

  :و مى فرماید
  
ءٍ ( ْ�ا عَليَْكَ الكِْتابَ تِ�يْاناً لُِ�ِّ َ�ْ   . )188( ) وَنزَ�
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  پیغمبران و حجت وحى و نبوت
بسیارى از دانشمندان امروزى که در وحى و نبوت کنجکاوى کرده اند، مسئله 
وحى و نبوت و مسائل مربوط به آن را با اصول روانى اجتماعى توجیـه نمـوده   

پیغمبران خدا مردانى پاك نهاد، بلند همت و بشر دوست بوده انـد  : اند مى گویند
و معنوى بشر و اصـلاح جامعـه هـاى فاسـد قـوانین و      که براى پیشرفت مادى 

مقرراتى تنظیم نموده اند و مردم را به سوى آن دعوت کرده اند و چون مردم آن 
روز زیر بار منطق عقل نمى رفته اند براى جلب اطاعت مـردم ، خـود و افکـار    
خود را به عالم بالا نسبت داده اند و روح پاك خود را روح القدس و فکرى کـه  

و وظایفى را کـه از آن نتیجـه گرفتـه مـى     ) وحى و نبوت (ز آن ترشح مى کند ا
 )کتـاب آسـمانى   (و بیاناتى که مشتمل به آنهاست مـثلاً  ) شریعت آسمانى (شود 

  .نامیده اند
  

کسى که با انصاف و نظر عمیق به کتب آسـمانى و بـویژه بـه قـرآن کـریم و      
خواهد داشت که این نظریه درست همچنین به شریعت پیغمبران نگاه کند، تردید ن

نیست ، پیغمبران خدا مردان سیاست نبودند بلکه مردان حـق و سـراپا صـدق و    
چیزى را که درك مى کردند بى کم و کاست مى گفتند و آنچه را مى . صفا بودند

گفتند، مى کردند و آنچه مدعى بودند شعور مرموزى بود که بـا مـدد غیبـى بـه     
آن راه ، وظایف اعتقادى و عملى مـردم را از پیشـگاه    ایشان اضافه مى شد و از

  .خدایى فرا گرفته به مردم تبلیغ مى کردند
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و از اینجا روشن مى شود که براى ثبوت دعوى نبوت ، حجـت و دلیـل لازم   
است و مجرد اینکه شریعتى که پیغمبر مى آورد مطابق عقل مى باشد، در صـدق  

که دعوى پیغمبرى مى کنـد عـلاوه بـر    دعوى پیغمبرى کافى نیست ؛ زیرا کسى 
دعوى صحت شریعت خود، دعوى دیگرى دارد و آن این است که با عـالم بـالا   
رابطه وحى و نبوت دارد و از جانب خدا ماءموریت دعوت یافتـه اسـت و ایـن    

چنانکه قرآن کـریم  (و از این روى بود که . دعوى در جاى خود دلیل مى خواهد
با ذهن ساده خود از پیغمبران خدا براى اثبات صدق پیوسته مردم ) خبر مى دهد

  .دعوى نبوت معجزه مى خواسته اند
  

و معناى این منطق ساده و درست این است که وحى و نبوت که پیغمبر خـدا  
دعوى مى کند در سایر مردم که مانند وى انسـانند یافـت نمـى شـود و ناچـار      

بر خود داده که بوسیله آن نیرویى است غیبى که خدا به طور خرق عادت به پیغم
سخن خدا را شنیده از روى ماءموریت ، به مردم برساند، اگر راست است ، پس 
پیغمبر از خداى خود بخواهد که خارق عادت دیگرى به وجود آورد کـه مـردم   

  .را باور کنند) مدعى نبوت (به وسیله آن ، صدق نبوت پیغمبر 
  

پیغمبران طبق منطقى است درسـت  چنانکه روشن است درخواست معجزه از 
و بر پغمبر خداست که براى اثبات نبوت خود ابتدا یا طبـق درخواسـت مـردم ،    
معجزه بیاورد و قرآن کریم نیز این منطق را تاءیید کرده از بسـیارى از پیغمبـران   

  .ابتدا یا پس از درخواست مردم معجزه نقل مى فرماید
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را انکـار نمـوده انـد    ) خرق عادت ( البته بسیارى از کنجکاوان تحقق معجزه
ولى سخنشان به دلیل قابل توجهى تکیه نمى دهد و علـل و اسـبابى کـه بـراى     
حوادث تا کنون با تجربه و فحص به دست ما رسیده هیچگونه دلیلى نداریم کـه  
آنها دائمى هستند و هیچ حادثه اى هرگز با غیـر علـل و اسـباب عـادى خـود      

که به پیغمبران خدا نسبت داده شده محال و خلاف متحقق نمى شود و معجزاتى 
نیستند بلکه خرق عادت مى باشد در صـورتى  ) مانند زوج بودن عدد سه (عقل 

  .که اصل خرق عادت از اهل ریاضت بسیار دیده و شنیده شده است 
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  شماره پیغمبران خدا
نیـز  به حسب نقل در گذشته تاریخ ، پیغمبران بسیارى آمده اند و قرآن کریم 

کثرت ایشان را تاءیید فرموده و عده اى از ایشان را به نام و نشان یاد کرده ولى 
  .برایشان ذکر ننموده است   عده مشخص 

  
از راه نقل قطعى شماره ایشان به دست نیامده جز اینکه در روایت معروف که 

  .هزار تعیین شده است  124از ابى ذر غفارى از پیغمبراکرم است عدد ایشان 
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  پیغمبران اولوالعزم و صاحبان شریعت
به حسب آنچه از قرآن کریم استفاده مى شود همـه پیغمبـران خـدا شـریعت     
نیاورده اند بلکه پنج نفر از ایشان که حضرت نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و 

هستند اولـواالعزم و صـاحبان شـریعت مـى باشـند و دیگـران در        ﷑محمد 
  :خداى متعال در کلام خود مى فرماید. ت تابع اولواالعزم بوده اندشریع
  
ـيْنا بـِهِ ( ى اوَحَْيْنـا اَِ�ـْكَ وَمـا وصَ� عَ لَُ�مْ مِنَ اّ�ينِ ما وَّ� بهِِ نوُحـاً وَا�� َ�َ

  )189( ) اِبرْاهيمَ وَُ�و� وعَ��
  

  :و مى فرماید
  
ِ�يَّ� ميثاَ�هُمْ وَ ( مِنْكَ وَمِنْ نوُحِ وَاِبرْاهيمَ وَُ�و� وعَ�َ�ـ بـْنِ وَاِذ اخََذْنا مِنَ ا��

  . )190( ) َ�رَْ�مَ وَاخََذْنا مِنهُْمْ ميثاقاً غَليظاً 
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   ﷑نبوت محمد 
مى باشد کـه صـاحب کتـاب و      ﷑آخرین پیغمبران خدا حضرت محمد 
 53  ﷑حضـرت محمـد   . آورده انـد  شریعت است و مسلمانان به وى ایمان

سال پیش از شروع تاریخ هجـرى و قمـرى در شـهر مکـه از حجـاز در میـان       
خانواده بنى هاشم از قریش که گرامیترین خانواده عربى شناخته مى شـد، تولـد   

  .یافت 
  

نـام داشـت و در همـان اوایـل      )آمنه (و مادرش  )عبداللهّ (پدر آن حضرت 
دکى ، پدر و مادر را از دست داد و در کفالت جد پدرى خود عبدالمطلب قرار کو

گرفت ، بزودى عبدالمطلب نیز بـدرود زنـدگى گفـت و عمـویش ابوطالـب بـه       
آن حضـرت در خانـه عمـومى    . سرپرستى او قیام کرده او را به خانه خود آورد

اره به شـام  خود بزرگ شد و ضمنا پیش از بلوغ با عمومى خود همراه مال التج
  .سفر کرد

  
آن حضرت درس نخوانده بود و نوشتن یاد نگرفته بود ولى پـس از بلـوغ و   
رشد با عقل و ادب و امانت معروف شد و در نتیجه عقل و امانت یکى از بانوان 
قریش که به ثروت معروف بود او را سرپرست اموال خود قـرار داد و اداره امـر   

  .تجارت خود را به او واگذار کرد
  

آن حضرت سفرى دیگر نیز با مال التجاره به شام نمود و در اثر نبوغى که از 
خود نشان داد، سود فراوانى عاید گردید و دیرى نگذشت کـه آن بـانو پیشـنهاد    
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سالگى  25ازدواج به آن حضرت نمود و او نیز پذیرفت و پس از ازدواج که در 
آن حضرت واقع شد تا سن چهل سالگى در همان حال بود و شهرت به سـزایى  

با اینکه مذهب معمـولى عـرب   (در عقل و امانت پیدا کرد جز اینکه بت نپرستید 
و نیاز مى پرداخـت  و گاهى به خلوت رفته با خدا به راز ) حجاز بت پرستى بود

غارى است در کوههـاى تهامـه در   ( )غار حراء(، تا در سن چهل سالگى که در 
خلوت کرده بود از جانب خداى متعال براى نبوت برگزیده شد و ) نزدیکى مکه 

بـر وى نـازل شـد و    ) سوره علـق  (ماءموریت تبلیغ یافت و اولین سوره قرآنى 
پسر عموى خود على بن ابیطالـب را   همان روز به خانه خود مراجعت و در راه

به وى ایمان آورد و پس از ورود به منزل ،  ﷒دید و پس از بیان واقعه ، على 
  .همسرش نیز اسلام را پذیرفت 

  
براى اولین بار که گروه مردم را دعوت کرد با عکس العمل  ﷑پیغمبراکرم 

د وناچار پس ازآن مدتى دعوت سرى مى کـرد  طاقت فرسا ودردناکى روبرو ش
تا دو باره ماءمور شد که خویشاوندان بسیار نزدیک خود را دعـوت کنـد، ولـى    
این دعوت نتیجه اى نداد و کسى از آنان جز علـى بـن ابیطالـب بـه وى ایمـان      

نقـل و بـه اسـتناد اشـعارى      ﷕ولى طبق مدارکى که از ائمه اهل بیت (نیاورد 
طالب در دست است شیعه معتقد است که وى به اسـلام گرویـده بـود ولـى     ازابو

بود ایمان خود را از مردم کتمان مى فرمـود   ﷑چون یگانه حامى پیغمبراکرم 
پـس از آن پیغمبراکـرم   ) تا قدرت ظـاهرى خـود را پـیش قـریش حفـظ کنـد      

دعوت علنى پرداخـت شـروع دعـوت علنـى     طبق ماءموریت خدایى به  ﷑
تواءم بود با شروع سخت ترین عکس العمل و دردناکترین آزارها و شکنجه هـا  

و مردمانى که تازه مسـلمان شـده    ﷑از ناحیه اهل مکه نسبت به پیغمبراکرم 
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ى بودند تا سختگیرى قریش به جایى رسید که گروهى از مسلمانان خانه و زندگ
با عموى خـود   ﷑خود را ترك نموده به حبشه مهاجرت کردند و پیغمبراکرم 

حصـارى  (ابوطالب و خویشاوندان خود از بنى هاشم سه سال در شعب ابوطالب 
در نهایت سختى و تنگى متحصن شدند و کسـى  ) بود در یکى از دره هاى مکه 

  .قدرت بیرون آمدن نداشتندبا آنان معامله و معاشرت نمى کرد و 
  

بت پرستان مکه با اینکه هرگونه فشار و شکنجه از زدن و کوبیدن و اهانت و 
استهزا و کارشکنى در حق وى روا مى داشتند گـاهى نیـز بـراى اینکـه او را از     
دعوت خود منصرف کنند از راه ملاطفت پـیش آمـده وعـده مالهـاى گـزاف و      

ولى پـیش آن حضـرت وعـده وعیـد آنـان      ریاست و سلطنت به وى مى دادند 
در یکى . مساوى بود و جز تشدید همت و تصمیم عزیمت نتیجه اى نمى بخشید

از مراجعه هایى که به آن حضرت کرده و وعده مال گزاف و ریاست مى دادنـد،  
اگر خورشید را در کف راست و مـاه  (:آن حضرت به عنوان تمثیل به آنان فرمود

، از فرمانبردارى خـداى یگانـه و انجـام ماءموریـت     را در کف چپ من بگذارید
  .)خود روى برنخواهم تافت 

  
در حوالى سال دهم بعثت که آن حضرت از شعب ابیطالب بیرون آمـد، کمـى   
بعد از آن ، ابوطالب عمو و یگانه حـامى وى بـدرود زنـدگى گفـت و همچنـین      

من جـانى  دیگر براى آن حضرت هیچگونه ا. یگانه همسر باوفاى وى درگذشت 
و پناهگاهى نبود و بالا خره بت پرستان مکه نقشه محرمانه اى براى کشـتن وى  
طرح کرده شبانه خانه اش را از هر سوى به محاصره درآوردند کـه آخـر شـب    

  .ریخته در بستر خواب قطعه قطعه اش کنند
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، آنگـاه  .ولى خداى متعال مطلعش ساخته به هجرت یثـرب مـاءمورش کـرد   

را در بستر خواب خود خوابانید شـبانه بـه نگهـدارى    السلام  عليهحضرت على 
خدایى از خانه بیرون آمد و از میان گروه دشمنان بگذشت و در چنـد فرسـخى   
مکه به غارى پناهنده شد و پس از سه روز که دشمنان به هر سـوى گشـته و از   

ثرب را دستگیرى او نومید شده بودند، به مکه بازگشتند، از غار بیرون آمده راه ی
  .در پیش گرفت 

  
اهل یثرب که بزرگانشان پیش از آن به حضرت ایمـان آورده و بیعـت کـرده    
بودند، مقدمش را با آغوش باز پذیرفتند و جان و مال خودشان را در اختیـارش  

  .گذاشتند
  

آن حضرت براى اولین بار در شهر یثرب یک جامعه کوچک اسلامى تشکیل 
و اطراف آن ساکن بودنـد و همچنـین بـا قبایـل      داده با طوایف یهود که در شهر

نیرومند عرب آن نواحى پیمانها بست و به نشر دعوت اسلامى قیام فرمود و شهر 
  .معروف شد )مدینۀ الرسول (یثرب به 

  
اسلام روز به روز به سوى توسعه و ترقى پیش مى رفت و مسلمانانى کـه در  

یجا خانـه و زنـدگى خـود را    مکه در چنگال بیدادگرى قریش گرفتار بودند تدر
رها کرده ، به مدینه مهاجرت نمودند و پروانه وار به دور شمع وجود پیغمبراکـرم  

نامیده شدند؛ چنانکه یاوران یثربى آن حضـرت   )مهاجرین (گرد آمدند و  ﷑
  .شهرت یافتند )انصار(به 
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ال بت پرستان قـریش و  اسلام با سرعت تمام پیشرفت مى کرد ولى با این ح

طوایف یهود حجاز از کارشکنى و ماجراجویى هیچگونه فروگذارى نمى کردنـد  
و به دستیارى گروه منافقین که در داخل جمعیـت مسـلمانان بودنـد و بـه هـیچ      
سمت خاصى شناخته نمى شدند هر روز مصیبت تـازه اى بـراى مسـلمانان بـه     

شید و جنگهاى بسیارى میان اسلام وجود مى آوردند، تا بالا خره کار به جنگ ک
. و وثنیت عرب و یهود اتفاق افتاد که در اغلب آنها پیروزى با لشگر اسـلام بـود  

شماره این جنگها به هشتاد و چند جنگ بزرگ و کوچک مى رسـد و در همـه   
جنگهاى بزرگ مانند جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و غیر آنهـا پیغمبراکـرم   

شخصا حاضر معرکه جنگ مى شد و در همه جنگهاى خـونین بـزرگ و    ﷑
ربوده مى شـد و   ﷒بسیارى از جنگهاى کوچک ، گوى پیروزى به دست على 

تنها کسى بود که هرگز در جنگى از آن همه جنگها پا بـه عقـب نگذاشـت و در    
ن کمتـر  همه این جنگها که در مدت ده سال پس از هجرت درگرفت از مسـلمانا 

  .از دویست و از کفار کمتر از هزار تن کشته شده است 
  

در اثر فعالیت آن حضرت و فداکاریهاى مهاجرین و انصار در مدت ده سـال  
پس از هجرت ، اسلام ، شبه جزیره عربستان را فرا گرفت و نامه هاى دعوتى به 

  .پادشاهان کشورهاى دیگر مانند ایران و روم و مصر و حبشه نوشته شد
  

مى کرد و لحظه اى از  )191(آن حضرت در زى فقرا مى زیست و به فقر افتخار 
بخشـى  : وقت خود را بیهوده نمى گذرانید بلکه وقت خود را سه بخش کرده بود

اختصاص به خدا داشت و با عبادت و یاد خدا مى گذشت و بخشى بـه خـود و   
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دم بـود و در ایـن   اهل خانه و نیازمندیهاى منزل مى پرداخت و بخشى از آن مر
بخش به نشر و تعلیم و معارف دینى و اداره امور جامعه اسلامى و اصلاح مفاسد 
آن و سعى در رفع حوایج مسلمین و تحکیم روابط داخلـى و خـارجى و سـایر    

آن حضرت پس از ده سال اقامت در مدینـه در اثـر   . امور مربوطه مى پرداخت 
بود، نقاهت پیدا نمود و پس از چند سمى که زنى یهودى در غذاى وى خورانیده 

روز رنجورى ، رحلت فرمود و چنانکه در روایاتى وارد است ، آخرین کلمه اى 
  .که از زبانش شنیده شد، توصیه بردگان و زنان بود
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  و قرآن  ﷑پیغمبر اکرم 
معجـزه مـى خواسـتند و آن     نیز ماننـد سـایر پیغمبـران    ﷑از پیغمبراکرم 

ه را در پیغمبران تاءیید مى کرد چنانکه در قـرآن کـریم   زحضرت نیز وجود معج
  .بالصراحه تاءیید شده است 

  
از آن حضرت معجزات بسیارى رسیده که نقل برخى از آنهـا قطعـى و قابـل    
اعتماد مى باشد ولى معجزه باقیه آن حضرت که هـم اکنـون زنـده اسـت همانـا      

قرآن کریم کتابى است آسمانى کـه  . است که کتاب آسمانى اوست  )یم قرآن کر(
سـوره بـزرگ و کوچـک     114به شش هزار و چند صد آیه مشتمل است و بـه  

سـال ایـام بعثـت و دعـوت      23آیات کریمه قرآنـى در مـدت   . تقسیم مى شود
سـوره تمـام ، در    تدریجا نازل شده و کمتر از یک آیه تا یک ﷑پیغمبراکرم 

حالات مختلف شب و روز، سفر و حضر و جنگ و صلح و روزهـاى سـخت و   
  .لحظات آسودگى ، وحى گردیده است 

  
قرآن کریم در آیات بسیارى با صراحت لهجه خود را معجزه معرفى مى کنـد  
و عرب آن روز که به شهادت تاریخ به راقى ترین درجات فصـاحت و بلاغـت   
رسیده بود و در شیرینى زبان و روانى بیان پیشتازان میان سخنورى شمرده مـى  

دارید که قـرآن  اگر چنین مى پن: شدند به معارضه و مبارزه مى طلبد و مى گوید
است یا از کسى یاد گرفته و تعلـیم   ﷑کریم سخن بشر و ساخته خود محمد 

از سـوره   )194(و یا حتى یک سـوره   )193(یا مانند ده سوره  )192(یافته ، مانند او را 
هاى آن را بیاورند و از هر وسیله ممکن در این کـار اسـتفاده کننـد، سـخنوران     
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رب پاسخى که در برابر این درخواست آماده کردند ایـن بـود کـه گفتنـد     نامى ع
  . )195(قرآن سحر است و از عهده ما بیرون مى باشد 

  
قرآن کریم تنها از راه فصاحت و بلاغت تحدى نمى کند و بـه معارضـه نمـى    
طلبد بلکه گاهى از جهت معنا نیز پیشنهاد معارضه مى نماید و به نیروى فکـرى  

تحدى مى نماید؛ زیرا کتابى است که به برنامـه کامـل زنـدگى      انس همه جن و 
جهان انسانى مشتمل است و اگر به دقت کنجکاوى شـود ایـن برنامـه وسـیع و     
پهناور که هر گوشه و کنار اعتقادات و اخلاق و اعمال بیرون از شـمار انسـانیت   

 )حـق  (مانـا  را فرا گرفته و به تمام دقایق و جزئیات آن رسیدگى مى نمایـد، ه 
اسلام دینى است که مقررات آن از حـق و  (نامیده  )دین حق (قرار داده و آن را 

صلاح واقعى سرچشمه مى گیرد نه از خواست و تمایل اکثریت مردم یا دلخـواه  
  ).یک فرد توانا و فرمانروا

  
اساس این برنامه وسیع گرامیترین کلمه حق که ایمان به خداى یگانـه باشـد،   

شد و همه اصول و معارف از توحید اسـتنتاج گردیـده اسـت و از آن    قرار داده 
پسندیده ترین اخلاق انسانى از اصول معارف استنتاج و جزء برنامـه شـده     پس 
  .است 
  

و از آن پس کلیات و جزئیات بیـرون از شـمار اعمـال انسـانى و اوضـاع و      
ز یگانـه  احوال فردى و اجتماعى بشر، بررسى و وظایف مربـوط بـه آنهـا کـه ا    

  .پرستى سرچشمه مى گیرد تنظیم گشته است 
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در آیین اسلام ارتباط و اتصال میان اصول و فروع به نحـوى اسـت کـه هـر     
حکم فرعى از هر باب باشد اگر تجزیه و تحلیل شود به همان کلمه توحید تنهـا  
برمى گردد و کلمه توحید نیز با ترکیب همان احکام و مقررات فرعى حاصل مى 

  .شود
  

البته گذشته از تنظیم نهایى ، چنین آیین پهناورى با چنین وحـدت و ارتبـاط   
حتى تنظیم فهرست ابتدایى آن نیز از نیروى عادى یک نفر از بهترین حقوقـدانان  
جهان در حال عادى بیرون است چه برسد به کسى که در زمان ناچیزى در میان 

هـاى خـونین و   هزاران گرفتـارى جـانى و مـالى و شخصـى و عمـومى و جنگ     
  .کارشکنیهاى خارجى و داخلى قرار گیرد و بالا خره در برابر جهانى تنها بیفتد

  
آموزگارى ندیده بود و خوانـدن و نوشـتن    ﷑گذشته از اینکه پیغمبراکرم 

دو سوم زندگى خود را در میان قومى بسر  )196(یاد نگرفته بود و پیش از دعوت 
از فرهنگ عارى بودند و بویى از مدنیت و حضارت نشنیده بودند و برده بود که 

در زمین بى آب و علف و هوایى سوزان با پست ترین شرایط زندگى مى کردند 
  .و هر روز زیر سلطه یکى از دول همجوار خود مى رفتند

  
گذشته از اینها قرآن کریم از راه دیگر، تحدى مى کند و آن این است که ایـن  

جا با شرایطى کاملاً مختلـف و گونـاگون از گرفتـارى و آسـودگى و     کتاب تدری
سال نازل شـده اسـت ،    23جنگ و صلح و قدرت و ضعف و غیر آنها در مدت 

اگر از جانب خدا نبود و ساخته و پرداخته بشر بود، تناقض و تضاد بسـیارى در  
ه لازمـه  آن پدید مى آمد و ناگزیر آخر آن از اولش بهتر و مترقى تر بود چنانک ـ
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تکامل تدریجى بشر همین است و حال آنکه آیات مکى این کتاب با آیات مدنى 
آن یکنواخت مى باشد و آخرش از اولش متفاوت نیست و کتابى اسـت متشـابه   

  .مى باشد )197(الاجزاء و در قدرت بیان حیرت انگیز خود به یک نسق 



164 
 

  

  معادشناسى - 3
  

  ترکیب انسان از روح و بدن
ه معارف اسلامى تا اندازه اى آشنایى دارند مى دانند که در خلال کسانى که ب

بیانات کتاب و سنت ، سخن روح و جسم یا نفس و بدن بسیار به میان مى آیـد  
و یا اینکه تصور جسم و بدن که به کمک حس درك مى شود تا اندازه اى آسان 

  .است و تصور روح و نفس ، خالى از ابهام و پیچیدگى نیست 
  

، نظریـات  )روح (بحث از متکلمین و فلاسفه شیعه و سـنّى در حقیقـت   اهل 
مختلفى دارند ولى تا اندازه اى مسلم است کـه روح و بـدن در نظـر اسـلام دو     

بدن به واسطه مـرگ ، خـواص حیـات را از    . واقعیت مخالف همدیگر مى باشند
یات دست مى دهد و تدریجا متلاشى مى شود ولى روح نه اینگونه است بلکه ح

بالا صاله از آن روح است و تا روح به بدن متعلق است ، بدن نیز از وى کسـب  
حیات مى کند و هنگامى که روح از بدن مفارقت نمـود و علقـه خـود را بریـد     

  .همچنان به حیات خود ادامه مى دهد )روح (بدن از کار مى افتد و ) مرگ (
  

به دسـت مـى    ﷕ل بیت آنچه با تدبر در آیات قرآن کریم و بیانات ائمه اه
آید این است که روح انسانى پدیده اى است غیر عادى که با پدیده بـدن ، یـک   

  :خداى متعال در کتاب خود مى فرماید. نوع همبستگى و یگانگى دارد
  



165 
 

 ا الاْ �سْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طٍ� ُ�ـم� جَعَلنْـاهُ ُ�طْفَـةً � قـَرارٍ مَكـٍ� ُ�ـمَ خَلَقْنـَا(
ا��طْفَةَ عَلقََةً وخََلَقْنَا العَْلَقَةَ ُ�ضْغَةً فَخَلقَْنَا ا�مُْضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْناَ الْعِْظامَ َ�مْاً ُ�م� 

  )198( ) اَ�شَْاءناهُ خَلقْاً آخَرَ 
  

تحقیقا ما انسان را از خلاصه اى که از گل گرفته شده بـود آفریـدیم ،   (:یعنى 
سپس او را نطفه اى قرار دادیم در جایگاه آرامى ، سپس نطفـه را خـونى بسـته    
کردیم پس خون بسته را گوشتى جویده شده کردیم ، سپس گوشت جویده شده 

آن او را  را استخوانهایى کردیم ، پس اسـتخوانها را گوشـت پوشـانیدیم پـس از    
  .)آفریده دیگرى بى سابقه قرار دادیم 

  
از سیاق آیات روشن است که صدر آیات ، آفرینش تدریجى مادى را وصف 
مى کند و در ذیل که به پیدایش روح یا شعور و اراده اشاره مـى کنـد آفـرینش    

  .دیگرى را بیان مى کند که با نوع آفرینش قبلى مغایر است 
  

استبعاد منکرین معاد به این مضمون که انسان پس و در جاى دیگر در پاسخ 
از مرگ و متلاشى شدن بـدن و گـم شـدن او در میـان اجـزاى زمـین چگونـه        

بگو فرشته مرگ (:آفرینش تازه اى پیدا کرده انسان نخستین مى شود، مى فرماید
، شما را از ابدانتان مى گیرد پس از آن به سوى خداى خودتـان برمـى گردیـد؛    

پس از مرگ متلاشى گشته و در میان اجزاى زمـین گـم مـى شـود،     یعنى آنچه 
به دست فرشته مرگ از بدنهایتان گرفتـه  ) ارواح (بدنهاى شماست ولى خودتان 
  .)199( )شده اید و پیش ما محفوظید 
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گذشته از اینگونه آیات ، قرآن کریم با بیانى جامع ، مطلق روح را غیر مادى 
از تو حقیقت روح را مى پرسند بگو روح از (:ایدمعرفى مى کند؛ چنانکه مى فرم

  .)200( )سنخ امر خداى من است 
  

امر خدا وقتـى کـه چیـزى را    (:و در جاى دیگر در معرفى امر خود مى گوید
خواست این است و بس که بفرماید بشو، آن چیز بى توقف مى شود و ملکـوت  

  ).201( )هر شى ء همین است 
  

ه فرمان خـدا در آفـرینش اشـیاء، تـدریجى     و مقتضاى این آیات آن است ک
نیست و در تحت تسخیر زمان و مکان نمى باشد، پـس روح کـه حقیقتـى جـز     

و در وجـود خـود خاصـیت مادیـت را کـه      . فرمان خداوند ندارد مادى نیست 
  .تدریج و زمان و مکان است ندارد
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  بحث در حقیقت روح از نظر دیگران
هـر  . م را در باره روح ، تاءیید مـى کنـد  کنجکاوى عقلى نیز نظریه قرآن کری

تعبیـر   )من (یک از ما افراد انسان از خود حقیقتى را درك مى نماید که از آن به 
مى کند و این درك ، پیوسته در انسان موجود است ، حتى گاهى سر و دسـت و  
پا و سایر اعضا حتى همه بدن خود را فراموش مى کند ولـى تـا خـود هسـت ،     

چنانکه مشهود اسـت قابـل   ) مشهود(درك او بیرون نمى رود این  از )من (خود 
انقسام و تجزى نیست و با اینکه بدن انسان پیوسته در تغییـر و تبـدیل اسـت و    
امکنه مختلف براى خود اتخاذ مى کند و زمانهاى گوناگون بـر وى مـى گـذرد،    

پـذیرد و  ثابت است و در واقعیت خود تغییر و تبدیل نمى  )من (حقیقت نامبرده 
روشن است که اگر مادى بود خواص مادیت را که انقسام و تغییر زمان و مکـان  

  .مى باشد مى پذیرفت 
  

آرى بدن همه این خواص را مى پذیرد و بواسطه ارتباط و تعلق روحى ایـن  
خواص به روح نیز نسبت داده مى شود ولى بـا کمتـرین تـوجهى بـراى انسـان      

دم و از اینجا و آنجا و این شکل و آن شـکل و  آفتابى مى شود که این دم و آن 
این سوى و آن سوى ، همه از خواص بدن مى باشد و روح از این خواص منـزه  

  .است و هر یک از این پیرایه ها از راه بدن به وى مى رسد
  

اسـت   )روح (کـه از خـواص    )علـم  (نظیر این بیان در خاصه درك و شعور 
علم خاصه مادى بود به تبع ماده انقسام و  جارى مى باشد و بدیهى است که اگر
  .تجزى و زمان و مکان را مى پذیرفت 
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البته این بحث عقلى دامنه دراز و پرسشها و پاسخهاى بسیارى به دنبال خـود  
دارد که از گنجایش این کتاب بیرون است و این مقدار از آن بحث در اینجـا بـه   

باید بـه کتـب فلسـفى اسـلامى     عنوان اشاره گذاشته شد و براى استقصاى بحث 
  .مراجعه نمود
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  مرگ از نظر اسلام
در عین اینکه نظر سطحى ، مرگ انسـان را نـابودى وى فـرض مـى کنـد و      
زندگى انسان را تنها همین زندگى چند روزه که در میـان زایـش و درگذشـت ،    
محدود مى باشد، مى پندارد، اسلام مرگ را انتقال انسان از یک مرحله زنـدگى  

به نظر اسلام ، انسان زندگانى جاویدانى دارد . مرحله دیگرى تفسیر مى نماید به
که پایانى براى آن نیست و مرگ که جدایى روح از بدن مى باشـد، وى را وارد  
مرحله دیگرى از حیات مى کند که کامروایى و ناکامى در آن بر پایه نیکوکـارى  

  .باشد و بدکارى در مرحله زندگى پیش از مرگ استوار مى
  

گمان مبرید که با مردن نابود مى شـوید بلکـه   (:مى فرماید ﷑پیغمبر اکرم 
  .)202( )از خانه اى به خانه دیگرى منتقل مى شوید 
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  برزخ
طبق آنچه از کتاب و سنت استفاده مى شود انسان در فاصـله میـان مـرگ و    
رستاخیز عمومى ، یک زندگانى محدود و موقتى دارد که برزخ و واسـطه میـان   

  . )203(حیات دنیا و حیات آخرت است 
  

انسان پس از مرگ از جهت اعتقاداتى که داشته و اعمال نیک و بدى کـه در  
بازپرسى خصوصى قرار مى گیـرد و پـس از محاسـبه     این دنیا انجام داده مورد

اجمالى ، طبق نتیجه اى که گرفته شد به یک زندگى شیرین و گـوارا یـا تلـخ و    
ناگوار محکوم گردیده با همان زندگى در انتظار روز رستاخیز عمومى به سر مى 

  . )204(برد 
  

حال انسان در زندگى برزخى بسیار شبیه اسـت بـه حـال کسـى کـه بـراى       
رسیدگى اعمالى که از وى سر زده به یک سازمان قضایى احضار شود و مـورد  
بازجویى و بازپرسى قرار گرفته به تنظیم و تکمیل پرونده اش بپردازند، آنگاه در 

  .انتظار محاکمه در بازداشت بسر برد
  

روح انسان در برزخ ، به صورتى که در دنیا زندگى مى کرد، بسر مى برد اگر 
ت از سعادت و نعمت و جوار پاکان و مقربان درگاه خدا برخـوردار  از نیکان اس

مى شود و اگر از بدان است در نقمت و عذاب و مصاحبت شیاطین و پیشـوایان  
خداى متعال در وصف حـال گروهـى از اهـل سـعادت مـى      . ضلال مى گذراند

  :فرماید
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ين قُتِلوُا � سَ�يلِ ا�� اَْ�واتاً ( هِمْ يرُْزَقوُنَ  وَلا َ�سََْ�� ا�� فَرحَِ�  بلَْ احَْياءٌ عِنْدَ رَ�ِّ

ونَ باِّ�ينَ �مَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ مِنْ خَلفِْهِمْ انَْ لا خَـوفٌْ  ُ�ِْ� ضْلِهِ وَ�سَْتَ بمِا آتيهُمُ ا�� مِنْ فَ
ضْـلٍ وَ  ـون بنِِعْمَـةٍ مِـنَ ا�� وَفَ ُ�ِْ� انَ� ا�� لا يضُـيعُ عَليَْهِمْ وَلا هُمْ َ�زَْنـُونَ ّ� �سَْتَ

  . )205() اجَْرَا�مُْؤ مِن�َ 
  

کسانى که در راه خدا کشته شده اند، مـرده  ) اى پیغمبر(البته گمان مبر (:یعنى 
روزى داده مى شـوند  ) در مقام قرب (اند بلکه زنده اند و پیش خداى خودشان 

مؤ منـین کـه   از آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده شاد هستند و به کسانى از 
به دنبالشان مى باشند و هنوز به ایشان نرسیده اند مژده مى دهند کـه هیچگونـه   

وصف نشـدنى  (مژده مى دهند با نعمت و فضل . ترس و اندوهى بر ایشان نیست 
  .)خدا و اینکه خدا مزد و پاداش مؤ منان را ضایع و تباه نمى کند) 

  
ز مـال و ثـروت خـود    و در وصف حال گروهى دیگر کـه در زنـدگى دنیـا ا   

  :استفاده مشروع نمى کنند، مى فرماید
  
حَّ� اِذا جاءَ احََدَهُمُ ا�مَْوتُْ قالَ ربَّ ارجِْعُونِ لعََّ� اَْ�مَلُ صاِ�اً فيما ترََْ�تُ َ�ّ (

  . )206( ) اِن�ها َ�ِمَةٌ هُوَ قائلِهُا وَمِنْ وَرائِهمْ برَْزَخٌ اِ� يوَْمٍ ُ�بعَْثُونَ 
بـه  (مـرا  ! ا آن دم که به یکى از آنان مرگ مى رسد مى گوید خـدایا ت(:یعنى 

برگردانید شاید در ترکه خود کار نیکى انجام دهم ، نه هرگـز ایـن سـخنى    ) دنیا
و در پیش شـان برزخـى   ) به سخنش گوش داده نمى شود(است که او مى گوید 

  .)است که تا روز رستاخیز ادامه دارد
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  روز قیامت  رستاخیز
بـه   )رسـتاخیز (ان کتب آسمانى ، قرآن کریم تنها کتابى است که از روز در می

تفصیل سخن رانده و در عین اینکه تورات نامى از این روز به میـان نیـاورده و   
انجیل جز اشاره مختصرى ننموده در قـرآن کـریم در صـدها مـورد بـا نامهـاى       

جهانیان در ایـن   گوناگون ، روز رستاخیز را یاد کرده و سرنوشتى را که جهان و
  .روز دارند، گاهى به اجمال و گاهى به تفصیل بیان نموده است 

  
تراز ایمان به خدا  هم) روز رستاخیز(و بارها تذکر داده که ایمان به روز جزا 

از آیـین اسـلام   ) منکـر معـاد  (و یکى از اصول سه گانه اسلام است که فاقد آن 
  .خارج و سرنوشتى جز هلاکت ابدى ندارد

  
حقیقت امر نیز همین است ؛ زیرا اگر از جانب خدا حسابى در کار و جـزاء  و 

و پاداشى در پیش نباشد، دعوت دینى که مجموعه اى از فرمانهاى خدا و اوامـر  
و نواهى اوست ، کمترین اثرى در بر نخواهد داشـت و وجـود و عـدم دسـتگاه     

دش رجحـان  نبوت و تبلیغ در اثر، مساوى خواهد بود بلکـه عـدم آن بـر وجـو    
خواهد داشت ؛ زیرا پذیرفتن دین و پیروى از مقررات شرع و آیـین ، خـالى از   
کلفت و سلب آزادى نیست و در صورتى که متابعت آن اثرى در بر نداشته باشد 
هرگز مردم زیر بار آن نخواهند رفت و از آزادى طبیعى دست بر نخواهند داشت 

.  
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و یادآورى روز رستاخیز، معادل با  و از اینجا روشن مى شود که اهمیت تذکر
  .اهمیت اصل دعوت دینى است 

  
و هم از اینجا روشن مى شود که ایمان به روز جزاء مهمترین عاملى است که 
انسان را به ملازمت تقوا و اجتناب اخلاق ناپسندیده و گناهان بزرگ وادار مـى  

اصـلى هـر بـزه و    کند چنانکه فراموش ساختن یا ایمان نداشتن بـه آن ، ریشـه   
  :خداى متعال در کتاب خود مى فرماید. گناهى است 

  
ونَ َ�نْ سَ�يلِ ا�� �هَُمْ عَذابٌ شَديدٌ بمِا �سَُوا يوَْمَ اْ�ِسابِ ( ينَ يضَِل�   )207( ) اِن� ا��
  

کسانى که از راه خدا بیرون رفته و گمراه مى شوند، براى ایشان عذابى (:یعنى 
  .)اینکه روز حساب را فراموش کردنداست سخت در مقابل 

  
چنانکه پیداست در آیه کریمه ، فراموشى روز حسـاب منشـاء هـر گمراهـى     

تاءمل در آفرینش انسـان و جهـان و همچنـین در غـرض و     . گرفته شده است 
را روشـن مـى   ) روز رستاخیز(هدف شرایع آسمانى در پیش بودن چنین روزى 

  .سازد
  

فرینش تحقق مى پذیرد، دقیـق مـى شـویم مـى     ما وقتى در کارهایى که در آ
) که به طور ضرورت به نوعى از حرکت نیز مشـتمل اسـت   (بینیم که هیچ کارى 

بدون غایت و هدف ثابت انجام نمى یابد و هرگز خود کـار بـه طـور اصـالت و     
استقلال مقصود و مطلوب نیست بلکه پیوسته مقدمه هدف و غایتى است و بپاس 

تى در کارهایى که به نظر سطحى بى غرض شـمرده مـى   آن مطلوب مى باشد ح
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شوند مانند افعال طبیعى و بازیهاى بچگانه و نظایر آنها اگر به دقـت نگـاه کنـیم    
غایتها و غرضهایى مناسب نوع کار مى یـابیم چنانکـه در کارهـاى طبیعـى کـه      
عموما از قبیل حرکت مى باشد غایتى که حرکت بـه سـوى آن اسـت غایـت و     

ت و در بازیهاى بچگانه مناسب نوع بازى غـایتى اسـت خیـالى و    غرض آن اس
  .وهمى که مطلوب از بازى همانا رسیدن بدان است 

  
البته آفرینش انسان و جهان ، کار خداست و خدا منـزه اسـت از اینکـه کـار     
بیهوده و بى هدف انجام دهد و دائمـا بیافرینـد و روزى دهـد و بمیرانـد و بـاز      

و بمیراند و همچنین درست کند و به هم زند بى اینکـه از   بیافریند و روزى دهد
  .این آفرینش غایت ثابتى را بخواهد و غرض پابرجایى را تعقیب کند

  
پس ناچار براى آفرینش جهان و انسان ، هدف و غرض ثابتى در کار است و 
البته سود و فائده آن به خداى بى نیاز نخواهد برگشت و هر چه باشد بـه سـوى   

ها عاید خواهد شد، پس باید گفت که جهـان و انسـان بـه سـوى یـک       آفریده
  .آفرینش ثابت و وجود کاملترى متوجهند که فنا و زوال نپذیرد

  
و نیز وقتى که از نظر تربیت دینى در حال مردم دقیق مى شویم مى بینیم کـه  
 در اثر راهنمائى خدایى و تربیت دینى ، مردم به دو گروه نیکوکـاران و بـدکاران  

منقسم مى شوند، با این حال در این نشاءه زندگى تمیز و امتیازى در کار نیسـت  
و على الاغلب پیشرفت و موفقیت از آن بدکاران و ستمکاران مى   بلکه بالعکس 

باشــد و نیکوکــارى تــواءم بــا گرفتــارى و بدگــذرانى و هرگونــه محرومیــت و 
  .ستمکشى مى باشد
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است که نشاءه دیگرى وجـود داشـته    در این صورت ، مقتضاى عدل الهى آن

باشد که در آن نشاءه هر یک از دو دسته نامبرده جزاى عمل خود را بیابند و هر 
خداى متعـال در کتـاب خـود بـه ایـن دو      . کدام مناسب حال خود زندگى کنند

  :حجت اشاره نموده مى فرماید
  
ـمواتِ وَالاْرَضَْ وَمـا بَ�نَْهُمـا لاعِبـ( َ� مـا خَلَقْناهُمـا اِلاّ بـِاْ�قَِّ وَما خَلَقْنَا ا�س�

  . )208( ) وَلِ�ن� اَْ�َ�هَُمْ لا َ�عْلمَُون
  

آنها (ما آسمان و زمین و آنچه را که در میان آنهاست بیهوده نیافریدیم (:یعنى 
را جز به حق و از روى حکمت و مصلحت خلق نکردیم و لکن اکثر ایـن مـردم   

رد، گمان کسانى است که به خدا کافر شدند، این احتمال دور از خ( )آگاه نیستند
آیا ما کسانى را کـه  ! واى به حال این کافران از آتش که به کفار وعده داده شده 

ایمان آوردند و کارهاى نیک کردند مانند کسانى قرار خواهیم داد کـه در زمـین   
  .)) افساد مى کنند؟ یا پرهیزکاران را مانند اهل فجور قرار خواهیم داد؟

  
  :در جاى دیگر که هر دو حجت را در یک آیه جمع نموده ، مى فرماید و
  
يـنَ آمَنـُوا وعََمِلوُا�صّـاِ�اتِ ( ��ئا�تِ انَْ َ�عَْلهَُمْ َ��� ينَ اجَْ�حَُوا ا�س� امَْ حَسِبَ ا��

مواتِ وَالاْرَْ  جْـزى سَواءً َ�يْاهُمْ وََ�اُ�هُمْ ساءَ ما َ�كُْمُونَ وخََلقََ ا�� ا�س� ضَ باِْ�قَِّ وَِ�ُ
تْ وَهُمْ لاّ� ُ�ظْلمَُونَ    . )209( ) ُ�� َ�فْسٍ بمِا كَسَبَ
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آیا کسانى که به جرم و جنایتها پرداخته اند، گمان مى برند که ما آنان (:یعنى 
را مانند کسانى که ایمان آورده و کارهاى نیک انجام داده اند قرار خـواهیم داد؟  

خـدا  ! و مرگشان برابر باشد، بد حکمى است که مـى کننـد  به طورى که زندگى 
و براى اینکه هر نفس بـه آنچـه بـا    ) نه بیهوده (آسمانها و زمین را آفرید به حق 

  .)عمل خود کسب کرده جزا داده شود بى اینکه به مردم ستم شود
  

  بیان دیگر
در بحث ظاهر و باطن قرآن در بخش دوم کتاب اشـاره کـردیم کـه معـارف     

مى در قرآن کریم ، از راههاى گوناگون بیان شده است و راههاى نامبرده به اسلا
  .طور کلى به دو طریق ظاهر و باطن منقسم مى شود

  
بیان از طریق ظاهر بیانى است که مناسب سطح افکار ساده عامه مى باشد به 
خلاف طریق باطن که اختصاص به خاصه دارد و بـا روح حیـات معنـوى درك    

  .مى شود
  
انى که از طریق ظاهر سرچشمه مى گیرد خداى متعال را فرمـانرواى علـى   بی

الاطلاق جهان آفرینش معرفى مى کند که سراسر جهان ملک اوسـت ، خداونـد   
جهان فرشتگان بسیار بیرون از شمار آفریـد کـه فرمـانبران و مجریـان اوامـرى      

نظام آن هستند که به هر سوى جهان صادر مى فرماید و هر بخش از آفرینش و 
  .ارتباط به گروه خاصى از فرشتگان دارد که موکل آن بخش هستند

  



177 
 

نوع انسان از آفریدگار و بندگان او هستند که باید از اوامر و نواهى او پیروى 
و فرمانبردارى کنند و پیغمبران حاملان پیامها و آورنده شرایع و قوانین او هستند 

  .خواسته است  که به سوى مردم فرستاده و جریان آنها را
  

خداى متعال از این روى که به ایمان و اطاعت ، وعده ثواب و پـاداش نیـک   
داده و به کفر و معصیت ، وعید عقاب و سزاى بد داده و چنانکه فرموده ، خلُـف  
وعده نخواهد نمود و از این روى که عادل است و مقتضاى عدل او این است که 

بدکاران را کـه در ایـن نشـاءه ، موافـق      در نشاءه دیگرى دو گروه نیکوکاران و
خوبى و بدى خود زندگى نمى کنند از هم جدا کرده خوبان را زنـدگى خـوب و   

  .گوارا و بدان را زندگى بد و ناگوار عطا نماید
  

خداى متعال به مقتضاى عدل خود و وعده اى که فرموده گروه انسـان را کـه   
گ دوبـاره زنـده مـى کنـد و بـه      در این نشاءه مى باشند بدون استثنا پس از مر

جزئیات اعتقادات و اعمالشان رسیدگى حقیقى مى نمایـد و میـان ایشـان بحـق     
قضاوت و داورى مى فرماید و در نتیجه حق هر ذیحق را به وى مـى رسـاند و   
داد هر مظلومى را از ظالمش مى گیرد و پاداش عمل هر کس را به خودش مـى  

  .ى به دوزخ جاودان محکوم مى شونددهد، گروهى به بهشت جاودان و گروه
  

این بیان ظاهرى قرآن کریم است و البته راست و درست مـى باشـد ولـى از    
موادى که مولود تفکر اجتماعى انسان است تاءلیف و تنظیم شـده تـا فایـده اش    

  .عمومى تر و شعاع عملش وسیعتر باشد
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م تا انـدازه  کسانى که در ساحت حقایق جاى پاى و به زبان باطنى قرآن کری
اى آشنایى دارند، از این بیانات مطالبى مى فهمند که بسى بـالاتر از سـطح فهـم    
ساده و همگانى است و قرآن کریم نیز در خلال بیانات روان خود گاهگاهى بـه  

  .آنچه مقصد باطنى این بیانات است ، گوشه اى مى زند
  

ان آفرینش با همه قرآن با اشاره هاى گوناگون خود، اجمالاً مى رساند که جه
که پیوسته رو بـه  (اجزاى خود که یکى از آنها انسان است ، با سیر تکوینى خود 

به سوى خدا در حرکت است و روزى خواهد رسید که به حرکـت  ) کمال است 
خود خاتمه داده ، در برابر عظمت و کبریاى خدایى ، انیـت و اسـتقلال خـود را    

  .بکلى از دست مى دهد
  

یکى از اجزاى جهان و تکامـل اختصاصـى وى از راه شـعور و    انسان نیز که 
علم است ، شتابان به سوى خداى خود در حرکت مى باشد و روزى که حرکـت  
خود را به آخر رسانید حقانیت و یگانگى خداى بیگانه را عیانا مشاهده خواهـد  

او خواهد دید که قدرت و ملک و هر صفت کمال در انحصار ذات مقـدس  . نمود
ندى است و از همین راه حقیقت هر شى ء چنانکه هست بر وى مکشـوف  خداو

  .خواهد شد
  

این نخستین منزل از جهان ابدیت است ، اگر انسان به واسطه ایمـان و عمـل   
صالح در این جهان ارتباط و اتصال و الفت و انس با خدا و نزدیکـان او داشـته   

اى پـاك و صـحبت   باشد با سعادتى که هرگز به وصف نمى آیـد در جـوار خـد   
پاکان عالم بالا بسر مى برد و اگر به واسطه دلبستگى و پایبندى به زنـدگى ایـن   
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جهان و لذایذ گذران و بى پایه آن از عالم بالا بریده و انس و الفتـى بـه خـداى    
پاك و پاکان درگاهش نداشته باشد گرفتـار عـذابى دردنـاك و بـدبختى ابـدى      

  .خواهد شد
  

ک و بد انسان در این نشاءه گذران است و از میـان  درست است که اعمال نی
مى رود ولى صور اعمال نیک و بد در باطن انسان مستقر مـى شـود و هـر جـا     

  .برود همراه اوست و سرمایه زندگى شیرین یا تلخ آینده او مى باشد
  

مطالب گذشته را مى توان از آیات ذیـل اسـتفاده نمـود، خـداى متعـال مـى       
  :فرماید
  
جْ�اِن� (   )210( ) اِ� رَ�ِّكَ ا�ر�
  

  .)برگشت مطلقا به سوى خداى توست (:یعنى 
  

  :و مى فرماید
  
  )211( ) الاَ اَِ� ا�� تَصُ� الاُُْ�ورُ (
  

  )آگاه باشید همه امور به سوى خدا برمى گردد(:یعنى 
  

  :و مى فرماید
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  )212( ) وَالاَْْ�رُ يوَْمئذٍِ �� ِ(
  

  .)ه از آن خداست امروز امر یکسر(:یعنى 
  
ةً فـَادْخُ� � عِبـادى ( ةُ ارجِْ� اِ� رَ�ِّكِ راضِـيةًَ َ�رضْـي� تُهَا ا��فْسُ ا�مُْطْمَئِن� يا اَ��

  )213( ) وَادْخُ� جَن��
  

به سـوى خـداى   ) با یاد خدا(این نفس که اطمینان و آرامش یافته اى (:یعنى 
ود شده ، پس داخل شو در میان خود برگرد، در حالى که خشنودى و از تو خشن

  .)بندگان من و داخل شو در بهشت من 
  

و در حکایت خطابى که روز قیامت به بعضى از افـراد بشـر مـى شـود مـى      
  :فرماید
  
َ�ُكَ اْ�َوْمَ حَديدٌ (   )214( ) لَقَدْ كُنتَْ � َ�فْلةًَ مِنْ هذا فَكَشَفْنا َ�نْكَ عِطاءكَ َ�بَ
  

اهده مى کنى در غفلـت بـوده اى اینـک پـرده را از     تو از اینها که مش(:یعنى 
  .)پیش چشمت برداشتیم و در نتیجه چشم تو امروز تیزبین است 

  
حقایقى که قرآن کـریم از آنهـا سرچشـمه مـى     (در مورد تاءویل قرآن کریم 

  :مى فرماید) گیرد
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ينَ �سَُوهُ مِنْ  هَلْ َ�نظُْرُونَ اِلاّ تاَءْو�لهَُ ( َ�بلُْ قـَدْ جـاءَتْ رسُُـلُ رَ�ِّنـا يلهُُ َ�قُولُ ا��
وا  ى كُنّا َ�عْمَلُ قدَْ خَِ�ُ �شَْفَعُوا َ�ا اوَْ نرَُد� َ�نَعْمَلَ َ�ْ�َ ا�� باِْ�قَ� َ�هَلْ َ�ا مِنْ شُفَعاءَ فَ

  . )215() اَْ�فُسَهُمْ وضََل� َ�نهُْمْ ما �نوُا َ�فَْ�ُونَ 
  

، جز تاءویل آن چیـزى را منتظرنـد   آیا کسانى که قرآن را نمى پذیرند(:یعنى 
روزى که تاءویلش مشهود مى شود، کسانى که قـبلاً آن را فرامـوش کـرده انـد     

پیغمبران خداى ما، به حق آمدند پس آیا براى مـا نیـز شـفاعت    : خواهند گفت 
و ) بـه دنیـا  (کنندگانى هستند که براى ما شفاعت کنند یا اینکه برگردانده شـویم  

ل که انجام مى دادیم ، انجام دهیم ؟ اینان نفسـهاى خـود را   عملى غیر از آن عم
  .)زیان کردند و افترایى که مى بستند گم نمودند

  
  :و مى فرماید

  
  . )216( ) يوَْمَئِذٍ يوَُفّيهِمُ ا�� دينَهُمُ اْ�قَ� وََ�عْلمَُونَ انَ� ا�� هُوَاْ�قَ� ا�مُْب�ُ (
  

اقعى ایشان را مى دهد و مـى داننـد کـه    در چنین روزى خدا پاداش و(:یعنى 
  .)خدا واقعیتى آشکار و بى پرده است و بس 

  
  :و مى فرماید

  
هَا الاَْ�سْانُ اِن�كَ �دِحٌ اِ� رَ�ِّكَ كَدْحاً َ�مُلاقيهِ (   . )217( ) يا اَ��
  



182 
 

اى انسان تو با رنج به سوى خداى خود در کوشش مى باشى پـس او  (:یعنى 
  .)را ملاقات خواهى کرد

  
  :و مى فرماید

  
إ ن� اجََلَ ا�� لاَّ تٍَ (   )218( ) مَنْ �نَ يرَجُْوا لِقاءَا�� فَ
  

هر که ملاقات خدا را امیدوار باشد موقعى را که خـدا بـراى ملاقـات    (:یعنى 
  .)مقرر فرموده خواهد آمد

  
  :و مى فرماید

  
هِ فَليَْعْمَلْ َ�مَلاً ص( ً َ�مَنْ �نَ يرَجُْوا لِقاءَ رَ�ِّ  ) اِ�اً وَلا �ُْ�ِكْ بِعِبادَةِ رَ�ِّـهِ احَـدا

)219( .  
  

کـار  (پس هر که به ملاقت خداى خود امیدوار باشد باید عمل صـالح  (:یعنى 
  .)بکند و در پرستش خداى خود کسى را شریک ننماید) سزاوار

  
  :و مى فرماید

  
ةُ اِرجِْ� اِ� رَ�ِّكَ ( تُهَا ا��فْسُ ا�مُْطْمَئِن� ةً فـَادْخُ� � عِبـادى  يا اَ�� راضِـيةًَ َ�رضْـي�

  . )220( ) وَادْخُ� جَن��
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  :و مى فرماید
  
رُ الاِْ�سْانُ ما سَ�( ةُ الكُْْ�ى يوَْمَ َ�تَذَك� ذا جاءَتِ الطّام� زتَِ اْ�حَـيمُ �مَِـنْ  فَاِ وَُ�رِّ
نيْا فَانِ� اْ�حَي يرَى مَ ِ�َ ا�مَْاءْوى وَامَّا مَـنْ خـافَ مَقـامَ فَامَّا مَنْ طَ� وَا�ثرََ اْ�يَوةَ ا��

ةَ ِ�َ ا�مَْاءْوى   . )221( ) رَ�ِّهِ وََ�َ� ا��فْسَ عَنِ ا�هَْوى فَانِ� اْ�نَ�
  

رسید روزى کـه انسـان هـر    ) روز رستاخیز(وقتى که بزرگترین داهیه (:یعنى 
روشـن  و کوشش خود را به یاد مى آورد و آتشى که براى عـذاب    گونه تلاش 

اما کسى که طغیان نموده و زندگى ) مردم دو گروه مى شوند(شده آشکار گردید، 
دنیا را براى خود انتخاب نمود، آتش نامبرده جایگاه اوست و امـا کسـى کـه از    
مقام خداى خود ترسیده و نفس خود را از هواى دلخواه ناپسند نهى کرد، بهشت 

  .)جایگاه اوست و بس 



184 
 

  
  :ى اعمال مى فرمایدو در بیان هویت جزا

  
ينَ َ�فَرُوا لا َ�عْتذِروُا اْ�وَْمَ اِن�ما ُ�زَْوْنَ ما كُنتُْمْ َ�عْمَلوُنَ ( هَا ا�� یعنى )222( ) يا اَ��

جزایى کـه بـه   ) روز رستاخیز(اى کسانى که کافر شدید اعتذار مجویید، امروز (:
  .)شما داده مى شود همان خود اعمالى است که انجام مى دادید
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  استمرار و توالى آفرینش
این جهان آفرینش که مشهود ماست ، عمر بى پایان نـدارد و روزى خواهـد   
رسید که بساط این جهان و جهانیان برچیده شود چنانکه قـرآن همـین معنـا را    

  :تاءیید مى کند، خداى متعال مى فرماید
  
مواتِ وَالاْرَضَْ وَما بَ�نَْهُما اِلاّ (   . )223( ) باِْ�قَِّ وَاجََلٍ ُ�سَّ�ً ما خَلَقْنَا ا�س�
  

نیافریدم آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست مگـر بحـق و   (:یعنى 
  .)) براى مدت محدود و معینى که نام برده شده است (اجل معین 

  
و آیا پیش از پیدایش این جهان فعلى و نسل موجود انسانى ، جهان دیگـرى  

ده است ؟ آیـا پـس از برچیـده شـدن بسـاط جهـان و       آفریده شده و انسانى بو
جهانیان که قرآن کریم نیز از آن خبر مى دهد، جهان دیگرى بـه وجـود خواهـد    
آمد و انسانى آفریده خواهد شد، پرسشهایى است که پاسـخ صـریح آنهـا را در    
قرآن کریم نمى توان یافت ، جز اشاراتى ، ولى در روایاتى که از ائمه اهل بیـت  

  )224(ه ، به این پرسشها پاسخ مثبت داده شده است نقل شد
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  امام شناسى - 4
  

  معناى امام
امام و پیشوا به کسى گفته مى شود که پیش جماعتى افتاده رهبرى ایشـان را  
در یک مسیر اجتماعى یا مرام سیاسى یا مسلک علمى یا دینى به عهده گیـرد و  

در وسعت و ضیق ، تابع زمینه خود  البته به واسطه ارتباطى که با زمینه خود دارد
  .خواهد بود

  
زنـدگانى عمـوم   ) چنانکه از فصلهاى گذشته روشن شـد (آیین مقدس اسلام 

بشر را از هر جهت در نظر گرفته ، دستور مى دهد؛ از جهت حیات معنوى مورد 
بررسى قرار داده و راهنمایى مى کند و در حیات صورى نیـز از جهـت زنـدگى    

مداخلــه مــى نمایــد چنانکــه از جهــت زنــدگى اجتمــاعى و  فــردى و اداره آن
  .مداخله مى نماید) حکومت (زمامدارى آن 

  
بنابر جهاتى که شمرده شد، اما و پیشوائى دینى در اسلام از سه جهت ممکـن  

از جهت حکومت اسلامى و از جهت بیان معارف و : است مورد توجه قرار گیرد
  .حیات معنوى احکام اسلام و از جهت رهبرى و ارشاد 

  
شیعه معتقد است که چنانکه جامعه اسلامى به هر سه جهت نامبرده نیازمندى 
ضرورى دارد، کسى که متصدى اداره جهات نامبرده است و پیشوائى جماعت را 
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در آن جهات به عهده دارد، از ناحیه خـدا و رسـول بایـد تعیـین شـود و البتـه       
  .به امر خدا تعیین فرموده است نیز  ﷑پیغمبراکرم 
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  و حکومت اسلامى  ﷑امامت و جانشینى پیغمبراکرم 
انسان با نهاد خدادادى خود بدون هیچگونه تردید، درك مى کنـد کـه هرگـز    
جامعه متشکلى مانند یک کشور یا یک شهر یا ده یا قبیله و حتى یک خانه کـه  

ابد، بدون سرپرست و زمامدارى که چرخ جامعه را به از چند تن انسان تشکیل ی
کار اندازد و اراده او به اراده هاى جزو حکومت کند و هر یک از اجزاى جامعـه  
را به وظیفه اجتماعى خود وادارد، نمى توانـد بـه بقـاى خـود ادامـه دهـد و در       
کمترین وقتى اجزاى آن جامعه متلاشى شده وضع عمـومیش بـه هـرج و مـرج     

  .خواهد شد گرفتار
  

اعـم از جامعـه   (به همین دلیل کسى که زمامدار و فرمانرواى جامعه اى است 
و به سمت خود و بقاى جامعه عنایت دارد، اگر بخواهـد بـه   ) بزرگ یا کوچک 

طور موقت یا غیر موقت از سر کار خود غیبت کند البته جانشینى به جاى خـود  
 ـ انروایى و زمامـدارى خـود را   مى گذارد و هرگز حاضر نمى شود که قلمرو فرم
  .سر خود رها کرده از بقا و زوال آن چشم پوشد

  
رئیس خانواده اى که براى سفر چند روزه یا چند ماهه مـى خواهـد خانـه و    

بـراى خـود جانشـین    ) یا کسى دیگر را(اهل خانه را وداع کند، یکى از آنان را 
سه یا مدیر مدرسه یا رئیس مؤ س. معرفى کرده امورات منزل را به وى مى سپارد

صاحب دکانى که کارمندان یا شاگردان چندى زیر دست دارد، حتى بـراى چنـد   
ساعت غیبت ، یکى از آنان را به جاى خود نشانیده دیگران را به وى ارجاع مى 

  .کند و به همین ترتیب 
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اسلام دینى است که به نص کتاب و سنت بر اساس فطـرت اسـتوار اسـت و    

عى که هر آشنا و بیگانه این نشانى را از سـیماى آن مشـاهده   آیینى است اجتما
مى کند و عنایتى که خدا و پیغمبر به اجتماعیت این دین مبذول داشته اند هرگـز  

  .قابل انکار نبوده و با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست 
  

اسلام در آن نفوذ نیز مسئله عقد اجتماع را در هر جایى که  ﷑پیغمبراکرم 
پیدا مى کرد، ترك نمى کرد و هر شهر یا دهکده اى که به دسـت مسـلمین مـى    
افتاد، در اقرب وقت والى و عاملى در آنجا نصب و زمام اداره امور مسـلمین را  
به دست وى مى سپرد حتى در لشگرهایى که به جهاد اعزام مى فرمـود، گـاهى   

رمانده به نحو ترتب براى ایشان نصب براى اهمیت مورد، بیش از یک رئیس و ف
چهار نفر رئیس تعیین فرمود که اگر اولى کشـته   )جنگ موته (مى نمود حتى در 

بـه ریاسـت و   ... شد دومى را، و اگر دومـى کشـته شـد سـومى را و همچنـین      
  .فرماندهى بشناسند

  
و همچنین به مسئله جانشینى عنایت کامل داشت و هرگز در مورد لـزوم ، از  
نصب جانشین فروگذارى نمى نمود و هر وقت از مدینه غیبت مى فرمـود، والـى   
به جاى خود معین مى کرد حتى در موقعى که از مکه به مدینه هجرت مى نمـود  

مکه و پس دادن  و هنوز خبرى نبود، براى اداره چند روزه امور شخصى خود در
را جانشین خود قرار داد و همچنـین   ﷒امانتهایى که از مردم پیشش بود، على 

را جانشـین خـود    ﷒پس از رحلت نسبت به دیون و کارهاى شخصیش على 
  .نمود
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رحلت  ﷑به همین دلیل ، هرگز متصور نیست پیغمبراکرم : شیعه مى گوید
ماید و کسى را جانشین خود قرار ندهد و سرپرستى براى اداره امور مسـلمین  فر

اینکه پیدایش جامعه اى بسـتگى  . و گردانیدن چرخ جامعه اسلامى ، نشان ندهد
دارد به یک سلسله مقررات و رسوم مشترکى که اکثریت اجزاى جامعـه آنهـا را   

ه یک حکومـت عادلـه اى   عملاً بپذیرند، و بقا و پایدارى آن بستگى کامل دارد ب
که اجراى کامل آنها را به عهده بگیرد، مسئله اى نیسـت کـه فطـرت انسـانى در     
ارزش و اهمیت آن شک داشته باشد یا براى عاقلى پوشیده بماند یا فراموشـش  
کند در حالى که نه در وسعت و دقت شریعت اسلامى مى توان شک نمـود و نـه   

بــراى آن قائــل بــود و در راه آن  ﷑در اهمیــت و ارزشــى کــه پیغمبراکــرم 
فداکارى و از خودگذشتگى مى نمود مى توان تردید نمود و نه در نبـوغ فکـر و   

گذشـته از تاءییـد   ( ﷑کمال عقل و اصابت نظر و قدرت تـدبیر پیغمبراکـرم   
  .مى توان مناقشه کرد) وحى ونبوت 

  
به موجب اخبار متواترى کـه عامـه و خاصـه در جوامـع      ﷑پیغمبر اکرم 

از   نقل کرده اند، از فتن و گرفتاریهایى که پـس  ) در باب فتن و غیر آن (حدیث 
و فسادهایى که در پیکره اسلام رخنه کـرد،  . رحلتش دامنگیر جامعه اسلامى شد

فـداى ناپاکیهـا و بـى     مانند حکومت آل مروان و غیر ایشان کـه آیـین پـاك را   
بندوباریهاى خود ساختند، تفصیلاً خبر داده است و چگونه ممکـن اسـت کـه از    
جزئیات حوادث و گرفتاریهاى سالها و هزاران سالهاى پس از خود غفلت نکند، 
و سخن گوید، ولى از مهمترین وضعى که باید در اولین لحظات پـس از مـرگش   

از یـک  (مال ورزد و امرى به ایـن سـادگى   یا اه! گوید، به وجود آید غفلت کند
به ناچیز گیرد و با اینکه به طبیعى ترین ) از طرف دیگر(و به این اهمیت ) طرف 
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و عادى ترین کارها مانند خـوردن و نوشـیدن و خوابیـدن ، مداخلـه و صـدها      
دستور صادر نموده و از چنین مسئله با ارزشى بکلى سکوت ورزیده کسى را به 

  ن نفرماید؟جاى خود تعیی
  

و اگر به فرض محال تعیین زمامدار جامعه اسلامى در شرع اسـلام بـه خـود    
بیانـات شـافى در    ﷑مردم مسلمان واگذار شده بود باز لازم بود پیغمبراکرم 

این خصوص کرده باشد و دستورات کافى بایست بدهد تا مردم در مسئله اى که 
اسلامى و حیات شعائر دین به آن متوقف و استوار است  اساسا بقا و رشد جامعه
  .، بیدار و هشیار باشند

  
و حال آنکه از چنین بیان نبوى و دستور دینى خبرى نیست و اگر بود کسانى 

نمى کردند   زمام امور را به دست گرفتند مخالفتش  ﷑از پیغمبراکرم   که پس 
خلافت را به خلیفه دوم بـا وصـیت منتقـل سـاخت و      در صورتى که خلیفه اول

همچنین خلیفه چهارم به فرزندش وصیت نمود و خلیفه دوم خلیفـه سـوم را بـا    
یک شوراى شش نفرى که خودش اعضاى آن و آیین نامه آن را تعیین و تنظـیم  
کرده بود، روى کار آورد و معاویه امام حسن را بـه زور بـه صـلح وادار نمـوده     

به این طریق برد و پس از آن خلافت به سلطنت موروثى تبدیل شـد  خلافت را 
و تدریجا شعائر دینى از جهاد و امر به معروف و نهى از منکر و اقامـه حـدود و   
غیر آنها یکى پس از دیگرى از جامعه هجرت کرد و مساعى شارع اسلام نقـش  

  .) 225(برآب گردید 
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ر و سـیره مسـتمره عقـلاى    شیعه از راه بحث و کنجکاوى در درك فطرى بش
انسان و تعمق در نظر اساسى آیین اسلام که احیاى فطـرت مـى باشـد، و روش    
اجتماعى پیغمبراکرم و مطالعه حوادث اسف آورى که پس از رحلـت بـه وقـوع    
پیوسته و گرفتاریهایى که دامنگیر اسلام و مسلمین گشته و به تجزیه و تحلیل در 

اسلامى قرون اولیه هجرت برمى گـردد، بـه   کوتاهى و سهل انگارى حکومتهاى 
تعیـین    نص کافى در خصوص  ﷑این نتیجه مى رسد که از ناحیه پیغمبراکرم 

امام و جانشین پیغمبر رسیده است آیات و اخبار متواتر قطعى مانند آیه ولایـت  
ث و حدیث سفینه و حـدیث ثقلـین و حـدیث حـق و حـدی      )226(و حدیث غدیر 

منزلت و حدیث دعوت عشیره اقربین و غیر آنها به ایـن معنـا دلالـت داشـته و     
دارند ولى نظر به پاره اى دواعى تاءویل شده و سرپوشى روى آنها گذاشته شده 

  .است 
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  در تاءیید سخنان گذشته
بود و جمعـى از صـحابه حضـور     ﷑آخرین روزهاى بیمارى پیغمبراکرم 

دوات و کاغذى براى من بیاورید تا براى شما چیـزى  : د آن حضرت فرمودداشتن
هرگز گمراه نشـوید، بعضـى از حاضـرین    ) با رعایت آن (بنویسم که پس از من 

آنگـاه هیـاهوى   !! این مرد هذیان مى گوید کتاب خدا براى ما بس است : گفتند
روید؛ زیرا پیش  برخیزید و از پیش من بیرون(:پیغمبراکرم فرمود. حضار بلند شد

  ) .227( )پیغمبرى نباید هیاهو کنند
  

با توجه به مطالب فصل گذشته و توجه به اینکه کسانى که در ایـن قضـیه از   
جلوگیرى کردند همان اشخاصى بودند کـه   ﷑عملى شدن تصمیم پیغمبراکرم 

اینکه انتخاب خلیفـه   فرداى همان روز از خلافت انتخابى بهره مند شدند و بویژه
و نزدیکانش نموده ، آنان را در برابر کار انجام یافته قرار  ﷒را بى اطلاع على 

دادند آیا مى توان شک نمود که مقصود پیغمبراکرم در حدیث بالا تعیین شـخص  
  بود؟ ﷒جانشین خود و معرفى على 

  
در اثـر آن پیغمبراکـرم    و مقصود از این سـخن ایجـاد قیـل و قـال بـود کـه      

سـخن نابجـاى   (از تصمیم خود منصرف شود نه اینکه معنـاى جـدى آن    ﷑
گذشته از اینکه در تمام مـدت  : منظور باشد؛ زیرا اولاً) گفتن از راه غلبه مرض 

هم نقـل   حتّى یک حرف نابجا شنیده نشده و کسى ﷑بیمارى از پیغمبراکرم 
را که بـا   ﷑نکرده است ، روى موازین دینى ، مسلمانى مى تواند پیغمبراکرم 
  .عصمت الهى مصون است به هذیان و بیهوده گویى نسبت دهد
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اگر منظور از این سخن معناى جدیش بود، محلـى بـراى جملـه بعـدى     : ثانیا

ثبات نابجا بودن سخن پیغمبراکـرم  نبود و براى ا) کتاب خدا براى ما بس است (
با بیماریش استدلال مى شد نه با اینکه با وجود قرآن نیـازى بـه سـخن     ﷑

پیغمبر نیست ؛ زیرا براى یک نفر صحابى نبایست پوشیده بماند که همان کتـاب  
ن خدا قرار داده و به را مفترض الطاعه و سخنش را سخ ﷑خدا، پیغمبراکرم 

نص قرآن کریم مردم در برابر حکم خدا و رسـول ، هیچگونـه اختیـار و آزادى    
  .عمل ندارند

  
این اتفاق در مرض موت خلیفـه اول تکـرار یافـت و وى بـه خلافـت      : ثالثا

خلیفه دوم وصیت کرد وقتى که عثمان به امر خلیفه ، وصیتنامه را مـى نوشـت ،   
حـال خلیفـه دوم سـخنى را کـه در بـاره پیغمبراکـرم       خلیفه بیهوش شد با ایـن  

  .) 228(گفته بود در باره خلیفه اول تکرار نکرد  ﷑
  

به ایـن حقیقـت اعتـراف     )229(گذشته از اینها خلیفه دوم در حدیث ابن عباس 
خواهـد خلافـت   مـى   ﷑من فهمیدم که پیغمبراکرم : مى نماید، وى مى گوید

خلافـت  : مى گویـد . على را تسجیل کند، ولى براى رعایت مصلحت به هم زدم 
ولى اگر به خلافت مى نشست مردم را به حـق و راه راسـت    )230(از آن على بود 

وادار مى کرد و قریش زیر بار آن نمى رفتند از این روى وى را از خلافت کنار 
  [!!!]زدیم 
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باید متخلف از حق را به حق وادار نمود نه حق را  با اینکه طبق موازین دینى
براى خاطر متخلف ترك نمود، موقعى که براى خلیفه اول خبر آوردند که جمعى 

اگر : از قبایل مسلمان از دادن زکات امتناع مى ورزند، دستور جنگ داد و گفت 
و البتـه  ) 231(عقالى را که به پیغمبر خدا مى دادند به من ندهند با ایشان مى جنگم 

مراد از این سخن این بود که به هر قیمت تمام شود باید حـق احیـا شـود البتـه     
  .موضوع خلافت حقه از یک عقال مهمتر و با ارزش تر بود
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  امامت در بیان معارف الهیه
در بحثهاى پیغمبرشناسى گذشت که طبـق قـانون ثابـت و ضـرورى هـدایت      

تکوین و آفـرینش بـه سـوى کمـال و      عمومى ، هر نوع از انواع آفرینش از راه
  .سعادت نوعى خود هدایت و رهبرى مى شود

  
نوع انسان نیز که یکى از انواع آفرینش است از کلیـت ایـن قـانون عمـومى     
مستثنا نیست و از راه غریزه واقع بینى و تفکر اجتمـاعى ، در زنـدگى خـود بـه     

ن نمایـد و بـه   روش خاصى باید هدایت شود که سعادت دنیا وآخرتش را تاءمی
باید یک سلسله اعتقادات و وظایف عملـى را درك نمـوده روش   : عبارت دیگر

زندگى خود را به آنها تطبیق کند تا سعادت و کمال انسـانى خـود را بـه دسـت     
نامیده مى شـود   )دین (آورد و گفته شد که راه درك این برنامه زندگى که به نام 

کـه در برخـى از    )وحـى و نبـوت   (ام راه عقل نیست بلکه راه دیگرى است به ن
  !یافت مى شود) پیغمبران خدا(پاکان جهان بشریت به نام انبیا 

  
پیغمبرانند که وظایف انسانى مردم را به وسیله وحى از جانب خـدا دریافـت   
. داشته به مردم مى رسانند، تا در اثر به کار بسـتن آنهـا تـاءمین سـعادت کننـد     

لزوم و ضرورت چنین درکى را در میـان افـراد   روشن است که این دلیل چنانکه 
بشر به ثبوت مى رساند، همچنین لزوم و ضرورت پیدایش افرادى را کـه پیکـره   
دست نخورده این برنامه را حفظ کنند و در صورت لزوم به مـردم برسـانند، بـه    

  .ثبوت مى رساند
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چنانکه از راه عنایت خدایى لازم است اشخاصـى پیـدا شـوند کـه وظـایف      
سانى را از راه وحى درك نموده به مردم تعلیم کنند، همچنان لازم است که این ان

وظایف انسانى آسمانى براى همیشه در جهان انسانى محفوظ بماند و در صورت 
لزوم به مردم عرضه و تعلیم شود یعنى پیوسته اشخاصى وجود داشته باشـند کـه   

  .برسد دین خدا نزدشان محفوظ باشد و در وقت لزوم به مصرف
  

کسى که متصدى حفظ و نگهدارى دین آسمانى است و از جانب خدا به ایـن  
نامیده مى شود چنانکه کسى که حامل روح وحـى   )امام (سمت اختصاص یافته 

و نبوت و متصدى اخذ و دریافت احکام و شرایع آسـمانى از جانـب خـدا مـى     
ع شوند و ممکن نام دارد و ممکن است نبوت و امامت در یکجا جم )نبى (باشد 

است از هم جدا باشند و چنانکه دلیل نامبرده عصمت پیغمبران را اثبات مى کرد، 
عصمت ائمه و پیشوایان را نیز اثبات مى کند؛ زیرا باید خدا بـراى همیشـه دیـن    
واقعى دست نخورده و قابل تبلیغى در میان بشر داشته باشد و ایـن معنـا بـدون    

  .ددعصمت و مصونیت خدایى صورت نبن
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  فرق میان نبى و امام
دلیل گذشته در مورد دریافت داشتن احکام و شرایع آسمانى کـه بـه واسـطه    

قدر اصل وحى یعنى گـرفتن احکـام آسـمانى را     پیغمبران انجام مى گیرد، همین
اثبات مى کند نه استمرار و همیشگى آن را به خلاف حفـظ و نگهـدارى آن کـه    

م ، و از اینجاسـت کـه لـزوم نـدارد پیوسـته      طبعا امرى است استمرارى و مـداو 
پیغمبرى در میان بشر وجود داشته باشد ولى وجـود امـام کـه نگهدارنـده دیـن      
آسمانى است ، پیوسته در میان بشر لازم است و هرگز جامعه بشـرى از وجـود   
امام خالى نمى شود، بشناسند یا نشناسند و خداى متعـال در کتـاب خـود مـى     

  :فرماید
  
�سُْوابهِا بِ�افِر�نَ فَانِْ يَ ( نْا بهِا قوَْماً لَ   .) 232( ) ْ�فُرْ بهِا هؤُلاءِ َ�قَدْ وَ��
  

و اگر به هدایت ما  که هرگز تخلف نمى کند  کافران ایمان نیاوردند ما (:یعنى 
  .)گروهى را به آن موکل کرده ایم که هرگز به آن کافر نخواهند شد

  
ى جمع مى شود و یک فرد داراى هر و چنانکه اشاره شد، نبوت و امامت گاه

مى شـود  ) اخذ شریعت آسمانى و حفظ بیان آن (دو منصب پیغمبرى و پیشوایى 
و گاهى از هم جدا مى شوند چنانکه در ازمنه اى که از پیغمبران خالى اسـت در  
هر عصر امام حقى وجود دارد و بـدیهى اسـت عـدد پیغمبـران خـدا محـدود و       

  .همیشه وجود نداشته اند
  



199 
 

خداى متعال در کتاب خود جمعى از پیغمبران را به امامـت معرفـى فرمـوده    
  :است چنانکه در باره حضرت ابراهیم مى فرماید

  
هُن� قالَ اِّ� جاعِلكَُ �لِنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ( هُ بَِ�لِماتٍ فَاََ�م� � اِبرْهيمَ رَ�� وَاِذِ اْ�تَ

��� قالَ لا ينَالُ َ�هْدِى الظّ    . )233( ) اِ��َ ذُرِّ
  

وقتى که خداى ابراهیم او را به کلمه هایى امتحـان کـرد پـس آنهـا را     (:یعنى 
من تو را براى مردم امام و پیشوا قـرار مـى   : تمام کرده و به آخر رسانید، فرمود

دهم ، ابراهیم گفت و از فرزندان من ، فرمود عهد و فرمان من به ستمکاران نمى 
  .)رسد
  

  :و مى فرماید
  
ةً َ�هْدُونَ باَِْ�رِنا(   . )234()  وجََعَلنْاهُمْ ائَمِ�

و ما ایشان را پیشوایانى قرار دادیم که به امر ما هدایت و رهبرى مـى  (:یعنى 
  .)کردند
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  امامت در باطن اعمال
امام چنانکه نسبت به ظاهر اعمال مردم ، پیشوا و راهنماسـت ، همچنـان در   

دارد و اوست قافله سالار کاروان انسانیت که باطن نیز سمت پیشوایى و رهبرى 
براى روشن شدن این حقیقت بدو مقدمـه  . از راه باطن به سوى خدا سیر مى کند

  .زیرین باید توجه نمود
  

جاى تردید نیست که به نظر اسلام و سایر ادیان آسمانى یگانه وسـیله  : اول 
، همانـا اعمـال    واقعى و ابدى انسـان ) خوشبختى و بدبختى (سعادت و شقاوت 

نیک و بد اوست که دین آسمانى تعلیمش مى کنـد و هـم از راه فطـرت و نهـاد     
  .خدادادى نیکى و بدى آنها را درك مى نماید

  
و خداى متعال از راه وحى و نبوت این اعمال را مناسب طرز تفکر ما گـروه  

ن بشر با زبان اجتماعى خودمان ، در صورت امر و نهى و تحسـین و تقبیـع بیـا   
فرموده و در مقابل طاعت و تمرد آنها، براى نیکوکاران و فرمانبرداران ، زنـدگى  
جاوید شیرینى که مشتمل بر همه خواستهاى کمالى انسان مى باشد، نویـد داده و  
براى بدکاران و ستمگران زندگى جاوید تلخى کـه متضـمن هرگونـه بـدبختى و     

  .ناکامى مى باشد خبر داده است 
  

دید نیست که خداى آفـرینش کـه از هـر جهـت بـالاتر از      و جاى شک و تر
تصور ماست ، مانند ما تفکر اجتماعى ندارد و این سـازمان قـراردادى آقـایى و    
بندگى و فرمانروایى و فرمانبرى و امر و نهى و مزد و پاداش در بیرون از زندگى 
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ر آن اجتماعى ما وجود ندارد و دستگاه خدایى همانا دستگاه آفرینش است که د
هستى و پیدایش هر چیز به آفرینش خدا طبق روابط واقعى بستگى دارد و بـس  

.  
  

اشـاره شـده دیـن     ﷑و بیانات پیغمبر اکـرم   )235(و چنانکه در قرآن کریم 
مشتمل به حقایق و معارفى است بالاتر از فهم عادى ما که خداى متعال آنهـا را  

ما مناسب و با زبانى که نسبت به ما قابـل فهـم اسـت ،     با بیانى که با سطح فکر
  .براى ما نازل فرموده است 

  
از این بیان باید نتیجه گرفت که میان اعمال نیک و بد و میان آنچه در جهـان  
ابدیت از زندگى و خصوصیات زندگى هست ، رابطه واقعـى برقـرار اسـت کـه     

  .آن است خوشى و ناخوشى زندگى آینده به خواست خدا مولود 
  

در هر یک از اعمال نیک و بد، در درون انسان واقعیتى : و به عبارت ساده تر
  .به وجود مى آید که چگونگى زندگى آینده او مرهون آن است 

  
انسان بفهمد یا نفهمد، درست مانند کودکى است که تحـت تربیـت قـرار مـى     

شـنود و پیکـر   مـى   )بکن و نکن (گیرد، وى جز دستورهایى که از مربى با لفظ 
کارهایى که انجام مى دهـد، چیـزى نمـى فهمـد ولـى پـس از بـزرگ شـدن و         
گذرانیدن ایام تربیت به واسطه ملکات روحى ارزنده اى که در باطن خـود مهیـا   
کرده در اجتمـاع بـه زنـدگى سـعادتمندى نایـل خواهـد شـد و اگـر از انجـام          
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تى بهـره اى نخواهـد   دستورهاى مربى نیکخواه خود سر باز زده باشد، جز بـدبخ 
  .داشت 

  
یا مانند کسى که طبق دسـتور پزشـک بـه دوا و غـذا و ورزش مخصوصـى      
مداومت مى نماید وى جز گرفتن و به کار بستن دستور پزشک با چیزى سـر و  
کار ندارد ولى با انجام دستور، نظم و حالت خاصى در سـاختمان داخلـى خـود    

  .خوشى و کامیابى است پیدا مى کند که مبداء تندرستى و هر گونه 
  

حیـات  (خلاصه انسان در باطن این حیات ظاهرى ، حیات دیگـرى بـاطنى   
دارد که از اعمال وى سرچشمه مى گیرد و رشد مى کند و خوشبختى و ) معنوى 

  .بدبختى وى در زندگى آن سرا، بستگى کامل به آن دارد
  

بسیارى بـراى   )236(قرآن کریم نیز این بیان عقلى را تاءیید مى کند و در آیات 
نیکوکاران و اهل ایمان حیات دیگر و روح دیگرى بالاتر از این حیات و روشن 
تر از این روح اثبات مى نماید و نتایج باطنى اعمال را پیوسته همراه انسان مـى  

  . )237(داند و در بیانات نبوى نیز به همین معنا بسیار اشاره شده است 
  

افتد که یکى از ما کسى را به امرى نیـک یـا بـد     اینکه بسیار اتفاق مى: دوم 
راهنمایى کند در حالى که خودش به گفته خـود عامـل نباشـد ولـى هرگـز در      
پیغمبران و امامان که هدایت و رهبریشان به امر خداست ، این حال تحقـق پیـدا   
نمى کند ایشان به دینى که هدایت مى کنند و رهبرى آن را به عهده گرفتـه انـد،   

ن نیز عاملند و به سوى حیات معنـوى کـه مـردم را سـوق مـى دهنـد،       خودشا
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خودشان نیز داراى همان حیات معنوى مى باشند؛ زیرا خـدا تـا کسـى را خـود     
نمى سپارد و هدایت خـاص خـدایى     هدایت نکند هدایت دیگران را به دستش 

  :از این بیان مى توان نتایج ذیل را به دست آورد. هرگز تخلف بردار نیست 
  
در هر امتى ، پیغمبر و امام آن امت در کمال حیات معنـوى دینـى کـه بـه       1

سوى آن دعوت و هدایت مى کنند، مقام اول را حایز مى باشـند؛ زیـرا چنانکـه    
  .شاید و باید به دعوت خودشان عامل بوده و حیات معنوى آن را واجدند

  .چون اولند و پیشرو و راهبر همه هستند از همه افضلند  2
کسى که رهبرى امتى را به امر خدا به عهده دارد چنانکه در مرحله اعمال   3

ظاهرى رهبر و راهنماست در مرحله حیات معنوى نیز رهبر و حقایق اعمال بـا  
  . )238(رهبرى او سیر مى کند 
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  ائمه و پیشوایان اسلام
به حسب آنکه از فصلهاى گذشته نتیجه گرفته مـى شـود، در اسـلام پـس از     

) پیشواى منصوب (در میان امت اسلامى پیوسته امامى  ﷑رحلت پیغمبراکرم 
در  ﷑از پیغمبراکـرم   )239(و احادیث انبوهى . از جانب خدا بوده و خواهد بود

و در عدد ایشان و در اینکه همه شان از قریشند و از اهـل بیـت   توصیف ایشان 
از ایشان و آخرینشان خواهد بود، نقل شـده   )مهدى موعود(پیغمبرند و در اینکه 

  .است 
  

که امام اول  ﷒در امامت على  ﷑از پیغمبراکرم  )240(و همچنین نصوص 
 ﷒و على  ﷑است وارد شده است و همچنین نصوص قطعى از پیغمبراکرم 

در امامت امام دوم و به همین ترتیب گذشتگان ائمه به امامت آیندگانشـان نـص   
  .قطعى نموده اند

  
ان به مقتضاى این نصوص ، ائمه اسلام دوازده تن مى باشند و نامهاى مقدسش

  :به این ترتیب است 
  
  حسن بن على  2على بن ابى طالب   1
  
  على بن حسین  4حسین بن على   3
  
  جعفر بن محمد  6محمد بن على   5
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  على بن موسى  8موسى بن جعفر  7
  
  على بن محمد  10محمد بن على   9
  

  ﷕مهدى   12حسن بن على   11
  

  ﷕اجمالى از تاریخ زندگى دوازده امام 
  

  امام اول
وى فرزند ابوطالب شیخ بنى هاشم ، عموى  ﷒حضرت امیرالمؤ منین على 

بود که پیغمبر اکرم را سرپرستى نموده و در خانه خـود جـاى    ﷑پیغمبراکرم 
داده و بزرگ کرده بود و پس از بعثت نیز تا زنده بود از آن حضرت حمایت کرد 

  .شرّ کفار عرب و خاصه قریش را از وى دفع نمود و
  

ده سال پیش از بعثت متولد شد و پس از شش ) بنا به نقل مشهور( ﷒على 
سال در اثر قحطى که در مکـه و حـوالى آن اتفـاق افتـاد، بنـا بـه درخواسـت          

منتقل  ﷑یغمبراکرم از خانه پدر به خانه پسر عموى خود پ ﷑پیغمبراکرم 
  .) 241(گردید و تحت سرپرستى و پرورش مستقیم آن حضرت درآمد 
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به موهبت نبـوت نایـل شـد و بـراى      ﷑پس از چند سال که پیغمبراکرم 
وحى آسمانى به وى رسید وقتى که از غـار رهسـپار    )غار حرا(نخستین بار در 

به آن حضرت ایمان آورد  ﷒شهر و خانه خود شد، شرح حال را فرمود، على 
خویشاوندان نزدیک خود را جمـع و   ﷑و باز در مجلسى که پیغمبراکرم  )242(

  :به دین خود دعوت نموده فرمود
  

شما دعوت مرا بپذیرد خلیفه و وصى و وزیر من خواهـد  نخستین کسى که از 
بـود و   ﷒بود، تنها کسى کـه از جـاى خـود بلنـد شـد و ایمـان آورد علـى        

ایمان او را پذیرفت و وعده هاى خـود را در بـاره اش امضـا     ﷑پیغمبراکرم 
ى است در اسلام که ایمان آورد و نخستین کس ﷒و از این روى على  )243(نمود 

  .نخستین کسى است که هرگز غیر خداى یگانه را نپرستید
  

بود تا آن حضرت از مکه به مدینه  ﷑پیوسته ملازم پیغمبراکرم  ﷒على 
هجرت نمود و در شب هجرت نیز که کفار خانه آن حضـرت را محاصـره کـرده    

شتند آخر شب به خانه و آن حضرت را در بستر خواب قطعـه  بودند و تصمیم دا
خوابیـده و آن حضـرت از    ﷑در بسـتر پیغمبراکـرم    ﷒قطعه نمایند، على 

و پس از آن حضرت مطابق وصیتى . ) 244(خانه بیرون آمده رهسپار مدینه گردید 
که کرده بود، امانتهاى مردم را به صاحبانش رد کرده ، مادر خود و دختر پیغمبـر  

  . )245(را با دو زن دیگر برداشته به مدینه حرکت نمود 
  

بـود و آن حضـرت در هـیچ خلـوت      ﷑در مدینه نیز ملازم پیغمبراکـرم  
را کنار نزد و یگانه دختـر محبوبـه خـود فاطمـه را بـه وى       ﷒وجلوتى على 
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و در موقعى که میان اصحاب خود عقد اخوت مى بست او را برادر . تزویج نمود
  . )246(خود قرار داد 

  
شرکت فرموده بود حاضر شـد   ﷑در همه جنگهاکه پیغمبراکرم  ﷒على 

و  )247(رت او را در مدینه به جاى خود نشانیده بـود  جز جنگ تبوك که آن حض
در هیچ جنگى پاى به عقب نگذاشت و از هیچ حریفى روى نگردانید و در هیچ 

هرگز علـى از  (:نکرد چنانکه آن حضرت فرمود ﷑امرى مخالفت پیغمبراکرم 
  )248( ). حق و حق از على جدا نمى شوند 

  
سال داشت و با اینکه در همـه فضـائل    33روز رحلت پیغمبراکرم  ﷒على 

دینى سرآمد و در میان اصحاب پیغمبر ممتاز بود، بـه عنـوان اینکـه وى جـوان     
 ﷑است و مردم به واسطه خونهـایى کـه در جنگهـا پیشـاپیش پیغمبراکـرم      

ترتیب دست آن حضـرت  ریخته با وى دشمنند از خلافت کنارش زدند و به این 
وى نیز گوشه خانه را گرفت به تربیت افراد . از شؤ ونات عمومى بکلى قطع شد

بـود،   ﷑سال که زمان سه خلیفه پس از رحلـت پیغمبراکـرم    25پرادخت و 
گذرانید و پس از کشته شدن خلیفه سوم ، مردم با آن حضرت بیعت نموده و بـه  

  .خلافتش برگزیدند
  

آن حضرت در خلافت خود که تقریبا چهار سال و نه ماه طول کشید، سیرت 
را داشت و به خلافت خود صورت نهضت و انقـلاب داده بـه    ﷑پیغمبراکرم 

اصلاحات پرداخت والبته این اصلاحات به ضرر برخى از سودجویان تمـام مـى   
عایشـه و  (اپیش آنها ام المـؤ منـین   شد و از این روى عده اى از صحابه که پیش
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بودند، خون خلیفه سوم را دسـتاویز قـرار داده سـر بـه      )طلحه و زبیر و معاویه 
  .مخالفت برافراشتند و بناى شورش و آشوبگرى گذاشتند

  
آن حضرت براى خوابانیدن فتنه ، جنگى با ام المؤ منـین عایشـه و طلحـه و    

معروف است و جنگى دیگـر بـا    )ل جنگ جم(زبیر در نزدیکى بصره کرد که به 
معروف است و یک سـال   )صفین (معاویه در مرز عراق و شام کرد که به جنگ 

 )نهـروان  (و نیم ادامه یافت و جنگى دیگر با خوارج در نهروان کرد که به جنگ 
معروف است و به این ترتیب ، بیشتر مساعى آن حضرت در ایام خلافت خـود،  

د و پس از گذشت زمان کوتاه ، صبح روز نوزدهم صرف رفع اختلاف داخلى بو
ماه رمضان سال چهلم هجرى در مسجد کوفه در سر نمـاز بـه دسـت بعضـى از     

  . )249(همان ماه شهید شد  21خوارج ضربتى خورده و در شب 
  

به شـهادت تـاریخ و اعتـراف دوسـت و دشـمن در       ﷒امیرالمؤ منین على 
شت و در فضائل اسلامى نمونـه کـاملى از تربیـت    کمالات انسانى نقیصه اى ندا

  .بود ﷑پیغمبراکرم 
  

بحثهایى که در اطراف شخصیت او شده و کتابهایى که در ایـن بـاره شـیعه و    
سنى و سایر مطلعین و کنجکاوان نوشته اند، در باره هیچیک از شخصـیت هـاى   

  .تاریخ اتفاق نیفتاده است 
  

و سـایر اهـل    ﷑در علم و دانش ، داناترین یاران پیغمبراکـرم   ﷒على 
اسلام بود و نخستین کسى است در اسلام که در بیانات علمى خود، در اسـتدلال  
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و برهان را باز کرد و در معارف الهیه بحث فلسفى نمود و در باطن قرآن سـخن  
عربـى را وضـع فرمـود و توانـاترین     گفت و براى نگهدارى لفظش دستور زبان 

  ).چنانکه در بخش اول کتاب نیز اشاره شد(عرب بود در سخنرانى 
  

در شجاعت ضرب المثل بود و در آن همـه جنگهـا کـه در زمـان      ﷒على 
و پس از آن شرکت کرد، هرگـز تـرس و اضـطراب از خـود      ﷑پیغمبراکرم 

نکه بارها و ضمن حوادثى مانند جنگ احـد و جنـگ حنـین و    نشان نداد و با ای
و لشکریان اسلام لرزیدنـد   ﷑جنگ خیبر و جنگ خندق ، یاران پیغمبراکرم 

و یا پراکنده شده فرار نمودند، هرگز پشت به دشمن نکرد و هرگز نشده که کسى 
مت برد و در عین حال با از ابطال و مردان جنگى با وى درآویزد و جان به سلا

کمال توانایى ، ناتوانى را نمى کشت و فرارى را دنبال نمى کرد و شبیخون نمـى  
  .زد و آب به روى دشمن نمى بست 

  
از مسلمات تاریخ است که آن حضرت در جنگ خیبر در حملـه اى کـه بـه    

خت قلعه نمود، دست به حلقه در رسانیده با تکانى در قلعه را کنده بـه دور انـدا  
)250( .  

  
امر به شکستن بتها نمـود، بـت    ﷑و همچین روز فتح مکه که پیغمبراکرم 

که بزرگترین بتهاى مکه و مجسمه عظیم الجثه اى از سنگ بـود کـه بـر     )هبل (
پـاى روى   ﷑بـه امـر پیغمبراکـرم     ﷒بالاى کعبه نصب کرده بودند، علـى  

را از جـاى خـود کنـد و     )هبـل  (دوش آن حضرت گذاشته بالاى کعبه رفت و 
  . )251(پایین انداخت 
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در تقــواى دینــى و عبــادت حــق نیــز یگانــه بــود، پیغمبراکــرم   ﷒علــى 
گلـه مـى کردنـد مـى      ﷒در پاسخ کسانى که نزد وى از تنـدى علـى    ﷑
  )252(. )على را سرزنش نکنید؛ زیرا وى شیفته خداست (:فرماید
  

ابودرداى صحابى پیکر آن حضرت را در یکى از نخلستهانهاى مدینه دید کـه  
مانند چوب خشک افتاده است ، براى اطلاع ، به خانـه آن حضـرت آمـد و بـه     

را تسلیت بود، درگذشت همسرش  ﷑همسر گرامى وى که دختر پیغمبراکرم 
پسر عم من نمرده است بلکـه در عبـادت از   (:فرمود ﷑گفت ، دختر پیغمبر 

  .)خوف خدا غش نموده است و این حال براى وى بسیار اتفاق مى افتد
  

در مهربانى به زیردستان و دلسوزى به بینوایان و بیچارگان و کـرم   ﷒على 
آن حضرت هر چـه  . ان ، قصص و حکایات بسیار داردو سخا به فقرا و مستمند

را به دستش مى رسید در راه خدا به مستمندان و بیچارگان مـى داد و خـود بـا    
آن حضـرت کشـاورزى را   . سخت ترین و ساده ترین وضعى زنـدگى مـى کـرد   

دوست مى داشت و غالبا به استخراج قنوات و درختکارى و آباد کردن زمینهاى 
ولى از این راه هر ملکى را که آباد مى کرد و یا هر قناتى را که بایر مى پرداخت 

بیرون مى آرود وقف فقرا مى فرمود و اوقاف آن حضرت کـه بـه صـدقه علـى     
) هزار دینار طلا 24(معروف بود در اواخر عهد وى ، عواید سالیانه قابل توجهى 

  . )253(داشت 
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  امام دوم
دو فرزنـد   ﷒و برادرش امـام حسـین    آن حضرت ﷒امام حسن مجتبى 

بودند از حضرت فاطمه علیهاالسـلام دختـر پیغمبراکـرم     ﷒امیرالمؤ منین على 
و بـه   )حسن و حسین فرزنـدان مننـد  (:و پیغمبراکرم بارها مى فرمود که  ﷑

شما فرزندان مـن  (:د مى فرمودبه سایر فرزندن خو ﷒پاس همین کلمه ، على 
  )254(. )هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند 

  
و هفـت سـال و    )255(سال سوم هجرت در مدینه متولد شـد   ﷒امام حسن 

خرده اى جد خود را درك نمود و در آغوش مهر آن حضرت بسر برد و پس از 
مـاه    با رحلت حضرت فاطمه ، سه مـاه یـا شـش    که  ﷑رحلت پیغمبراکرم 

  .بیشتر فاصله نداشت ، تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار گرفت 
  

پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق وصـیت   ﷒امام حسن 
آن حضرت ، به امامت رسید و مقام خلافت ظاهرى را نیز اشغال کرد نزدیک به 

ماه به اداره امور مسلمین پرداخـت و در ایـن مـدت معاویـه کـه دشـمن         شش 
نـام  در ابتـدا بـه   (و خاندان او بود و سالها به طمع خلافت  ﷒سرسخت على 

جنگیده بود به عـراق  ) خونخواهى خلیفه سوم و اخیرا به دعوى صریح خلافت 
بود لشکر کشید و جنگ آغـاز کـرد و از سـوى     ﷒که مقر خلافت امام حسن 

را تدریجا با پولهاى گزاف و نویـدهاى   ﷒دیگر سرداران لشکریان امام حسن 
  . )256(حضرت شورانید  فریبنده اغوا نمود و لشکریان را بر آن
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به (بالا خره آن حضرت به صلح مجبور شده ، خلافت ظاهرى را با شرایطى 
برگردد و  ﷒شرط اینکه پس از درگذشت معاویه دوباره خلافت به امام حسن 

معاویه به  )257(به معاویه واگذار نمود ) خاندان و شیعیانش از تعرض مصون باشند
سلامى را قبضه کرد و وارد عراق شد و در سخنرانى عمومى این ترتیب خلافت ا

و از هر راه ممکـن اسـتفاده کـرده سـخت      )258(رسمى شرایط صلح را الغاء نمود 
  .ترین فشار و شکنجه را به اهل بیت و شیعیان ایشان روا داشت 

  
در تمام مدت امامت خود که ده سال طول کشـید در نهایـت    ﷒امام حسن 

اختناق زندگى کرد و هیچگونه امنیتى حتى در داخل خانه خود نداشت  شدت و
و بالا خره در سال پنجاه هجرى به تحریک معاویه به دست همسر خود مسموم 

  . )259(وشهید شد 
  

در کمالات انسانى یادگار پدر و نمونه کامـل جـد بزرگـوار     ﷒امام حسن 
در قید حیات بـود، او و بـرادرش در کنـار آن     ﷑خود بود و تا پیغمبر اکرم 

  .حضرت جاى داشتند و گاهى آنان را بر دوش خود سوار مى کرد
  

روایت کـرده انـد کـه در بـاره حسـن و       ﷑عامه و خاصه از پیغمبراکرم 
یزنـد و  این دو فرزند من امام مى باشـند خـواه برخ  : حسین علیهماالسلام فرمود

. )کنایه است از تصدى مقام خلافت ظـاهرى و عـدم تصـدى آن    (خواه بنشینند 
در امامـت   ﷒و امیرالمؤ منین علـى   ﷑و روایات بسیار از پیغمبراکرم  )260(

  .آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش ، وارد شده است 



213 
 

  

  امام سوم
از فاطمه علیهاالسـلام دختـر    ﷒د دوم على فرزن) سیدالشهداء(امام حسین 

آن حضرت پـس  . که در سال چهارم هجرى متولد شده است  ﷑پیغمبراکرم 
به امر خدا و طبق وصیت  ﷒از شهادت برادر بزرگوار خود امام حسن مجتبى 

  . )261(وى ، به امامت رسید 
  

) تقریبـا (ده سال امامت نمود و تمام این مدت را به استثناى  ﷒امام حسین 
شش ماه آخر در خلافت معاویه واقع بود و در سخت ترین اوضاع و ناگوارترین 
احوال با نهایت اختناق زندگى مى فرمود زیرا گذشته از اینکه مقررات و قـوانین  

یگزین دینى اعتبار خـود را از دسـت داده بـود و خواسـته هـاى حکومـت جـا       
خواسته هاى خدا و رسول شده بود و گذشته از اینکه معاویـه و دسـتیاران او از   
هر امکانى براى خرد کردن و از میان بردن اهل بیت و شیعیانشان و محو نمـودن  
نام على و آل على استفاده مى کردند، معاویه در صدد تحکـیم اسـاس خلافـت    

به واسطه بى بنـدوبارى یزیـد، از   فرزند خود یزید برآمده بود و گروهى از مردم 
این امر خشنود نبودند، معاویه براى جلـوگیرى از ظهـور مخالفـت ، بـه سـخت      

  .گیریهاى بیشتر و تازه ترى دست زده بود
  

امام حسین خواه ناخواه این روزگار تاریک را مى گذرانید و هرگونه شکنجه 
و آزار روحى را از معاویه و دستیاران وى تحمل مى کـرد تـا در اواسـط سـال     

  . )262(شصت هجرى ، معاویه درگذشت و پسرش یزید به جاى پدر نشست 
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اجـرا   بیعت یک سنت عربى بود که در کارهاى مهم مانند سلطنت و امـارت ، 
مى شد و زیردستان بویژه سرشناسان دست بیعت و موافقت و طاعت به سـلطان  
یا امیر مثلاً مى دادند و مخالف بعد از بیعت ، عـار و ننـگ قـومى بـود و ماننـد      
تخلف از امضاى قطعى ، جرمى مسلم شمرده مـى شـد و در سـیره پیغمبراکـرم     

ه به اختیار و بدون اجبار انجـام مـى یافـت ،    فى الجمله یعنى در جایى ک ﷑
  .اعتبار داشت 

  
معاویه نیز از معاریف قوم براى یزید بیعت گرفته بود ولى متعرض حال امـام  

نشده و به آن حضرت تکلیف بیعت ننمـوده بـود و بالخصـوص بـه      ﷒حسین 
زنـد   که اگر حسین بـن علـى از بیعـت وى سـر بـاز      )263(یزید وصیت کرده بود 

پیگیرى نکند و با سکوت و اغمـاض بگذرانـد؛ زیـرا پشـت و روى مسـئله را      
  .درست تصور کرده عواقب وخیم آن را مى دانست 

  
ولى یزید در اثر خودبینى و بى باکى که داشت ، وصیت پدر را فراموش کرد، 
بى درنگ پس از درگذشت پدر به والى مدینه دستور داد که از امام حسین براى 

  !! )264(ت گیرد و گرنه سرش را به شام فرستد وى بیع
  

ابلاغ کـرد آن   ﷒پس از آنکه والى مدینه درخواست یزید را به امام حسین 
حضرت براى تفکر در اطراف قضیه مهلت گرفت و شبانه بـا خانـدان خـود بـه     
سوى مکه حرکت فرمود و به حرم خدا که در اسلام مـاءمن رسـمى مـى باشـد     

  .پناهده شد
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این واقعه در اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان سال شصت هجـرى بـود و   
تقریبا چهار ماه در شهر مکه در حال پناهندگى بسر برد و ایـن   ﷒امام حسین 

از یک سوى بسیارى از مردم کـه  . خبر تدریجا در اقطار بلاد اسلامى منتشر شد
خلافت یزید بـر نارضایتیشـان مـى     از بیدادگریهاى دوره معاویه دلخور بودند و

افزود با آن حضرت مراوده و اظهار همدردى مى کردند و از یـک سـوى سـیل    
نامه از عراق و بویژه از شهر کوفه به شهر مکه سرازیر مى شد و از آن حضـرت  
مى خواستند که به عراق رفته و به پیشوایى و رهبـرى جمعیـت پرداختـه بـراى     

  .و البته این جریان براى یزید خطرناك بود. م کندبرانداختن بیداد و ستم قیا
  

در مکه ، ادامه داشت تا موسم حج رسید و مسلمانان  ﷒اقامت امام حسین 
جهان به عنوان حج ، گروه گروه و دسته دسته وارد مکه و مهیـاى انجـام عمـل    
حج مى شدند، آن حضرت اطلاع پیدا کـرد کـه جمعـى از کسـان یزیـد در زى      

ج وارد مکه شده اند و ماءموریت دارند با سلاحى که در زیر لبـاس احـرام   حجا
  . )265(بسته اند آن حضرت را در اثناء عمل حج به قتل رسانند 

  
آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته تصمیم به حرکت گرفـت و در میـان   

حرکـت خـود بسـوى     )266(گروه انبوه مردم سرپا ایستاده سخنرانى کوتاهى کرده 
وى در این سخنرانى کوتاه شهادت خود را گوشزد مى نماید و از . ق خبر دادعرا

مسلمانان استمداد مى کند که در این هدف یاریش نمایند و خون خود را در راه 
خدا بذل کنند و فرداى آن روز با خاندان و گروهى از یاران خود رهسپار عراق 

  .شد
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د کـه بیعـت نکنـد و بـه خـوبى مـى       تصمیم قطعى گرفته بو ﷒امام حسین 
دانست که کشته خواهد شد و نیروى جنگى شگرف و دهشتناك بنى امیه کـه بـا   
فساد عمومى و انحطاط فکرى و بى ارادگى مردم و خاصه اهل عراق تاءیید مى 

  .شد، او را خرد و نابود خواهد کرد
  

ایـن   جمعى از معاریف به عنوان خیرخواهى سر راه را بر وى گرفته و خطـر 
حرکت و نهضت را تذکر دادند، ولى آن حضرت در پاسخ فرمود کـه مـن بیعـت    
نمى کنم و حکومت ظلم و بیداد را امضا نمى نمایم و مى دانم که به هر جـا روم  
و در هر جا باشم مرا خواهند کشت و اینکه مکه را ترك مى گویم براى رعایت 

  . )267(حرمت خانه خداست که با ریختن خون من هتک نشود 
  

راه کوفه را پیش گرفت ، در اثناى راه کـه هنـوز چنـد روز     ﷒امام حسین 
راه تا کوفه داشت ، خبر یافت که والى یزید در کوفه نماینده امام را با یک نفر از 
معاریف شهر که طرفدارى جدى بود، کشته و به دستور وى ریسمان بـه پایشـان   

و شـهر و نـواحى آن تحـت مراقبـت      )268(ه اند بسته در کوچه و بازار کوفه کشید
شدید درآمده و سپاه بى شمار دشمن در انتظار وى بسر مى برنـد و راهـى جـز    

همینجا بود که امام تصمیم قطعى خود را بـه کشـته   . کشته شدن در پیش نیست 
  .) 269(شدن بى تردید اظهار داشت و به سیر خود ادامه داد 

  
در بیابـانى بـه نـام کـربلا، آن حضـرت و      ) قریبـا ت(در هفتاد کیلومترى کوفه 

کسانش به محاصره لشگریان یزید درآمدند و هشت روز توقف داشتند کـه هـر   
روز حلقه محاصره تنگتر و سپاه دشمن افزونتر مى شد و بالا خره آن حضرت و 
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خاندان و کسانش با شماره ناچیز، در میان حلقه هاى متشکل از سى هزار مـرد  
  . )270(رفتند جنگى قرار گ

  
در این چند روز امام به تحکیم موضع خود پرداختـه یـاران خـود را تصـفیه     
نمود، شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود در ضـمن سـخنرانى کوتـاهى    

ما جز مرگ و شهادت در پیش نداریم و اینان با کسى جز من : اظهار داشت که 
هر که بخواهد مى تواند از تـاریکى   کار ندارند، من بیعت خود را از شما برداشتم

  .شب استفاده نموده جان خود را از این ورطه هولناك برهاند
  

پس از آن فرمود چراغها را خاموش کردند و اکثر همراهان که بـراى مقاصـد   
نزدیک به (مادى همراه بودند پراکنده شدند و جز جماعت کمى از شیفتگان حق 

  .از بنى هاشم کسى نماندو عده اى ) چهل تن از یاران امام 
  

بار دیگر بازماندگان را جمع کرده و به مقـام آزمـایش درآورده در    ﷒امام 
ایـن  : خطابى که به یاران و خویشاوندان هاشمى خود کـرد، اظهـار داشـت کـه     

دشمنان تنها با من کار دارند، هر یک از شما مى توانید از تاریکى شب اسـتفاده  
امـام بـا بیانهـاى    کرده از خطر نجات یابد، ولى این بار هر یک از یاران باوفاى 

مختلف پاسخ دادند که ما هرگز از ره حق که تـو پیشـواى آنـى روى نخـواهیم     
تافت و دست از دامن پاك تو نخـواهیم برداشـت و تـا رمقـى در تـن و قبضـه       

  . )271(شمشیر به دست داریم از حریم تو دفاع خواهیم نمود 
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ز جانب دشـمن  ا) یا بیعت یا جنگ (آخر روز نهم ماه محرم ، آخرین تکلیف 
به امام رسید و آن حضرت شب را براى عبادت مهلت گرفت و مصمم به جنـگ  

  . )272(فردا شد 
  

روى هـم رفتـه   (هجرى ، امام با جمعیت کـم خـود    61روز دهم محرم سال 
کمتر از نود نفر که چهل نفر از ایشان از همراهان سابق امام و سى و چند نفر در 

ه امام پیوسته بودنـد و مـابقى خویشـاوندان    شب و روز جنگ از لشکر دشمن ب
هاشمى امام ، از فرزندان و برادران و برادرزداگان و خواهرزادگان و عموزادگان 

  .در برابر لشکر بى کران دشمن صف آرایى نمودند و جنگ در گرفت ) بودند
  

و سایر جوانـان هاشـمى و    ﷒آن روز از بامداد تا واپسین جنگیدند و امام 
در میان کشته شدگان دو فرزنـد خردسـال   (یاران وى تا آخرین نفر شهید شدند 

امام حسن و یک کودك خرسال و یک فرزند شیرخوار امام حسین را نیـز بایـد   
  . )273(شمرد 
  

لشکر دشمن پس از خاتمه یافتن جنگ ، حرمسراى امام را غـارت کردنـد و   
ه ، بدنهاى ایشـان را لخـت   خیمه و خرگاه را آتش زدند و سرهاى شهدا را برید
سپس اهل حرم را که همـه  . کرده ، بى اینکه به خاك بسپارند، به زمین انداختند

در میـان  (زن و دختر بى پناه بودند با سرهاى شهدا به سوى کوفه حرکت دادنـد  
ساله امـام   22اسیران از جنس ذکور تنى چند بیش نبود که از جمله آنان فرزند 

بود  یعنى امام چهارم و دیگـر فرزنـد چهـار سـاله وى     حسین  که سخت بیمار 
محمد بن على که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنى فرزند امام دوم کـه دامـاد   
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بود و در جنگ زخم کارى خورده و در میان کشـتگان افتـاده    ﷒امام حسین 
نبریدند و بود او را نیز در آخرین رمق یافتند و به شفاعت یکى از سرداران ، سر 

  .و از کوفه نیز به سوى دمشق پیش یزید بردند) با اسیران به کوفه بردند
  

واقعه کربلا و اسیرى زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن ایشان 
و امام چهارم  که جزء اسیران بودنـد    ﷒و سخنرانیهایى که دختر امیرالمؤ مین 

میه را رسوا کرد و تبلیغات چندین ساله معاویه را از در کوفه و شام نمودند بنى ا
کار انداخت و کار به جایى کشید که یزید از عمل ماءمورین خـود در مـلا عـام    
بیزارى جست و واقعه کربلا عامل مؤ ثرى بود کـه بـا تـاءثیر مـؤ جـل خـود،       
حکومت بنى امیه را برانداخت و ریشه شیعه را استوارتر ساخت و از آثار معجل 

ن ، انقلابات و شورشهایى بود که به همراه جنگهاى خونین تا دوازده سال ادامه آ
داشت و از کسانى که در قتل امام شرکت جسته بودند، حتى یک نفـر از دسـت   

  .انتقام نجستند
  

و یزید و اوضاع و احوالى کـه آن   ﷒کسى که در تاریخ حیات امام حسین 
در این بخـش از تـاریخ کنجکـاوى نمایـد،      روز حکومت مى کرد، دقیق شود و

یـک راه بیشـتر نبـود و آن     ﷒شک نمى کند که آن روز در برابر امام حسـین  
همان کشته شدن بود و بیعت یزید که نتیجه اى جز پایمال کـردن علنـى اسـلام    
نداشت ، براى امام مقدور نبود؛ زیرا یزید با اینکه احترامى براى آیـین اسـلام و   

ررات آن قائل نبود و بندوبارى نداشت ، به پایمال کـردن مقدسـات و قـوانین    مق
  .اسلامى بى باکانه تظاهر نیز مى کرد
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ولى گذشتگان وى اگر با مقررات دینى مخالفت مى کردند، آنچه مـى کردنـد   
در لفافه دین مى کردند و صورت دین را محتـرم شـمرده بـا یـارى پیغمبراکـرم      

و سایر مقامات دینى که مردم بـراى ایشـان معتقـد بودنـد، افتخـار مـى        ﷑
  .نمودند
  

و از اینجا روشن مى شود که آنچه برخى از مفسرین حوادث گفته اند که این 
دو سلیقه مختلـف داشـتند و امـام حسـن     ) امام حسن و امام حسین (دو پیشوا 

ا تـرجیح مـى داد   مسلک صلح را مى پسندید به خلاف امام حسین که جنـگ ر 
چنانکه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگى با معاویه صلح کرد و این برادر 
با چهل نفر به جنگ یزید برخاست ، سخنى است نابجا؛ زیرا مى بینیم همین امام 
حسین که یک روز زیر بار بیعت یزید نرفـت ، ده سـال در حکومـت معاویـه و     

به سر بـرد  ) ز ده سال با معاویه به سر برده بودکه او نی(مانند برادرش امام حسن 
و هرگز سر به مخالفت برنداشت و حقا اگر امام حسن یا امام حسین بـا معاویـه   
مى جنگیدند کشته مى شدند و براى اسلام کمترین سودى نمى بخشید و در برابر 
سیاست حق به جانبى معاویه که خود را صحابى و کاتب وحى و خال المؤ منین 

  .فى کرده و هر دسیسه را به کار مى برد، تاءثیرى نداشت معر
  

گذشته از اینکه با تمهیدى که داشت مى توانسـت آنـان را بـه دسـت کسـان      
خودشان بکشد و خود به عزایشان نشسته به مقام خونخواهى بیایـد چنانکـه بـا    

  .خلیفه سوم نظیر همین معامله را کرد
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  امام چهارم
وى فرزنـد امـام   ) ملقب به زین العابدین و سجادعلى بن حسین (امام سجاد 

سوم بود که از شاه زنان دختر یزدجرد شاهنشاه ایران متولـد شـده بـود و تنهـا     
فرزند امام سوم بود که باقى مانده بود؛ زیرا سه برادر دیگرش در واقعه کربلا بـه  

ن و آن حضرت نیز همراه پدر به کربلا آمده بـود ولـى چـو    )274(شهادت رسیدند 
سخت بیمار بود و توانایى حمل اسلحه و جنـگ نداشـت ، از جهـاد و شـهادت     

  .بازماند و با اسیران حرم به شام اعزام گردید
  

پس از گذرانیدن دوران اسیرى ، به امر یزید براى اسـتمالت افکـار عمـومى    
محترما به مدینه روانه گردید، آن حضرت را بار دوم نیز به امر عبدالملک خلیفه 

، با بند و زنجیر از مدینه به شام جلب کرده اند و بعـد بـه مدینـه برگشـته     اموى 
  . )275(است 
  

امام چهارم پس از مراجعه به مدینه گوشه خانه را گرفته و در به روى بیگانه 
ابـوحمزه  (بسته مشغول عبادت پروردگار بود و با کسى جز خواص شیعه ماننـد  

و امثال ایشان تماس نمى گرفت البته خواص ، معـارفى   )ثمالى و ابوخالد کابلى 
را که از آن حضرت اخذ مى کردند در میان شیعه نشر مى دادنـد و از ایـن راه ،   
تشیع توسعه فراوانى یافت که اثر آن در زمان امامت امام پنجم به ظهور پیوسـت  

.  
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 57و آن  )ادعیـه صـحیفه   (از جمله آثار امام چهارم ، ادعیه اى است به نـام  
دعاست که به دقیقترین معارف الهیه مشتمل مى باشد و زبور آل محمـدش مـى   

  .گویند
  

سال امامت بـه حسـب بعضـى از روایـات شـیعه بـه        35امام چهارم پس از 
و ) 276(تحریک هشام خلیفه اموى ، به دست ولید بن عبدالملک مسـموم شـد   

  هجرى درگذشت  95در سال 
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  امام پنجم
است و لقبى اسـت   )شکافنده (به معناى  )باقر(لفظ ) باقر(على امام محمد بن 

آن حضرت فرزند امام چهارم .  )277(به آن حضرت داده بود  ﷑که پیغمبراکرم 
هجرى متولد شده بود، در واقعه کربلا چهارساله و حاضـر بـود و    57و در سال 

ذشتگان خود، به امامـت رسـید و   پس از پدر بزرگوارش به امر خدا و معرفى گ
توسـط  ) 278(به حسب بعضـى از روایـات شـیعه    (هجرى  117و یا  114در سال 

) ابراهیم بن ولید بن عبـدالملک بـرادرزاده هشـام خلیفـه امـوى مسـموم شـده        
  .درگذشت 

  
در عهد امام پنجم از طرفى در اثر مظالم بنى امیه ، هر روز در قطرى از اقطار 

 ـ  لاب و جنگهـایى رخ مـى داد و از خـود خانـدان امـوى نیـز       بلاد اسـلامى انق
اختلافات بروز مى کرد و این گرفتاریها دستگاه خلافت را مشغول و تـا انـدازه   

  .اى از تعرض به اهل بیت صرف مى کرد
  

و از طرفى وقوع فاجعه کربلا و مظلومیت اهل بیت که ممثل آن ، امام چهارم 
این عوامـل دسـت   . د اهل بیت مى ساخت بود مسلمانان را مجذوب و علاقه من

به دست هم داده مردم و خاصه شیعه را مانند سیل به سوى مدینه و حضور امام 
پنجم سرازیر ساخت و امکاناتى در نشر حقایق اسلامى و معارف اهل بیت براى 
آن حضرت به وجود آمد که براى هیچیک از پیشوایان گذشته اهل بیـت میسـر   

ین مطلب اخبار و احادیث بى شمارى است که از امـام پـنجم   و گواه ا. نشده بود
نقل گورهى انبوهى است از رجال علم و دانشمندان شیعه کـه در فنـون متفرقـه    
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معارف اسلامى در مکتب آن حضرت پرورش یافته انـد و در فهرسـتها و کتـب    
  . )279(رجال ، اسامیشان ضبط شده است 
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  امام ششم
هجرى ، متولد  83فرزند امام پنجم که در سال  )صادق (امام جعفر بن محمد 

به تحریک منصور خلیفـه عباسـى   ) طبق روایات شیعه (هجرى  148و در سال 
  .) 280(مسموم و شهید شده است 

  
در عهد امامت امام ششم در اثر انقلابهـاى کشـورهاى اسـلامى و خصوصـا     

یه کرده بودنـد و  براى برانداختن خلافت بنى ام) سیاه جامگان (قیامى که مسوده 
جنگهاى خونینى که منجر به سقوط خلافت و انقراض بنى امیه گردید و در اثـر  
آنها زمینه خوبى که امام پنجم در بیست سال زمان امامت خود بـا نشـر حقـایق    
اسلامى و معارف اهل بیت مهیا کرده بود، بـراى امـام ششـم امکانـات بیشـتر و      

  .پیدا شد محیط مناسبترى براى نشر تعالیم دینى
  

آن حضرت تا اواخر زمان امامت خود که مصادف با آخر خلافت بنى امیـه و  
اول خلافت بنى عباس بود از فرصت استفاده نموده به نشر تعالیم دینى پرداخت 

و  )زراره (و شخصیتهاى علمى بسیارى در فنون مختلفـه عقلـى و نقلـى ماننـد     
و  )ابـان بـن تغلـب    (و  )حکم هشام بن (و  )مؤ من طاق (و  )محمد بن مسلم (
 )جابر بـن حیـان صـوفى    (و  )هشام کلبى نسابه (و  )حریز(و  )هشام بن سالم (

شیمیدان و غیر ایشان را پررورش داد، حتى عده اى از رجال علمـى عامـه نیـز    
و  )قاضـى سـکونى   (رئیس مذهب حنفیـه و   )ابوحنیفه (و  )سفیان ثورى (مانند 

معروف است که (و غیر ایشان افتخار تلمذش را پیدا کردند  )قاضى ابوالبخترى (
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از مجلس درس و حوزه تعلیم امام ششم چهارهزار نفر محدث و دانشمند بیرون 
  )281(). آمده است 

  
احادیثى که از صادقین یعنى از امام پنجم و ششم ماءثور اسـت ، از مجمـوع   

  .و ده امام دیگر ضبط شده است ، بیشتر است  ﷑احادیثى که از پیغمبراکرم 
  

ولى در اواخر عهد خود، دچار منصور خلیفه عباسى شد و تحـت مراقبـت و   
منصور آزارها و شکنجه ها و کشتارهاى بیرحمانـه اى  . محدودیت شدید درآمد

در حق سادات علویین روا دید که از بنى امیه با آن همه سنگدلى و بى باکى سر 
ه دستور وى آنان را دسته دسته مى گرفتند و در قعر زندانهاى تاریک ب. نزده بود

با شکنجه و آزار به زندگیشان خاتمه مى دادند و جمعى را گـردن مـى زدنـد و    
گروهى را زنده زیر خاك مى کردنـد و جمعـى را در پـى سـاختمانها یـا میـان       

  .دیوارها گذاشته رویشان بنا مى ساختند
  

امام ششم پیش از آن (ششم را از مدینه صادر کرد منصور، دستور جلب امام 
نیز یک بار به امر سفاح خلیفه عباسى به عراق و پیش از آن نیز در حضور امام 

  )پنجم به امر هشام خلیفه اموى به دمشق جلب شده بود
  

مدتى امام را زیر نظر گرفتند و بارهـا عـزم کشـتن آن حضـرت را نمـوده و      
ازه مراجعه به مدینه را داده و امام به مدینه مراجعـت  هتکها کرد ولى بالا خره اج

فرمود و بقیه عمر را با تقیه شدید و نسبتا با عزلت و گوشه نشـینى برگـزار مـى    
  . )282(کرد تا به دسیسه منصور مسموم و شهید شد 
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منصور پس از آنکه خبر شهادت امام ششم را دریافت داشت ، به والى مدینه 
نوشت که به عنوان تفقد بازماندگان ، به خانه امام برود و وصیتنامه آن حضـرت  
را خواسته و بخواند و کسى را که وصى امام معرفى شـده فـى المجلـس گـردن     

کـه بـه مسـئله امامـت      و البته مقصود منصور از جریان این دستور این بود. بزند
خاتمه دهد و زمزمه تشیع را بکلى خاموش کند ولى برخلاف توطئـه وى وقتـى   
که والى مدینه طبق دستور، وصیتنامه را خواند دید امام پنج نفر را براى وصایت 

خود خلیفه و والى مدینه و عبداللهّ افطح فرزند بـزرگ و موسـى   . تعیین فرموده
و به این ترتیب تدبیر منصـور نقـش بـرآب     فرزند کوچک آن حضرت و حمیده

  . )283() شد
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  امام هفتم
هجرى متولد شد  128فرزند امام ششم در سال ) کاظم (امام موسى بن جعفر 

آن حضـرت پـس از   . ) 284(هجرى در زنـدان مسـموما شـهید شـد      183و سال 
  .درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفى گذشتگان خود به امامت رسید

  
امام هفتم از خلفاى عباسى با منصور و هادى و مهدى و هارون معاصر و در 
عهد بسیار تاریک و دشوار با تقیه سخت مى زیست تا اخیـرا هـارون در سـفر    
حج به مدینه رفت و به امر وى امام را در حالیکه در مسجد پیغمبر مشغول نماز 

به بصره و از بصره به بغـداد   بود گرفته و به زنجیر بسته زندانى کردند و از مدینه
بردند و سالها از زندانى به زندانى منتقل مى نمودند وبالا خره در بغداد در زندان 

و در مقابر قریش که فعلاً شـهر کاظمیـه    )285(سندى ابن شاهک با سم درگذشت 
  .مى باشد مدفون گردید
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  امام هشتم
 ـ(فرزند امام هفتم که ) رضا(امام على بن موسى  سـال  ) ه اشـهر تـواریخ   بنا ب

  .) 286(هجرى درگذشته است  203هجرى متولد وسال  148
  

امام هشتم پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفى گذشتگان خـود بـه   
امامت رسید و مدتى از زمان امامت خود با هارون خلیفه عباسـى و پـس از آن   

  .دبا پسرش امین و پس از آن با پسر دیگرش ماءمون معاصر بو
  

ماءمون پس از پدر، اختلافاتى با برادر خود امـین پیـدا کـرد کـه منجـر بـه       
جنگهاى خونین و بالا خره کشته شدن امین گردید و ماءمون به سـریر خلافـت   

تا آن روز سیاست خلافت بنى عباس نسبت به سادات علـوى  . ) 287(استیلا یافت 
ختى مـى رفـت و هـر    ، سیاست خشونت آمیز و خونینى بوده ، پیوسته رو به س

چند گاهى یکى از علویین قیام کرده جنگ خونین و آشوبى برپا مى شد و ایـن  
  .خود براى دستگاه خلافت گرفتارى سختى بود

  
و ائمه و پیشوایان شیعه از اهل بیت اگرچه با نهضت و قیام کنندگان همکارى 

 ـ    وجهى نمى کردند و مداخله اى نداشتند ولى شیعه کـه آن روز جمعیـت قابـل ت
بودند، پیوسته ائمه اهل بیت را پیشوایان دینى مفترض الطاعه و خلفـاى واقعـى   

مى دانستند و دستگاه خلافت را که قیافه دربار کسرى و قیصر  ﷑پیغمراکرم 
داشت و به دست یک مشت مردم بى بندوبار اداره مى شد، دسـتگاهى ناپـاك و   
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خود مى دیدند و دوام و پیشرفت این وضع بـراى   دور از ساحت قدس پیشوایان
  .دستگاه خلافت خطرناك بود و آن را بشدت تهدید مى کرد

  
ماءمون به فکر افتاد که به این گرفتاریهـا کـه سیاسـت کهنـه و هفتـاد سـاله       
پیشینیان وى نتوانست چاره کند، با سیاست تازه دیگرى خاتمه بخشد و آن ایـن  

ت عهد بدهد و از این راه هر گرفتارى را رفع کند؛ زیرا بود که امام هشتم را ولای
سادات علوى پس از آنکه دست خودشان به خلافت بند شـد دیگـر بـه ضـرر     
دستگاه قیام نمى کردند و شیعه نیز پس از آنکه آلودگى امام خود را به خلافتـى  

 ـ  د، که پیوسته آن را و کارگردانان آن را پلید و ناپاك مى شمردند، مشـاهده کردن
دیگر آن اعتقاد معنوى و ارادت باطنى را که در حق امامان اهل بیت داشـتند، از  
دست مى دهند و تشکل مذهبیشان سقوط کرده دیگر خطرى از این راه متوجـه  

  .) 288(دستگاه خلافت نخواهد گردید 
  

بدیهى است که پس از حصول مقصود، از بین بردن امام براى ماءمون اشکالى 
ن براى تحقق دادن به این تصمیم ، امام را از مدینه به مرو احضار نداشت ، ماءمو

کرد و پس از حضور اول خلافت و پس از آن ولایـت عهـد خـود را بـه امـام      
پیشنهاد نمود و آن حضرت اعتذار جسته نپذیرفت ولى بالا خره بـه هـر ترتیـب    

نصـب  بود قبولانید و امام نیز به این شرط که در کارهـاى حکـومتى و عـزل و    
  . )289(عمال دولت مداخله نکند، ولایت عهد را پذیرفت 

  
این واقعه در سال دویست هجرى اتفاق افتاد ولى چیزى نگذشت که ماءمون 
از پیشرفت سریع شیعه و بیشتر شدن ارادت ایشان نسبت به ساحت امام و اقبال 
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پى بـرد  عجیب عامه مردم و حتى سپاهیان و اولیاى امور دولتى ، به اشتباه خود 
امـام  . و به صدد چاره جویى برآمده آن حضـرت را مسـموم و شـهید سـاخت     

هشتم پس از شهادت در شهر طوس ایران که فعلاً شهر مشهد نامیـده مـى شـود    
  .مدفون گردید

  
ماءمون ، عنایت بسیارى به ترجمه علوم عقلـى بـه عربـى نشـان مـى داد و      

و مذاهب در آن حضور یافتـه  مجلس علمى منعقد کرده بود که دانشمندان ادیان 
به مناظره علمى مى پرداختند امام هشتم نیز در آن مجلس شرکت مى فرمـود و  
با علماى ملل و ادیان به مباحثه و مناظره مى پرداخت و بسیارى از این منـاظره  

  . )290(ها در جوامع حدیث شیعه مضبوط است 
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  امام نهم
امام جواد و ابن الرضا نیز ذکـر مـى   تقى و گاهى به لقب (امام محمد بن على 

هجرى در مدینه متولد شده و طبق روایات  195فرزند امام هشتم که سال ) شود
هجرى به تحریک معتصم خلیفه عباسى به دست همسر خـود   220شیعه ، سال 

که دختر ماءمون خلیفه عباسى بود مسموم و شهید شده در جوار جد خود امـام  
  .دیدهفتم در کاظمیه مدفون گر

  
پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفـى گذشـتگان خـود بـه امامـت      

امام نهم موقع درگذشت پدر بزرگوار خود در مدینه بـود، مـاءمون وى را   . رسید
به بغداد  که آن روز عاصمه خلافت بود  احضار کرده به حسب ظاهر محبـت و  

درآورد و در بغـداد  ملاطفت بسیارى نمود و دختر خود را بـه عقـد ازدواج وى   
نگهداشت و در حقیقت مى خواست به این وسیله امام را از خارج و داخل تحت 

  .مراقبت کامل درآورد
  

امام مدتى در بغداد بود سپس از ماءمون استجازه کرده به مدینه رفت تا آخر 
عهد ماءمون در مدینه بود و پس از درگذشت ماءمون که معتصم ، زمام خلافـت  

رفت ، دوباره امام را به بغداد احضار کرده تحت نظر گرفت و بـالا  را به دست گ
خره چنانکه گذشت به تحریک معتصـم ، آن حضـرت بـه دسـت همسـر خـود       

  . )291(مسموم شد و درگذشت 



233 
 

  

  امام دهم
فرزند امام نهـم  ) نقى و گاهى به لقب هادى ذکر مى شود(امام على بن محمد 

معتـز،  ) طبق روایات شـیعه  ( 254ر سال در مدینه متولد شده و د 212در سال 
م شهیدش کرده است  292(خلیفه عباسى با س( .  

  
امام دهم در ایام حیات خود با هفت نفر از خلفاى عباسى ، ماءمون و معتصم 

در عهد معتصم ، . و واثق و متوکل و منتصر و مستعینى و معتز معاصر بوده است 
با سم درگذشت ، وى در مدینه بود و بود که پدر بزرگوارش در بغداد  220سال 

به امر خدا و معرفى امامان گذشته به امامت رسید و به نشـر تعـالیم دینـى مـى     
  .پرداخت تا زمان متوکل رسید

  
در اثر سعایتهایى که کرده بودند یکـى از امـراى دولـت     243متوکل در سال 

روز عاصـمه  خود را ماءموریت داد که آن حضرت را از مدینه به سامرا  کـه آن  
خلافت بودجلب کند و نامه اى مهرآمیز با کمال تعظـیم بـه آن حضـرت نوشـته     

و البته پس از ورود آن حضرت به سامرا در  )293(تقاضاى حرکت و ملاقات نمود 
ظاهر اقداماتى به عمل نیامد ولى در عین حـال آنچـه مـى توانسـت در فـراهم      

رد و بارها به منظور قتـل  آوردن وسائل اذیت و هتک آن حضرت کوتاهى نمى ک
  .یا هتک ، امام را احضار کرده و به امر وى خانه اش را تفتیش مى نمودند

  
متوکل در دشمنى با خاندان رسالت در میان خلفاى عباسى نظیـر نداشـت و   

دشمن سرسخت بود و آشکارا ناسزا مى گفت و مرد مقلـدى   ﷒بویژه با على 
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عیش ، تقلید آن حضرت را در مى آورد و خلیفه  را موظف داشت که در بزمهاى
هجرى بود که امر کرد قبه ضریح امام حسین را در  237و در سال !! مى خندید

کربلا و همچنین خانه هاى بسیارى که در اطرافش ساخته بودنـد، خـراب و بـا    
و دستور داد که آب به حرم امام بستند و دستور داد زمـین  ! زمین یکسان نمودند

  . )294(طهر را شخم و زراعت کنند تا بکلى اسم و رسم مزار فراموش شود قبر م
  

در زمان متوکل ، وضع زندگى سادات علوى  که در حجاز بودند  به مرحلـه  
رقت بارى رسیده بود چنانکه زنهاى ایشان ساتر نداشـتند و عـده اى از ایشـان    

ده نماز مى خواندند یک چادر کهنه داشتند که در اوقات نماز آن را به نوبه پوشی
و نظیر این فشارها را به سادات علـوى کـه در مصـر بودنـد نیـز وارد مـى        )295(

  .ساخت 
  

امام دهم به شکنجه و آزار متوکل صبر مى فرمود تا وى درگذشت و پـس از  
وى منتصر و مستعین و معتز روى کار آمدنـد و بـه دسیسـه معتـز، آن حضـرت      

  .مسموم و شهید شد
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  امام یازدهم
هجـرى متولـد    232فرزند امام دهم در سال ) عسکرى (امام حسن بن على 

بـه دسیسـه معتمـد    ) بنا به بعضى از روایات شیعه (هجرى  260شده و در سال 
  . )296(خلیفه عباسى مسموما درگذشته است 

  
امام یازدهم پس از درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و حسـب التعـین   

ت رسـید و هفـت سـالى کـه امامـت کـرد بـه واسـطه         پیشوایان گذشته به امام
سختگیرى بیرون از اندازه مقام خلافت ، با تقیه بسیار شـدید رفتـار مـى کـرد،     
درب روى مردم حتى عامه شیعه بسته جز خواص شیعه کسى را بار نمى داد بـا  

  . )297(اینحال اکثر اوقات زندانى بود 
  

ن ازمنه جمعیـت شـیعه کثـرت و    در آ: و سبب این همه فشار این بود که اولاً
قدرتشان به حد قابل توجهى رسیده بود و اینکه شیعه بـه امامـت قائلنـد بـراى     
همگان روشن و آفتابى شده بود و امامان شیعه نیز شناخته مى شـدند و از ایـن   

از پیش ائمه را تحت مراقبت درآورده و از هر راه بـود    روى مقام خلافت بیش 
  .ر محو و نابود کردن ایشان مى کوشیدندبا نقشه هایى مرموز د

  
مقام خلافت پى برده بود که خواص شـیعه بـراى امـام یـازدهم فرزنـد      : ثانیا

معتقدند و طبق روایاتى که از خود امام یازدهم و هم از پدرانش نقـل مـى کننـد    
فرزند او را همان مهدى موعود مى شناسند که به موجب اخبار متواتره از طـرق  
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و او را امـام دوازدهـم مـى     )298(خبر داده بـود   ﷑پیغمبراکرم  عامه و خاصه
  .دانند
  

بدین سبب امام یازدهم بیشتر از سایر ائمه تحت مراقبت مقام خلافت درآمده 
بود و خلیفه وقت تصمیم قطعى گرفته بود که به هر طریق باشد به داستان امامت 

  .خانه را براى همیشه ببنددشیعه خاتمه بخشد و درِ این 
  

و از این روى همینکه بیمارى امام یازدهم را به معتمد، خلیفه وقـت گـزارش   
دادند، طبیب نزد آن حضرت فرستاد و چند تن از معتمدان خـود و چنـد نفـر از    
قضات را به منزلش گماشت که پیوسته ملازم وى و مراقب اوضاع داخلى منـزل  

مام نیز خانه را تفتیش و توسط قابله ها کنیزان آن بوده باشند و پس از شهادت ا
حضرت را معاینه کردند و تا دو سال ماءمورین آگاهى خلیفه در خط پیدا کردن 

  .) 299(خلف آن حضرت مشغول فعالیت بودند تا بکلى نومید شدند 
  

امام یازدهم را پس از درگذشت در خانه خودش در شهر سامرا، پهلوى پـدر  
ك سپردند و باید دانست که ائمه اهل بیت در دوره زندگیشـان  بزرگوارش به خا

گروه انبوهى از علما و محدثین را پرورش دادند که شماره ایشان به صـدها تـن   
مى رسد و ما براى رعایت اختصـار در ایـن کتـاب متعـرض فهرسـت اسـامى       

  . )300(خودشان و مؤ لفان و آثار علمى و شرح احوالشان نشدیم 
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  مامام دوازده
که غالبا به لقب امام عصر و صاحب الزمان ذکـر مـى   (حضرت مهدى موعود 

بـود در سـال    ﷑فرزند امام یازدهم که اسمش مطابق اسم پیغمبراکـرم  ) شود
  هجـرى کـه پـدر بزرگـوارش     260هجرى در سامرا متولد شده و تا سال  256

ز مردم پنهان و پوشیده بـود و  شهید شد تحت کفالت و تربیت پدر مى زیست و ا
  .جز عده اى از خواص شیعه کسى به شرف ملاقات وى نایل نمى شد

  
و پس از شهادت امام یازدهم که امامت در آن حضرت مستقر شد به امر خدا 
غیبت اختیار کرد و جز با نواب خاص خود بر کسـى ظـاهر نمـى شـد جـز در      

  . )301(موارد استثنایى 
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  نواب خاص
حضرت چندى عثمان بن سعید عمرى را که از اصحاب جد و پدرش بود آن 

و ثقه و امین ایشان قرار داشت نایب خود قرار داد و به توسط وى به عرایض و 
  .سؤ الات شیعه جواب مى داد

  
و پس از عثمان بن سعید، فرزندش محمد بن عثمان به نیابت امـام منصـوب   

ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى ،  شد و پس از وفات محمد بن عثمان عمرى ،
نائب خاص بود و پس از وفات حسین بن روح نوبختى ، على بن محمد سمرى 

  .نیابت ناحیه مقدسه امام را داشت 
  

هجـرى اتفـاق    329که در سـال  (و چند روز به مرگ على بن محمد سمرى 
بن محمد مانده بود که از ناحیه مقدسه توقیعى صادر شد که در آن به على ) افتاد

بدرود زندگى خواهد گفت و پـس  ) دیگر(سمرى ابلاغ شده بود که تا شش روز 
از آن درِ نیابت خاصه بسته ، غیبت کبرى واقع خواهد شد و تا روزى کـه خـدا   

و به مقتضـاى ایـن    )302(در ظهور آن حضرت اذن دهد، غیبت دوام خواهد یافت 
  .منقسم مى شود به دو بخش ﷒توقیع ، غیبت امام زمان 

  
 329هجرى شروع نمـوده و در سـال    260که از سال : )غیبت صغرى (اول 

  .خاتمه مى یابد و تقریبا هفتاد سال مدت امتداد آن مى باشد
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شروع کرده و تا وقتى که خـدا بخواهـد    329که از سال : )غیبت کبرى (دوم 
اگـر  (:ر حدیث متفق علیـه مـى فرمایـد   د ﷑پیغمبراکرم . ادامه خواهد یافت 

نمانده باشد از دنیا مگر یک روز، خـدا آن روز را دراز مـى کنـد تـا مهـدى از      
فرزندان من ظهور نموده دنیا را پر از عدل و داد کند چنانکه از ظلم و جـور پـر   

  .) 303(شده باشد 
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  از نظر عمومى ﷒بحث در ظهور مهدى 
شاره کردیم که به موجب قانون هدایت عمـومى کـه   در بحث نبوت و امامت ا

در همه انواع آفرینش جارى است ، نوع انسان بـه حکـم ضـرورت بـا نیرویـى      
مجهز است که او را به سوى کمـال انسـانیت و سـعادت    ) نیروى وحى و نبوت (

نوعى راهنمایى مى کند و بدیهى ست که اگر این کمال و سعادت براى انسان که 
اجتماعى است ، امکان و وقوع نداشته باشد اصل تجهیز لغـو و  زندگیش زندگى 

  .باطل خواهد بود و لغو در آفرینش وجود ندارد
  

بشر از روزى که در بسیط زمین سکنى ورزیـده پیوسـته در   : و با بیانى دیگر
مى باشد و به امید ) به تمام معنا(آرزوى یک زندگى اجتماعى مقرون به سعادت 

برمى دارد و اگر این خواسته تحقـق خـارجى نداشـت     رسیدن چنین روزى قدم
هرگز چنین آرزو و امیدى در نهاد وى نقش نمى بست چنانکه اگر غذایى نبـود،  
گرسنگى نبود و اگر آبى نبود، تشنگى تحقق نمى گرفـت و اگـر تناسـلى نبـود،     

  .تمایل جنسى تصور نداشت 
  

  در برخواهد آینده جهان روزى را) جبر(از این روى ، به حکم ضرورت 
  

داشت که در آن روز جامعه بشرى پر از عدل و داد شده و بـا صـلح و صـفا    
و البته استقرار چنـین  . همزیستى نماید و افراد انسانى غرق فضیلت وکمال شوند

وضعى به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنـین جامعـه اى منجـى جهـان     
  .خواهد بود )مهدى (بشرى و به لسان روایات ، 
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در ادیان و مذاهب گوناگون که در جهان حکومت مى کنند، ماننـد وثنیـت و   
کلیمیت و مسیحیت و مجوسیت و اسلام ، از کسى که نجات دهنده بشریت است 
، سخن به میان آمده و عموما ظهور او را نوید داده اند اگرچه در تطبیق اختلاف 

  : ﷑دارند و حدیث متفق علیه پیغمبراکرم 
  
لدْى ( نْ و م ىد هم لْ   .)اَ

  
، اشاره بـه همـین   )مى باشد) از نسل من (مهدى معهود از فرزندان من (:یعنى 
  .معناست 
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  از نظر خصوصى ﷒بحث در ظهور مهدى 
علاوه بر احادیث بى شـمارى کـه از طریـق عامـه و خاصـه از پیغمبراکـرم       

و اینکه از نسـل پیغمبـر مـى     ﷒در ظهور مهدى  ﷕اهل بیت و ائمه  ﷑
باشد و با ظهور خود جامعه بشرى را به کمال واقعى خواهـد رسـانید و حیـات    

  . )304(معنوى خواهد بخشید 
  

روایات بى شمار دیگرى وارد است که مهـدى فرزنـد بلافصـل امـام حسـن      
پس از تولد و غیبت طولانى ، ظهـور کـرده   مى باشد و ) امام یازدهم (عسکرى 

  .جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد؛ چنانکه با ظلم و جور پر شده باشد
  

  اشکالى چند و پاسخ آنها
اعتراض مى کنند که طبق اعتقاد این طایفه ، امام غایـب   مخالفین شیعه: الف 

ه هرگـز انسـان   باید تا کنون نزدیک به دوازده قرن عمر کرده باشد در صورتى ک
  عمر به این درازى نمى کند؟

  
بناى اعتراض به استبعاد است و البته عمر به ایـن درازى و بیشـتر از   : پاسخ 

این قابل استبعاد مى باشد ولى کسى که به اخبارى که در خصوص امام غایب از 
مراجعه نمایـد، خواهـد    وارد شده ﷕و سائر ائمه اهل بیت  ﷑پیغمبراکرم 

  .دید نوع زندگى امام غایب را به طریق خرق عادت معرفى مى کنند
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البته خرق عادت غیر از محال است و از راه علـم هرگـز نمـى تـوان خـرق      
عادت را نفى کرد؛ زیرا هرگز نمى توان اثبات کرد که اسـباب و عـواملى کـه در    

ها را دیـده ایـم و مـى شناسـیم و     جهان کار مى کنند تنها همانها هستند که ما آن
دیگر اسبابى که ما از آنها خبر نداریم ، یا آثار و اعمال آنها را ندیـده ایـم ، یـا    

از این روى ممکن است در فردى یا افـرادى از بشـر   . نفهمیده ایم ، وجود ندارد
اسباب و عواملى به وجود آید که عمرى بسیار طولانى هـزار یـا چنـدین هـزار     

یشان تاءمین نماید و از اینجاست که جهان پزشکى تا کنـون از پیـدا   ساله براى ا
  .کردن راهى براى عمرهاى بسیار طولانى ، نومید و ماءیوس نشده است 

  
این اعتراض از ملیین مانند کلیمیت و مسیحیت و اسلام که به موجب کتابهاى 

بسـیار  آسمانى خودشان ، خرق عادت و معجزات پیغمبران خدا را قبول دارنـد،  
  .شگفت آور است 

  
اعتراض مى کنند که شیعه وجود امام را براى بیان احکـام   مخالفین شیعه: ب 

دین و حقایق آیین و راهنمائى مردم لازم مى داننـد و غیبـت امـام نـاقض ایـن      
غرض است ؛ زیرا امامى که به واسطه غیبتش ، مردم هیچگونه دسترسى بـه وى  

ب نیست و اگر خدا بخواهـد امـامى را بـراى    ندارند، فایده اى بر وجودش مترت
اصلاح جهان بشرى برانگیزد قادر است که در موقع لزوم او را بیافریند دیگر بـه  

  .آفرینش چندین هزار سال پیش از موقع وى نیازى نیست 
  

اینان به حقیقت معناى امامت پى نبـرده انـد؛ زیـرا در بحـث امامـت      : پاسخ 
روشن شد که وظیفه امام تنها بیان صورى معـارف و راهنمـایى ظـاهرى مـردم     
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نیست و امام چنانکه وظیفه راهنمائى صورت مـردم را بـه عهـده دارد همچنـان     
عنـوى مـردم   ولایت و رهبرى باطنى اعمال را به عهده دارد و اوست که حیات م
  .را تنظیم مى کند و حقایق اعمال را به سوى خدا سوق مى دهد

  
بدیهى است که حضور و غیبت جسمانى امام در این بـاب تـاءثیرى نـدارد و    
امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد، اگرچـه از چشـم   

وقع ظهـور و  جسمانى ایشان مستور است و وجودش پیوسته لازم است اگرچه م
  .اصلاح جهانیش تا کنون نرسیده است 
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  پیام معنوى شیعه: خاتمه 
خدا (پیام معنوى شیعه به جهانیان ، یک جمله بیش نیست و آن این است که 

راه خداشناسى را پیش گیرید تا سعادتمند و رستگار (:و تعبیر دیگر )را بشناسید
براى نخستین بار دعوت  ﷑و این همان جمله اى است که پیغمبراکرم  )شوید

خـدا را بـه یگـانگى بشناسـید و     ! اى مردم (:جهانى خود را به آن افتتاح فرمود
  :در توضیح این پیام به طور اجمال مى گوییم  )اعتراف کنید تا رستگار شوید

  
ما افراد بشر به حسب طبع دلداه بسیارى از مقاصـد زنـدگى و لذایـذ مـادى     

خوردنیها و نوشیدنیهاى گوارا و پوشیدنیهاى شـیک و کاخهـا و منظـره     هستیم ،
هاى فریبنده ، همسر زیبا و دلنـواز، دوسـتان صـمیمى و ثـروت سـنگین از راه      
قدرت و سیاست مقام و جاه و بسط سلطه و فرمانروایى و خرد کردن هر چیزى 

  .که با خواسته هاى ما مخالفت مى کند را مى خواهیم و دوست داریم 
  

ولى با نهاد خدادادى خود مى فهمیم که این همه لذایذ و مطالب براى انسـان  
آفریده شده نه انسان براى آنها و آنها به دنبال انسان بایـد باشـند نـه انسـان بـه      

  .دنبال آنها
  

هدف نهایى ، بودن شکم و پایین تر از شکم ، منطق گاو و گوسـفند اسـت و   
ران ، منطق ببر و گرگ روباه اسـت ، منطـق   دریدن و بریدن و بیچاره کردن دیگ

  .انسان ، منطق فطرى خرد مى باشد و بس 
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با واقع بینى خود، ما را به سوى پیروى حق هدایت مى کند نـه   )منطق خرد(
انسـان   )منطق خرد(. به سوى دلخواه انواع شهوترانى و خودبینى و خودخواهى 

تقلال و سـرخودى نـدارد و   را جزئى از جمله آفرینش مى داند که هیچگونه اس ـ
برخلاف آنچه انسان خود را فرمانرواى آفرینش پنداشته به گمان خـود طبیعـت   
سرکش را به خواسته هاى خود رام مى کند و به زانو درمـى آورد خـودش نیـز    

  .آلت دست طبیعت و یکى از دستیاران و فرمانبرداران آن است 
  
کـه از هسـتى ایـن جهـان      انسان را دعوت مى کند که در درکى )منطق خرد(

گذران دارد، دقیق شود تا روشن گردد که هستى جهان و هر چه در آن اسـت از  
پیش خودشان نیست بلکه جهان و هر چه در آن است از یـک منبـع نامتنـاهى    
سرچشمه مى گیرد تا روشن گردد که این همه زشت و زیبا و موجودات زمین و 

دیده انسان جلوه مـى کنـد، در پنـاه    آسمان که در صورت واقعیتهاى مستقل در 
واقعیت دیگرى واقعیت دار مى نمایند و در زیر پرتو آن پیدا و هویدا شده اند نه 
از خود و نه از پیش خود و چنانکه واقعیتهـا و قـدرتها و عظمتهـاى دیـروزى ،     
امروز افسانه اى بیش نیست واقعیتهاى امروزى نیز همچنانند و بـالا خـره همـه    

  .نیست   خود افسانه اى بیش  چیز در پیش
  

تنها خداست که واقعیتى است غیر قابل زوال و همه چیـز در پنـاه هسـتى او    
  .رنگ هستى مى یابند و با روشنائى ذات او روشن و پیدا مى شوند

  
هنگامى که انسان با چنین درکى مجهز شود، آن وقت است که خیمـه هسـتى   

ى خوابد و عیانا مشـاهده مـى   او در پیش چشمش مانند حباب روى آب فرو م
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کند که جهان و جهانیان به یک هسـتى نامحـدود و حیـات و قـدرت و علـم و      
هرگونه کمال نامتناهى تکیه زده اند و انسان و هـر پدیـده دیگـر جهـانى ماننـد      
دریچه هاى گوناگونى هستند که هر کدام به اندازه ظرفیت خود ماوراى خـود را  

  .هندکه جهان ابدیت است نشان مى د
  

آن وقت است که انسان اصالت و استقلال را از خود و از هر چیز گرفتـه بـه   
رد مى کند و دل از هر جا کنده به خداى یگانه مى پیوندد و در برابـر    صاحبش 

  .عظمت و کبریاى وى به چیزى جز وى سر تعظیم فرود نمى آورد
  

ار مـى  آن وقت است که انسان تحت ولایت و سرپرستى پروردگار پـاك قـر  
گیرد، هر چه را بشناسد با خدا مى شناسد و با هدایت و رهبرى خدا با اخلاقـى  

متلبس مى ) آیین اسلام و تسلیم حق که آیین فطرت است (پاك و اعمالى نیک 
  .گردد
  

این است آخرین درجه کمال انسانى و مقام انسان کامـل یعنـى امـام کـه بـه      
که از راه اکتساب به این کمـال نائـل   موهبت خدایى به این مقام رسیده و کسانى 

  .شوند با اختلاف درجاتى که دارند پیروان حقیقى امام مى باشند
  

و از اینجا روشن مى شود که خداشناسى و امام شناسى هرگز از هم جدا نمى 
شوند چنانکه خداشناسى و خودشناسى از هم جدا نمى شـوند؛ زیـرا کسـى کـه     

  .حقیقى خداى بى نیاز را شناخته است هستى مجازى خود را بشناسد، هستى 
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  ها نوشت پى 
با توجه به اینکه متن فوق مربوط به سالها پیش است ، در عصر حاضـر بـه احتمـال قـوى       2و  1

  .تمام این کتابها به طبع رسیده است 
با توجه به اینکه متن فوق مربوط به سالها پیش است ، در عصر حاضر به احتمال قوى تمـام ایـن   2
  .بها به طبع رسیده است کتا
بعد از چاپ این کتاب ، بحمداللهّ تمام مجلدات عربى و فارسـى بـه چـاپ رسـیده و در اختیـار      3

  .علاقه مندان قرار گرفت 
لازم به ذکر است که این مطلب مربوط به ایامى است که مرحوم علامـه ، مشـغول نوشـتن کتـاب     4

لمیزان ، عربى و فارسى آن مکرر بـه طبـع رسـیده    ارزشمند المیزان بوده است لیکن امروزه تفسیر ا
  .است 

وجاً (5 ها ع نْ سبیلِ اللهّ ویبغوُنَ ونَ ع د ص مینَ الَّذینَ ی ى الظّال لَ ع ّنۀَُ اللهَنْ لع   ).اَ
آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکاران باد، کسانى که از راه دین خدا، مردم را برمـى گرداننـد و   (:یعنى 

  )45و  44سوره اعراف ، آیه (، )را کج و معوج مى خواهند و مى پذیرندخودشان آن 
براهیم حنیفاً (6 لَّۀَ ا م ع اتّبنٌ و س حم وهو ِّلله هه جو م لَ س نْ اَ منُ دیناً م سَنْ اح م و.(  

شـد و  کدام دین بهتر از آن است که شخص خودش را تسلیم حکم خدا کند و نیکوکار هم با(:یعنى 
  )125سوره نساء، آیه (، )از آیین پاك و معتدل ابراهیم پیروى نماید

 ـ ( ـه شَ شرِْك بِ لا نُ و ّلا الله ا د بَلاّ نع م اَ بینکَُ ننَا ویب واءۀٍ سمل لى کَ عالوَاْ ا لَ الکْتابِ تَ َلْ یا اه ـذَ  قُ خ لا یتَّ ئاً وی
ونِ ال نْ د باباً مَضاً ارع ضنُا ب عونَ ب مل سوا باِنَّا مد ه قوُلوُا اشْ لَّوا فَ َنْ تو َفا لّه.(  

جـز خـدا را عبـادت    : به اهل کتاب بگو بیایید در یک سخن مشترك با هم همکارى کنـیم  (:یعنى 
نکنیم و شریکى برایش قرار ندهیم و بعضى از ما بعضى دیگر را ارباب قرار ندهد اگر از این سـخن  

  )64سوره آل عمران ، آیه (، )پس گواه باشید ما تسلیم حق هستیم : بگواعراض کردند به ایشان 
مِ کافَّۀً ( ى السلْ لوُا ف وا ادخُ ها الَّذینَ آمنُ َهمگـى داخـل در مقـام تسـلیم     ! اى اهل ایمان (:یعنى ). یا ای

  )208سوره بقره ، آیه (، )شوید
نْ ذرُِّ(7 م و نِ لَک یم ل س لنْا م عاجنا وبر ۀً لَکم ل س ۀً مم   ).یتنا اُ

ما را تسلیم فرمان خود گردان و از فرزنـدان مـا نیـز    ! پروردگارا:) ابراهیم و اسماعیل گفتند(:یعنى 
  )128سوره بقره ، آیه (، )امتى را مسلم قرار ده 
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مینَ( ل س ْالم م میکُ س و ه راهیمبا م لَّۀَ ابَیکُ ما ابراهیم است اوست که شـما را  این آیین پدر ش(:یعنى . ) م
  .)نامیده است ) تسلیم شونده (مسلمان 

دو خلیفه دیگر را اثبات مى نمایند و در فروع بـه   ﷒که پیش از على  )زیدیه (به طایفه اى از 8
گفته مى شود به مناسبت اینکه در برابر خلفاى بنى امیـه و   )شیعه (فقه ابى حنیفه عمل مى کنند نیز 

  .نى عباس ، خلافت را مختص على و اولاد على مى دانندب
بود که سلمان و ابوذر و مقـداد و عمـار بـا     )شیعه (اولین اسمى که در زمان رسول خدا پیدا شد، 9

  )188، ص 1حاضر العالم الاسلامى ، ج (این اسم مشهور شدند 
لاقَرْبَینَ (10 شیرتََک اْ ع رانَْذ214سوره شعرا، آیه ) (و(  
من وزیـر  : من که از همه کوچکتر بودم عرض کردم (:مى فرماید) ع (در ذیل این حدیث ، على 11

این شخص برادر و وصى و جانشین من : تو مى شوم ، پیغمبر دستش را به گردن من گذاشته فرمود
از  تو را امر کرد کـه : مى باشد باید از او اطاعت نمایید، مردم مى خندیدند و به ابى طالب مى گفتند

البدایـۀ  . 116، ص 1تـاریخ ابـى الفـداء، ج    . 321ص  2تاریخ طبرى ، ج (، )پسرت اطاعت کنى 
  )320غایۀ المرام ، ص . 39، ص 3والنهایۀ ، ج 

على همیشه با حق و قرآن است و حق و قرآن نیـز همیشـه بـا    (:ام سلمه مى گوید پیغمبر فرمود12
حدیث با پانزده طریق از عامه و یازده طریـق از   این(، ).اوست و تا قیامت از هم جدا نخواهند شد

و ابوسعید خدرى و ابـولیلى  ) ع (خاصه نقل شده و ام سلمه و ابن عباس و ابوبکر و عایشه و على 
  )540و  539غایۀ المرام بحرانى ، ص . و ابوایوب انصارى از راویان آن هستند

  )36، ص 7البدایۀ والنهایه ، ، ج (، ) خدا على را رحمت کند که همیشه حق با اوست(:پیغمبر فرمود
حکمت ده قسمت شده ، نه جزء آن بهره على و یک جزء آن در میان تمام مـردم  (:پیغمبر فرمود13

  )359، ص 7البدایۀ والنهایه ، ج ( )قسمت شده است 
خانـه اش را   را به قتـل رسـانند و اطـراف     ﷑هنگامى که کفار مکه تصمیم گرفتند محمد 14

آیا تو حاضرى (:تصمیم گرفت به مدینه هجرت کند، به على فرمود  ﷑محاصره کردند، پیغمبر 
، علـى در آن  )شب در بستر من بخوابى تا گمان برند من خوابیده ام و از تعقیب آنان در امان باشم 

  .وضع خطرناك ، این پیشنهاد را با آغوش باز پذیرفت 
  .تواریخ و جوامع حدیث 15
از احادیث مسلمّه میان سنى و شیعه مى باشد و متجاوز از صد نفـر صـحابى بـا     )حدیث غدیر(16

سندها و عبارتهاى مختلف آن را نقل نموده اند و در کتب عامه و خاصه ضبط شده ، براى تفصـیل  
  .و عبقات ، جلد غدیر والغدیر مراجعه شود 79به کتاب غایۀ المرام ، ص 
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صـحیح  . 156، ص 1تـاریخ ابـى الفـداء ج    . 140و  137، ص 2ج ) ط نجـف  (تاریخ یعقوبى 17
  .161و  127، ص 1ابن ابى الحدید، ج . 437، ص 2مروج الذهب ، ج . 107، ص 4بخارى ، ج 

 23، ص 2مروج الذهب ، ج . 207، ص 4صحیح بخارى ، ج . 176، ص 15صحیح مسلم ، ج 18
  .181و  127، ص 1فداء، ج تاریخ ابى ال. 437، ص 2و ج 

سوگند بـه کسـى کـه    (:نزد پیغمبر بودیم که على از دور نمایان شد، پیغمبر فرمود: جابر مى گوید19
، ابـن عبـاس مـى    )این شخص و شیعیانش در قیامت رستگار خواهنـد بـود  ! جانم به دست اوست 

ولئ:(گوید وقتى آیه  لوُاالصالحات اُ مع نوُا ونَّ الَّذینَ آم ۀِ اِریْرُ الب َخی م ه نازل شد، پیغمبر بـه علـى   ) ک
مصدق این آیه تو و شیعیانت مى باشید که در قیامت خشنود خواهید بود و خدا هم از شـما  (:فرمود

و غایـۀ   379، ص 6، این دو حدیث و چندین حدیث دیگر، در تفسیر الدرالمنثور، ج )راضى است 
  .نقل شده است  326المرام ، ص 

در مرض وفاتش لشکرى را به سردارى اسامۀ بن زید مجهز کرده اصرار داشت   ﷑مد مح20
که همه در این جنـگ شـرکت کننـد و از مدینـه بیـرون رونـد، عـده اى از دسـتور پیغمبـر اکـرم           

یغمبر را بشـدت ناراحـت   بودند و این قضیه پ )ابوبکر و عمر(تخلف کردند که از آن جمله   ﷑
  )53، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ط مصر، ج (کرد 

دوات و قلم حاضر کنید تا نامه اى براى شـما بنویسـم   (:هنگام وفاتش فرمود  ﷑پیغمبر اکرم 
مرضـش طغیـان کـرده    : ، عمر از این کار مانع شده گفـت  )که سبب هدایت شما شده گمراه نشوید

. 5صـحیح مسـلم ، ج   . 3صـحیح بخـارى ، ج   . 436، ص 2تاریخ طبرى ، ج !!! (ى گویدهذیان م
  )133، ص 1ابن ابى الحدید، ج . 227  ، ص 5البدایۀ والنهایه ، ج 

همین قضیه در مرض موت خلیفه اول تکرار یافت و خلیفه اول به خلافت عمر وصیت کرد و حتى 
و خلیفه اول را به هذیان نسبت نداد در حـالى  در اثناى وصیت بیهوش شد، ولى عمر چیزى نگفت 

معصوم و مشاعرش بجا بـود    ﷑که هنگام نوشتن وصیت ، بیهوش شده بود، ولى پیغمبر اکرم 
  )260ص  2روضۀ الصفا، ج (

تاریخ طبـرى ،  . 102، ص 2یعقوبى ، ج . 135  123و ص  58، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج 21
  .460  445، ص 2ج 
مروج الـذهب ،  . 166و  156، ص 1تاریخ ابى الفداء ج . 106  103، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 22
  .134و  17، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 352و  307، ص 2ج 
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هـیچ  : آیا کسى با بیعت ابى بکر مخالفت کرد؟ پاسخ داد: عمرو بن حریث به سعید بن زید گفت 23
، 2تـاریخ طبـرى ، ج   ! (مرتد شده بودند یا نزدیک بود مرتد شوند کس مخالف نبود جز کسانى که

  )447  ص 
من در میان شما دو چیز با ارزش را به امانـت مـى گـذارم    (:در حدیث معروف ثقلین مى فرماید24

قرآن و اهل بیتم تا روز قیامت از هـم جـدا   . که اگر به آنها متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید شد
نقل شده   ﷑نفر از صحابه پیغمبر اکرم  35حدیث با بیشتر از صد طریق از  ، این)نخواهند شد

  .211غایۀ المرام ، ص . است ، رجوع شود به طبقات حدیث ثقلین 
من شهر علم و على درب آن مى باشد پس هر که طالـب علـم اسـت از درش وارد    (:پیغمبر فرمود

  )359، ص 7البدایۀ والنهایه ، ج (، )شود
  .مکررا ذکر شده است  150  105، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 25
و ائمه اهل بیت با ترغیب و تحریص به تحصـیل علـم     ﷑کتاب خدا و بیانات پیغمبر اکرم 26

مٍ(:تا جایى که پیغمبر اکرم مى فرماید ل سلِّ م لى کُ مِ فرَیضۀٌ ع لْ ْالع ب لَ هر مسـلمانى   طلب دانش به )طَ
  )172، ص 1بحار، ج (واجب است 

  .360، ص 7البدایۀ والنهایه ، ج 27
  .129و  126، 111تاریخ یعقوبى ، ص 28
لا   :( خداى تعالى در کلام خود مى فرماید 29 ِهو یـد نِ ی ـی نْ ب لُ م ب اط ت اب عزیزٌ لا یاءتیه الْ َلک نَّهاو

 هف لْ نْ خَ ست گرامى که هرگز باطل از پیش و پس به آن راه نخواهد یافت قرآن کتابى ا(:یعنى ) م( ،
لاّ للّهِ :( مى فرماید) 42و  41سوره فصلت ، آیه ( ا م نِ الحْکْ جز خـدا کسـى نبایـد حکـم     (:یعنى ) ا

یعنى شریعت تنها شریعت و قوانین خداست که از راه نبوت بایـد بـه   ) 67سوره یوسف ، آیه (، )کند
م النَّبیِینَ :( ى فرمایدمردم برسد و م سولَ اللّه وخ اتَ نْ ر ل کو با این آیه ) 40سوره احزاب ، آیه (، )و

م :( و مى فرماید. اعلام مى فرماید  ﷑، ختم نبوت و شریعت را با پیغمبر اکرم  م بِ م یحکُ نْ لَ م و
الْک اف م ه ول ئک زلََ اللهّ فاَُ ونَ ا انَْ ، )هر کس مطابق حکم خدا حکم نکنـد، کـافر اسـت    (:یعنى ). رُ

  )44سوره مائده ، آیه (
  .158، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 110، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 30
، گذشته از اینها وجوب خمـس در  48، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 186، ص 3در الدرالمنثور، ج 31

لمَو:(قرآن کریم منصوص مى باشد لقرُبْى واع ى اْ لذ ولِ وس لرَّ ل و هسم نَّ للّهِ خُ اَ ء فَ ى نْ شَ م م متُ ، )ا انََّما غنَْ
  )41سوره انفال ، آیه (
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ابوبکر در خلافتش پانصد حدیث جمع کرد، عایشـه مـى گویـد یـک شـب تـا صـبح پـدرم را         32
نـزل العمـال ، ج   ک(احادیث را بیاور، پس همه آنها را آتش زد : مضطرب دیدم ، صبح به من گفت 

  )237، ص 5
  )237، ص 5کنزالعمال ج (نزد هرکس حدیثى هست باید نابودش کند : عمر به همه شهرها نوشت 
در زمان عمر، احادیث زیاد شد، وقتى بـه نـزدش آوردنـد دسـتور داد     : محمد بن ابى بکر مى گوید

  )140، ص 5طبقات ابن سعد، ج (آنها را سوزانیدند 
  .و غیر آن  151، ص 1ج  تاریخ ابى الفداء،33
در حجۀ الوداع عمل حج را براى حجاج کـه از دور بـه مکـه وارد شـوند       ﷑پیغمبر اکرم 34

مرَةِ :(طبق آیه ( لع ع باِْ نْ تمَتَّ م به شکل مخصوص مقرر داشت و عمر در خلافت خـود آن را  ) الخ ) فَ
دایر بود ولـى عمـر در ایـام    ) ازدواج موقت (خدا متعه و همچنین در زمان رسول . ممنوع ساخت 

و همچنین در زمـان  . خلافت خود آن را قدغن کرد و براى متخلفین مقرر داشت که سنگسار شوند
لِ(رسول خدا در اذان نماز  مْرِ العَلى خی ع ى ؛ یعنى مهیا باش براى بهترین اعمال که نمازاسـت  )ح( ،

و همچنـین در  ! این کلمه مردم را از جهاد باز مى دارد و قدغن کـرد  :گفته مى شد، ولى عمر گفت 
زمان رسول خدا به دستور آن حضرت در یک مجلس یک طلاق بیشتر انجام نمى گرفت ولى عمر 

قضایاى نامبرده در کتب حـدیث و فقـه و کـلام    !! اجازه داد که در یک مجلس سه طلاق داده شود
  .سنى و شیعه مشهور است 

  .160، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 131، ص 2عقوبى ، ج تاریخ ی35
  .3الاصابه ، ج . 386، ص 4اسدالغابۀ ، ج 36
و  377،ص 3تـاریخ طبـرى ، ج   . 168،ص 1تاریخ ابى الفداء، ج .150،ص 2تاریخ یعقوبى ،ج 37

  .غیر آنها
  .397، ص 3تاریخ طبرى ، ج . 150، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  38
به عثمان شوریدند، عثمان احساس خطر کرده از على بن ابیطالب استمداد جماعتى از اهل مصر 39

شما براى زنده کردن حق قیام کرده ایـد و عثمـان   : نموده اظهار ندامت کرد، على به مصریین فرمود
من از رفتار گذشته ام دست برمى دارم و تا سه روز دیگـر بـه خواسـته هـاى     : توبه کرده مى گوید
م داد و فرمانداران ستمکار را عزل مى کنم ، پس على از جانب عثمـان بـراى   شما ترتیب اثر خواه

  .ایشان قراردادى نوشته و ایشان مراجعت کردند
در بین راه ، غلام عثمان را دیدند که بر شتر او سوار و به طرف مصر مى رود، از وى بدگمان شـده  

به نام خـدا،  : مصر نوشته بود بدین مضمون نمودند، با او نامه اى یافتند که براى والى   او را تفتیش 
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وقتى عبدالرحمان بن عدیس نزد تو آمد، صد تازیانه به او بـزن و سـر و ریشـش را بتـراش و بـه      
کن و مانند این عمل را در باره عمرو بن الحمق و سودان بن حمـران    زندان طویل المده محکومش 

  !!و عروة بن نباع اجراء کن 
عثمان نامـه  ! تو به ما خیانت کردى : شم به جانب عثمان برگشته اظهار داشتندنامه را گرفته و با خ

. پاسخ داد بدون اجازه من این عمل را مرتکـب شـده   . گفتند غلام تو حامل نامه بود. را انکار نمود
نامه به خط منشى تو مـى باشـد،   : گفتند! شتر تو بود، پاسخ داد شترم را دزدیده اند  گفتند مرکوبش 

  !!داد بدون اجازه و اطلاع من این کار را انجام داده  پاسخ
گفتند پس به هر حال تو لیاقت خلافت ندارى و باید استعفا دهى ؛ زیرا اگر این کار بـه اجـازه تـو    
انجام گرفته خیانت پیشه هستى و اگر این کارهاى مهم بدون اجازه و اطلاع تو صورت گرفته پـس  

ى شود و به هر حال یا استعفا کن و یا الا ن عمال سـتمکار را  بى عرضگى و عدم لیاقت تو ثابت م
  .عزل کن 

اگر من بخواهم مطابق میل شما رفتار کنم پس شما حکومت دارید، من چه کـاره  : عثمان پاسخ داد
تـاریخ  . 409  402، ص 3تـاریخ طبـرى ، ج   (هستم ؟ آنان با حالت خشم از مجلس بلند شـدند  

  )151و  150  ص  2یعقوبى ، ج 
  .377، ص 3تاریخ طبرى ، ج 40
  .113، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج . 89، ص 6صحیح بخارى ، ج 41
  .132  129، ص 3تاریخ طبرى ، ج . 111، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 42
در روایات زیادى وارد شده : 9، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 113، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 43

وى پیش على فرستاد و از وى بیعت خواست ، على پاسـخ داد کـه   که بعد از انعقاد بیعت ابى بکر، 
و بـاز وارد اسـت کـه    . من عهد کرده ام که از خانه بجز براى نماز بیرون نروم تا قرآن را جمع کنم 

و نیـز وارد  . ماه با ابى بکر بیعت کرد و این دلیل تمام کردن جمع قرآن مى باشد  على پس از شش 
و نیـز  . رآن مصحف را به شترى بار کرده پیش مـردم آورده نشـان داد  است که على پس از جمع ق

وارد است که جنگ یمامه که قرآن پس از آن تاءلیف شده ، در سال دوم خلافـت ابـى بکـر بـوده     
است ، مطالب نامبرده در غالب کتب تاریخ و حدیث که متعرض قصه جمع مصحف شده اند یافـت  

  .مى شود
  .154، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 44
  .364، ص 2مروج الذهب ، ج  155، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 45
  .15نهج البلاغه ، خطبه 46
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از بیعـت تخلـف   ) ع (اقلیت انگشت شمار به پیروى علـى    ﷑پس از رحلت پیغمبر اکرم 47
از خلافـت  کردند و در راءس این اقلیت از صحابه سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودنـد و در آغ ـ 

نیز اقلیت قابل توجهى به عنوان مخالف از بیعت سـر بـاز زدنـد و از جملـه متخلفـین و      ) ع (على 
مخالفین سرسخت سعید بن عاص و ولید بن عقبه و مروان بن حکم و عمرو بن عـاص و بسـر بـن    

  .ارطاة و سمرة بن جندب و مغیرة بن شعبه و غیر ایشان بودند
و تاءمل در اعمالى که انجام داده اند و داستانهایى که تاریخ از ایشان  مطالعه بیوگرافى این دو دسته

  .ضبط کرده ، شخصیت دینى و هدف ایشان را به خوبى روشن مى کند
دسته اولى از اصحاب خاص پیغمبر اکرم و از زهاد و عباد و فـداکاران و آزادیخواهـان اسـلامى و    

ود خدا به من خبر داد که چهار نفر را دوسـت دارد  پیغمبر فرم. مورد علاقه خاص پیغمبر اکرم بودند
على سپس نام ابـوذر  : نام ایشان را پرسیدند سه مرتبه فرمود. و مرا نیز امر کرده که دوستشان دارم 

  )66، ص 1سنن ابن ماجه ، ج (و سلمان و مقداد را برد 
ارشـد آنهـا را   هر دو امرى که بر عمار عرضه شـود حتمـا حـق و    : عایشه گوید رسول خدا فرمود

  )66، ص 1سنن ابن ماجه ، ج (اختیار خواهد کرد 
، ص 1سنن ابن ماجـه ، ج  (، )راستگوتر از ابوذر در میان زمین و آسمان وجود ندارد(:پیغمبر فرمود

68(  
از اینان در همه مدت حیات ، یک عمل غیر مشروع نقل نشده و خونى به نـاحق نریختـه انـد، بـه     

  .مال کسى را نربوده اند یا به افساد و گمراهى مردم نپرداخته اند عرض کسى متعرض نشده اند،
ولى تاریخ از فجایع اعمال و تبهکاریهاى دسته دوم پر اسـت و خونهـاى نـاحق کـه ریختـه انـد و       
مالهاى مسلمانان که ربوده اند و اعمال شرم آور که انجام داده اند، از شماره بیرون است و بـا هـیچ   

خدا از اینـان راضـى   ) چنانکه جماعت مى گویند(ه کرد جز اینکه گفته شود عذرى نمى توان توجی
بود و در هر جنایتى که مى کردند آزاد بودند و مقررات اسلام که در کتاب و سـنت اسـت در حـق    

  !!دیگران وضع شده بوده است 
 شـرح  160، ص 2تاریخ یعقـوبى ، ج  .122نهج البلاغه ، خطبه . 362، ص 2مروج الذهب ، ج 48

  .180، ص 1ابن ابى الحدید، ج 
  .366، ص 2مروج الذهب ، ج . 172، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج  2تاریخ یعقوبى ، ج 49
  .152، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 50
  .171، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 154، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 51
  .152، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 52



255 
 

ن بود به وسـیله نامـه از معاویـه اسـتمداد کـرد، معاویـه       هنگامى که عثمان در محاصره شورشیا53
دوازده هزار لشکر مجهز تهیه کرده به سوى مدینه حرکت نمود ولى دستور داد در حدود شام توقف 

تو عمـدا لشـگر را در   : نمایند و خودش نزد عثمان آمد آمادگى لشگر را گزارش داد، عثمان گفت 
تـاریخ یعقـوبى ، ج   (خونخواهى مرا بهانه کرده قیام کنى آنجا متوقف کردى تا من کشته شوم سپس 

  )402تاریخ طبرى ، ص . 25، ص 3مروج الذهب ، ج . 152، ص 2
  .415، ص 2مروج الذهب ، ج 54
م  :(به شاءن نزول آیه 55 ـتکُ ه لى ال ا عبرِواصشوُا و نِ ام م اَ ه لاُ منْ لم لَقَ اْ طَ و ) 5سـوره ص ، آیـه   (، )وانْ
لَ:(آیه  لیلاً و م شیَئاً قَ هِ َلی نُ ا کَ رْ ت تَ د ک د قَ نْ ثبَتنْاك لَ نُ  :(و آیه ) 74سوره اسرى ، آیه ) (ولا اَ هـد ودوالوَتُ

ونَ  دهنُ َدر تفاسیر روایتى مراجعه شود) 9سوره قلم ، آیه ) (فی.  
  .کتاب الغرر والدرر آمدى و متفرقات جوامع حدیث 56
  .181، ص 1شرح ابن ابى الحدید ج . 431ص ، 2مروج الذهب ، ج 57
  .6، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 2اشباه و نظایر سیوطى در نحو، ج 58
  .نهج البلاغه : ر، ك 59
تـو مـى گـویى    ! یا امیرالمؤ منین : عرض کرد) ع (در بحبوحه جنگ جمل ، عربى خدمت على 60

مگـر پراکنـدگى قلـب و    ! د اى عـرب  خدا واحد است ؟ مردم از هر طرف به وى حمله کرده گفتن
بـه اصـحاب   ) ع (تشویش خاطر على را مشاهده نمى کنى که به بحث علمى مى پـردازى ؟ علـى   

این مرد را به حال خود بگذارید؛ زیرا من در جنگ با این قوم هم جـز روشـن شـدن    : خود فرمود
بحـار،  (عرب پرداخت  عقاید درست و مقاصد دین ، منظورى ندارم ، سپس تفصیلاً به پاسخ سؤ ال

  )65، ص 2ج 
  .9  6، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج 61
  .و سایر تواریخ  191، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 62
، ص 3تاریخ ابن اثیـر، ج  . 124، ص 4تاریخ طبرى ، ج . 160، ص 4شرح ابن ابى الحدید، ج 63

203.  
  .همان مدرك 64
  .193، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 65
  .202، ص 2ج تاریخ یعقوبى ، 66
یزید مردى بود عیاش و هوسران و دائم الخمر، لباسهاى حریـر و جلـف مـى پوشـید، سـگ و      67

میمونى داشت که ملازم و همبازى وى بودند، مجالس شب نشـینى او بـا طـرب و سـاز و شـراب      
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بود و او را لباس زیبا پوشانیده در مجلس شـربش حاضـر    )ابوقیس (برگزار مى شد، نام میمون او 
مـروج  . 196، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج (گاهى هم سوار اسبش کرده به مسابقه مى فرستاد ! کرد مى

  )77، ص 3الذهب ، ج 
  .183، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 5، ص 3مروج الذهب ، ج 68
  .، نقل از کتاب الاحداث 72النصایح الکافیه ، ص 69
د70 َتابِ الاْحنى فى کدائ م نِ الْ سْوالحَوى ابقالَر عـامِّ    : اث ـد عب ـه الم لى ع ةً اد خۀًَ واح س ب معاویِۀُ نُ کتََ

لِ بیته : الجْماعۀِ َاهرابٍ و لِ ابَى تُ ضْ نْ فَ ئاً مَوى شینْ ر مۀَ مّمالذ ت ئْ رِ نّى بالنصـایح الکافیـه ، تـاءلیف    (ا
  .194و  87هجرى ، ص  1386محمد بن عقیل ، چاپ نجف ، سال 

  .73  72النصایح الکافیه ، ص 71
  .78و  77، 64، 58النصایح الکافیه ، ص 72
  .100سوره توبه ، آیه 73
 64، ص 3مروج الـذهب ، ج  . 190، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج  216، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 74

  .و تواریخ دیگر
  .78، ص 3، ج  مروج الذهب. 192، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 243، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 75
  .81، ص 3مروج الذهب ، ج . 192، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج  224، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 76
  .73، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 77
رَّقنى الولید   3 رفقل یا رب خَ شْ ک یوم ح باذا ما جئت ر  

  )216، ص 3مروج الذهب ، ج (78
  .بحث امام شناسى همین کتاب : ك .ر79
  )قم (ان ، ماده معجم البلد80
  .66، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 219  217، ص 3مروج الذهب ، ج 81
  .و سایر مدارك شیعه  12بحار، ج 82
  .84، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 83
  .و تواریخ دیگر 208، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 79، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 84
  .268، ص 3مروج الذهب ، ج . 86، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 85
  .270، ص 3مروج الذهب ج . 86، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 86
  .212، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 96  91، ص 3تاریه یعقوبى ، ج 87
  .6، ص 2تاریخ ابى الفداء، ج 88
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  .33، ص 2تاریخ ابى الفداء، ج . 198، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج 89
  ).ع (، احوالات حضرت صادق 12بحار، ج 90
  .دادقصه جسر بغ91
  .آغانى ابى الفرج ، قصه امین 92
  .تواریخ 93
  .تاریخ ابى الفداء و تواریخ دیگر94
  .به تواریخ مراجعه شود95
  .97، ص 1الحضارة الاسلامیه ، ج 96
  .254، ص 1الملل والنحل ، ج . 373، ص 4مروج الذهب ، ج 97
  .50، ص 3و ج  63، ص 2تاریخ ابى الفداء، ج 98
  .روضۀ الصفا و حبیب السیر تواریخ کامل ،: ك .ر99

  .3تاریخ کامل و تاریخ ابى الفداء، ج 100
  .تاریخ حبیب السیر101
  .تاریخ حبیب السیر و تاریخ ابى الفداء و غیر آنها102
  .365، ص 2روضات الجنات و ریاض العلماء به نقل از ریحانۀ الادب ، ج 103
  .روضات و کتاب مجالس و وفیات الاعیان 104
  .فا و حبیب السیر و غیره روضۀ الص105
  .روضۀ الصفا و حبیب السیر106
  .این مطالب از ملل و نحل شهرستانى و کامل ابن اثیر ماءخوذ است 107
این مطالب از کامل ابن اثیر، روضۀ الصفا، حبیب السیر، ابى الفداء و ملل و نحـل شهرسـتانى و   108

  .بعضى جزئیات آن از تاریخ آقا خانیه ماءخوذ است 
از آیه فهمیده مى شود که پرستش در دین خدا فرع توحید و بر اساس آن تنظـیم و بنـا شـده    109

  .است 
توصیف فرع درك است و از آیه فهمیده مى شود که جز مخلصـین و پـاك شـدگان خـدا بـه      110

  .نحوى که باید شناخته شود نمى شناسد و خدا از توصیف دیگران منزه است 
  .براى لقاى حق ، جز توحید و عمل صالح راهى نیست از آیه فهمیده مى شود که 111
  .از آیه فهمیده مى شود که پرستش واقعى خدا منتج یقین است 112
  .از آیه فهمیده مى شود که یکى از لوازم یقین ، مشاهده ملکوت آسمانها و زمین است 113



258 
 

کـه  ) بسـیار بلنـد  (در کتابى است به نـام علیـین    )ابرار(از آیات فهمیده مى شود که سرنوشت 114
پیداست که مراد، کتاب مخطوط نیست  )یشهده (مقربان خدا آن را مشاهده مى کنند و ضمنا از لفظ 

  .بلکه عالم قرب و ارتقاست 
) جهـنم  (از آیه فهمیده مى شود که علم یقین باعث مشاهده سرانجام حـال اشـقیا کـه جحـیم     115

  .باشدنامیده مى شود، مى 
در روایتـى کـه عامـه و خاصـه نقـل کـرده انـد مـى           ﷑و از اینجاست که پیغمبر اکرم  116
. 37، ص 1بحـار، ج  (، )ما گروه پیامبران با مردم به اندازه خرد ایشان سـخن مـى گـوییم    (:فرماید

  )203، ص 1اصول کافى ، ج 
  .44سوره نحل ، آیه 117
  .2سوره جمعه ، آیه 118
  .21سوره احزاب ، آیه 119
  مدرك روایت در بخش اول گذشت120
  .در پاورقى قرآن در اسلام نیز هست  231نهج البلاغه ، خطبه 121
  .6، ص 2درالمنثور، ج 122
  .28، ص 19بحار، ج . 8تفسیر صافى ، ص 123
  .127سوره شعراء، آیه 124
  .74سوره حجر، آیه 125
  .4تفسیر صافى ، ص 126
و در تفاسیر مرسلاً از آن حضرت منقول است و در کـافى   15البحار تفسیر صافى ، ص سفینۀ 127

  .و تفسیر عیاشى و معانى الاخبار، روایاتى در این معنا نقل شده است 
  .117، ص 1بحار، ج 128
  .58سوره اعراف ، آیه 129
  .4و  3سوره زخرف ، آیه 130
  .79سوره واقعه ، آیه 131
  .33سوره احزاب ، آیه 132
  .29سوره یونس ، آیه 133
  .53سوره اعراف ، آیه 134
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مسئله فسخ قرآن به حدیث ، یکى از مسائل علم اصول است و جمعى از علماى عامـه بـه آن   135
  .قائلند و از قضیه فدك نیز معلوم مى شود که خلیفه اول نیز به آن قائل بوده است 

اخبار موضوعه کـرده انـد و همچنـین در     و گواه این مطلب تاءلیفات زیادى است که علما در136
  .کتب رجال جماعتى از روات را کذاب و وضاع معرفى نموده اند

  .139، ص 1بحار، ج 137
  .117، ص 1بحار، ج 138
  .بحث حجیت خبر واحد از علم اصول 139
  .172، ص 1بحار، ج 140
  .36سوره اسرى ، آیه 141
  .اصول مراجعه شود در این مسائل به بحث اجتهاد و تقلید از علم142
  .231، ص 11اعیان الشیعه ، ج . 78وفیات ابن خلکان ، ص 143
  .و اعیان الشیعه و سایر کتب تراجم . 190وفیات ، ص 144
  .اتقان سیوطى 145
  .بخش اول کتاب 146
  .125سوره نحل ، آیه 147
  .1شرح ابن ابى الحدید، اوایل ج 148
  .وفیات و سایر کتب تراجم به دست آوردمطالب فوق را باید از اخبارالحکماء و 149
عبادت سه نـوع اسـت ؛ گروهـى خـدا را از تـرس مـى پرسـتند و آن        (:امام ششم مى فرماید150

بردگان مى باشد و گروهى خدا را براى پاداش نیک مى پرستند و آن پرسـتش مـزدوران     پرستش 
دمـردان اسـت و آن   مى باشد و گروهى خدا را به مهـر و محبـت مـى پرسـتند و آن پرسـتش آزا     

  )208، ص 15بحار، ج (، )نیکوترین پرستشهاست 
  .به کتب تراجم و تذکرة الاولیاء و طرائق و غیر آن مراجعه شود151
و رهبانیتى که نصارا از خـود درآورده بودنـد مـا آن را در حقشـان     (:خداى متعال ، مى فرماید152

  )27سوره حدید، آیه (، )داشتند ننوشته بودیم جز اینکه در این کار رضاى خدا را منظور
خدانیست آنکه خود تحت احاطه معرفت درآید، اوست کـه دلیـل را بـه    (:مى فرماید) ع (على 153

  )186، ص 2بحار، ج (، )سوى خود هدایت مى کند
  .105سوره مائده ، آیه 154
155)هبر ف د عرَ قَ فسْه، فَ ف نَ نْ عرَ 665، ص 2غررالحکم ، ج (، )م(  



260 
 

156)ِّربَه م بِ عرفَکُُ ، اَ هفس م بنَِ عرفَکُُ   .)اَ
  .152سوره بقره ، آیه 157
  .21سوره احزاب ، آیه 158
  .89سوره نحل ، آیه 159
م :( در کتاب خدا به این برهان اشاره کرده مى فرماید 160 رِ الس ف اط شَک ّى الله فاء م ه لُ س ر ت ق الَ

ضِ  َلار آیا مى شود در خدا شک کرد خدایى کـه آسـمانها و زمـین را بـه وجـود      (:یعنى ) و ات واْ
  )10سوره ابراهیم ، آیه . ()آورده ، عدم را شکافته و آسمانها و زمین را پایدار ساخته است 

ما یبثُّ:(خداى تعالى مى فرماید161 و م قکُ لْ ى خَ فنینَ وم مؤْ لْ ل ضِ لاَ یاتَلار موات واْ ى الس نَّ ف نْ   ا مـ
احَیا  نْ رزِقٍ فَ م ماء نَ الس م ّما انَزْلََ الله هارِ و لِ والنَّ اللَّی لاف ْاختنوُنَ ووقمٍ ی َقو ل ۀٍ ایاتداب د عب ضَلار بهِ اْ

ْباِلح کَلی لوُها ع لْک آیات اللّه نتَْ لوُنَ ت ق عمٍ ی َقو ل الرَّیاحِ آیات ریفص ها وتَ توم   اللّـهد عب ـدیث ىِّ ح قِّ فبَاَِ
منوُنَ    )6  3سوره جاثیه ، آیه ) (وایاته یؤْ

نزدیک شد و گفت یا امیرالمؤ منـین آیـا   ) ع (مرد عربى در جنگ جمل به امیرالمؤ منین على 162
آیا نمـى بینـى کـه    : مى گویى خداى یکى است ؟ مردم از هر سوى به مرد عرب حمله کرده گفتند

  دارد؟)تشویش خاطر(مؤ منین تا چه اندازه تقسم قلب امیرال
او را به حال خود بگذارید؛ زیرا آنچه این مرد عرب مى خواهد همـان اسـت   (:امیرالمؤ منین فرمود

اینکه گفته مى شود خدا یکى اسـت ،  (:، پس به مرد عرب فرمود)که ما از این جماعت مى خواهیم 
معنا درست نیست و دو معنا درست است ، اما آن دو معنـا  چهار قسم است ، دو معناى از آن چهار 

که درست نیست یکى این است که کسى گوید خدا یکى است و عدد و شماره را در نظر گیرد، این 
خـدا،  : معنا درست نیست ؛ زیرا آنکه دوم ندارد داخل عدد نمى شود آیا نمى بینى کسانى که گفتنـد 

: کافر شدند؟ و یکى این است کـه کسـى بگویـد   ) ثالث ثلاثه اشاره به قول نصارا (سوم سه تا است 
این معنا نیـز  ) یا واحد است از این نوع (فلانى یکى از مردم است ؛ یعنى نوعى است از این جنس 

  .در خدا درست نیست ؛ زیرا تشبیه است و خدا از شبیه منزه است 
وید خدا یکى است به این معنـا  و اما آن دو معنا که در خدا درست است یکى این است که کسى بگ

احـد  (خـدا یکـى اسـت    : و یکى اینکه کسى بگوید. که در میان اشیاء شبیه ندارد، خدا چنین است 
خدا چنین است ) یعنى هیچگونه کثرت و انقسام برنمى دارد نه در خارج و نه در عقل و نه در وهم 

  )207، ص 3بحار، ج (، )
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یعنى ) 186، ص 2بحار، ج (، )دا همان یگانه دانستن اوست شناختن خ(:مى فرماید) ع (و باز على 
اثبات وجود خداى تعالى که وجودى است نامتناهى و غیر محدود در اثبـات وحـدانیت وى کـافى    

  .است ؛ زیرا دوم براى نامتناهى تصور ندارد
د و خدا هستى ثابت دارد و علم او خود اوست در حالى که معلومى نبـو (:امام ششم مى فرماید163

سمع او خود اوست در حالى که مسموعى نبود و بصر او خود او بود در حالى که مبصـرى نبـود و   
و اخبار اهل بیت در ایـن  ) 125، ص 2بحار، ج (، )قدرت او خود او بود در حالى که مقدورى نبود

  )2نهج البلاغه ، توحید عیون و بحار، ج : ك .ر(مسائل از شماره بیرون است 
خداى تعالى نورى است که با ظلمت مخلـوط  (:مى فرمایند  ﷕، ششم و هشتم  امام پنجم 164

، 2بحـار، ج  (، )نیست و علمى است که جهل در آن نیست و حیاتى است که مـرگ در آن نیسـت   
  )129ص 

گروهى صفات را به خدا اثبات مـى  : مردم در صفات ، سه مذهب دارند(:مى فرماید) ع (امام هشتم 
کنند با تشبیه به دیگران و گروهى صفات را نفى مى کنند و راه حق مذهب سوم و آن اثبات صفات 

  )94، ص 2بحار، ج (، )است با نفى تشبیه به دیگران 
رکـت و انتقـال و سـکون    خداوند تبارك و تعالى با زمان و مکـان و ح (:امام ششم مى فرماید165

  )96، ص 2بحار، ج (، )متصف نمى شود بلکه او آفریننده زمان و مکان و حرکت و سکون است 
  .11سوره شورى ، آیه 166
 )قادر(بود در حالى که معلومى نبود و  )عالم (خدا پیوسته در ذات خود (:امام ششم مى فرماید167

کـلام ، حـادث اسـت ،    (:بود؟ فرمود )متکلم (و :  راوى گوید گفتم. )بود در حالى که مقدورى نبود
  )147، ص 2بحار، ج (، )نبود پس از آن کلام را احداث و ایجاد کرد )متکلم (خدا بود و 

اراده از مردم ضمیر است و پس از آن فعل پیدا مـى شـود و از خـدا    (:مى فرماید) ع (و امام هشتم 
بحار، چـاپ  (، )و تفکر ندارد) قصد(روى و و هم احداث و ایجاد اوست و بس ؛ زیرا خدا مانند ما ت

  )144، ص 2کمپانى ، ج 
  .54سوره اعرف ، آیه 168
  .117سوره بقره ، آیه 169
  .41سوره رعد، آیه 170
  .49سوره قمر، آیه 171
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خداى تعـالى وقتـى کـه چیـزى را اراده     (:مى فرماید) ع (امام ششم .21سوره حجر، آیه   3و 172
، )مـى کنـد  ) اجـرا (وقتى که تقدیر کرد، قضاء مى کند و وقتى قضاء کرد، امضا کرد، مقدر مى کند و 

  )34، ص 3بحار، چاپ کمپانى ، ج (
و امام پنجم و ششم ) ع (از یزید شامى از امام هشتم ) ع (و از امام ششم ) 5، ص 3بحار، ج (173

ه اجبار کند و پـس از آن  خدا به آفرینش خود مهربانتر از آن است که آنان را به گنا(:فرمودند) ع (
  )6، ص 3بحار، ج (، )و خدا عزیزتر از آن است که امرى را بخواهد ونشود. عذاب کند

خدا اکرم از آن است که مردم را به چیزى که قدرت ندارند تکلیف کند (:و باز امام ششم مى فرماید
) 15، ص 3ج  بحـار، (، )و اعز از آن است که در ملک او امرى بوجود آیـد کـه وى نمـى خواهـد    

  اشاره به دو مذهب جبر و تفویض ا
به سـوى  (خدایى که به هر چیزى آفرینش ویژه اش را داده و پس از آن راهنمایى کرده (:یعنى 174

  )50سوره طه ، آیه (، )) هدف زندگى و آفرینش 
  .32سوره اعلى ، آیه 175
  )148سوره بقره ، آیه (، )هر کدام هدف و غایتى دارد که آن را در پیش مى گیرد(:یعنى 176
بى (ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست براى اینکه بازى کنیم ، نیافریدیم (:یعنى 177

ولـى بیشـتر   ) هدف و غرضى در میان اسـت  (، نیافریدیم آنها را مگر با آفرینش حق )هدف نیستند
  )39سوره دخان ، آیه (، )مردم نمى دانند

ساده ترین و بى فکرترین آنان به حسب طبع ، دوست دارد که جهان انسـانى  افراد انسان حتى 178
، وضعى داشته باشد که همه با آسایش و صلح و صفا زندگى کنند و از نظر فلسفى خواستن و میـل  
و رغبت و اشتها، اوصافى هستند اضافى و ارتباطى و به دو طرف قائمند مانند خواهان و خواسته و 

ت داشته شده و روشن است اگـر دوسـت داشـتنى امکـان نداشـت ، دوسـت       دوست دارنده و دوس
داشتن آن معنا نداشت و بالا خره همه اینگونه به درك نقص برمى گردد و اگر کمال امکان نداشـت  

  .، نقص معنا نداشت 
هر فـرد متکفـل بخشـى از آن    (ما معیشت و زندگى مردم را در میانشان قسمت نمودیم (:یعنى 179

چنانکـه  (رخى از ایشان را برترى دادیم تا بعضى از ایشان بعضى را تحت تسخیر بیاورند و ب) است 
هر یک از کارگر و کارفرما با موقع اختصاصى خود، دیگرى را مسـخر دارد و همچنـین رئـیس و    

  )32سوره زخرف ، آیه (، )) مرؤ وس و موجر و مستاءجر و خریدار و فروشنده 
) رسـید (آفریده شده وقتى که به وى شر و ناگوارى مس کـرد  ) ص حری(انسان ، هلوع (:یعنى 180

  )21سوره معارج ، آیه (، )جزع و وقتى که خیرى به او برسد، دیگران را منع مى کند
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ما وحى کردیم به سوى تو چنانکه وحى کردیم به سوى نوح و پیغمبرانى کـه بعـد از او   (:یعنى 181
ترسانندگان بشر بودند براى اینکه پس از فرستادن پیغمبـران  پیغمبرانى که نوید دهندگان و ... بودند 

بدیهى است که اگر عقـل در اتمـام حجـت خـدا کـافى بـود،       (، مردم بر خدا حجتى نداشته باشند 
  )162سوره نساء، آیه (، )) حاجتى به پیغمبران در اتمام حجت نبود

 ـ(و پیغمبران را به سوى خود جمع آورى کردیم (:یعنى 182 ا نمـى پردازنـد و از غیـر مـا     به غیر م
  )87سوره انعام ، آیه (، )و به راهى راست رسانیدیم ) اطاعت نمى کنند

تنها اوست که داننده غیب اسـت و بـه غیـب خـود کسـى را مسـلط نمـى کنـد مگـر          (:یعنى 183
مراقبـت کامـل و   ) پیغمبر یا وحـى  (پسندیدگان را از پیغمبران و در این صورت از پس و پیش او 

  )28  26سوره جن ، آیه (، )به راه مى اندازد که محققا پیامهاى خداى خود را برسانندرصدى 
  .به مقدمه کتاب مراجعه شود184
ماننـد تـورات و   (را به سوى تو به حق در حالى که کتـابى  ) قرآن (و فرستادیم کتاب  (:یعنى 185

سـوره  (، )رد نسـبت بـه آن   را که در برابر خود دارد تصدیق مى کند و تسـلط و برتـرى دا  ) انجیل 
  )48مائده ، آیه 

و تحقیقا قرآن کتابى است گرامى و از حریم خود منع کننده که هیچ باطلى را از پـس و  (:یعنى 186
  )42و  41سوره حم سجده ، آیه (، )نمى پذیرد  پیش 
ه سـور (، )محمد پدر کسى از شماها نیست بلکه پیغمبر خدا و ختم پیغمبران مـى باشـد  (:یعنى 187

  )40احزاب ، آیه 
سـوره  . ()و نازل کردیم به سوى تو کتاب را در حالى که روشن کننده هـر چیـز اسـت    (:یعنى 188

  )89نحل ، آیه 
توصـیه شـده و آنچـه را کـه بـه      ) ع (خدا تشریع فرمود براى شما از دین آنچه به نوح (:یعنى 189

سـوره  (، )توصـیه شـده اسـت    ) ع (خودت وحى کردیم و آنچه را که به ابراهیم و موسى و عیسى 
  )13شورى ، آیه 

شـده  آیه در مقام امتنان است و معلوم است در این صورت اگر غیر از این پنج تن که در آیـه ذکـر   
  .اند اگر پیغمبر دیگرى صاحب شریعت بود ذکر مى شد

و وقتى که از پیغمبران پیمانشان را گرفتیم و از تو ابراهیم و موسى و عیسى و از ایشـان  (:یعنى 190
  )7سوره احزاب ، آیه (، )پیمان محکمى گرفتیم 

خرْى (:در روایت مشهور مى فرماید191 قرُْ فَ فَ لْ کتاب سیره ابـن هشـام ،    در مطالب این فصل به(، )اَ
  )و غیر آن مراجعه شود 6سیره حلبى ، بحار، ج 
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نْ کانوُا صادقینَ :(چنانکه مى فرماید192 ا هل دیث مثْ ِتوُا بحاءْلی   )فَ
  )34سوره طور، آیه (، )اگر راست مى گویند سخنى مانند قرآن بیاورند(:یعنى 
راه:(چنانکه مى فرماید193 قوُلوُنَ افتَْ ی م نْ  اَ م م طعَتُ نِ استَ وا معادو ریَات فتَْ م هل شرِْ سورٍ مثْ ِوا بع لْ فاَءتُ قُ

 ونِ اللّهمحمد قرآن را به خدا تهمـت بسـته ، بگـو بنـابراین ، ده سـوره      : بلکه مى گویند(:یعنى ) د
  )13یه سوره هود، آ(، )افترایى مانند قرآن بیاورید و از هر که مى توانید استمداد کنید

لهْ :(چنانکه مى فرماید194 ثةٍ مورس وا بِ لْ فاَءتُ قوُلوُنَ افْتَراه قُ ی َام(  
قرآن دروغى است که به خدا بسته ، بگو بنابراین ، یک سـوره ماننـد قـرآن    : بلکه مى گویند(:یعنى 
  )38سوره یونس ، آیه (، )بیاورید

لاّ قـَولُ     فَ:(چنانکه از یکى از سخنوران عرب نقل مى کنند195 نْ هـذا ا رُ ا ـؤثَْ رٌ یح نْ هذا الاّ سـ قالَ ا
رِ  شَ ْالب(  
ایـن قـرآن جـز سـحر     : گفت ) ولید پس از فکر بسیار، پشت به حق کرده و سرکشى نموده (:یعنى 

  )25و  24سوره مدثر، آیه (، )نیست این قرآن جز سخن بشر نیست ) جذاب (
نْ  :(مى فرماید وسلم  وآله عليه االله صلىچنانکه از زبان پیغمبراکرم 196 مراً مـ ع م ت فیکُ د لبَثِْ قَ فَ

لوُنَ  ق َلا تع له افََ َقب(  
من در میان شما پیش از نبوت و نزول قرآن ، عمرى بـوده و گذرانیـده ام آیـا تعقـل نمـى      (:یعنى 
  )16سوره یونس ، آیه ( )کنید؟

له م:(و مى فرماید َنْ قب وا م لُ ت تتَْ ما کنُْ و کمینِبی طُّه خُ   )نْ کتابٍ ولا تَ
سـوره  (، )تو پیش از نزول قرآن نوشته اى را نمى خواندى و با دسـت خـود نمـى نوشـتى     (:یعنى 

  )48عنکبوت ، آیه 
له :(و باز مى فرماید نْ مثْ ةٍ مورِتوُا بسنا فاَءد بلى ع لنْا ع ما نزََّ بٍ م یفى ر م نْ کنُتُْ او(  

گر از قرآنى که به بنده خودمان نازل کردیم در شک مى باشید، یک سوره از شخصى کـه  و ا(:یعنى 
مانند محمد باشد بیاورید تا معلـوم شـود کـه    ) نخواندن و ننوشتن و مربى ندیدن (در شرایط وجود 

  )23سوره بقره ، آیه (، )قرآن سخن خدا نیست 
آ:(چنانکه مى فرماید197 لقرُْ روُنَ اْ بد لا یتَ لافاً کثَیراً افََ ْاخت ا فیهدو لوَج ّغیر الله د نْ عنْ کانَ م َلو نَ و.(  
، )آیا در قرآن تدبر نمى کنند؟ و اگر از پیش غیر خدا بود در آن اختلاف بسیارى مى یافتنـد (:یعنى 

  )82سوره نساء، آیه (
  .14  12سوره مؤ منون ، آیه 198
  .11سوره سجده ، آیه 199
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  .85 سوره اسرى ، آیه200
  .83سوره یس ، آیه 201
  .از اعتقادات صدوق  161، ص 3بحار، ج 202
  .، باب البرزخ 2بحار، ج   2و  203
  .، باب البرزخ 2بحار، ج 204
  .169سوره آل عمران ، آیه 205
  .100و  99سوره مؤ منون ، آیه 206
  .26سوره ص ، آیه 207
  .38سوره دخان ، آیه 208
  .22و  21سوره جاثیه ، آیه 209
  .8سوره علق ، آیه 210
  .53سوره شورى ، آیه 211
  .19سوره انفطار، آیه 212
  .30  27سوره فجر، آیه 213
  .22سوره ق ، آیه 214
  .53سوره اعراف ، آیه 215
  .25سوره نور، آیه 216
  .6سوره انشقاق ، آیه 217
  .5سوره عنکبوت ، آیه 218
  .110سوره کهف ، آیه 219
  .30  27سوره فجر، آیه 220
  .41  34سوره نازعات ، آیه 221
  .7سوره تحریم ، آیه 222
  .3سوره احقاف ، آیه 223
  .79، ص 14بحار چاپ کمپانى ، ج 224
و حکومت اسـلامى بـه ایـن      ﷑در باره مطالب مربوط به امامت و جانشینى پیغمبراکرم 225

  223، ص 2سـیره ابـن هشـام ، ج    . 61الـى   26، ص 2تـاریخ یعقـوبى ، ج   : مدارك مراجعه شود
  .از مسند احمد و غیر آن  664غایۀ المرام ، ص . 126، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج . 271
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براى اثبات خلافت على بن ابیطالب به آیاتى از قرآن استدلال شده و از جمله آنهـا ایـن آیـه    226
ولهُ والَّذینَ آمنُ:(است  س رو اللّه م لیکُ نَّما وونَ اعراک م هزکوةَ و لوةَ ویؤتْوُنَ الَّ ونَ الص قیم وا الَّذینَ ی(  
ولى امر و صاحب اختیار شما فقط خدا و رسولش و مؤ منان هستند که نماز مـى خواننـد و   (:یعنى 

  )55سوره مائده ، آیه (، )در حال رکوع صدقه و زکات مى دهند
در شاءن علـى بـن ابیطالـب نـازل شـده اسـت و        مفسرین سنى و شیعى اتفاق دارند که آیه مذکور

  .روایات کثیرى از عامه و خاصه نیز بر آن دلالت دارد
روزى نماز ظهر را با پیغمبر خواندیم سائلى از مردم تقاضاى کمـک نمـود   : ابوذر غفارى مى گوید

 ـ ! خدایا: ولى کسى به او چیزى نداد، سائل دستش را به جانب آسمان بلند کرده گفت  اش شـاهد ب
على بن ابیطالب در حال رکوع بود با انگشتش بـه سـائل   . در مسجد پیغمبر کسى به من چیزى نداد

  .اشاره کرد، او انگشتر را از دست آن حضرت گرفت و رفت 
: پیغمبراکرم که جریان را مشاهده مى فرمود سرش را به جانب آسمان بلنـد کـرده عرضـه داشـت     

شرح صدرى به من عطا کن و کارهایم را آسان گـردان و  ! یاخدا: برادرم موسى به تو گفت ! خدایا
زبان گویایى به من بده تا سخنانم را بفهمند و برادرم هارون را وزیر و کمک من قـرار بـده ، پـس    
وحى نازل شد که ما بازوى تو را به واسطه برادرت محکم مى گردانیم و نفـوذ و تسـلطى بـه شـما     

غمبر تو هستم ، صدرى برایم عطا کن و کارهایم را آسان گردان من هم پی! خدایا. عطا خواهیم نمود
  .)و على را وزیر و پشتیبانم قرار بده 

ذخائرالعقبى ، تاءلیف طبرى ، (هنوز سخن پیغمبر تمام نشده بود که آیه نازل گشت : ابوذر مى گوید
نیـز   293، ص 2حدیث مذکور با اندکى اختلاف در درالمنثور، ج ) 16، ص  1356ط قاهره ، سال 

حـدیث از کتـب    19حدیث از کتب عامه و  24، 103بحرانى در کتاب غایۀ المرام ، ص . نقل شده 
نْ :(از جمله آیات این آیه است . خاصه در شاءن نزول آیه نقل کرده است  وا م فرَُ م یئس الَّذینَ کَ وْلی اَ
ْکم وم اَ ْلی نِ اَ َشو م واخْ هَشو خْ لا تَ م فَ ـلام   دینکُ س لا ـم اْ متى ورضیت لکَُ عن م لیَکُ ع ت م م م واتَْ م دینکَُ ت لکَُ لْ

  ).دیناً 
کفار امروز از برچیده شدن دستگاه اسلام نامید شدند پس دیگر از آنان نهراسید ولى از مـن  (:یعنى 
، )ى شما برگزیدم امروز دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام رابرا. بترسید

  )3سوره مائده ، آیه (
قبل از نزول آیه کفار امیدوار بودند که روزى خواهد آمد که دستگاه اسلام : ظاهر آیه این است که 

برچیده شود، ولى خداوند متعال به واسطه انجـام کـارى آنـان را بـراى همیشـه از نـابودى اسـلام        
ام اساس دین بوده است و لابد از امـور جزئـى   ماءیوس گردانیده و همان کار سبب کمال و استحک
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مانند جعل حکمى از احکام نبوده بلکه موضوع قابل توجه و مهمى بوده که بقاى اسلام مربـوط بـه   
  .آن بوده است 

ـولُ بلّـغْ مـا     :(ظاهرا این آیه با آیه اى که در اواخر این سوره نازل گشته بى ربط نباشد س ا الَّرَ هـ َیا ای
لَ نَ النّاسِ انُزْلَِ ا م کم ص عی واللّه َسالتَه ت رِ لَّغْ ما ب لْ فَ ْفع م تَ نْ لَ او ک نْ ربِّ م کی.(  
موضوعى را که به تو دستور دادیم به مردم ابلاغ کن که اگر ابلاغ نکنـى رسـالت   ! اى پیغمبر(:یعنى 

، )در امان خواهد داشـت   و خدا تو راز هر گونه خطرى که متوجه تو باشد. خدا را انجام نداده اى 
  )72سوره مائده ، آیه (

خدا موضوع قابل توجه و بسیار مهمى را که اگر انجـام نگیـرد اسـاس    : این آیه دلالت مى کند که 
اسلام و رسالت در خطر واقع مى شود به پیغمبر دستور داده ولى از بس با اهمیـت بـوده پیغمبـر از    

انتظار موقعیت مناسب آن را به تاءخیر مى انداخته است مخالفت و کارشکنى مردم مى ترسیده و به 
، تا اینکه از جانب خدا امر مؤ کد و فورى صادر شده که باید در انجام این دستور تعلـل نـورزى و   

این موضوع هم لابد از قبیل احکام نبوده ؛ زیرا تبلیغ یک یا چند قـانون نـه   . نهراسى   از هیچ کس 
م تبلیغش اساس اسلام واژگون گردد و نه پیغمبر اسلام از بیـان قـوانین   آن اهمیت را دارد که از عد

  .ترسى داشته است 
این قرائن و شواهد، مؤ ید اخبارى هستند که دلالت دارند که آیه هاى مذکور در غدیر خم در بـاره  

و بسیارى از مفسـرین شـیعه و سـنى نیـز آن را تاءییـد      . ولایت على بن ابیطالب نازل گشته است 
  .نموده اند

پیغمبر در غدیر خم مردم را به سوى على دعوت نمـوده بازوهـاى او را   : ابوسعید خدرى مى گوید
م  :(گرفته به طورى بلند کرد که سفیدى زیر بغل رسول خدا نمایان شد، سـپس آیـه نـازل شـد     ـو ْلی اَ

م تى ورضیت لکَُ معن م لیَکُ ع ت مم م واتَْ م دینکُ ت لکَُ لْ م کْ لام دیناً  اَ (:پس پیغمبر فرمود) الاْ س   ، ـرُ ْکب للّـه اَ اَ
  .)از کامل شدن دین و تمامى نعمت و رضایت خدا و ولایت على بعد از من 

هر کس من صاحب اختیار و متصدى امور او هستم ، علـى صـاحب اختیـارش مـى     (:سپس فرمود
کس او را یـارى نمـود، تـو    هر . با دوست على دوست باش و با دشمنش دشمنى کن ! خدایا. باشد

  .)او را رها کرد تو نیز او را رها کن   یاریش کن و هر کس 
حدیث از طـرق خاصـه در    15حدیث از طریق عامه و  6، 336بحرانى در کتاب غایۀ المرام ، ص 

  .شاءن نزول آیه نقل کرده است 
ى نمودنـد و از همـه   دشمنان اسلام که در راه نابودى آن از هیچ کارى خوددارى نم: خلاصه سخن 
گشتند فقط به یک جهت امیدوار بودند، آنها فکر مى کردند که چون حافظ و نگهبـان    جا ماءیوس 
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اسلام پیغمبر است وقتى از دنیا رفت ، اسلام بى قیم و سرپرست مى گردد و نابودى برایش حتمـى  
 ـ . خواهد بود ه عنـوان سرپرسـت و   ولى در غدیر خم ، اندیشه آنان باطل گشت و پیغمبر علـى را ب

متصدى اسلام به مردم معرفى نمود و پس از على هم ایـن وظیفـه سـنگین و ضـرورى بـه عهـده       
براى توضیح بیشتر رجـوع شـود بـه    . (دودمان پیغمبر که از نسل على به وجود مى آیند خواهد بود

  )64  50، ص 6و ج  214  177، ص 5تفسیر المیزان ، تاءلیف استاد علامه طباطبائى ، ج 
پیغمبر اسلام بعد از مراجعت از حجۀ الوداع در غدیر خم توقف نمـوده مسـلمین را   : )حدیث غدیر(

  .گرد آورده پس از اداى خطبه اى على را به ولایت و پیشوائى مسلمین منصوب کرد
در سفر حجۀ الوداع خدمت رسول خدا بودم ، وقتى به غدیرخم رسیدیم دسـتور داد  : براء مى گوید
ا پاکیزه نمودند سپس دست على را گرفته طرف راست خودش قرار داد و فرمود آیا من آن مکان ر

هر کس من مـولا و  (:پس فرمود. اختیار ما به دست شما است : اختیاردار شما نیستم ؟ پاسخ دادند
با دوست على دوسـتى و بـا دشـمنش    ! صاحب اختیار او هستم ، على مولاى او خواهد بود، خدایا

  .)دشمنى کن 
این مقام گوارایت باد که تو مولاى من و تمام مـؤ منـین شـدى    : پس عمر بن خطاب به على گفت 

ذخائرالعقبى ، تاءلیف طبرى ، ط قـاهره ، سـال   . 346، ص 7و ج  208، ص 5البدایۀ والنهایه ، ج (
خصائص ، تـاءلیف نسـائى ، ط   . 23، ص 2فصول المهمه ، تاءلیف ابن صباغ ، ج . 67، ص 1356

مانند این حـدیث را بـه    79بحرانى در کتاب غایۀ المرام ، ص . 31هجرى ص  1369سال نجف ، 
  )طریق از خاصه نقل کرده است  43طریق از عامه و  89

مثل اهل بیت من مثـل کشـتى نـوح اسـت کـه      (:ابن عباس مى گوید پیغمبر فرمود: )حدیث سفینه (
. 20ذخـائرالعقبى ، ص  (، )شـت  هرکس در آن سوار شد نجات یافت و هرکس تخلف نمود غرق گ

تاریخ الخلفاء تـاءلیف جـلال الـدین    . 84و  150الصواعق المحرقه ، تاءلیف ابن حجر، قاهره ، ص 
بحرانى در غایـۀ المـرام ،   . 114کتاب نورالابصار، تاءلیف شبلنجى ، مصر، ص . 307سیوطى ، ص 

  )ه نقل کرده است حدیث مذکور را با یازده طریق از عامه و هفت طریق از خاص 237ص 
گویا خدا مرا به سوى خـویش دعـوت   (:زید بن ارقم از پیغمبر نقل کرده که فرمود: )حدیث ثقلین (

کتاب خدا و اهل بیـتم  : نموده باید اجابت کنم ولى دو چیز بزرگ و وزین را در بین شما مى گذارم 
هم جدا نخواهند شد تـا اینکـه   ، مواظب باشید که چگونه با آنها رفتار مى کنید، آن دو امر هرگز از 

فصول المهمه ، . 16ذخائرالعقبى ، ص . 209، ص 5البدایۀ والنهایه ، ج (، )بر کوثر بر من وارد شوند
حـدیث از عامـه و    39در غایۀ المرام ، . 147الصواعق المحرقه ، ص . 30خصائص ، ص  22ص 
  )حدیث از خاصه نقل شده است  82
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قطعى است که به سندهاى بسیار و عبارات مختلفى روایت شده و حدیث ثقلین از احادیث مسلم و 
از این حدیث و امثالش چند مطلب مهم استفاه مـى  . سنى و شیعه به صحتش اعتراف و اتفاق دارند

  :شود
چنانچه قرآن تا قیامت در بین مردم باقى مى ماند، عترت پیغمبر نیـز تـا قیامـت بـاقى خواهنـد        1

  .وجود امام و رهبر حقیقى خالى نمى گردد ماند؛ یعنى هیچ زمانى از
پیغمبر اسلام به وسیله این دو امانت بزرگ ، تمام احتیاجات علمى و دینى مسـلمین را تـاءمین     2

نموده و اهل بیتش را به عنوان مرجع علم و دانش به مسلمین معرفـى کـرده اقـوال و اعمالشـان را     
  .معتبر دانسته است 

از هم جدا شوند و هیچ مسلمانى حق ندارد از علوم اهـل بیـت اعـراض    قرآن و اهل بیت نباید   3
  .کند و خودش را از تحت ارشاد و هدایت آنان بیرون نماید

مردم اگر از اهل بیت اطاعت کنند و به اقوال آنان تمسک جویند، گمراه نمـى شـوند و همیشـه      4
  .حق در نزد آنهاست 

در نزد اهل بیت موجود است و هرکس از آنها پیـروى  جمیع علوم لازم و احتیاجات دینى مردم   5
نماید در ضلالت واقع نمى شود و به سعادت حقیقى نایل مى گردد؛ یعنى اهل بیت از خطا و اشـتباه  

و به واسطه همین قرینه معلوم مى شود که مراد از اهل بیت و عتـرت تمـام خویشـان و    . معصومند
باشند که از جهت علوم دین ، کامل باشند و خطا و عصیان اولاد پیغمبر نیست بلکه افراد معینى مى 

در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تا صلاحیت رهبرى داشته باشند و آنها عبارتند از علـى بـن   
چنانچه در روایـات نیـز   . ابیطالب و یازده فرزندش که یکى پس از دیگرى به امامت منصوب شدند

ابن عباس مى گوید به پیغمبراکرم گفتم خویشان تـو  : نمونه  از باب. به همین معنا تفسیر شده است 
ینابیع الموده ، (، )على و فاطمه و حسن و حسین (:که دوست داشتن آنها واجب است کیانند؟ فرمود

خدا ذریه هر پیغمبرى را در صلب خـودش قـرار داد ولـى    (:جابر مى گوید پیغمبر فرمود) 311ص 
  ).318ینابیع الموده ، ص (، )ذریه مرا در صلب على قرار داد

على با حق و قرآن مى باشـد  (:ام سلمه مى گوید از رسول خدا شنیدم که مى فرمود: )حدیث حق (
، )و حق و قرآن نیز با على خواهند بود و از هم جدا نمى شوند تا اینکه بر کوثر بر مـن وارد شـوند  

و ده حدیث از خاصه نقـل شـده   این مضمون با چهارده حدیث از عامه  539در غایۀ المرام ، ص (
  )است 

آیـا راضـى نیسـتى کـه تـو      (:سعد بن وقاص مى گوید رسول خدا به على فرمود: )حدیث منزلت (
، )نسبت به من مانند هارون نسبت به موسى باشى جز اینکـه بعـد از مـن پیغمبـرى نخواهـد بـود؟      
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کفایـۀ الطالـب ،   . 21مه ، ص فصول المه. 63ذخائرالعقبى ، ص . 339  ، ص 7البدایۀ والنهایه ، ج (
در غایـۀ  . 177صـواعق ، ص  . 25  19خصـائص ، ص  . 154  148تاءلیف گنجـى شـافعى ، ص   

  )، صد حدیث از عامه و هفتاد حدیث از خاصه نقل است 109المرام ، ص 
خویشانش را براى صرف غذا دعوت نمود پس از تنـاول    ﷑پیغمبر : )حدیث دعوت عشیره (

من کسى را سراغ ندارم که بهتر از آنچه را کـه مـن بـراى شـما آورده ام بـراى      (:غذا به آنان فرمود
خدا به من دستور داده که شما را به سویش دعوت کنم پس کیست که در ایـن  . قومش آورده باشد

  )ه من در بین شما گردد؟امر با من کمک کند و برادر و وصى و خلیف
من وزیـر و  : تمام مردم سکوت کردند ولى على در عین حال که از همه کوچکتر بود عرضه داشت 

این برادر و وصى و خلیفه من است ، : پس پیغمبر دست بر گردن او نهاده فرمود. یار شما مى شوم 
: و به ابوطالب مى گفتنـد  پس آن جماعت از جا حرکت نموده مى خندیدند. باید از او اطاعت کنید

  )116، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج (محمد به تو دستور داد که از پسرت اطاعت کنى 
اگر علـى را خلیفـه و   (:و از اینگونه احادیث زیاد است از جمله حذیفه مى گوید رسول خدا فرمود

مـایى بـا بصـیرت    جانشین من قرار بدهید  و گمان نمى کنم چنین کارى را انجام بدهید  او را راهن
، ص 1حلیـۀ الاولیـاء، تـاءلیف ابـونعیم ، ج     (، )خواهید یافت که شما را به راه راست وادار مى کند

  )67، ص 1356کفایۀ الطالب ، ط نجف ، سال . 64
هر کس دوست دارد حیات و مرگش مانند من باشـد و سـاکن   (:ابن مردویه مى گوید پیغمبر فرمود
ر على باشد و به اهل بیت من اقتدا کند؛ زیرا آنها عترت مـن و از  بهشت گردد، بعد از من دوست دا

گل من آفریده شده اند و علم و فهم من نصیب آنان گشته پس بدا به حال کسانى که فضل آنهـا را  
منتخب کنزالعمال که در حاشـیه مسـند   (، )تکذیب نمایند، شفاعتم هرگز شامل حالشان نخواهد شد

  )94ص ، 5احمد به چاپ رسیده ، ج 
الکامل فى التاریخ ، ج . 133، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 277، ص 5البدایۀ والنهایۀ ، ج 227

  .436، ص 2تاریخ الرسل و الملوك ، تاءلیف طبرى ، ج . 217  ، ص 2
  .54، ص 1شرح ابن ابى الحدید، ج . 292، ص 2الکامل ، تاءلیف ابن اثیر، ج 228
  .134 ، ص1شرح ابن ابى الحدید، ج 229
  .137، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج 230
  .311، ص 6البدایۀ والنهایه ، ج 231
  .89سوره انعام ، آیه 232
  .124سوره بقره ، آیه 233
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  .73سوره انبیا، آیه 234
لوُنَ وانَّه فى :(از باب نمونه 235 ق َتع م لَّکُ َاً لعِربَیآناً ع رْ لنْاه قُ عنّا جبینِ ام ى والکْتابِ الْ ل َنا لعید مّالکْتابِ لَ اُ

 کیمح(  
و ایـن قـرآن در ام   . ما قرآن را عربى قرار دادیم شاید تعقل کنیـد ! قسم به این کتاب روشن (:یعنى 

  )4سوره زخرف ، آیه . ()الکتاب نزد ما عالى و حکیم است 
د:(مانند این آیات 236 قَ هید لَ شَ قٌ وها سائ عفْسٍ م لُّ نَ ت کُ جاءو   ـک فنْا عنْ شَ نْ هذا فکََ لۀٍَ م فْ ت فى غَ کنُْ

 دید ح مو ْالی رُكص َفب كطاء غ.(  
تـو از  ) و به آنان گفته مـى شـود  (تمام نفوس با گواه و ماءمور در قیامت مبعوث مى گردند (:یعنى 

بین شـده   این زندگى غافل بودى ، پس ما پرده غفلت را از دیدگانت برداشتیم و اکنون دیده ات تیز
  )21سوره ق ، آیه (، )است 

لنَحُییِنَّه حیوةً طیَبِّۀً ( نٌ فَ م کرٍَ اوَ انُثْى وهو مؤْ نْ ذَ حاً ملَ صال منْ ع م.(  
هر کس عمل نیکى انجام دهد و مؤ من باشد، ما او را زنده مى کنیم ، زندگى پاکیزه و خوبى (:یعنى 

  )97سوره نحل ، آیه (، )
)تجَیبس ا م ما یحییکُ ل م سولِ اذا دعاکُ لرَّ ل و ِّوا لله.(  

، )وقتى که خدا و رسول شما را به چیزى دعوت کردند که زنده تان مـى کنـد اجابـت کنیـد    (:یعنى 
  )24سوره انفال ، آیه (
) وءنْ س م ت لَ م ما ع ضرَاً و حرٍ مَنْ خی م ت لَ م فْسٍ ما ع لُّ نَ د کُ م تجَِ وی.(  
  )30سوره آل عمران ، آیه (، )روزى که هر کس هر کار خوب و بدى انجام داده حاضر بیابد(:ى یعن
مامٍ مبینٍ ( فى ا ناهیص َاح ء ى لَّ شَ کُ و م هآثار وا وم د ب ما قَ تى ونکَتُْ وم ىِ الْ ُنُ نح َنّا نحا.(  

مى کنیم و همه چیز را در امام مبـین   ما مردگان را زنده مى کنیم و اعمال و آثارشان را ثبت(:یعنى 
  )12سوره یس ، آیه (، )احصا کرده ایم 

ـه   (:خداوند متعال در حدیث معراج به پیغمبر مى فرماید: از باب نمونه 237 م لزِْ لَ برِضِـائى اُ م نْ ع َفم
م یانُ و ّسالنه طُ خال کرْاً لای ذلُ و ه ْالج ه رضِهُ شکُرْاً لاُ َصالٍ اع لثَ خ ۀَ      4حثَ تـى محبـ بحلـى م رُ عْـؤث ۀً لا ی بـ

لوُقین  مخْ قى وانُاجیه فى . الْ لْ لیَه خاصۀَ خَ فى ع خْ لا اُ لالى و لى ج ا ِلبْه نَ قَ یع افَتَْحو ُتهببنى ، احبَذا احَفا
لوُقینَ  خْ ْالم ع م ُدیثه ح ع ط قَ هارِ ینْ لِ ونوُراِلنَّ مِ الَّی لَ تـى     ظُ لائکَ م کـلام لامـى و ـمعه کَ واءس م ه عم هتَجالسم و

لـَى اْ    ع ـى ش م یلـْقُ و ى منهْ الخَْ َتحستّى ی یا حْالح هس ْلب قى واء لْ نْ خَ ع ُترَتْهرَّ الَّذى س الس ُرفِّهضِ واءع َلار
صیراً ولا اُ بیاً وواع هْلب لُ قَ عاجو َفوُراً له ى النّـاسِ  مغْ لَ رُّ ع مما ی ُرفِّهع لا نارٍ واُ نَّۀٍ ونْ ج ئاً مَشی هَلی فى ع خْ

شّدةِ اللِ وو ه نَ الْ ۀِ میامق ى الْ 9، ص 17بحارالانوار، چاپ کمپانى ، ج (، )ف(  
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آله حارثَِ و هِ َلی لى اللّه ع ولاُللهّ صس لَ ر ْقب لامقالاَستَ هاِلس لی ع اللّهْلانَصْـارى فقَـالَ   د مانِ اْ نِ النُّع ب کنَ مال ب ۀَ
َقالَ: له نُ مالک؟ فَ یا حارثَِۀُ ب ت ف انَْ َقیقـَۀٌ    : کی ح ى ء ـی ـلِّ شَ سولاُللهّ لکُ قالَ ر قّاً فَ نٌ ح ؤ مم ّولاَللهس یا ر

نِ الدنیْا فاََ سى ع فْ ت نَ رفَْ اللّه ع سولَ ک ؟ فقَالَ یا رل َنّى    فمَا قو ـرى فکَـَاء و اجِ ت هـ اظمَْاءلى و َلی ت رْ ه س
نَّۀِ وْى الج ونَ ف رتزَاونَّۀِ یلج لِ اْ َلى اه ظرُُ ا کاَءنّى انَْ سابِ وْلح ل ع ضو د لى عرْشِ ربى وقَ رُ ا ظُ ع انَْ م س اءنّى اَ کَ

ّولاُللهس قالَ ر ى النّارِ فَ لٍ ف َواَ اهرال: عَنو د بعهْلب   )33وافى ، تاءلیف فیض ، جزء سوم ، ص (، )لهّ قَ
238) رات َخی لَ الْ عف م هِ َلی نا ایحو مرنِا واَ اَ ونَ بِ د ه ۀً یم ئ م اَ لنْاه عجو(،  
ما آنها را امام قرار دادیم که به وسیله امر ما مردم را هدایت کنند و انجام کارهاى نیک را به (:یعنى 

  )73سوره انبیاء، آیه (، )آنها وحى کردیم 
روُا ( با صم رنِا لَ م دونَ باَِ ه ۀً یم ئ م اَ لنْا منه عجو.(  

یله امر ما هدایت کنند؛ زیـرا آنـان صـبر    ما بعضى از آنها را امام قرار دادیم تا مردم را به وس(:یعنى 
  )24سوره سجده ، آیه (، )کردند

از اینگونه آیات استفاده مى شود که امام ، علاوه بر ارشـاد و هـدایت ظـاهرى ، داراى یـک نـوع      
و به وسیله حقیقت و نورانیـت و  . هدایت و جذبه معنوى است که از سنخ عالم امر و تجرد مى باشد

ب شایسته مردم تاءثیر و تصرف مى نماید و آنها را بـه سـوى مرتبـه کمـال و     باطن ذاتش ، در قلو
  )دقت شود(غایت ایجاد، جذب مى کند 

قوُلُ(:از باب نمونه 239 ی ولَ اللّهس ر ت عم رَةٍ قالَ س منِ س رِ ب نْ جابِ لـى    : ع زیـزاً اینُ عزالُ هذاَ الـد لا ی
لیفۀً قالَ شرََ خَ ثنْى عراَ: اَبَى فکَبلا ت لْ فیۀً، قُ مۀً خَ ل م قالَ کَ ، ما قالَ؟ قـالَ : لنّاس وضَّحبوا ثُ قـالَ  : یا ابَۀُ
شٍ َری نْ قُ م م ه لُّ و چندین حـدیث   92، ص 5مسند احمد، ج . 207، ص 2صحیح ابى داوود، ج (، )کُ

  )دیگر قریب به همین مضمون 
 هَلی ع ى اللّه لَّ ص ى ى النَّبِ لَ ع ت لْ ـولُ َ قُ یو لُ فاه َقب وی هَنییقبَِّلُ ع ی و هو هَلى فخَذی نُ ع یس ْفاَذاً الح هآل و :  ـت انَْ

م ق ه عتاس ، سعۀٍ جٍ تجو حَاب ت نِ حجۀٍ وانَْ ۀُ ابجح ت مامٍ وانَْ نِ ا اب مام ا ت نِ سیِّد وانَْ اب دیسم ه ینابیع (، )ائم
  )308تاءلیف سلیمان بن ابراهیم قندوزى ، چاپ هفتم ، ص  الموده ،

اثبات الهـداه ، محمـد بـن حسـن حـر      . غایۀ المرام ، سید هاشم بحرانى . الغدیر، امینى : ك .ر240
تذکرة الخـواص ،  . مناقب ، خوارزمى . ذخائرالعقبى ، محب الدین احمد بن عبداللّه طبرى . عاملى 

دلائل الامامـه ،  . فصول المهمه ، ابن صباغ . ه ، سلیمان ابراهیم حنفى ینابیع المود. سبط ابن جوزى 
اصول کـافى ، محمـد بـن یعقـوب     . النص والاجتهاد، شرف الدین موسوى . محمد بن جریر طبرى 

  .الارشاد، مفید. 1کلینى ، ج 
  .17مناقب خوارزمى ، ص . 14ص ) چاپ دوم (فصول المهمه 241
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 1385چاپ نجف ، سـال  (مناقب خوارزمى . 58ص ) 1356سال  چاپ قاهره ،(ذخائرالعقبى 242
  .72  68ص ) چاپ هفتم (ینابیع الموده . 22  16ص ) هجرى 

  .122ینابیع الموده ، ص . 4ص ) 1377چاپ تهران ، سال (ارشاد مفید 243
. 34ص ) هجـرى   1383چـاپ نجـف ، سـال    (تذکرة الخـواص  . 30  28فصول المهمه ، ص 244

  .74و  73مناقب خوارزمى ، ص . 105، ص ینابیع الموده 
  .34فصول المهمه ، ص 245
  .63  65ینابیع المودة ، ص . 24  20تذکرة الخواص ، ص . 20فصول المهمه ، ص 246
  .74مناقب خوارزمى ، ص . 21فصول المهمه ، ص . 18تذکرة الخواص ، ص 247
. 218و  62، ص 3ج ) قـم  چـاپ  (مناقب آل ابیطالب ، تاءلیف محمد بن على بن شهراشـوب  248

  .104ینابیع الموده ، ص . 539غایۀ المرام ، ص 
تـذکرة الخـواص ، ص   . 123  113فصـول المهمـه ، ص   . 312، ص 3مناقب آل ابیطالب ، ج 249
172  183.  
  .27تذکرة الخواص ، ص 250
  .71مناقب خوارزمى ، ص . 27تذکرة الخواص ، ص 251
  .92مناقب خوارزمى ، ص  .221، ص 3مناقب آل ابیطالب ، ج 252
  .24، کتاب 3نهج البلاغه ، جزء 253
  .121و  67ذخائرالعقبى ، ص . 25و  21، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 254
چـاپ نجـف ،   (دلائل الامامه ، محمد بن جریر طبـرى  . 28، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 255
تاریخ یعقـوبى  . 193، ص تذکره الخواص . 133فصول المهمه ، ص   60ص ) هجرى  1369سال 

  .461، ص 1اصول کافى ، ج . 204، ص 2ج ) هجرى  1314چاپ نجف سال (
  .144فصول المهمه ، ص . 33، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 172ارشاد مفید، ص 256
الامامۀ والسیاسـه ، عبداللّـه بـن    . 33، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 172ارشاد مفید، ص 257

  .197تذکرة الخواص ، ص . 145فصول المهمه ، ص . 163، ص 1ج  مسلم بن قتیبه ،
  .164، ص 1الامامۀ والسیاسۀ ج  35ص  4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 173ارشاد مفید، ص 258
تـذکرة  . 146فصول المهمه ، ص . 42، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 174ارشاد مفید، ص 259

  .211الخواص ، ص 
  .134و  129، ص 5بات الهداه ، ج اث. 181ارشاد مفید، ص 260
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چـاپ  (اثبات الوصـیه ، مسـعودى   . 212  168، ص 5اثبات الهداه ، ج . 179ارشاد مفید، ص 261
  .125ص ) 1320تهران ، سال 

  .163فصول المهمه ، ص . 228  226، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج . 182ارشاد مفید، ص 262
  .88، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 263
، ص 1الامامـۀ والسیاسـه ، ج   . 182ارشـاد مفیـد، ص   . 88، ص 4بن شهراشوب ، ج مناقب ا264
  .235تذکرة الخواص ، ص . 163فصول المهمه ، ص . 229، ص 2تاریخ یعقوب ، ج . 203
  .201ارشاد مفید، ص 265
  .89، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 266
  .168فصول المهمه ، ص . 201ارشاد مفید، ص 267
  .73ص ) چاپ دوم (مقاتل الطالبیین . 170فصول المهمه ، ص . 204ص  ارشاد مفید،268
  .73مقاتل الطالبیین ، ص . 171فصول المهمه ، ص . 205ارشاد مفید، ص 269
  .98، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 270
  .214ارشاد مفید، ص . 99، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 271
  .214مفید، ص ارشاد . 98، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 272
  .203و  202، 200، ص 10ج ) چاپ کمپانى (بحارالانوار 273
  .59و  52مقاتل الطالبیین ، ص 274
  .242، ص 5اثبات الهداه ، ج . 324تذکرة الخواص ، ص 275
  .190فصول المهمه ، ص . 80دلائل الامامه ، ص . 176، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 276
  .197، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 193المهمه ، ص فصول . 246ارشاد مفید، ص 277
تـاریخ  . 203و  202فصول المهمـه ، ص  . 245ارشاد مفید، ص . 469، ص 1اصول کافى ، ج 278

مناقب ابن شهراشوب ، . 94دلائل الامامه ، ص . 340تذکرة الخواص ، ص . 63، ص 3یعقوبى ، ج 
  .210، ص 4ج 

و رجـال  . رجال کشى ، محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشى : ك .ر. 253  245ارشاد مفید، ص 279
  .فهرست طوسى و سایر کتابهاى رجال . طوسى ، محمد بن حسن طوسى 

تاریخ یعقوبى ، . 254ارشاد مفید، ص . 111دلائل الامامه ، ص . 472، ص 1اصول کافى ، ج 280
، 4شهراشوب ، ج  مناقب ابن. 346تذکرة الخواص ، ص . 212فصول المهمه ، ص . 119، ص 3ج 

  .280ص 
  .247، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 204فصول المهمه ، ص . 254ارشاد مفید، ص 281



275 
 

  .142اثبات الوصیه ، ص . 111دلائل الامامه ، ص . 212فصول المهمه ، ص 282
  .310، ص 1اصول کافى ، ج 283
دلائـل  . 223  214فصـول المهمـه ، ص   . 270ارشاد مفید، ص . 476، ص 1اصول کافى ، ج 284

، ص 4مناقـب ابـن شهراشـوب ، ج    . 350  348تـذکرة الخـواص ، ص   . 148  146الامامه ، ص 
  .150، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 324
. 222فصـول المهمـه ، ص   . 154و  148دلائـل الامامـه ، ص   . 283  279ارشاد مفیـد، ص  285

  .150، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 327و  323، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 
. 177  175دلائـل الامامـه ، ص   . 296  284ارشاد مفید، ص . 486، ص 1اصول کافى ، ج 286

  .188، ص 3تاریخ یعقوبى ، ج . 246  225فصول المهمه ، ص 
  .237فصول المهمه ، ص . 488، ص 1اصول کافى ، ج 287
  .363، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 197دلائل الامامۀ ، ص 288
تذکرة الخواص . 237فصول المهمه ، ص . 290ارشاد مفید، ص . 489، ص 1کافى ، ج اصول 289

  .363، ص 4مناقب شهراشوب ، ج . 352  ، ص 
چاپ (احتجاج ، احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى . 351، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 290

  .237  170، ص 2ج ) هجرى  1385نجف ، سال 
. 209  201دلائـل الامامـه ، ص   . 497  492، ص 1ل کافى ، ج اصو. 297ارشاد مفید، ص 291

تـذکرة الخـواص ،   . 258  247فصول المهمـه ، ص  . 399  377، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج 
  .358  ص 
. 222  216دلائـل الامامـه ، ص   . 307ارشاد مفید، ص . 502  497، ص 1اصول کافى ، ج 292

  401، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 362اص ، ص تذکرة الخو. 265  259فصول المهمه ، ص 
420.  
تـذکرة  . 261فصـول المهمـۀ ، ص   . 501، ص 1اصول کافى ، ج . 313  307ارشاد مفید، ص 293

تـاریخ  . 176اثبـات الوصـیه ، ص   . 417، ص 4، مناقب ابـن شهراشـوب ، ج   359الخواص ، ص 
  .217، ص 3یعقوبى ، ج 

  .395مقاتل الطالبیین ، ص 294
  .396و  395قاتل الطالبیین ، ص م295
مناقـب ابـن   . 272  266فصول المهمـه ، ص  . 223دلائل الامامه ، ص . 315ارشاد مفید، ص 296

  .503، ص 1اصول کافى ، ج . 422، ص 4شهراشوب ، ج 
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و  429، ص 4مناقب ابن شهراشوب ، ج . 512، ص 1اصول کافى ، ج . 324ارشاد مفید، ص 297
430.  
. ، کتاب المهـدى  2صحیح ابى داوود، ج . ، باب ماجاء فى المهدى 9رمذى ، ج صحیح ت: ك .ر298

البیـان فـى اخبـار صـاحب الزمـان ،      . ینابیع الموده . ، باب خروج المهدى 2صحیح ابن ماجه ، ج 
. مشکوة المصـابیح ، محمـد بـن عبداللـّه خطیـب      . نورالابصار شبلنجى . محمد بن یوسف شافعى 
الغیبـه  . صحیح مسلم . اسعاف الراغبین ، محمدالصبان ، فصول المهمه . ن حجرالصواعق المحرقه ، اب

. اثبات الهداه ، محمد بن حسن حر عـاملى  . کمال الدین ، شیخ صدوق . ، محمد بن ابراهیم نعمانى 
  .52و  51بحارالانوار، مجلسى ، ج 

  .319ارشاد مفید، ص . 505، ص 1اصول کافى ، ج 299
  .رجال طوسى ، فهرست طوسى و سایر کتابهاى رجال  رجال کشى ،: ك .ر300
  ص ) چـاپ دوم  (الغیبه ، محمد بن حسن طوسى . 366  343و  342، ص 51بحارالانوار، ج 301

  .7و  6اثبات الهداه ، ج . 243214
  .242الغیبه ، شیخ طوسى ، ص . 361و  360، ص 51بحارالانوار، ج 302
نُ(:از باب نمونه 303 ب ّاللهد بع هآل و هَلی ع ّى الله لَّ ص ى سعود قالَ قالَ النَّبِ م : م ولاّ ی نیْا انَ الد قَ مبی م لَ و لَ

  مى ی سـ ا ـمه س واطى ا تى ییلِ ب َنْ اه م تى وم نْ اُ لاً م جر ثَ فیهع بتّى ی ح م وْالی کذل لَ اللّهَطو د لَ ـلاُ  واح َم
ط سق ض َلار ماًاْ لْ ت جوراً وظُ لئَ ما م لاً کَ د ع271فصول المهمه ، ص (، )اً و(  

لام(:از باب نمونه 304 هاِلس َلی فرٍَ ع عوج َقالَ اب :   ـع م َفج بـادْسِ العؤ ولى ر ع ه د ی ّالله ع منا وضَ قائ ذا قاما
م ه لام َبها اح ت لَ َکم و م ه قوُلَ ع ِ336و  328، ص 52ر، ج بحارالانوا(، )به(  

لام السْمِ   : ه ـو لی تـى اْ ح النّاس ِرف عی م لَ لُ حرفْان فَ س ت بهِ الرُّ ما جاء میع َرفْاً فجونَ ح شرُْ عۀُ وعبس م لْ ْلع اَ
نِ َرفْی ْراَلحَى. غی ها ف رینَ حرفْاً فبَثَ شْ ْالعۀَ وسم ج الخَْ خرَْ منا اَ قائ ذا قامَتّـى   فا نِ ح َرفْی ْا الحه َلی ا م النّاسِ وضَ

رفْاً شرْینَ ح عۀَ وعبها س   )336، ص 52بحارالانوار، ج (، )یبثَّ
دیث (مونه  فى ح لام هاِلس َلی ى الرضِّا ع وسنُ م ب ى ل نْ قالَ(قالَ ع لى اَ ا (   ـد عبنـى و اب د م حدى م عب مام ْالا

ُنهاب د محم  ـو ه لَ ظرَُ فى غیَبته رِ منتَْ م الْ قائ نِ ابنهُ الحْجۀُ الْ س ْالح د عبنُ و س ْالح ُنهلىٍّ اب ع د عبو لى ـقَ  ع بی م لَ
  ئـَتل ما م لاً کَ د لاهُا ع م َفی ج رُ م حتّى یخْ وْالی کذل لَ اللّهو طَ م واحد لَ ولاّ ی نیْا انَ الد تـى    م ا م مـ ـوراً واَ ج

ىٍّ  ل نْ ع ع نْ آبائه ع نْ ابَیه ثنَى ابَى عد ح د قَ لَ و ت وقْ نِ الْ ع خبْارَع (فا ( ى نَّ النَّبِ یـا  : قیـلَ لـَه    ﷑اَ
قالَ نْ ذرُیتک فَ م م القْائ ج رُ سول اللهّ متى یخْ ۀِ: راعلُ الس لهُ مثَ ـى      مثَ ف ـت لَ قُ ـو ثَ لا ه هـا ا ْقتولّیها ل جلا ی

م الاّ بغتَْۀً ضِ لا یاءتیکُ َالاْرو موات154، ص 51بحارالانوار، ج (،  )الس(  
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قوُلُ: َ ی لام لیْهاِلس نَ الّرضِا ع ب دم حفرٍَ م عابَاج ت عم قَ: سرى وم ه اَ مرُ ، اَ ى ل نى ع بدى ا عب لى   الا مام ـو ـه قَ لُ و
ۀُ ابَیهطاع ُتهطاع و لُ ابَیهو مرُ ابَیه قَ ه اَ مرُ ، اَ نُ سْلح ُه ولُ ده وقْ ع ب مامالاتى وطاع ُتهطاع و .  ـت لْ قُ ت، فَ م سکَ ثُ

َقالَ: له م دیداً ثُ نِ فبَکى بکاء شَ سْد الح عب مام لا نِ اْ َفم ولِ اللّهس نَ ر ابنَّ: ی ا     القْـائم نـُهنِ اب سـ ْالح د عنْ ب م
ظرَِ   )158، ص 51بحارالانوار، ج (، )باِلحْقِّ المْنتَْ

قوُلُ ىٍّ ی ل نَ ع نَ ب سْالح د محابَا م ت عم رَّ    : س قـ ْنَّ الم مـا ا ـى اَ ف منَ لَ خَ ى الْ دى ف عب م فتُْ لَ دْ اختَْ م وقَ کاءنّى بکُِ
عۀِ بمئ لاَ د  باِْ مـ حةَ مو رَ نبُـ م انَکَْ له ثُ س رو ّالله میعٍ انَبْیِاء ِنْ اقَرََّ بج م دى کَ لَ رَ لوَِ ْنکم سولاللّه الْ ر د   اللّهـول س ر

م لنا والْ َۀِ اوطاع نّ طاعۀَ آخرنِا کَ َلا نبْیِاء میع الاَْ نْ انَکْرََ ج م سول اللّه کَ رِ    والمْنکْرُ لرَ ْنکلم ـاْ رنِـا کَ خ ـرُ لاَ ْنک
مه اللّه  ص نْ ع لاّ ما ا النّاسفیه رتْابۀً یبَدى غی لَ ونَّ ل ما ا لنا اَ َو160، ص 51بحارالانوار، ج (، )لا(  
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